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هارون امت 
اثبات افضليت اميرالمومنين 8 در شروط خلافت از مدارک معتبر اهل سنت 
نويسنده: حسين قربانى دامنابى 
صفحه آرايى: حسين قربانى دامنابى 
طراحى جلد: ناصر قاسمى 
چاپ اول: ۱۴۰۲ ه ش. شماركان: ٠٠٠١‏ نسخه. ناشر: زرنوشت. 
شایک: ۱-۸۱۲-۲۸۸-۱۲۲-۹۷۸ 
قيمت: ۱۸۸۰۰۰ تومان 


VVERE 
تقريظ دكتر جواد ابوالقاسمى 119 1[ و با اک ز[ 1 اا‎ 
O O ON ONT ETE ضو دول: افضليت خليفه‎ 
100010 0 0 0 0 0 تقدم افضل بر مفضول ببب-‎ 
تفضيل خلفا بر يكديكر از جانب اهل سنت 7 ”21ط1<2ط‎ 
A ویژگی هاى خليفه و افضل از نظر اهل سنت‎ 
۱۳ صل موم: مقابله با احادیث فضائل علوی و راویانش‎ 
خودداری محدثان اهل سنت از نقل روایات فضائل علوی ی‎ 
eS عامر شعبی (متوفای ۱۰۲ تا ۱۰۹ ه)‎ .١ 
eA 6 سفيان ثورى (متوفای ۱۶۱ ه)‎ ۲ 
0100010 0 شعبه بن حجاج (متوفای ۱۶۰ ه) أببب‎ ۲ 
ES سلام بن أبى مطیع (متوفای ۱۶۴ ه) و ا‎ ۴ 
Vaso ليث بن سعد (متوفای ۱۷۵ ه) 6[ |[ |[ [ز1 تس‎ ۵ 
۱۱ هه‎ N وکیع بن جراح (متوفای ۱۹۶ ه)‎ ۶ 
10000 0 بلاهايى كه بر سر راويان فضائل مى آوردند‎ 
Aaaa اول: تضعيف راويان فضائل‎ 
۱۳ دوم: متهم نمودن راويان فضائل به بی دینی و فم هب دا لماو لماو هد‎ 
۱ سوم: نجس دانستن راویان فضائل.‎ 


جهارم: تهديدء ارعاب و شكستن منابر راويان فضا ئل 1۱ ۴۵ 


پنجم:کتک خوردن راويان فضائل. د11[ 1 FE‏ 
ششم: شلاق خوردن راويان فضائل VESSELS‏ 
هفتم: كشته شدن راويان فضائل 10[ 1 000011 
الى غار فی لوا او حوور دامع سر ری 3 
۲. ترس ابن شهاب زهرى ل O ST‏ 
۳ سعید بن جبير موه مهدفه وه همم مه وم WR RAALA‏ 
۴ عبد الله بن شداد 01 ز [|[ز[ز[ز ز[ ز[ز [ تزع م۳ ۸ 
0. احمد بن شعيب نسائى و ی BSS SSE‏ 
تضعيف روايات معتبر السند فضائل! 0 
فصل موم: برترى اميرالمومنين دا 1 1 1 ز12 1 121 121 1 از ی ی 3 
رسول خدا ار 000700 تناس۱3 ۳ 
۱. حدیث برگزیده شدن امام على ۵ توسط خداوند 11 کب و O‏ 
حدیث یکم: " فَاخَْارَ له لى عَليا " توت E‏ 
حديث دوم acsearle‏ مت وک يا هط و FE‏ 
اولان ان ذا ار و 1 ز[ [ ز[ ز 000000 
دوم: ابو ریز RES I DT‏ 
سوم: ابو ايوب انصارى با دو سند 1100 وی هو ایکا [ [ 00111 
چهارم: على الهلالی aaa a‏ 1 
ينجم: ابو سعيد خدری ماد او ا السام ناوالا اا لالم كله لمم VASSAR‏ 
۲ حديث «الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما» 10017170 


NA EEE EEE EEE عبدالله بن عمرد‎ .١ 


فصل #مارم: بررسی ویژگی هاى اميرالمومنين 202 [ 1 1 ۷ 


بخش اول: شجاعت اميرالمومنين هي ayy‏ 
تواتر روایات شحاعت امیرالمومنین يا |[ ۱[ 


یکم: شجاعت امیرالمومنین لا در ليله المبیت ی هر موه موز پوس ری N‏ 


دوم شحاعت امیرالمومنین ول در جنگ بدر 19 1 11111111111 
سوم: شجاعت اميرالمومنين 82 در جنگ احد 1-5 1 10107010101 
چهارم: شجاعت اميرالمومنين فل در جنگ خندق وو ا ا 


ينجم: شجاعت اميرالمومنين 22 در جنگ خيبر 0002 ((151 


و کو سین در ی اك 


تواتر قضيه ی دلاورى اميرالمومنين 282 در خيبر. ”33# 


ششسم: شحاعت امیرالمومنین ۵ در جنگ حنين. 111111111110101 


۱۳۱ 


۱۳۴ 


۱۳۴ 


بخش دوم: علم اميرالمومنين لله SD‏ 


يكم: حديث ثقلین 000[ ی 
طرق حدیث ثقلین با لفظ «لن تضلوا» 0( 
اول: حضرت على فلا SS‏ ی ل دک و ی سر SS‏ 


۱۳۰ 


دوم: حديث سفينه ااا NT ESSA ESC SCA‏ 
اول: امام على 282 ا و 101711 
دوم: عبد الله بن زبير ی ی شط او RE‏ 
سوم: عبدالله بن عباس Naan ad‏ 
جهارم: ابوذر غفارى FASE SIAR SMALE‏ 
ينجم: ابو سعيد خدری ال 1 
ششم: انس بن مالک. VARs‏ 
هفتم: سلمة بن اكوع 00770000 0 000 
تصحيح و تحسين حديث توسط علماى اهل سنت. 11[ ا 
سوم: آيه ی هدايت و VASE E‏ 
روايت اول: VAYA‏ 
روايت دوم: لز[ [ [ [ ز [ [ [ [ 1۱ 
روايت سوم: 000 5 5 1+1#51ط1[1ذ[إ|[1 1[ 1[ LAN‏ 0 
روايت جهارم: 101119 |[ز[ز[ز[ز [ ز[ هم TAA‏ 
روايت ششم: ESOS‏ 
چهارم: امیرالمومنین 992 دروازه ی علوم نبوی | 
.١‏ حضرت على لا ATS‏ 
۲ عبد الله بن عباس NESS RRA SRA‏ 
۳ جابر بن عبد الله ا 1 1 N‏ 
تصحيح و تحسين حديث توسط علماى اهل سنت. NEGA‏ 
ينجم: اميرالمومنين 82 وارث علوم نبوی NRA EOD EEE‏ 


۵. انس بن مالک: روايت حاكم حسكانى. ال AT ESSN‏ 


۶ عبد الله بن جعفر بن ابی طالب: روايت ابوبكر بزار (متوفای ۲۹۲ ه). SRE‏ 
هفتم: اميرالمومنين 9 مأمور تأويل و تفسير قرآن AER‏ 
هشتم: تشبيه امیرالمومنین یلا به انبيا ۵ 0000010101 
.١‏ ابو هريره لاس RRS‏ امت ا 
۲ ابو الحمراء (هلال بن الحارث) و Neosat‏ 
۳. ابو سعيد خدری اماو اجا ره NAVSEA‏ 
۴ انس بن مالک ری ی ی ی ای و رو ات رک سر له ۱۳ 
سند اول: از معقل بن يسار ا 1 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ ز 1[ اا 
سند دوم: از ابو اسحاق از حارث از حضرت على كلا. 100000 
دهم: علم امیرالمومنین #82 از زبان خود حضرت ع و کف یت 1 


يكم: حضرت على 8ل نخستين مسلمان FE RSE‏ 
دوم: مشخص شدن ايمان والاى اميرالمومنين ۵ در جنگ احد FEN‏ 
هه لد ]نی بت ۱۱ 
چهارم: آيه ی سقاية الحاج aA‏ کب هگ سس ۳ 
عبدالله بن عباس ae Rn‏ 
انس بن مالک ETARA RASRA‏ 
محمد بن کعب القرظی SRG ES ERR ARS‏ 
حسن بصرى 09000 [ز[ TS‏ 22 
عامر الشعبی ا“ 1011010[ 0غ 
السدى الكبير 00 0 0 
ينجم: آيه نجوا 100000 
روايت على بن علقمه از حضرت على لا TNs‏ 
روايت مجاهد از ابن ابی ليلى از حضرت على لا 00 | 
روايت ليث از مجاهد از حضرت على للد 000000000001012 
روايت ايوب از مجاهد از حضرت على هلله ISSR AA‏ 
روايت سليمان از مجاهد (متوفاى ۱۰۲ ه/ E‏ 
روايت ابن ابى نجيح از مجاهد. هو دوس 1[ 1[ [ |[ [ 1[ 101111 
روايت سفيان از عاصم الاحول (متوفاى ۱۴۲ ه). VT Baas‏ 


روايت ابن جريج مکی (متوفای ۱۵۰ ه) SAS EASA‏ 


دلالت آيه بر فضيلت بزرگ برای اميرالمومنين 3ا Yaaa‏ 
سسم: اميرالمومنين 9 ملاک تشخيص مؤمن از منافق FOR‏ 
هفتم: عبادت بودن نكاه كردن به اميرالمومنين كلا د00 10000000111 
هشتم: خوابيدن در بستر پیامبر مر و فروختن جان برای رضاى خدا YVES‏ 
نبهم: امام على فل رأس و امير مؤمنان در قرآن 0 ره 
بخش چهارم: عدالت اميرالمومنين دلا اع ا للم ا وا Dh‏ 
يكم: امير مؤمنان لا قاضى ترين صحابه Yesna‏ 
دوم: خطا نکردن امیرالمومنین 8 در قضاوت 6 اس اه ی 1 
گسترده تر بودن دايره ی قضاوت نسبت به علم به حلال و حرام ا همست ی ۱۱22 (۳۳ 
سوم: قاطعیت امیرالمومنین لا در اجرای حدود الهی ممم یز 
بخش پنجم: محبوبیت امیرالمومنین ۵ 4 مهد ده عم نو ده ده ممم ممم مم ممه همه موه ممم ممه ممم ممه ممم موه YY E‏ 
شاه ولی الله دهلوی وه ی OE‏ ۲ 
ولی الدین بن العراقی. EE‏ ار ی و8 A AE‏ ۲ 
قاضی عیاض هی م وود سا هیا هد کی که ی ا 
دليل اول: حديث طير مشوى. ااا 1|111[ ز[ 1 1[ ا ۸( 


سند ينحم: وا 3 
سند هفتم: 0 ااا 
تعارض حديث طير با حديث عمرو بن عاص !! EE‏ 
روايت نعمان بن بشير. ی ايا CS‏ ی ای 1 NAS‏ 
رونك جميع دن عميز 141511 [1[ذ1ذ1 1 1 1[ ااا 
نظر بريده اسلمى ما مض ا 
نظر ابوذر غفاری leala asaleta iuaarasa aac kesas ia ra asaasreaa ues ra tenuate‏ 0 رز 
دليل دوم: حديث رايت خيبر sn aaa‏ ل 
دليل سوم: امر خدا و رسول بل به حب اميرالمومنين 3لا N‏ 
روايت اول لز[ [ [ ز[ [ [ 000 
روايت دوم: ا سم الوط 1 
روایت سوم: و 
دليل جهارم: دامادى رسول خدا ل SASS‏ 
روايت دوم: اا ی ی EE E‏ ی[ 
روايت سوم: EEE‏ رز 
روايت چهارم:. ف افا ام NEA EEE EE‏ 
ياسخ به شبهه ى دامادى عثمان 11111188 
دلیل پنجم: حدیث منزلت 1[ ون و OEE E‏ 


دليل شسشسم: عقد برادرى رسول خدا ع با اميرالمومنين لا عم امات 
روايت اول: اخوت در يوم الدار. AN ES AAR‏ 
روايت دوم: بيان اخوت در هنكام خروج از مكه 200111110000000 
روايت سوم: ييوند اخوت در واقعه ی مؤاخات. ور 1 ذ[1[ز1ز1[ 1[ 1[ 1[ [ ATA‏ 
سند دوم ا لع اا لظا أ لوول لط ان ا لما لا ددا ل لاا لد ا ا 1 د ۱۹ 
روايت چهارم: بیان اخوت در هنكام ازدواج اميرالمومنين ۵ل /8 7 
سند دوم E‏ اتات الك مساق اما لك ان قالط لط افوخ توراه لف | 
روایت پنجم: بیان اخوت در قضیه ی کنیه ی ابو تراب یب ی اا 
روايت ششم: اخوت امير مومنان كا در کلام خود حضرت YEN‏ 
دليل هفتم: حديث سد الابواب RSS‏ 1[ 1[1[1[ز[ز1ز[1[1[ |[ | 
دليل هشتم: اميرالمومنين ل همانند جان رسول خدا ل ER tse a‏ 
أيه ی مباهله RSA ROSSER‏ رل 
روايت دوم: VANA ARDA‏ 
رایت سود ا E ID TT‏ 
روايت چهارم: 11120 VERSES‏ 
ختم کلام ی E‏ 


فل : نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 0 1 1 1 1ز1 1 ذز1 1 TV TEASER‏ 


نكاتى درباره ى سند روايات فضائل خلفا ااا را 
نکته ی اول ارب الا ا الما مو لوطا او الما AEE ALS‏ 
نكته ى دوم YASS‏ 
نقد و بررسى حديث سیادت ابوبكر و عمر بر كهول اهل بهشت AS‏ 
جوان بودن اهل بهشت در روايات اهل سنت. aaaaaiqaas‏ 1 
روايت اول: اهل بهشت سى و سه ساله هستند! ااا SAR‏ 
روايت دوم: جوانى اهل بهشت از بين نمى رود 0002 | 
روايت سوم: پیر زنان به يهشت نمی روند YAD eNOS‏ 
نقد و بررسى حديث اعتراف اميرالمومنين 2ل به برترى خلفا در منبر كوفه 0 
نكته ی اول: اين روايت از کمتر از ده نفر نقل شده و لذا تواترى در کار نيست! AE‏ 
نكته ى دوم: روايات ابوجحيفه باهم تعارض تا وله سس سا7 
نکته ی پنجم: نظر منفى امیرالمومنین كا نسبت به خلفا 1019 E REE‏ 
نكته ی ششم: اميرالمومنين 282 خودشان را برتر از خلفا مى lial‏ 
نکته ی هفتم: اعتراف ابوبکر به عدم افضلیت خودش! هم هه هه ره وم و ا 00011 
نکته ی هشتم: برتری امام مهدی وي بر ابوبکر و عمر “000 E‏ 
نکته ی نهم: تکذیب اين حدیث ساختگی توسط امام سحاد لا 0 0 0 و و eR‏ 
نکته ی دهم: احتمال اسقاط مقدمه يا مؤخره سخن حضرت برای تحریف معنای آن........۳۰۷ 


0 


التي ری 


«خداوندا بر محمد و آلش درود فرست. كه تو ستوده و بلند يايه ای» مانند درودها و بركت ها و تحيت هايى 
که بر بركزيدكانت ابراهيم و آل ابراهيم فرستاده ای» و در كشايش و آسايش و يارى و تمكين و تأيبد ايشان 
بارالهاء و ما را از اهل توحيد و ايمان به خود. و تصديق به پیامبرت. و امامانى كه طاعتشان را واجب كردى 
قرار ده» از جمله كسانى که توحيد و ايمان به سبب آنان و بر دست آنان اجرا می شودء آمين رب العالمين.»١‏ 
شكى نيست كه منشأ اختلافات در اسلام و ميان مسلمانان» جانشينى رسول خدا تا است و اين موضوع 
به قدرى اهميت دارد كه محمد بن عبد الكريم شهرستانی» از علماى اهل سنت در قرن ششم. می كويد: 
«بزركترين اختلاف امت بر سر مسئله ی امامت بوده, تا جايى كه در طول تاريخ اسلام به اندازه ای كه برای 
امامت و خلافت شمشير كشيده شده. درباره ی هيج مسأله ای در هيج زمانى شمشير كشيده نشده است.»" 


اهل سنت هرچند به خلافت الهی اعتقادی ندارند. اما همانند شیعه معتقدند که باید افضل صحابه جانشین 


پیامبر مر باشد؛ و از این رو به ترتیب ابوبکر. عمرء عثمان و حضرت على 2 را فضل صحابه می دانند. 


اهل مشت برای سای خالاقت شروطی را کر كردم اند كه زر أشاسن آن: .هركس در آنها سرآمد ناش 
افضل بوده و خلافت از آن او خواهد بود؛ شروطی مانند ایمان. شجاعت. علم. عدالت و .... 


[۱] صحیفه ی سجادیه. امام زین العابدین ل نيايش ۴۸ 
[۲] الملل والتحل, ج ۱ ص ۲۴ وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الامامة إذ ما سل سیف فى الاسلام على قاعدة دينية مثل ما 
سل على الامامة فى کل زمان 


« هارو است» 


لذا با توجه به اين نكته و اثبات افضليت امام على 2ك از كتب و روايات معتبر اهل سنت» می توان تا حدى 
به اين جدال و كشمكش ديرينه يايان داد و حقانيت مذهب تشيع را اثبات نمود. ' 

لازم به ذكر است كه ما در كتاب دیگری» با استناد به روايات معتبر اهل سنت به بررسى ميزان شجاعت. 
علو ایمان و E‏ تمه خایفه ی اول پرذاخته و آقبات کرده اي که آنهاانه تما در این قرو سرآبد مود 
بلکه به اندازه ی یک مسلمان عادی هم بهره ای از موارد یاد شده نداشته اند و به جای اینکه حافظ سنت و 
شریعت باشند. کمر به هدم و نابودی سنت نبوی بستند و بدعت های بسیاری نیز در دين گذاشتند. ۲ 

در کتاب حاضر نیز از باب قاعده ی الزام با استناد به آیات قرآن و روایات معتبر اهل سنت, به اثبات افضیلت 
حضرت على لا از نظر شروط مذکور و محبوبیت در نزد خدا و رسول تود پرداخته و ثابت کرده ايم كه 
میرالمومنین الت اشجع شجاعان,اعلم عالمان, موم ترین مومنن, اعدل عالان و محبوب ترین محبوبان 
در نزد خدا و رسولش است. 


در انتها نيز به نقد و بررسی دو نمونه از مهم ترين و مشهورترین احادیث جعلی در افضلیت خلفا پرداخته ایم. 


[۱] در کتاب امتداد رسالت نیز خلافت الهی امیرالمومنین 8ل را بر اساس آيات و روایات معتبر اهل سنت ثابت کرده ايم. 

[۲] کتاب خلفا از نگاهی دیگر . 

[۳] از علمای بزرگ اهل سنت» ابن حزم آندلسی (متوفای ۵۴۸ ه) می گوید: 

«معنا ندارد كه در برابر شيعيان به روایات خودمان احتجاج کنیم؛ زيرا آن‌ها ما را تصدیق نمی‌کنند. همچنین معنا ندارد که آنان 
به روایاتشان که ما تصدیق نمی‌کنيم. احتجاح کنند؛ بلکه واجب است طرفین نزاع. آنچه را كه طرف مقابل تصدیق می‌کند. به 
عنوان حجت برای او اقامه کنند.» 

الفصل فى الملل» ج ۴ ص ۷۸ لا معنی لاحتجاجنا علیهم بروایاتنا فهم لا یصدقونا ولا معنی لاحتجاجهم علینا بروياتهم 
فنحن لا نصدقها وانما يجب أن یحتج الخصوم بعضهم على بعض بما یصدقه الذى تقام عليه الحجة به 


ييشكفتار 


در زمستان سال ۱۳۹۱ ه ش بود كه با مطالعه و بررسى ده ها كتاب به زبان فارسى درباره ی امامت و 
خلافت حضرت على لا از منابع اهل سنتء به خلا مهمى پی بردم و آن اين بود كه به بحث اعتبار سند 
روایات چندان بها داده نمی شود. در حالی که با ظهور محققان وهابی؛ مانند شيخ آلبانی, شعيب الارنؤوطء 
حوینی و... در چند دهه اخير که حتی بسیاری از روایات صحاح شش كانه ی اهل سنت نیز از تيغ تضعیفشان 
در امان نماند. عمللاً دوره ی کتاب هابى مانند المراجعات و شبهای پیشاور به سر رسیده و می بایست کتاب ها 
بروزرسانی شوند. 
فاقد متون عربی مدارک بودند و پیدا كردن مدارک از روی منابع و مآخذ برای مخاطبین اين کتب» عملا ناشدنی 
بود؛ لذا تصمیم به تأليف کتبی گرفتم که اين دو خلا مهم را پر نماید. 


.١‏ جمع آوری نظر علما و محققین عامه در مورد سند روایات مورد استدلال. 
۲ _ استفاده از بررسی های سندی و احکام برنامه ی معتبر جوامع الکلم.! 


[ ۱] اين برنامه که حاصل کار گروهی ۳۵۰ محقق حدیث شناس عامه به مدت ۳۰ سال است. از امکاناتی نظیر ارائه ی درجه 
راویان. احوال. شیوخ و تلامیذ آن هاء بررسی اسانید روایات و ارائه ی حکم آنها برخوردار است. آن را وزارت اوقاف کشور قطر و 
سایت اسلام وب که از سایت های مرجع و مرکزی وهابیت است. تولید کرده اند. /5080: ]۷60.06 ¬ http :/ / gk.isla‏ 


« هارو است» 


۳. ارائه ی همه ی طرق يك روايت با توجه به اين قاعده که تعدد طرق موجب تقويت سند می شود. ' 

.٤‏ بررسى جامع. كامل و دقيق رجالى در موارد بحث برانكيز و اختلافى. 

جهت سهولت دستيابى به مصادر نيز كارهاى ذيل را انجام داديم: 

.١‏ منطبق كردن مدارک با برنامه ی معتبر الجامع الکبیر ساخت اهل سنت. 

۲ _ در مواردی كه كتاب مورد استدلال ما در برنامه ی الجامع الكبير نبود. مدرک رابا سايت رسمى كتابخانه 
۳. در مواردی هم که کتاب مورد استدلال ما نه در برنامه ی الجامع الکبیر بود و نه در سايت مکتبه شامله. 


قدا کمان راب خی الک ودی 01م (هعمولا مایت ارو کی کرد تا همان خاد 
کتاب با داشتن یک رايانة و اینترنت» بتواند صحت مدارک را بررسن کند. 


در پایان از تمام کسانی که به نحوی در تأليف و به جاب رسیدن کتاب کمک کردند و نيز محققين و اساتيد 
ارجمند مؤسسه ی تحقیقاتی حضرت ولی عصر َي به ریاست آيت الله دکتر سيد محمد حسینی قزوینی كه 
سال ها توفیق شاگردی شان را در پای درس شبکه ی جهانی ولایت داشتم. تشکر و قدر دانی می کنم. 

ید زیت لاه ار میت جلف رات ال ی نییعت نیم رامین کرد 


حسین قربانى دامنابى 


درجه ی راوبان در این برنامه معمولا بر اساس حكم نهايى حافظ ابن حجر عسقلانى در كتاب «تقريب التهذيب» و محققين 
این كتاب؛ يعنى شيخ شعيب الارنؤوط و دكتر بشار عواد معروف در كتاب «تحرير تقريب التهذيب» تنظيم شده است؛ از اين رو ما 
جهت اختصار و كوتاهى بررسى هاى سندىء اغلب به ذكر درجه ی راويان در برنامه ی جوامع الكلم اكتفا كرده ايم. 

اهل تحقيق جهت كسب اطلاعات بيشتر از رجال مورد بحث ماء می توانند به كتاب ياد شده و نیز كتاب هاى «تهذيب التهذیب» 
ابن حجر و «تهذيب الكمال» می مراجعه كنند. 


علم به صدور آن حديث حاصل می شود؛ اگرچه راويان آن» فاسق و فاجر باشند.» 

كتب ورسائل وفتاوى» ج ۱۸ ص ۲۶ تعدد الطرق وكثرتها يقوى بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا 
بدر الدين عينى نيز مىنويسد: «نووى در شرح مهذب گفته است: اگر روايتى با سندهاى كوناكون نقل شود. ولى برخى از 

راويان آن ضعيف باشندء بازهم به آن احتجاج می‌شود. افزون بر اين كه ما م ىكوييم: تعدادى حديث از صحابه و از راه‌های كوناكونى 
عمدة القاری. ج ۳> ص ۳۰۷ وقال النووى فى (شرح المهذب): إن الحديث إذا روى من طرق ومفرداتها ضعاف يحتج به. على 

نا نقول: قد شهد لمذهبنا عدة أحاديث من الصحابة بطرق مختلفة كثيرة يقوى بعضها بعضاء وإن كان كل واحد ضعيفا 


تقريظ دكتر جواد ابوالقاسمى 


نورد وان ی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الما الهادي :ولا من تبقی بعد غيبةقایْمکم يي ین العلماء لداعین َيه وین عَلَيهِء وَالذَابيِنَ عن دینه 
بخجج الله والمُنقذِينَ ِلسْعَفاء ِن عباد الله من شباک ابلیش ومرذته. لما بتقى اد إلا ار عن دين ال وَلكِنّهُم 
يمِسِكُونَ امه قلوپ ضعفاء الشيعة گم يُمسِكُ صاحب السَفيتة سْكَانّها. ولیک هم الافضلون عند الله عر وجَل. ١‏ 
«امام هادی ۵: اگر پس از غیبت قائم شما يق نبودند عالمانی که به سوی او دعوت کنند و به سوی 
او رهنمون شوند» و از دین با حجت های ال دفاع کنند و ضعیفان بندگان خدا را از دام های ابلیس و 
قفا رکش ارو ارجا تهات ای ها تمه يعسي هی بان ی ما زک الك رين خر 
برمی‌گشت اما ايسان سعد که زمام قلوب ضمیفان شيعيان را در متك هی گیرنده همانطور كه کشتیبان: 
اهل کشتی را حفظ می‌کند. ايشان در نزد خدای عزوجل. برترینان هستند.» 
بر اساس روایات معصومین ا مهم‌ترین وظیفه علما و متخصصان دینی در زمان غیبت امام زمان ظا 
پاسخ به شبهات اعتقادی ایتام آل محمد 2خ است؛ وظيفه ای که از زمان خود ائمه يم و تو سط تعدادی از 
شیعیان آن بزرگواران شروع شد و در زمان غیبت. توسط گروهی دیگر ادامه يبدا کرد؛ انجام اين وظیفه خطیر 
در دوران های مختلف با فراز و نشيب هابی همراه بود؛ در دوره هایی مثل ابتدای غیبت صغرا اين وظیفه 
کمرنگ شد و اين وضعیت ادامه داشت تا آنکه شيخ مفید رضوان الله عليه بار دیگر آن را به اوج ممکن در آن 
ای ا البعه یی رد کانمن ی ا ا هتساشن سيب ار کات 
فراوانی به ایشان می‌کردند و ایشان نیز در مقابل اعتراضاتی که به اهتمام ویوه‌اش به این مسئله شد. با روایت 
دا پا واه کف اوه موی العاف ناه او انم کی که أن جکر زد رد دهم 
ذا انما (غیر شیعیان) مناظره کنید. و برای آنها هدایتی را که بر آن هستید. آشکار کنید. و گمراهی که 


]١ 1‏ طبرسي. أبومنصور آحمد بن‌علي بن أبي طالب. الإحتجاج» جا ص ۱۰ 

[۲]مفید, و مخت ری ی مایم شام كير تفای الحکایات. ص۷۵ عن أبي جعفر محمد بن النعمان: 
عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد لیاها: قال: قال لي: خاصموهم وبینوا لهم الهدی الذي أنتم عليه وبينوا لهم ضلالهم 
وباهلوهم في على 2 . 


۲١ 


۳۲ 


«هارولن است» 


اين روایت که با سند معتبر در کتاب الحکایات" آمده, دستور العملی است که حجت را بر شیعیان 
اهلبیت 2 تمام می‌کند! و طبیعی است که هر كس در دلش آتش ولایت اهل بيت ۷۵ شعله می‌کشد. بعد 
از دیدن چنین روایتی آرزوی دفاع از آن بزرگواران را نماید! اما با وجود اين عشق و علاقه. فرصت دفاع از 
اهلییت هي برای هر کسی مهيا نمی‌شود؛ مستبصر ارجمند جناب آقای تیجانی سماوی در خاطرات خود 

«درباره شماء خداوند را بسیار شکر می كنم كه شما را برگزید تا از جمله مدافعان حق باشید. کسانی که از 
رسول خدا و اهل بيت اطهار دفاع می کنند و اين منصبی است که کسی جز يكانه مردان بی همتا برای آن 
برگزیده نمی شود.» 

علاوه بر اصل نیازمندی به توفیق خاص الهى در انجام چنین کاری. هر کاری روشی دارد؛ و روش صحیح 
احتجاج. استناد به مدارکی است که مورد قبول طرف مقابل باشد؛ لازمه اين مطلب نیز شناخت کافی قواعد و 
منابع مورد استناد طرف مقابل است. 

در طول اين چند قرن مناظرات متعددی بين طرفین رخ داده است که در اغلب آنها شیعیان برنده بوده اند؛ 
ولی مسئله اين است که اين بُرد بعد از بحث و گفتگوی طولانی حاصل می شده است؛ و علت أن هم استفاده 
نکردن يا آشنا نبودن با قواعد مورد قبول اهل سنت بود؛ اين مسئله سبب می شد که بحث به درازا بیانجامد تا 
مرحله به مرحله با یکدیگر پیش بروند و به نتيجه مطلوب برسند؛ اما در سال‌های اخیر, گفتگوها بسیار 
تخصصی و حرفه ای تر شده است. آشنایی دقیق با مبانی علمی و حدیثی اهل سنت سبب شده است که راه 
تبیین حقيقت برای آنها بسيار کوتاه تر و سريعتر شود. 

کتاب پیش رو. از مجموعه تالیفاتی است که با اين روش به تبيين حق و حقیقت برای مخالفان پرداخته 
است؛ با روشی که جای هر گونه نقد و اعتراض علمی را بر اهل انصاف می بندد. 

از خداوند متعال خواهانم که توفیق روزافزون خدمت به اهل بيت 382 را به نویسنده ارجمند عنایت نماید و 
اين تاليف را ذخیره صالحی برای قبر و قيامت او قرار دهد. 


۱۴۰۲ اردیبهشت‎ ٩ 


فصل اول: افضليت خليفه 


تقدم افضل بر مفضول 


بر اساس قاعده ی عقلى تقدّم افضل بر مفضول يا همان قبح تقديم مفضول بر افضل, جانشين و قائم مقام 
يبامبر يَيَْه بايد افضل امت باشد. 


ابن تيميه حژانی می كويد: 

«اگر گفته شود كه عثمان به خلافت سزاوارتر بوده ولى على #2 از او افضل بود گفته می شود كه اولا: 
احدی از اماميه نمی تواند به اين مسئله جواب بدهد؛ زيرا افضل در نزد انها به امامت شايسته تر است و اين قول 
جمهور اهل سنت است. 

واينجا دو حالت وجود دارد: يا كفته می شود كه افضل به امامت شايسته تر است. اما ولايت دادن به مفضول 


نيز جايز است. جه به طور مطلق و جه در صورت نيازء ويا كفته می شود كه اينطور نیست كه هركس كه در نزد 
خدا افضل باشد. به امامت شايسته تر باشد. 


هركس كه به ايشان شبيه تر باشدء پس او افضل از كسانى است كه جنين نيستند و خلافت, خلافت نبوت 
است نه پادشاهی؛ يس کسی که جانشین پیامبر 9 باشد و در جايكاه ايشان بایستد. به ايشان شبيه تر خواهد 
شیر اف وش تون یه أو اف الك بس کی که جا فن شوه ال انكو 


ابن قيّم جوزیه نیز افضلیت و اعلمیت به دين و قرآن را از شروط حاکم دانسته و گفته است: 


«مستخق براق امارت و امامت بر گروهی» افضل و اعلم آن ها به كنات غدا و فقیه ترینشان در دین هذا 


است:)۲ 


[ ۱] منهاج السنة النبوية > ج ۸ ص ۲۲۸-۲۲۷ فإن قیل قد یکون أحق بالامامة وعلی أفضل منه قیل أولا هذا السؤال لایمکن 
أن يورده آحد من الامامية لأن الافضل عندهم أحق بالامامة وهذا قول الجمهور من آهل السنة. وهنا مقامان إما أن يقال الافضل 
أحق بالامامة لكن يجوز تولیه المفضول إما مطلقا وإما للحاجة وإما أن يقال لیس كل من كان آفضل عند الله یکون أحق بالامامة 
. وكلاهما منتف ههنا ... وأما الثانى فلأن النبى أفضل الخلق وكل من كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك والخلافة 
كانت خلافة نبوة لم تكن ملكا فمن خلف النبى وقام مقامه كان أشبه به ومن كان أشبه به كان أفضل فالذى يخلفه أشبه به من 
غيره والأشبة به أفضل فالذى يخلفه أفضل 

[؟] زاد المعاد» ج ۳ ص ۶۰۱ أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم فى دينه 


۳۵ 


۳۶ 
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روایاتی نيز با این مضمون از رسول خدا 2 نقل شده كه هركس مفضول را به جای افضل بر کاری بگمارد. 


محمد بن الطیب الباقلانی (متوفای ۴۰۳ ه) می گوید: 


ميان از e‏ از او وجود e‏ رسول و 0 و است» همانند 


در قرآن نيز در ماجراى انتخاب طالوت توسط خداوند به زمامداری بنی اسرائيل» پیامبرشان در مقابل 
اعتراض مردم به انتخاب او به خاطر نداشتن ثروت داشتن علم و قدرت جسمانی طالوت را دلیل بر انتخاب 
الهی ایشان بیان می کند. ۲ 


]١‏ تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل. ج ۱ ص ۴۷۴ وقوله ( من تقدم على قوم من المسلمین يرى أن فيهم من هو أفضل منه 
فقد خان الله ورسوله والمسلمین ) فى آمثال هذه الاخبار مما قد تواترت على المعنی وان اختلفت آلفاظها 

[۲] بقره: ۲۴۶ و ۲۳۷ ل الم د ترالی الا من نی شرائی من بعد موی دا يبي نم انعٹ آنا ملک ال فى سيل ال" 
قال هل ی إن کب علیکم اتال ألا اتو انوا وا تا آلا اتل فی سيبل ال وذ فجن من دار وتا ml‏ 
اقتال تلا إلا قلیلا منم وَاللّهُ عَلِيمٌ بالّالمین (۲۳۶) وقال لَهُمْ تم إنَّ ال قد بَعت لك طالوت میکا*قالوا أنّ یکونْ لَهُ 
الْمُلى عَلَينَا خن َحَقُ پانعلک مه وَلَمْ یقت َعة ین الا" "قال إِنَّ ال اضطفاه علیکم وَرَادَهُ بَسْطَةَ فى الیلم والجشم وَاللَّهُ 
يؤْتِى مُلْکه من یشاء وله وَاسِحٌ عَلِيمٌ (۲۴۷). # 

آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی. كه به پیامبر خود گفتند: «زمامدار (و فرماندهی) برای ما انتخاب 
کن! تا (زير فرمان او) در راه خدا ييكار کنیم. پیامبر آنها گفت: «شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود. (سرپیچی کنید. و) در راه 
خداء جهاد و پیکار نکنید!» گفتند: «چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نكنيم: در حالی که از خانه‌ها و فرزندانمان رانده شددايم» 
(و شهرهای ما به وسیله دشمن اشغال, و فرزندان ما اسير شده‌اند)؟!» اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شدء جز عدّه کمی 
از آنان» همه سرپیچی کردند. و خداوند از ستمکاران, آگاه است (۲۴۶) و پیامبرشان به آنها گفت: «خداوند (*طالوت*) را برای 
زمامدارى شما مبعوث (و انتخاب) 0 است.» گفتند: «چگونه او بر ما حکومت کند. با إينكه ما از او شایسته‌تريم» و او ثروت 
زيادى ندارد؟!». گفت: «خدا او را بر شما برگزیده» و او را در علم و (قدرت) جسم. وسعت بخشيده است. خداوند. ملكش را به هر 
كس بخواهد. می‌بخشد؛ و احسان خداوند. وسیع است؛ و (از لیاقت افراد برای منصب‌ها) آگاه است.» 


فصل اول: افضليت خليفه 


تفضيل خلفا بر يكديكر از جانب اهل سنت 
از آنجایی که اهل سنت بر این اعتفادند که افضل باید بر مفضول مقدم باشد: از این رو آن ها ابویکر را از 
عمر و عمر را از عثمان و عثمان را از امام على 322 برتر می دانند. 


البته اینطور نیست که اهل سنت بر افضلیت ابوبکر» سپس عمر. سپس عثمان و سپس حضرت على 90 
اجماع داشته باشند؛ بلکه به خاطر تعارض روایات» در اين باره اختلاف کرده اند! 


ابو عمر ابن عبد البر می گوید: 


داز یخیی بن معین (از بزرگترین عالمان رجال اهل ستت) تقل شده است که گفت؛ بهترین این امت بعد از 
پیامبرمان ابوبکر و عمر» سپس عثمان و سپس على #۵ هستند و این مذهب ما و سخن پیشوایان ما است. و 
يحيى بن معين همواره می گفت: ابوبکر و عمر» سپس على و سپس عثمان. 

ابن عبد البر سپس گوید: هر كس به حدیث ابن عمر احتجاج کند كه گفت: ما در زمان رسول خدا ع 
همواره می گفتیم: ابوبکر» سپس عمر» سپس عثمان و سپس سکوت می کردیم؛ يعنى کسی را برتری نميداديم» 
او همان است که ابن معين آن را زشت شمرده و به تندی در مورد آن سخن گفته است؛ زيرا گوینده آن, خلاف 
آنچه که اهل سنت از سلف و خلف از اهل فقه و اثر بر آن اجماع کرده اند که على له افضل مردم بعد از 
عثمان است گفته و اين چیزی است که در آن اختلاف نمی کنند. بلکه در برتری بين على ل و عثمان 
اختلاف کرده اند. 


و سلف همجنين در برتری بين على "2 و ابوبكر نیز اختلاف کرده اند و در اجماع جمیع که توصیف کردیم. 
دلیلی است بر اينكه حدیث ابن عمرء توهم و غلط بوده و معنايش صحیح نیست. اگرچه سندش صحیح باشد.»! 


بو الحسن اشعری که ذهبی از او به عنوان لاف ام الفتكلميق) یاد کرد می گوید: 


[۱] الاستیعاب» ج ۲ ص ۱۱۱۶ روی الأصم عن عباس اللوری عن يحيى بن معين أنه قال خير هذه الامة بعد نبینا بو بكر 
وعمر ثم عثمان ثم على هذا مذهبنا وقول أثمتنا وكان یحبی بن معين يقول أبو بكر وعمر وعلى وعثمان. قال أبو عمر من قال 
بحديث ابن عمر كنا نقول على عهد رسول الله ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت يعنى فلا نفاضل وهو الذى انكر ابن معين 
وتكلم فيه بكلام غليظ لأن القائل بذلک قد قال بخلاف ما اجتمع عليه أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر أن 
عليا أفضل الناس بعد عثمان رضى الله عنه وهذا مما لم يختلفوا فيه وإنما اختلفوا فى تفضيل على وعثمان واختلف السلف أيضا 
فى تفضيل على وأبى بكر وفى إجماع الجميع الذى وصفنا دليل على أن حديث ابن عمر وهم وغلط وأنه لا يصح معناه وإن كان 
إسناده صحيحا 


[۲] سير أعلام النبلاء. ج ۱۵ ص ۸۵ ری عَلِنُ بنُ إسْمَاعِيْلَ بن إشحاق اللامَ ام المتَكَلّمِينء و لسن 


۲۷ 


۳۸ 


«هارولن است» 


«در تفضیل اختلاف کرده اند؛ يس عده ای گفته اند: افضل مردم بعد از رسول الله ٤‏ ابوبکر است» سپس 
عمرء سپس عثمان و سپس على 2 و عده ای گفته اند: ابوبکر. سپس عمر» سپس على 380 و سپس 
عثمان؛ و عده ای گفته اند: ابوبکر سپس عمر. سپس عنمان و سپس بعد از آن سکوت می کنیم؛ و عده ای 
گفته اند: على ۵ است. سپس بعد از او ابوبکر ... و عده ای (= ابو على الجبَائِيَ) گفته اند: نمی دانیم كه 
ابوبکر افضل است يا على 7808؛ پس اگر ابوبکر افضل باشد. جايز است که عمر افضل از على 70 باشد و جایز 
است که على 2840 افضل از عمر شود و اگر على 90 افضل از عمر باشد. يس او افضل از عثمان است؛ زیرا 
عمر از عثمان افضل است و اگر عمر افضل از على فل باشد. جایز است که على ل افضل از عثمان باشد 
و جایز است که عثمان افضل از على ل شود و اين سخن الجباتی است.»۱ 


شيخ محمود سعید ممدوح در یکی از کتاب هايش که به موضوع برترین صحابه پرداخته» می نویسد: 


نان اه مكف ماع و نار كه هر تایه مسال اسول دید انها جوع کی وا ما 
باقلانی. امام الحرمین. غزالی. آمدی. سعد تفتازانی. شريف جرجانی» قرطبى و مازرى تصريح كرده اند كه ادله 
برتری علی لقنا ابوبکر, ادله ی متعارض ظنی الدلاله هستند که حجت آور نیست:»" 

ويزكى های خلیفه و افضل از نظر اهل سنت 

علمای اهل سنت ويك هاس را برای تصدی عنوان خلافت ذکر کرده اند؛ از جمله اينکه خلیفه ی مسلمین 
کذ زمامدار آمور همه ی مساعانان کشورهای اسللامی استه باید از علم و اختهاد برخوردار باشد تا حافظ شریعت 


باشد و بايد از ایمان» تقوا و عدالت برخوردار باشد تا در حق رعیتش ظلم نکند و بايد شجاع باشد تا در برابر 
دشمنان خارجی و داخلی بایستد. 


[ ۱] مقالات الاسلامیین. ج ۱ ص ۴۵۹-۴۵۸ واختلفوا في التفضیل فقال قائلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على وقال قائلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم على ثم 
عثمان وقال قائلون نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت بعد ذلك وقال قانلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على ثم بعده أبو بكر ... وقال قاتلون لا ندری أبو بكر افضل أم على فان کان آبو بكر افضل فیجوز ان یکون عمر افضل من 
على ویجوز ان يكون على افضل من عمر وان كان على افضل من عمر فهو افضل من عثمان لأن عمر افضل من عثمان وان كان 
عمر افضل من على فیجوز ان یکون على افضل من عثمان ویجوز ان یکون عثمان افضل من على وهذا قول الجبائی 

[؟] غاب التبجيل ورك القطع في التفضيلء ص ۶۱ وقد صرح اثمّة اهل السنة والجماعة والذین برجع إليهم في تحقیق مسائل 
أصول الدين أمثال: الباقلانيء وإمام الحرمین. والغزاني. والامدي. والسعد التفتازاني. والشریف الجرجاني. والقرطبي. والمازري 
قد صرّحوا أنّ الادلة علي تفضيل غلن أو ابي بكر هي أدلة متعارضة ظنية الدلالة لا تقوم الحجة بها. ۱ ۱ 


فصل اول: افضليت خليفه 


ططق لايق انسح کا ی ةلفان عا امسن کد 

ا درم فروظ اكه مقهور و ان ابیت كل اه امامت باب شدي امین و کرو اف امود 
دين را يريا دارد؛ صاحب نظر باشد تا به امور مملكت برسد و شجاع باشد تا با قدرت از مناطق اسلام حفاظت 
كند» ١‏ 


«شرح: مقصد دوم در شروط امامت: مشهور بر آن است که اهل امامت و مستحق امامت کسی است که 
مجتهد در اصول و فروع باشد تا در امور دين به پا خیزد. در حالى كه قدرت اقامه استدلال و حل شبهات عقايد 
دينى را دارد و مستقل به فتوا در ييشامدهاء احكام و اتفاقات. جه در نصوص و جه در استدلال باشد؛ زيرا 
مهمترين اهداف امامت حفظ عقائد و دادن حكم نهايى و حل دركيرى ها است و بدون اين شرط آن به اتمام 
نمی رسد و صاحب نظر و بصيرت در تدبير جنگ و صلح و منظم كردن لشكر و حفاظت از مرز ها باشد تا به 
امور مملکت برسد و شجاع با قوت قلب باشد تا با قدرت از مناطق اسالامی حفاظت کند.»۲ 


قاضی محمد بن طيب باقلانی نیز درباره ی اسباب افضلیت چنین می نویسد: 


سبقت در اسلام است ... سپس جهاد با جان. سپس جهاد مالی. سپس احاطه به علومی از شریعت که به آن 
نیاز می شود» سپس زهد در دنیا و زیادی رغبت به آنچه در نزد خداوند است» سپس قرابت نسبی (خویشاوندی 
با رسول خدا ع ) و گروهی در اين اسباب» شجاعت را نیز ذکر کرده اند ...»۳ 


[ ۱] المواقف للایجی, ج ۳ ص ۵۸۵ المقصد الثانی فى شروط الامامة المتن الجمهور على أن أهل الامامة مجتهد فى الأصول 
والفروع لیقوم بآمور الدين ذو رأى ليقوم بآمور الملک شجاع لیقوی على الذب عن الحوزة 

[؟] المواقف للایجی, ج ۳ ص ۵۸۶ الشرح: المقصد الثانی فى شروط الامامة الجمهور على أن أهل الامامة ومستحقها من 
هو مجتهد فى الأصول والفروع ليقوم بآمور الدين متمکنا من إقامة الحجج وحل الشبه فى العقائد الينية مستقلا بالفتوی فى 
النوازل والأحكام والوقائع نصا واستنباطا لأن أهم مقاصد الامامة حفظ العقائد وفصل الحکومات ورفع المخاصمات ولن يتم ذلك 
بدون هذا الشرط ذو رأى وبصارة بتدبیر الحرب والسلم وترتیب الجیوش وحفظ الثغور ليقوم بآمور الملک شجاع قوی القلب لیقوی 
على الذب عن الحوزة والحفظ 

[۲] مناقب الأئمة الأربعةء ص ۲۹۵ رقم ۳۵۴ وقد ذکر الناس الاسباب الموجبة للتفضیل وحصروهاء فأولها: السبق إلى 
الاسلام. ... ثم الجهاد بالنفسء ثم الجهاد بالمالي» ثم الاحاطة بعلم ما یحتاج إليه من الشريعةء ثم الزهد في الدنیا وکثرة الرغبة 
فيما عند الله عز وجل ثم القرابة الحاصلة بالنسب وقد ذكر قوم في هذا: الشجاعة ... . ش 


۳1 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راوبانش 


خوددارى محدثان اهل سنت از نقل روايات فضائل علوى 

با وجود اينكه كتب اهل سنت پر از روايات فضائل علوى است. اما روايات فراوانى نيز بوده كه محدثان بزرگ 
مكتب سقيفه به خاطر دشمنى با حضرت على و یا ترس از شيعه شدن مردم. عمدا نقل نكرده اند. 

در ادامه به سخن و عملكرد چند نفر از آنان در قبال احاديث فضائل علوى اشاره مى كنيم. 

.١‏ عامر شعبى (متوفای ۱۰۹۱۱۰۲ ه) 


عبدالله بن احمد بن حنبل با سند صحيح (طبق نظر القحطانى)' از عامر شعبى كه شمس الدين ذهبی از 
او به عنوان «امام و علامه ی عصرش (علامه ی تابعين)» ياد کرده" نقل می كند كه می گفت: 


«به تحقيق كه از [نقل و ذكر] حديث على لل كراهت داشتیم.»" 
؟. سفيان ثورى (متوفای ۱۲۱ ه) 


ابو نعيم اصفهانی (متوفاى ۳۲۰ ه) با سند حسن“ از مؤمل بن اسماعيل از سفيان ثورى (متوفاى ۱۶۱ ه) 
كه ذهبى از او به عنوان «شيخ الاسلام. امام حافظان و سيد و سالار عالمان عامل در زمانش و مجتهد» ياد 
کرده“ نقل می كند که كفت: 


«شيعه ما را مانع شد از اينكه فضائل على فل را ذكر بکنیم.»' 


[۱] السنة لعبد الله بن أحمد. ج ۲ ص 00۰ ح ۱۲۸۲ قال القحطانى: إسناده صحيح (فى ۱۲۷۵) 

[۲] سير اعلام النبلاء, ج ص ۲۹۵-۲۹۴ «الشعبى ( ع ) عامر بن شراحيل بن عبد بن ذى كبار -وذو کبار : قیل من أقيال 
اليمن - الامام > علامة العصر.» 

[۳] حدثنی أبى نا أبو معاوية نا إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبی عن علقمة قال غلت الشيعة فى على رضی الله عنه كما غلت 
النصاری فى عیسی بن مریم عليه السلام قال وکان الشعبی يقول لقد بغضوا إلينا حديث على رضی الله عنه 

]٤[‏ بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن عبد الله الأصبهانى: ثقة / سلیمان بن أحمد الطبرانی: حافظ ثبت / محمد بن على الصیرفی: صدوق حسن الحدیث 
/ محمد بن فراس الضبعی: صدوق حسن الحدیث / مؤمل بن إسماعيل العدوی: صدوق سىء الحفظ / سفیان الثوری: ثقة حافظ 
فقيه إمام حجة وربما دلس 

[5] سير أعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۳۰-۲۲۹ سفيان ع ابن سعيد بن مسروق ... هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء 
العاملين فى زمانه أبو عبد الله الثورى الكوفى المجتهد 

[1] حلية الأولياءء ج ۷ ص ۲۷ حدثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن على الأحمر ثنا محمد بن فراس أبو هريرة ثنا مؤمل بن 
إسماعيل قال سمعت سفيان الثورى يقول منعتنا الشيعة أن نذكر فضائل على 


۳۳ 


« هارو است» 


منظور سفيان اين است كه اگر مذهب شيعه نبود. روايات فضائل علوى را نقل می كرديم؛ اما چون ميترسيم 


ذهبى نيز از مؤمل بن اسماعيل از سفيان ثورى نقل می كند که گفت: 
«روافض (شیعیان) مرا ترک نمودند؛ جرا كه من از اينكه فضائل على 8ل را ذكر کنم» بغض می ورزيدم. ١‏ 
ابو نعيم بلافاصله با سند حسن دیگر" نقل می كند که سفيان ثورى می كفت: 


«هر كس على #2 را بر ابوبكر و عمر مقدم بدارد. مهاجرين و انصار را خوار و تحقير نموده است و من 
ميترسم كه | اعمالش] با اين وجود به او نفع نرساند.»" 

از این روايت نيز استفاده می شود كه آن روايات در فضائل حضرت على ل كه سفيان از نقلشان امتناع 
کرده» افضليت آن حضرت نسبت به ابوبكر و عمر و ساير صحابه را اثبات می کرد و چون سفيان نقل آن ها را 
تحقير مهاجرين و انصار محسوب می کرده. از اين رو از نقلشان خوددارى می كرده است. 


۳ شعبه بن حجاج (متوفاى +15 ه) 


سومين شخص از محدثان بزرك اهل سنت كه از نقل روايات فضائل علوى خوددارى می کرده.- و اتفاقا 
از نقل روايتى خوددارى كرده كه به قول خودش اكر آن را نقل می کرد همه شيعه می شدند- شعبه بن حجاج 
است كه ذهبى در شرح حال وى می نویسد: 

لقيو ها هت E‏ ون راوآ ی که ]هداز شیک فل ES‏ 


ثوری گفته که او در علم حدیث «امیر المؤمنين» بود. شافعی گفته كه اگر شعبه نبودء کسی در عراق حدیث را 
نمی‌شناخت. ابوبکر بکراوی گفته که کسی را ندیده است که به اندازه شعبه خداوند را عبادت کند.»* 


[۱] سير أعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۵۳ مؤمل بن إسماعل عن سفیان قال ترکنی الروافض وآنا أبغض أن أذكر فضائل على 

[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن عبد الله الأصبهانى: ثقة / سلیمان بن أحمد الطبرانی: حافظ ثبت / حفص بن عمر الرقی: صدوق حسن الحدیث / 
قبيصة بن عقبة السوائی: ثقة / سفیان الثوری: ثقة حافظ فقیه إمام حجة وربما دلس 

[۳] حلية الأولياء. ج ۷ ص ۲۷ حدئنا سلیمان بن أحمد ثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقی ثنا قبيصة بن عقبة قال سمعت 
سفیان الثوری یقول من قدم علیا على آبی بكر وعمر فقد آزری بالمهاجرین والانصار وأخشى أن لا ینفعه مع ذلك 

]٤[‏ تذكرة الحفاظ. ج ۱ ص ۱۹۳ رقم ۱۸۷ ع شعبة بن الحجاج بن الورد الحجة الحافظ شيخ الاسلام أبو بسطام الازدی 
العتكى مولاهم الواسطی نزیل البصرة ومحدثها ... قال بن المدینی له نحو آلفی حديث وکان الثوری يقول شعبة أمير المؤمنين فى 
الحدیث وقال الشافعی لولا شعبة لما عرف الحدیث بالعراق قال أبو بكر البکراوی ما رأيت أحدا أعبد لله من شعبة 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راوبانش 


اين شخص كه گفته اند از همه عابدتر بوده» اين خيانت بزرگ را كرده است. دیگرانی كه به اندازه او نبوده‌اند. 
جه خیانت هایی را کرده‌اند. خدا می‌داند. 


احمد بن حنبل با سند صحيح' از شعبه بن حجاج نقل می‌کند که گفت: 


«من روایاتی را از الحکم بن عتيبة الكندي (ثقة ثبت متوفای ۱۱۳ ه) از عبد الرحمن بن أبى لیلی الاتصاری 
(نقة از طبقه دوم راویان و متوفای ۸۳ ه) از على 2ك شنیده‌ام که اگر برای شما آن‌ها را نقل كنمء به خدا 
سوگند «لرقصتم»؛ یعنی قطعا می رقصید (!!!) و هرگز آن‌ها را از من نخواهید شنید!» 


احمد بن حنبل در ادامه می‌گوید: «همین روایت را محمود بن غيلان العدوی (ثقة) برای من نقل کرد. [ با 
اين تفاوت که شعبه گفته: اگر آن‌ها را نقل کنم] «لترفضتم»؛ یعنی قطعا رافضی می شوید.» 


ابو عبد الرحمن (عبد الله بن احمد بن حنبل) گوید: «اين تعبير درست تر است.»۲ 

توضیح اینکه: کلمات «لرقصتم» و «لترفضتم» بسیار به هم شبیه هستند و تنها در چند نقطه اختلاف دارند 
و همانطور که عبد الله بن احمد بن حنبل گفته: واژه ی «رفض» درست است؛ چرا که اولا: رقصیدن با شنیدن 
روايته معقول نیست. ثانيا: «رفض» با على هل مرتبط بوده و این قرینه ی قوی بر تأبيدش است. 

ابن ابى حاتم رازى (متوفاى ۳۲۷ ه) نيز با سند صحیح" از يحيى بن سعيد القطان نقل ميكند كه گفت: 


«ابو اسامه پیش من آمد و به همراه وی نزد شعبه رفتیم. شعبه برای ابو اسامه ۰ با ۵۰ روايت در باب فضائل 
على (822) بیان نمود و سپس به وى كفت: اگر جايكاه تو نبود. حتى يك حديث هم برايت نقل نمیکردم.»" 


]١[‏ بررسى سند روايت: 

محمد بن عبد الله المخرمى: ثقة حافظ امین / أبو داود الطيالسى: ثقة حافظ غلط فى آحادیث / شعبة بن الحجاج العتکی: 
ثقة حافظ متقن عابد 

[۲] العلل ومعرفة الرجال. ج ۳ ص ۳۵۴ ح ۵۵۶۵ و ۵۵۷۰ حدثنى محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو داود عن شعبه قال لقد 
حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على بشىء لو حدثتكم لرقصتم والله لا تسمونه منى بدا وحدثنا به محمود بن غيلان 
مثله وقال لترفضتم قال أبو عبد الرحمن وهو أشبه 

[۳] عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازی: ثقة حافظ / على بن الحسن الهسنجانی: ثقة / مسدد بن مسرهد الأسدى (ثقة حافظ) / 
يحيى بن سعيد القطان: ثقة متقن حافظ إمام قدوة 

]٤[‏ الجرح والتعدیل» ج ۱ ص ۲۴۷ حدثنا عبد الرحمن نا على بن الحسن الهسنجانی نا مسدد قال قال يحيى بن سعيد جاءنى 
أبو أسامة فذهبت معه إلى شعبة فحدثه بأربعين أو خمسين حديثا فى فضائل على ثم قال لولا مكانك ما حدثته بحديث 


۳۵ 


۳۶ 


«هارولن است» 


.٤‏ سلام بن أبى مطیع (متوفای ١54‏ ه) 


سلام بن أبى مطيع الخزاعى _كه ذهبى از او با عنوان «امام, ثقه و مقتدا» ياد كرده' و از رجال صحيحين 
و معاصر سفيان ثورى و شعبه بن حجاج است_ هنكامى كه روايتى در فضيلت حضرت على 92 در كتاب 
بوعوانه (متوفای ۱۷۶ ه) -که ذهبی از او به عنوان «امام» حافظ و از ارکان حدیث» یاد کرده"_ به نقل از 
لمان بن aaa‏ انين که قهبی از ار با غوان «امام شك الاسلام و قح حون یاه کرده از 
سالم بن یی الجعد النشجعی (متوفای ٩۷‏ ه) _که ذهبی با عنوان «ثقه ای از تابعین» از او یاد کرده است؟ - 
دید. آن را از سالام كرفت و در تنور انداخت! 


ابوبکر خلال (متوفای ۲۱۱ ه) با سند صحیح (طبق نظر دکتر زهرانی) از خالد بن خداش نقل می کند که 
گفت: 


«سالام بن ابی مطیع نزد ابی عوانه آمد و گفت: اين بدعت‌هایی را که برای ما از کوفه آوردی بیاور ببينم جه 
است؟ ابو عوانه كتابهايش را آورد و به او داد. پس سلام بن ابی مطيع آن ها را در تنور انداخت. 

راوی می گوید: از خالد پرسیدم در آن کتاب ها جه بود؟ گفت: حدیث آعمش از سالم بن ابی الجعد از ثوبان 
که گفت: رسول خدا 9 فرمودند: «استقیموا لقریش» و احادیث دیگری مانند آن. من به خالد گفتم: اينكه 
مشکلی ندارد! دیگر چه؟ گفت: «حدیث على با كه من قسیم النار هستم.» به خالد گفتم: آیا اين را ابو عوانه 
از أعمش نقل کرد؟ گفت: بله.»* 


]١‏ سير أعلام النبلاء» ج ۷ ص ۴۲۸ سلام بن أبى مطیع خ م ت س الامام الثقة القدوة أبو سعید الخزاعی مولاهم البصری 
۲ سير أعلام النبلاء. ج ۸ ص ۲۱۷ أبو عوانة ( ع ) هو الامام الحافظ الثبت محدث البصرة ... وکان من ارکان الحدیث 
۳] سير أعلام النبلاء» ج ٠‏ ص ۲۲۰ الأعمش ( ع ) سلیمان بن مهران الامام شيخ الاسلام شيخ المقرئین والمحدئین 
]٤‏ میزان الاعتدال فى نقد الرجال. ج ۳ ص ۱۱۲ رقم ۲۰6۸ سالم بن أبى الجعد ( ع ) من ثقات التابعین لکنه یدلس ویرسل 
[5] السنة للخلال. ج ۲ ص ۵۱۰ ح ۸۱٩‏ وأخبرنی محمد بن على قال ثنا مهنی قال سألت أحمد قلت حدثنى خالد بن خداش 
قال قال سلام وأخبرنى محمد بن على قال ثنا یحبی قال سمعت خالد بن خداش قال جاء سلام بن آبی مطیع إلى آبی عوانة فقال 
هات هذه البدع التى قد جئتنا بها من الكوفة قال فأخرج إليه أبو عوانة كتبه فألقاها فى التنور فسألت خالدا ما كان فيها قال حديث 
الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش وأشباهه قلت لخالد وأيش 
قال حديث على أنا قسيم النار قلت لخالد حدثكم به أبو عوانة عن الأعمش قال نعم إسناده صحيح 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راوبانش 


۵ ليث بن سعد (متوفاى ۱۷۵ ه) 

ابن زولاق مصرى (متوفاى ۳۸۶ ه) كه ذهبى از او به عنوان «الشيخ العلامة المحدث المؤرخ» ياد كرده ۱ 
جنين گزارش مى كند: 

«ليث بن سعدء فقيه مصرء هنكامى که خانه عبدالله بن لهيعه (از محدثان اهل سنت) آتش گرفت. هزار 
دينار براى او فرستاد و كفت: از اين هزار دينار استفاده كن و كمك بكير و ما را از فضائل على بن ابى طالب 
لل معاف بدار (از نقل آن خودداری كن)! عبدالله بن لهيعه آن يول را كرفت و حديثى از فضائل على 2 را 
برای ليث فرستاد تا او را به خشم بياورد و عصبانى کند.»" 


ليث بن سعد كه جنين مبلغى را جهت جلوكيرى از نشر فضائل اميرالمومنين 900 به راوى حديث رشوه داده 
کسی است كه ذهبى از او به عنوان «الإمَامُ الحَافِطء سیخ الاشلام. وَعَالِمُ الدَيَار المِصْريّة» ياد كرده است.” 


7 وكيع بن جراح (متوفاى ۱۹۲ ه) 


یکی ديكر از بزرگان حديث اهل سنت كه از نقل روايات فضائل علوى خوددارى می کرده. وكيع بن جراح 
است که ذهبی از او به عنوان «الامام الحافظ الثبت محدث العراق و آحد الأثمة العلام» ياد کرده است.* 


يحيى بن مین (متوفای ۲۳۳ ه) می گوید: «از وکیع حدیث می شنیدم» ولی از فضائل على 792 هیچ 
حديثى نقل نمی کرد تا اينكه به او گفتم: چرا از آن حدیثی نقل نمی کنی؟ گفت: [به خاطر اينكه] مردم به 
خاطر نقل كردن آن» به ما حمله می کنند.»* 


[۱] سير اعلام النبلاء ج ۱۶ ص ۴۳۶۳ 

[۲] فضائل مصر وأخبارها وخواصهاء ص ۴۸ وقد كان الليث بن سعد فقيه مصر لما أحرقت دار عبد الله بن لهيعة. أرسل إليه 
الليث بألف دينار وقال: استعن بهذه واعفنا من فضائل على بن أبى طالب. فأخذها عبد الله بن لهيعة وأنفذ إليه حديثا من فضائل 
على رضى الله عنه ليغيظ به الليث. 

[۳] سير أعلام النبلاء ج ۸ ص ١‏ 

[5] تذكرة الحفاظ. ج ١‏ ص "١5‏ رقم ۲۸۴ ع وكيع بن الجراح بن مليح الامام الحافظ الثبت محدث العراق أبو سفيان الرواسي 
الكوفى أحد الأئمة الأعلام 

[5] تاريخ ابن معين (رواية الدوري). ج ۲ ص ۳۳۷ رقم ۲۱۳۷ قال وسمعته لا يحدث بفضائل علي زمانا حتى قلت له لم لا 
تحدث بها فقال إن الناس يحملون علينا فيها وحدث بها 


۳۷ 


۳۸ 


«هارون امست» 


بلاهایی كه بر سر راویان فضائل می آوردند 

راويانى که احادیث فضائل علوی را نقل می کردند. به گونه های مختلف مورد جرح و ضرب عالمان و 
عوامان اهل تسنن قرار می گرفتند: یکی تضعیف ميشدء دیگری به بی دينى و کفر متهم ميشدء یکی را نجس 
میدانستند» منبر دیگری را می شکستند. یکی را کتک میزدند و بعضى دیگر را نیز می کشتند. 

اول: تضعیف راویان فضائل 
و رجالیون عامه بود. 


حافظ ابن عدی می نویسد: 


«يحيى بن معين در جرح زياد بن منذر (ابو الجارود) سخن گفته و او را تضعیف کرد؛ زیرا او احادیث فضائل 


عبدالرحمن سيوطى مى نويسد: 
«از قرائن [ جعلی بودن یک حديث] اين است كه راوی» رافضى باشد و حدیث» در فضائل اهل بيت ماه 
باشد.»۲ 


عبارت دیگری كه خيلى مهم است و نشان می دهد جرح وتعديل راویان در نزد اهل سنت بر اساس روليات 
آن ها صورت می گرفته ؛ مطلبی است که ابو زرعه درباره ی حدیث «من شهر علمم و على 2 دروازه آن 


است» گفته است. 
ملا على قاری می تويسد: 


«سپس بدان که حديث «من شهر علمم و على فل دروازه ی آن است» را حاكم در مناقب مستدركش از 
ابن عباس روایت کرده و گفته: صحیح است و ذهبی در تعلیقش بر آن گفته: بلکه جعلی است. و ابو زرعه گفته 


[ ۱] الکامل فى ضعفاء الرجال» ج ۳ ص ۱۹۰ ویحبی بن معين إنما تكلم فيه وضعفه لأنه يروى أحاديث فى فضائل أهل البيت 

[؟] تدريب الراوی» ج ١‏ ص ۲۷۶ قلت ومن القرائن کون الراوى رافضيا والحديث فى فضائل أهل البيت 

[۳] مجمع الزوائد ت حسين سليم آسد. ج ۱۸ ص ۵۴۸ وهذا كله يدل علي أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو علي 
سبر حديث الراوي. 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راوبانش 


است: چه تعداد کثیری از خلق (راویان فضائل) که با نفل این حدیث» مفتضح (تضعیف) د 


همچنین عبدالرحمن معلمی یمانی (از علمای سرشناس سلفی) در مقام استدلال برای تفکیک «هلال بن 
ايوب الصیرفی» از «هلال الوژان الصيرفى» كه هر دو از شیوخ «جعفر بن زياد الأخْمَر» هستند» می نویسد: 


«همانا كروهى توثيق جعفر الأحمر را از یحبی بن معين نقل كرده اند و جعفر از رؤساى شيعه است و حديثى 
كه او از «هلال بن ايوب الصيرفى» نقل كرده (حديث امام المتقين بودن حضرت على )۰ اهل سنت آن را 
انكار می کنند. جنان كه خواهد آمد و اين حذيث موافق اعتقاد جعفر است» بر خلاف «هلال الوزان» كه ثقه 
سنى است؛ پس اكر ابن معين معتقد می بود كه جعفر این حديث را از وژان نقل كرده (نه ابن ایوب). قطعا جعفر 
را جرح می کرد. به جاى اينكه توثيقش كند (!). يس اكر گفته شود كه شايد ابن معين متابعى برای جعفر 
شناخته (يعنى راويان ديكرى كه آن ها نيز همین حديث را از هلال تقل كرده باشند) [وبه اين دليل او را جرح 
نکرده] می كويم: این جيزى است كه ثابت نمی شود و اكر اينجنين می بود. قطعا ابن معين هلال الوزان را 
جرح می کرد (!) بر خلاف جعفر كه او از راوى مجهول (هلال بن ايوب الصيرفى) نقل كرده و لذا اتهام جعل 
حديث به سمت مجهول نشانه می رود و جهالت او كفايت می كند از پرداختن به جرح جعفر.»" 

اين سخن معلمى يمانى به وضوح می رساند که ملاک در نزد اهل سنت» وثاقت نیست؛ بلكه حديث است! 
يعنى اگر کسی روايتى در فضيلت اهل بیت ۵ نقل کرد. تضعيف می شود؛ مانند «عبد النور بن عبد الله 
المسمعى» که ابن حبان او را توثيق كرده؛ اما عقیلی. ذهبى و ابن حجر عسقلانى به خاطر نقل روايتى در 
فضيلت اميرالمومنين و حضرت زهرا لل تضعيفش كرده اند و ابن حجر تصريح کرده که اكر چنانچه ابن حبان 
نيز از اين حديث او اطلاع می داشتء وى را توثيق نمی كرد! 

خی التوريق عيذ الله المسمعی از شعبه روایت تقل كرده وگذاب است؛ عقيل گفعة: دز رفض زياذه روی 
می کرد و اين حديث را از شعبه با سندش از رسول خدا سل جعل کرده است که در جنگ تبوک فرمود: خداوند 


]١[‏ مرقاة المفاتیح» ج ۱۱ ص ۲۵۳ ثم علم أن حدیث : أنا مدينة العلم وعلی بابها . رواه الحاکم فى المناقب من مستدرکه من 
حدیث ابن عباس وقال : صحيح . وتعقبه الذهبی فقال : بل هو موضوع . وقال آبو زرعة : كم خلق افتضحوا فيه 

[۲] الموضح لوهام الجمع والتفریق. ج ۱ ص ۱۹۳ انّ جماعة رووا عن يحبي بن معين توثيق جعفر الأحمرء وجعفر من رؤساء 
الشيعة والحدیث الذي رواه عن هلال بن أيوب الصيرفي بستنکره أهل السنة كما يأتي وبوافق هوي جعفر دون هلال الوژان فان 
هلالا الوزان ثقة سني روي زائدة مع تشدده فلو اعتقد ابن معين ان جعفرا روي ذاك الحدیث عن الوزان لبالغ في جرح جعفر بدل 
أن يوثقه. فان قيل لعل ابن معين عرف متابعا لجعفرء قلت لا يثبت شيء من ذلك ولو كان ذلك لجرح ابن معين هلالا الوزان - 
وهذا بخلاف ما اذا كان جعفر انما رواه عن مجهول فان التهمة تنصب علي ذلك المجهول وتكفيه جهالته عن التشاغل بجرحه 


۳۹ 


« هارو است» 


مرا دستور فرمود تا فاطمه ایکا را به ازدواج على 3ل در بياورم؛ بس من نيز جنين كردم ... و حدیث. جعلى 
است و اصلى ندارد و ابن حبان نام او را در زمره ی ثقات ذكر كرده است ... و گویا ابن حبان از اين حدیثش که 
از شعبه نقل کرده» بی اطلاع بوده است [ و الا توثيقش نمی كرد]؛ چرا كه جعلى است و رجالش از شعبه و بعد 
از آن. رجال صحيح بخارى هستند به غير از عبد النور. و ذهبى نيز به اين يقين رسيده كه اين شخص اين 
حديث را جعل كرده است ... .»' 


مدرک دیگری كه خيلى مهم است» سخن عادل بن محمد (از محققين اهل سنت) است. وى می گوید: 


(( مسلم از ابن ابی غنيه از حكم روايت نقل نكرده و فقط بخاری نقل كرده است. اینکه بخاری و مسلم اين 
روايت [ که سندش هم صحيح است] را تقل نكرده اند و فضيلت آشکاری برای حضرت على ل است. موجب 
شک می‌شود ... ائمه ما اينطور بودند. وقتى حديثى به نظرشان منكر می رسید. در سندش دنبال مشكل 
می‌گشتند. اگر اشكال بيدا نمی‌کردند. می گفتند: شايد اينجا مشكلى وجود داشته؛ شايد اين راوی اش مدلس 
است. حتی اگر آن راوی مشهور به تدلیس نبود. 


و در اين مورد شيخ معلمی یمانی (در مقدمه الفوائد. ص ۸) می‌گوید: «وقتی محققين ائمه ما یک متنی 
برایشان سنگین باشد. و ظاهر مين صحیح باشد براش دنبال علت می گردند؛ وقتی که اشکالی پیدا تکردندء 
اشکال تراشی می‌کنند؛ ولی آن ها برای اينکه این منکر را خرابش کنند. آن را کافی می دانند؛ مانند اين اشکال 
تراشی که می گویند: راوی حدیث به شنیدن تصریح نکرده با اينكه راوی مدلس نبوده است.»)) ۲ 


[۱] لسان المیزان. ج ۴ ص ۷۷ عبد النور بن عبد الله المسمعی عن شعبة کذاب وقال العقیلی كان یغلو فى الرفض ووضع هذا 
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضی الله عنه قال قال لنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى غزوة تبوك ان الله أمرنى ان ازوج فاطمة من على ففعلت فقال لى جبرائيل ان الله قد بنى جنة من لؤلؤ وسرد حدیثا طویلا 
قلت رواه إسماعيل بن بنت السدى عن بشر بن الوليد الهاشمى عنه انتهى ولفط العقيلى لا يقيم الحديث وليس من أهله والحديث 
موضوع ولا أصل له وقد ذكره بن حبان فى الثقات ... وكان بن حبان ما اطلع على هذا الحديث الذى له عن شعبة فإنه موضوع 
ورجاله من شعبة فصاعدا رجال الصحيح فينظر من دون عبد النور واما جزم الذهبى بأنه هو الذى وضع هذا موهما انه كلام العقيلى 
ففيه ما فيه 

[۲] شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن. ص 108 قلت لم يخرج مسلم لأبن ابى غنية عن الحکم. 
بل أخرج له البخارى فقط. وعدم تخريج البخارى ومسلم لهذا الحديث رغم أن فيه فضيلة ظاهرة للإامام على رضى الله عنه. يوجب 
ریبة...والائمة اذا استنكروا الحديث يبحثون عن علة فان لم يجدوا علقوا الأمر بعلة احتمالية كأن يكون الراوى دلسه, وان لم يشتهر 
و یعرف بالتدليس وفى هذا يقول الشيخ المعلمى رحمه الله ( مقدمة الفوائد : ص ۸ ) : اذ استنكر الأئمة المحققون المتن وكان 
ظاهرالسند الصحة فانهم يتطلبون له العلة فاذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاء حيث وقعت » اعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا ولكنهم 
يرونها كافية للقدح فى ذلك المنکر . فمن ذلك : إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع . هذا مع أن الراوى غير مدلس 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راوبانش 


عبد الله بن مسلم بن قتيبه دينورى (متوفای ۲۷۹ ه ). از علماى بزرگ اهل سنت» نيز گفته است: 


«بسيارى از محدثين از نقل فضائل على بن ابی طالب کرم الله وجهه و يا اظهار آنچه که در حق او واجب 
اميك ودار a‏ داك ان لاد مق ملعا ريسو ارق SEES‏ رولك ان EE‏ 
حسين بن على یل را به دليل كلام يبامبر َيه كه فرموده اند: «هركس بر امتم خروج کند. در حالى كه امت 
متفق و يكيارجه و متحد است» هركس كه باشد أو را بكشيد» » خارجى و از بين برنده ی وحدت و یکپارچگی 
مسامانان و خلال الذع دانسته اند و علی بن ابی طالب 0 و اهل شورا را در فضیلت مساوی مى دانند؛ به 
اين دلیل که معتقدند اگر عمر قائل به افضلیت على بن ابی طالب 3ل می بود. وى را بر آنان در شورا مقدم 
ميكرد و أن شورا را بين آن ها تشکیل نمی داد و اين محدئین نسبت به کسانی که على بن ابی طالب با ويا 
یکی از فضائل او را نقل کرده. بی اعتنایی کرده اند تا جایی که بسیاری از محدئین از این که فضائل علی ده 
را نقل کنند خودداری کرده اند و به جمع فضائل عمرو بن عاص و معاویه پرداخته اند و گویی منظورشان (از 
نقل اين احادیث) خود عمرو بن عاص و معاويه نبوده؛ بلکه منظورشان على 792 بوده است (یعنی به منظور 
تضعیف جایگاه اميرالمؤمنين اين کار را کرده اند)! بنابراين اگر کسی بگوید: برادر رسول خدا ‏ » على هليلا 
است و يدر دو نوه ی پیامبر 12 _حسن و حسین هلا_ على لب می باشد و اصحاب کساء: علی, فاطمه, 
حسن و حسین 0 هستند. چهره شان درهم می شود و حالت چشمانشان [ از شدت ناراحتی و عصبانیت] 
تغییر می کند و بغض و كينه ها در دلشان يديد می آید و اگر کسی اين قول يبامبر د که فرمودند: «من كنت 
مولاه فعلى مولاه» و «أنت منى بمنزلة هارون من موسی» و مانند آن را نقل کند. برای اين احادیث اشکالاتی 
می تراشند تا ارزش آن را به دليل بغض و كينه شان نسبت به شيعيان و الزامى برای على بن ابی طالب 2ك 
به سبب شيعيان كه در حقيقت موجب الزام او نیست. يايبن بياورند و اين عين جهل است.»" 


مدرک دیگری که ثابت می كند احاديث فضائل دشمنان اهل بيت هه جعلى هستند و از روی دشمتی» 


]١[‏ الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. ص ۴۲-۴۱ وتحامى كثير من المحدثين أن يحدثوا بفضائله كرم الله 
وجهه أو أن يظهروا ما يجب له. وكل تلك الأحاديث لها مخارج صحاح. وجعلوا ابنه الحسين عليه السلام خارجياً شاقاً لعصا 
المسلمين حلال الدم لقول النبى صلی الله عليه وسلم: ((من خرج على أمتى وهم جميع فاقتلوه كائناً من کان)) وسووا بینه فى 
الفضل وبين آهل الشورى لأن عمر لو تبين له فضله لقدمه عليهم ولم يجعل الأمر شورى بينهم وأهملوا من ذكره أو روى حديثاً 
من فضائله, حتى تحامى كثير من المحدثين آن يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية كانهم لا يريدونهما بذلک 
وإنما يريدونه فان قال قائل: أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم على وأبو سبطيه الحسن والحسين وأصحاب الكساء على وفاطمة 
والحسن والحسین, تمعرت الوجوه وتنكرت العيون وطرّت حسانک الصدور. وإن ذكر ذاكر قول النبى صلى الله عليه وسلم: ((من 
كنت مولاه فعلى مولاه)) و (أنت منى بمنزلة هارون من موسی) وأشباه هذا التمسوا لتلك الأحاديث المخارج لينتقصوه ويبخسوه 
حقه بغضاً منهم للرافضة وإلزاماً لعلى عليه السلام بسببهم ما لا يلزمه وهذا هو الجهل بعينه. 


۳۱ 


۳۲ 


«هارولن است» 


راویان احادیث فضائل اهل بيت یل مورد جرح قرار می گرفتند. سخن علوی بن طاهر الحداد-عالم شافعى 


« احاديث صحيح دلالت بر اين دارد که ناصبی منافق است و ايمان به قلبش وارد نمی گردد و بسیاری از 
علما در زمان يادشاهى آل مروان بر اين مذهب خبیث. يليد و زشت بوده و تريبت شده ی آل مروان بودند و 
بدترين علماء علماى دربار هستند و آل مروان به آن دسته از علمايى که به بغض اهل بيت شناخته می شدند 
او راه می رفتند (خشم و خدم) و اين نوع مسائل در آن زمان با توجه به سرجشمه و منبع قدرت و سلطه مشهورتر 
و رايج تر بود و پیروان اين افراد. از دنيا طلبان و افرادى كه در مسئوليت ها قرار داشتند زياد شدند و اينان 
همانطور که در این زمان من بینی که کارمندان عکومت بر اساس آنچه که سیاست حکومت اقتضا من کند بر 
دين خکامشان هستند. در آن زمان نیز چنین بودند و قبل از اين كه حکومت بنی مروان منقرض شود اين 
عقيده ريشه دواند و علمای ناصبی در دل های مردم جایگاه و ارزشی يبدا کردند و صاحب شهرت و پیروانی 
شدند که از آن ها [روایت و دين] نقل می کردند و عقيده ی آنان را مردم در بين خودشان بازگو می کردند. تا 
جایی كه به خاطر آن. احاديث صحیح و صریح و متون عام و خاص رد می شد و به هرکسی که روایتی نقل 
کرد که واا بر بطلان عفیده ی آنان داشتایا كراش ومک شیتابه اهل پیت ذاشت» .لفن وازد 
میکردند... ١).‏ 


[ ۱] القول الفصل فيما لبنی هاشم وقريش والعرب من الفضل» ص ۶٩‏ وقد دلت الأحاديث الصحيحة على ان الناصبی منافق 
وانه لایدخل قلبه الأيمان وقد كان على هذا المذهب الخبیث المخبث كثير من العلماء على عهد ملک آل مروان وکانوا صنائعهم 
وشر العلماء علماء الملوک وکان آل مروان یقربون من العلماء من عرف ببغض أهل البیت ویقطعونه الاقطاعات ويبذلون له الأموال 
ویجزلون له العطایا والجوائز وبوطنون الرجال عقبه » فکان هذا النوع اکثر شهرة فى ذلك الزمان تبعا لمظهر القوة. ومیل السطوة 
. وقد کثر اتباعهم من طلاب الدنیا والمستشرفین إلى الوظائف وهم على دين ملوکهم كما تری فى هذا العصر من اطباق الموظفین 
على ما تقتضیه سياسة الحکومة فکذلک کانواء ولم تدل دولة بنی مروان حتی تأصلت هذه العقيدة وصار لنواصب العلماء قدر فى 
قلوب العامة وتعظیم وشهرة واتباع بروون عنهم » و بقیت عقیدتهم یتناقلها الناس بینهم ترد لاجلها الاحادیث الصحيحة الصريحة 
والنصوص العامة والخاصة. و يطعن فى کل من روی حدیثا يدل على بطلان ما هم فيه او عرف بمیل ومحبة لاهل البيت... 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راوبانش 


همجنين ابن ابی الحديد معتزلى از ابوجعفر اسكافى (متوفاى ۲۶۰ ه) _كه ذهبى از او به عنوان علامه' 
و خطيب بغدادى به عنوان یکی از متكلمين معتزله" ياد كرده اند_ جنين نقل می كند: 

«شيخ ما ابوجعفر اسكافى مى كويد: اكر نه اين است كه جهل و نادانى بر مردم غلبه دارد و آنان تقليد از 
ديكران را دوست مى دارند. نيازمند به آن نبوديم که دلايل و سخنان عثمانيه را نقض كنيم و خلاف أن را 
علما و اميران جه قدرتى داشته اند و سخنان عثمانيان آشکار و قدرت ايشان پیروز بوده است. از كرامت حكومت 
برخوردار بوده اند و تقيه هم نداشته اند. وانگهی جه جوايزى تعيين مى كردند كه افراد اخبار و رواياتى در فضيلت 
ابوبكر نقل كنند و بنى اميه هم در اين باره بسيار تأكيد داشتند و محدثان هم براى رسيدن به آنجه در دست 
بنى اميه بود جه بسيار احاديث كه ساختند و يرداختند. بنى اميه در تمام مدت حكومت خود براى به فراموشى 
سپردن نام على ل و فرزندانش و خاموش كردن يرتو ايشان از هيج کوششی فروكذار نبودند و همواره فضائل 
و مناقب و سوابق ايشان را يوشيده می داشتند و مردم را بر دشنام و ناسزاگفتن و لعن كردن آنان بر منابر 

در آن مدت. علويان يا كشته و اسير بودند يا كريزان و سرگردان و خوار و زبون و بيمناك مواظب خويشتن. 
حتى كار به آنجا كشيد كه به فقيه و محدث و قاضى و متكلم تذكر داده مى شد و آنان را به سختى بيم ميدادند 
و تهديد می كردند كه نبايد جيزى از فضائل علويان بر زبان آورند. و به هیچکس اجازه نمی دادند كرد ايشان 
بگردد و چنان شد كه محدثان در چنان تقیه ای قرار كرفتند كه چون می خواستند از على ل حديثى نقل 
کنند. با كنايه و بدون تصريح به نام او نقل می كردند و می گفتند: مردى از قريش جنين كفت و مردى از قريش 
جنين كرد و نام او را بر زبان نمی آوردند. 

وانگهی به خوبی می بینیم که همه نقیض گویان در نقض فضائل شخص على 25/2 کوشش کرده اند و هر 
گونه حیله سازی و تأويلات نادرست را موجه دانسته اند. اعم از خارجیان از دين بیرون شده و ناصبیان کینه توز 
و افراد به ظاهر پایدار ولی كنك و زبان بسته و ناشیان ستیزه گر و منافقان دروغگو و عثمانیان حسود در آن 


]١[‏ سير أعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۵۵۰ الاسکافی وهو العلامة بو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندی ثم الاسکافی المتکلم 
وکان أعجوبة فى الذكاء وسعة المعرفة مع الدين والتصون والنزاهة 

[؟] تاريخ بغداد. ج ۵ ص ۴۱۶ رقم ۲۹۲۹ محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف بالاسکافی أحد المتکلمین من معتزلة 
البغداديين له تصانیف معروفة وكان الحسین بن على الکراییسی يتكلم معه ویناظره وبلغنی أنه مات فى سنة أربعين ومائتین 


۴۳ 


۴۴ 


«هارولن است» 


مورد اعتراض ها کرده و طعن ها زده اند. و جه بسیار معتزلیانی که با وجود دانستن مبانی و شناخت موارد شبهه 
و مواضع طعن و انواع تأويلات» در جستجوی چاره برای باطل كردن مناقب على ال و تأویل نادرست از فضائل 

كاه آنها را به چیزهایی که احتمال داده نمی شود تأويل کرده و كاه با مقايسه كردن با موارد دیگر خواسته اند 
از قدر و منزلت آن بکاهند. با وجود همه اين کارها فضائل او همواره بر قوت و رفعت خود و وضوح و روشنی 
فزونی گرفته است. 

و می دانی كه معاویه و يزيد و مروانیانی که يس از آن دو بودند. در تمام مدت پادشاهی خودشان که بیش از 
هفتاد سال طول كشيده است. از هیچ کوششی در واداشتن مردم به دشنام دادن و لعن كردن و پوشیده 
نگهداشتن فضائل و مناقب و سوابق او خودداری نکردند.»۱ 


دوم: متهم نمودن راویان فضائل به بی دینی 


نقل روایات فضائل امام على 252 به قدری ناپسند بود كه علمای اهل سنت آن ها را به بی دینی متهم 
فک دنله ریرا که جزمشان ارى بوذ كه اترا را هویدامن کردت: 


]١ [‏ شرح نهج البلاغة. ج ۱۳ ص ۱۳۱ و جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه. ج ۵ قال شیخنا أبو جعفر الاسكافي : لولا ما غلب 
على الناس من الجهل وحب التقلید » لم نحتج إلى نقض ما احتجت به العثمانية » فقد علم الناس كافة » أن الدولة والسلطان 
لأرباب مقالتهم . وعرف کل أحد علو آقدار شیوخهم وعلمائهم وأمرائهم . وظهور کلمتهم . وقهر سلطانهم وارتفاع التقية عنهم 
والکرامة . والجائزة لمن روی الاخبار والأحاديث فى فضل أبى بكر » وما كان من تأكيد بنی أمية لذلك » وما ولده المحدئون من 
الأحاديث طلبا لما فى أيديهم » فکانوا لا يألون جهدا فى طول ما ملکوا أن یخملوا ذکر على عليه السلام وولده » ویطفئوا نورهم . 
ویکتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم . ویحملوا على شتمهم وسبهم ولعنهم على المنابر . فلم يزل السیف يقطر من دمائپیم » مع 
قلة عددهم وكثرة عدوهم › فكانوا بين قتيل واسیر . وشرید وهارب . ومستخف ذلیل . وخاتف مترقب » حتی إن الفقیه والمحدث 
والقاضی والمتکلم » لیتقدم إليه ويتوعد بغاية الایعاد وأشد العقوبة » ألا يذكروا شيئا من فضائلهم . ولا یرخصوا لأحد أن يطيف بهم 
وحتی بلغ من تقية المحدث انه إذا ذکر حدیثا عن علي عليه السلام کنی عن ذکره » فقال : قال رجل من قريش » وفعل رجل من 
قریش ‏ ولا يذكر علیا عليه السلام ‏ ولایتفوه باسمه . ثم رأينا جمیع المختلفین قد حاولوا نقض فضائله » ووجهوا الحيل والتأويلات 
نحوهاء من خارجي مارق » وناصب حنق . وثابت مستبهم » وناشیء معاند » ومنافق مکذب ‏ وعثماني حسود . یعترض فيها وبطعن, 
مناقبه وتول مشهور فضائله » فمرة يتأولها بما لا یحتمل. ومرة يقصد أن یضع من قدرها بقیاس منتقض » ولا یزداد مع ذلك إلا قوة 
ورفعة » ووضوحا واستنارة » وقد علمت أن معاوية ويزيد ومن كان بعدهما من بني مروان آیام ملکهم - وذلك نحو ثمانین سنة - لم 
یدعوا جهدا في حمل الناس على شتمه ولعنه واخفاء فضائله. وستر مناقبه وسوابقه. 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راوبانش 


«حاكم نيشابورى می كويد: ابن خزيمه می گفت: ثقه ای كه در دینش مورد اتهام است -عباد بن يعقوب- 
برای ما روايت كرد .... ابن عدى گفت: احاديثى در فضائل اهل بيت هھ و مطاعن دیگران نقل كرد كه به 
واسطه آنها بر او خرده گرفته شد...» ١‏ 

سوم: نجس دانستن راويان فضائل 

یکی از بلاهایی كه بر سر راويان فضائل علوى می آمد. اين بود كه ايشان در نزد مخالفان به عنوان افرادى 
نجس العين (شايد كافر) قلمداد می شدند که بايد هر جيزى كه به آنها می خورد را تطهیر كرد! 


شمس الدين ذهبى می نویسد: 

EE‏ امامو E‏ وكين ملق EEE E E‏ مقا 
سوال كردم. پس گفت: او از مزينه از قبيله مضر است... از ابی خليفه و ابی یعلی و ابن زيدان بجلى و مفضل 
بن جندى روايت شنيد و خداوند نيز به او در علم و عمرش بركت داد و روزى از روزها داشت حديث طير (از 
فضائل امت مومتان) را املا مى کرد اما مركم رانید که ايخ روات را تلکسا يمن به او هخوم أورده 
وای بات کر وام از را آب کی با اون مضه وی خان هد وير أ هیچ قرو از اما 
شفط روايك تفگ دید شین کت Ea ESE‏ فان وفطي ENE‏ 

چهارم: تهدید. ارعاب و شکستن منابر راویان فضائل 


تفكّر ارهابی و ارعاب از همان ابتدا در سرهای مخالفان امیرالمومنین ل وجود داشته تا جایی که حتی 
توانایی شنیدن فضائل آن حضرت را نداشفند: 


هی و مخ رفون کی ی ا و ال روود که اغا کا فشا وك حاف اک 
كلس كر كو که مان این فا بسا وار لها ماع هيفف این طائر راب نداد 
بودن اميرالمومنين (HD‏ وحديث من كنت مولاه (حديث غدير). يس اصحاب حديث اين عمل وی را بر او 


[ ۱] تهذيب الکمال. ج ۱۴ ص ۱۷۸-۱۷۷ وقال الحاكم كان ابن خزيمة يقول حدثنا الثقة فى روايته المتهم فى دينه عباد بن 
يعقوب ... قال ابن عدى : وروی أحاديث أنكرت عليه فى فضائل أهل البيت » وفى مثالب غيرهم ... 

[ ۲] تذكرة الحفاظ. ج ۳ ص ۹۶۶-۹۶۵ بن السقاء الحافظ الامام محدث واسط ... قال السلفى سألت الحافظ خميسا الحوزی 
عن بن السقاء فقال هو من مزينة مضر ولم يكن سقاء بل لقب له من وجوه الواسطيين وذوى الثروة والحفظ رحل به أبوه فأسمعه 
من أبى خليفة وأبى يعلى وابن زيدان البجلى والمفضل بن الجندى وبارك الله فى سنه وعلمه واتفق انه أملى حديث الطير فلم 
تحتمله نفوسهم فوثبوا به واقاموه وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته فكان لا يحدث أحدا من الواسطيين فلهذا قل حديثه عندهم 


۴۵ 


۴۶ 


«هارون است» 


خرده گرفته و به سخن او اعتنا نکردند. 

ابو عبدالرحمن سلمى كويد: به نزد ابو عبدالله حاكم نيشابورى رفتم. در حالى که وى در خانه اش عزلت 
نشین شده بود و به خاطر پیروان ابی عبدالله بن كرام نمی توانست به مسجد برود؛ زيرا آنها منبر حاكم را شكسته 
بودند و از خارج شدن او جلوگیری كرده بودند. 

به حاکم گفتم: اگر از خانه ببرون بیایی و فقط یک حدیث در فضائل اين مرد ( معاویه ) بگوبیء از اين سختی 
و محنت راحت می شوی. 


حاکم گفت: از قلب من چنین چیزی بیرون نمی رود.»! 
پنجم: کتک خوردن راویان فضائل 
ذهبی در تاربخش می نویسد: 


« ابو سلیمان بن زبر گفت: من و ده نفر دیگر که ابوبکر طائی نیز جزء ایشان بود. در مسجد جامع دمشق 
ودنک ها )رفس و کراس که ها را نیم یک تفر ری مرا قرفت ولئ یک از ریش سفيد ها که قاطن برد 
به والی تحویلش دادند. 

ابویکر طائى به آنها گفت: ای بزرگان. همانا در کتاب من فضائل على بن ابی طالب 3ل است؛ ولی من 


[۱] تاريخ الاسلام ج ۲۸ ص ۱۲۷ و ۱۳۲ فَحَدَتَنَى إبْرَاهِيمُ بن محمد الارموی بنیسابور - وکان صالحا عالما - قَالَ: جَمَعَ لو 
عَبْدٍاللَّهِ الْحَاكِمْ آخادیت. وزعم آنها صحاح على شرط البخاری ومسلم. منها: حدیث " الطاثر " و" من کت ملاه فعلی مَؤلاة '. 
نکر علیه َصْحَابُ الحدیت ذَلِكَء وم یلا إلى وله .... فسمعت أبا لفتح سَمکویه تقراة يقُولُ: سمفث عبد الواحد الملیحی 
یقول: سمعتٌ أبا عَبْد الرّحْمَن السُلمى یقولْ: دخلتُ على أبى عَبْد اله الحاکم وهو فى داره لا یمکنه الخروج إِلَى المسجد من 
أصحاب أبى عَبْد الله بْن گرام. وذلك انهم كسروا منبره ومنعوه من الخروج. فقلت لَهُ: لو خرجت وأملِيتَ فى فضائل هذا الرجل 
حديثا لاسترحتٌ من هذه المحنة. فقال: لایجیء من قلبی, لا يجىء من قلبى 

[۲] تاريخ الاسلام, ج ۲۲ ص ۶۲۳ قال أبو سليمان بن زبر : اجتمعت أنا وعشرة فيهم أبو بكر الطائى يقرأ فضائل على رضى 
الله عنه فى الجامع بدمشق ..... فوثب إلينا نحو المائة من أهل الجامع يريدون ضربنا . وأخذ شخص بلحيتى » فجاء بعض الشيوخ 
» وكان قاضياً . فى الوقت فخلصنى وعلقوا أبا بكر فضربوه ‏ وعملوا على سوقه إلى الوالى فى الخضراء. فقال لهم أبو بكر : يا سادة 
> إنما فى كتابى فضائل على , وأنا أخرج لكم غداً فضائل معاوية أمير المؤمنين 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راویانش 
۳۷ 
یکی دیگر از راویانی كه به جرم تشیع و سب نکردن حضرت على 2ل مورد تضعیف عالمان اهل تسنن واقع 
شد و به دستور حجاج. زرد پی پاشنه اش را بریدند» ابو یحیی اعرج است. 
ابن حجر عسقلانی می نویسد: 
« به ابو یحیی» معرقب می گویند؛ چرا كه حجاج با بشر بن مروان از او خواستند که على 7840 را سب کند. 
ولى ابو یحبی از اين کار سر باز زد و لذا آنها نیز زرد پی پاشنه اش را بریدند. 


ابن المدینی گوید: به سفیان گفتم که به جه دلیل رگ او را زدند ؟ گفت: به دلیل تشیع.»! 


لجال ای که رای ناض تشرط اه و دا ی اقا 
ابن حجر عسقلانی می نویسد: 
«جوزجانى اين راوى را جزء ضعفاء أورده و گفته است: اين آدم» منحرف 9 جائر بوده و از راه راست به دور 


رفته است و منظورش از أ نسبت دادنش به تشيع بود. و جوزجانی در ناصبى بودن و انحراف از اهل بيت» 


معروف است.»۲ 

ششم: شلاق خوردن راويان فضائل 

نقل فضائل اميرالمومنين لل باعث شلاق خوردن افراد می شد ولى وقتى می كفتند كه او از اهل سنت 
است» رهايش می كردند! 

خطيب بغدادى به نقل از شيوخش با اسنادشان از رسول الله ب بیان می كند: 


«رسول خدا 2 دست حسن و حسين لا را كرفت و فرمود: هر كس مرا و اين دو نفر و پدرشان و مادرشان 
را دوست بدارد. در قيامت با من در يك رتبه خواهد بود. ' زمانى كه نصر بن على اين حديث را نقل کرد. متوكل 
عباسى دستور داد او را هزار ضربه شلاق بزنند. جعفر بن عبد الواحد با متوكل صحبت كرد و به او گفت: اين 


[۱] تهذيب التهذیب. ج ۱۰ ص ۱۳۳ إنما قيل له المعرقب لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سب على فأبى فقطع 
عرقوبه قال بن المدينى قلت لسفيان فى أى شىء عرقب قال فى التشيع 

[۲] تهذيب التهذیب. ج ٠١‏ ص ۱۳۳ وقد ذكره الجوزجانى فى الضعفاء فقال زائغ جائر عن الطريق يريد بذلك ما نسب إليه من 
التشيع والجوزجانى مشهور بالنصب والانحراف 

[۲] مسند احمد. ج ۱ ص ۴۱۳-۴۱۲ ح ۵۷۶ قال الشاكر: إسناده حسن. 

قريب به مضمون اين حدیث را البانی نیز تصحیح کرده است: سلسلة الأحاديث الصحيحة, ج ۷ ص ۹4۲ ح ۳۳۱۹ اتی» وإيّاك 
وهذین. وهذا الزاقد- يعني: علياً- يوم القيامة في مكان واحد. يعني: فاطمة وولديُها: الحسن والحسين رضي الله 0 


۳۸ 


«هارولن است» 


مرد - یعنی نصر بن علی- از اهل سنت است و آنقدر اصرار کرد تا متوکل دست برداشت. 


(خطیب بندادی) می گویم:متوکلبه لین الل دستور داد نصربن علی را بزنند که فکر می كرد رفضی 
است؛ ولی وقتی فهمید که او از اهل سنت است. دست از سرش برداشت.»! 


راوی دیگری که گرفتار شلاق نواصب شد. عطیه بن سعد عوفی است. محمد بن سعد می نویسد: 


اکا بو بو رای تدم رق امش باه وت كد از موه خن ون ای ا و 
کند. اگر چنین نکرد. او را ۴۰۰ ضربه شلاق بزن و موهای سر و ریشش را از ته بزن. يس محمد بن قاسم اين 
امر را از عطیه خواست و او هم از انجام اين دستور اجتناب کرد؛ يس عطیه را ۳۰۰ ضربه شلاق زدند و موهای 
سر و ریشش را از ته زدند.»" 

ذهبی نیز در تاربخش می نویسد: 


«و در روایت است که حجاج ۴۰۰ ضربه شلاق به عطیه زد تا علی 98 را لحن کند. اما او این کار را نکرد؛ 
چرا که شیعه يوه هذا رخمتشن کند و زحمت غدا شامل اچ نشود. ۲4 


هفتم: کشته شدن راویان فضائل 


وقتی دشمنان امیرالمومنین 7802 می دیدند كه راهی برای مخفی كردن خورشید فضائل علوی ندارند. 
لاجرم دست به اقدامات ارهابی زده و راویان و گویندگان فضائل را از بين می بردند! و در اين ميان نیز هیچ 
فرقی نداشت که اين راوی از بزرگان و عالمان خودشان باشد يا از شیعیان و موالیان امیرالمومنین 282 ! 


[ ۱] تاريخ بغداد. ج ۱۳ ص ۲۸۷ و تاريخ الاسلام. ج ۱۸ ص ۵۰۸ أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ حدثنا بو 
على محمد بن آحمد بن الحسن الصواف حدثنا عبد الله بن آحمد حدثنی نصر بن على قال آخبرنی على بن جعفر بن محمد بن على 
بن حسين بن على حدثنى أخى موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه على بن الحسين عن أبيه عن جده أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين قال من أحبنى وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معى فى درجتی يوم القيامة قال آبو 
عبد الرحمن عبد الله لما حدث بهذا الحديث نصر بن على أمر المتوكل بضربه ألف سوط وكلمه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول له 
هذا الرجل من أهل السنة ولم يزل به حتى تركه .... قلت إنما أمر المتوكل بضربه لأنه ظنه رافضيا فلما علم أنه من أهل السنة تركه 

[؟] الطبقات الکبری» ج ۶ ص ۳۰۴ فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفى أن ادع عطية فإن لعن على بن أبى طالب 
والا فاضربه أربعمائة سوط واحلق رأسه ولحيته فدعاه فأقرأه كتاب الحجاج فأبى عطية أن يفعل فضربه أربعمائة وحلق رأسه ولحيته 

[۴] تاريخ الاسلام, ج ۷ ص ۴۲۴ ويروى أن الحجاج ضربه أربعمائة سوط على أن يلعن عليا » فلم يفعل » وكان شيعيا رحمه 
الله ولا رحم الحجاج 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راوبانش 


.١‏ سخن عامر د ی 
ابن قتيبه دينورى از شعبى نقل مى كند كه كفت: 


«در برخورد با آل ابی طالب جه كنيم؟ اگر آنها را دوست داشته باشیم. ما را می كشند و اگر با آنها دشمنى 


و همجنين نقل شده است كه شعبى گفت: 


«مى دانيد جه | مصيبتها] به خاطر على 8ل كشيديم؟ اگر او را دوست داشته باشیم. ما را می كشند و اكر 
بااو دشمنى کنیم. كافر شده ايم.»" 


؟. ترس ابن شهاب زهری 
ابن أثير جزری می نویسد: 


«ابو احمد عسکری با سندش از زهری از أبى جنيدة جندع بن عمرو بن مازن نقل کرده است که می گوید: 
از يبامبر 2 شنیدم که فرمود: «هر كس بر من دروغ ببندد. جایگاهش در آتش جهنم است.» من اين را 
شنیدم و ترسیدم كه خداوند هر دو گوشم را کر کند. در بازگشت از حجة الوداع. وقتی در غدیرخم منزل کردیم. 
برای ما خطبه ای خواند و دست على 2ی را كرفت و فرمود: هر كس را من ولی اویم. على ولی اوست. 
خداوندا! دوستانش را دوست بدار و دشمنانش را دشمن بدار. 


عبدالله بن علاء می گوید: من به زهری گفتم: اين روایت را در شام نقل نکنی! در حالی که كوش های تو 
پر است از سب و دشنام به على (0). 


زهری گفت: به خدا قسم. روایاتی در فضائل على (42) دارم كه اگر نقل بکنم. کشته می شوم.»" 


]١[‏ عیون الاخبار, ج ١‏ ص ٩۱‏ وقال الشعبی. ما لقينا من ال أبى طالط ؟ إن أحشاهم قتلوناء لان ألغضناهم أدخلونا النار 

[۲] الأمالى فى لغة العرب. ج ۳ ص ۱۷۷ قال الشعبی ما لقینا من على رضی الله عنه أن أحببناه قتلنا وان أبغضناه کفرنا 

[۳] اسد الغابة. ج ۱ ص ۴۵۰-۴۴۹ وروی أبو آحمد العسکری باسناده عن عمارة بن يزيد . عن عبد الله بن العلاء » عن الزهری 
قال: سمعت سعید بن جناب یحدث عن أبى عنفوانة المازنی » قال : سمعت آبا جنيدة جندع بن عمرو بن مازن » قال : سمعت 
النبى يقول : ( من کذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار ۰۲ وسمعته والا صمتا يقول . وقد انصرف من حجة الوداع . فلما نزل 
غدیر خم قام فى الناس خطیبا وأخذ بيد على وقال : ( من كنت وليه فهذا وليه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ). قال عبید 
الله : فقلت للزهری : لا تحدث بهذا الشام » وأنت تسمع ملء أذنيك سب على . فقال : والله إن عندی من فضائل على ما لو 


۳۹ 


« هارو است» 


وى همجنين مى نويسد: 


«اوزاعى از شداد بن عبد الله تقل كرد که كفت: آنكاه كه سر امام حسين فل را آوردند. یکی از شاميان به 
ناه سین معضرت علی SE E‏ بسن ماه ES‏ ا دم که لانشن E‏ عنم يكنا 
محبت علی. حسن. حسين و فاطمه اهاد از دلم بیرون نمی رود بعد از آنكه ماجرای حدیث کساء را دیدم. 


ابو احمد عسکری می‌گوید: گفته می شود که اوزاعی در فضائل [ اهل بيت تاه غير از اين» حدیثی نقل 
نکرده است و همچنین زهری که فقط یک حدیث درباره ی فضائل نقل کرد؛ چرا که اين دو نفرء از بنی اميه 
می ترسیدند.»! 


ابن عساکر دمشقی نیز می نویسد: 


«جعفر بن ابراهیم جعفری می‌گوید: من پیش ژهری بودم تا از او روایت بشنوم. پیر زنی کنارش ایستاد و 
گفت: ای جعفری» از او زوایت فويس چرا که او طرفدار بتی امیه شده و هدایای آن‌ها را گرفته است: 


گفتم: اين زن کیست؟ زهری گفت: خواهرم رقیه است که دیوانه شده است. 
خواهرش رو به زهری کرد و گفت: تو دیوانه شدی که فضائل آل محمد اھ را کتمان کردی.»۲ 


در کتاب الفضائل احمد بن حنبل با سند حسن (طبق نظر وصی الله بن محمد عباس)" از مالک بن دینار 
روایت شده است که گفت: 


[۱] اسد الغابة. ج ۲ ص ۲۸ وروی الاوزاعی » عن شداد بن عبد الله قال : سمعت واثلة بن الأسقع » وقد جیء برأس الحسین» 
فلعنه رجل من أهل الشام ولعن آباه , فقام واثلة وقال : والله لا آزال آحب علیا والحسن والحسین وفاطمة بعد أن سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول فیهم ما قال . لقد رأيتنى ذات یوم . وقد جنت النبی فى بيت أم سلمة » فجاء الحسن فأجلسه على فخذه 
الیمنی وقبله . ثم جاء الحسین فأجلسه على فخذه الیسری وقبله . ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه » ثم دعا بعلی ثم قال: ( إنما 
يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا ) . قلت لواثلة : ما الرجس ؟ قال : الشك فى الله عز وجل قال أبو 
آحمد العسکری : يقال إن الاوزاعی لم يرو فى الفضائل حديثا غير هذا. والله أعلم . قال : وكذلك الزهری لم يرو فيها إلا حدیثا 
واحداء كانا يخافان بنى أمية 

[ ۲] تاريخ مدينة دمشق» ج ۴۲ ص ۲۲۸ جعفر بن إبراهيم الجعفرى قال كنت عند الزهرى أسمع منه فإذا عجوز قد وقفت عليه 
فقالت يا جعفرى لا تكتب عنه فإنه مال إلى بنى أمية وأخذ جوائزهم فقلت من هذه قال أختى رقية خرفت قالت خرفت أنت كتمت 
فضائل ال محمد 

[۳] فضائل الصحابة لابن حنبل. ج ۲ ص 71۸۰ ح 1177 قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده حسن. 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راوبانش 


«به سعید بن جبیر گفتم: پرچمدار يبامبر ب [در جنكها] جه کسی بود؟ 

نگاهی به من کرد و گفت: گویا آسوده خاطر هستی؟! 

يس من غضبناک شدم و به برادران و دوستانی که از قاریان بودند شکایت کردم و گفتم: آیا از سعید تعجب 
نمی‌کنید كه وقتی من می پرسم پرچمدار پیامبر در جنگ‌ها جه کسی بود. به من نگاه می‌کند و می‌گوید: 
آدم آسوده خاطری هستی؟! 
پرچمدارش على 2ل بود. »۱ 

این روایت را حاکم نیز نقل و سندش را تصحیح کرده است." 


سرانجام ایشان توسط حجاج بن یوسف در سال ۹۵ ه به شهادت رسید.؟ 


.٤‏ عبد الله بن شذاد 
ابن عساكر در تاريخش با سند حسن* روايت می كند كه عطاء بن سائب كفت: 


«از عبد الله بن شداد (مقتول در سال ۸۱ ه) شنيدم كه می كفت: من آرزو داشتم كه يك روزى از صبح تا 


[۱] حدثنا عبد الله قال حدثنى أبى قثنا سيار يعنى بن حاتم قال نا جعفر يعنى بن سليمان قال نا مالك يعنى بن دينار قال سألت 
سعيد بن جبیر قلت يا با عبد الله من كان حامل راية رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فنظر الى وقال كأنك رخى البال فغضبت 
وشکوته إلى إخوانه من القراء قلت الا تعجبون من سعيد انى سألته من كان حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى 
وقال انك لرخى البال قالوا أرأيت حين تسأله وهو خائف من الحجاج قد لاذ بالببت كان حاملها على 

[؟] المستدرك على الصحیحین, ج ۳ ص ۱2۷ ح 2110 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه 

[۳] تقريب التهذیب» ج ١‏ ص ۲۳۴ رقم ۲۲۷۸ سعيد بن جبير الأسدى مولاهم الكوفى ثقة ثبت فقيه من الثالثة ... قتل بين 
يدى الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين ع 

]٤[‏ بررسی سند روايت طبق برنامه جوامع الكلم: 

هبة الله بن الأكفاني الأنصاري: ثقة حافظ / رزق الله بن عبد الوهاب التميمي: صدوق حسن الحديث / علي بن الحسن 
الربعي: ثقة / رشاء بن نظيف الدمشقي: ثقة / محمد بن إبراهيم الطرسوسي (أبو الفتح): ثقة / محمد بن محمد العجلي: صدوق 
حسن الحديث / ابن خراش المروزي: صدوق يتشيع / إسحاق بن شاهين الواسطى: ثقة / خالد بن عبد الله الطحان: ثقة ثبت / 
عطاء بن السائب الثقفي: صدوق حسن الحديث / عبد الله بن شداد الليثي: ثقة. تحرير تقريب التهذیب» ج ۲ ص ۲۲۰ رقم ۲۳۸۲ 


۵۱ 


۵۲ 


«هارون است» 


ظهر بتوانم بالای منبر بروم و فضائل حضرت على الإ را بكويم؛ بعد من را يايين بیاورند و گردنم را بزنند»' 

۵ احمد بن شعيب نسائى 

اين عالم برجسته اهل سنت كه صاحب یکی از صحاح ششكانه است» صرفاً به دليل بیان فضائل حضرت 
امیرالمومنین 0 و بیان نكردن فضيلت برای معاویه. مورد ضرب وشتم قرار كرفت و كشته شد! 

شمس الدين ذهبى مى نويسد: 

«نساتی در آخر عمر خويش از مصر به دمشق رفت. پس در آنجا از او در مورد معاويه و فضيلت هاى او سوال 
كردند. پس گفت: آيا به اين كه او را هم شأن [ حضرت] على فل دانستيد راضى نشديدء حال می خواهيد او 
را از على 92 برتر كنيد؟ يس آنقدر به بيضه او زدند تا او را از مسجد بيرون كردند. 

او را به رمله یا مکه بردند و در آتجا از دنیا رفت. خدا رحمتش کند و از او راضی باشد. 

و دارقطنی گفته است: نسائی به قصد حج خارج شد؛ اما دست تقدير او را مبتلا به شام کرد و توسط آنان به 
شهادت رسید. يس گفت: مرا به سوی مکه ببرید؛ بنابراين او را به مکه بردند و در آنجا وفات یافت. و بين صفا 
و مروه مدفون أست.»۲ 

ابن کثیر دمشقی نيز می نویسد: 

«نسائی کتاب خصائص را در فضیلت على 23 و اهل بيت نوشت؛ زیرا وقتی در سال ۳۰۲ ه وارد دمشق 
شدء ديد كه اهالى آنجا از علی لا نفرت دارند و وقتی از او در مورد معاويه سوال کردند. وی نیز جواب داد! 
يس مردم آنقدر بر بيضه هاى او زدند تا دركذشت.»” 


]١ [‏ تاريخ مدينة دمشق, ج ۲۹ ص ۱۵۱ (ح ۲۹۰۵۳) أخبرنا بو مُحَمّد بن الأكفاني, شفاهاء نا أو مُحَمّد التميمي, أناأَبُو الْحَسَن 
الربعي» ورشأء قالا: آنا مُحَمد بن إبْرَاهِيمء أنا مُحَمّد بن مُحَمّده نا عد الرَحْمَنِ بن يوسفء نا إسحاق بن شاهین, نا خالد الواسطي, 
أنا عطاء ن السائب. قال: سمعت عَبْد اللّهِ بن شداد بن الهاد. يقول: لوددت أني أقمت غلی المنبر من غدوة إلى الظهر. فأذكر 
فضائل عَلِيّ؛ ثم أقول فأنزل» فيضرب عنقي. 

[؟] تاريخ الاسلام. ج ۲۳ ص ۱۰۹ وقال أبو عبد الرحمن بن مندة » عن حمزة العقبى المصرى وغيره أن النسائى خرج من 
مصر فى آخر عمره إلى دمشق » فسئل بها عن معاوية وما روى فى فضائله فقال : لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل قال : فما زالوا 
يدفعون فى حضنيه حتى أخرج من المسجد . ثم حمل إلى الرملة » وتوفى بها رحمه الله ورضى عنه. وقال الدارقطنى : إنه خرج 
حاجا فامتحن بدمشق . وأدرك الشهادة؛ فقال : احملونى إلى مكة فحمل وتوفی بها . وهو مدفون بين الصفا والمروة 

[۳] البداية والنهاية » ج ۱۱ ص ۱۲۴ وأنه إنما صنف الخصائص فى فضل على وأهل البيت لأنه رأى أهل دمشق حين قدمها 
فى سنة ثنتين وثلاثمائة عندهم نفرة من على وسألوه عن معاوية فقال ما قال فدققوه فى خصيتيه فمات 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راوبانش 


تضعيف روايات معتبر السند فضائل! 


اگر هيج يك از فيلترهاى گفته شده (خوددارى از عدم نقل روايات فضائل و ضرب و جرح راويان فضائل) 
جواب نداد بازهم جاى نگرانی نيست؛ چون ابو اسحاق جوزجانى (متوفاى ۲۵۹ ه) ناصبى' روشى ابداع 
نموده" كه در نتيجه ی آن» اكر روايتى در فضيلت اهل بيت 2 نقل شده بود و راويانش ثقه بودند _که طبعاً 
آن راويان به جرم نقل آن روایت. متشيع می شوند_ به بهانه ی اينكه روايت راوى ثقه ی متشیع. مؤيد مذهبش 
است. آن را مردود اعلام مى كنند! 


حافظ أحمد بن الصديق الغمارى شافعى (ت ۱۳۸۰ ه)" در اين باره می نویسد: 


«و اما مشروط بودن قبول روايت مبتدع به اينكه روايت مؤيد بدعتش را نقل نكندء يس آن از دسيسه هاى 
نواصب است. آن ها بين اهل حديث اين دسيسه را كردند تا به وسيله ی آن بتوانند هر روايتى را كه در فضل 
على لا نقل شده. ابطال سازند. اين در حالى است كه آن ها نشانه ی تشيع راوى و بدعتش را روايت نمودن 
فضائل على 02 قرار دادند. سپس مقرر کردند هر روایتی را كه مبتدع در تایید بدعتش نقل کند مردود است. 
ولو از ثقات باشد. و چیزی که در نظرشان تاييد تشیع به شمار می آمد. همان فضل على 2 و تفضیل ایشان 
بود؛ يس در نتیجه اين آمر هیچ حدیث صحیحی در فضل حضرت باقی نمی ماند .... 


و این دسیسه در ميان اکثر ناقدین (علمای جرح و تعدیل) رواج يبدا کرد. به طوری که تشیع راوی را با روایت 
فضائل [ اهل بیت 40 ] ثابت می کردند و بدینوسیله او را به جرم فسق تشیع جرح می کردند؛ سپس احاديئش 
درباره ی فضائل را رد می کردند و غير از آن را از او می پذیرفتند ... تا جابى كه می دانم. اولين کسی که به اين 
شرط تصریح کرد ابراهیم بن يعقوب جوزجانی. از غلات نواصب. بود.»" 


]١‏ تحرير تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۱۰۴-۱۰۳ رقم ۲۷۳ إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجَوْرجاني بضم الجیم الأول وزاي 
وجیم. نزیل دمشق: ثقةٌ حافظ رُمِي بالنْضب. من الحادية عشرة. مات سنة تسع وخمسین. د ت س. 

[۲] أحوال الرجال. ج ۱ ص ۲۲ ومنهم زائ عن الحق. صدوق اللهجة. قد جری في الناس حدیثه: إذ كان مخذولاً في بدعته. 
مأموناً في روایته. فهؤلاء عندي ليس فیهم حيلة إلا أن يؤخذ من حدیثهم ما یعرف إذا لم ی به بدعته. فیْتَهم عند ذلك. 

[۳] الاعلام للزركلي. ج ١‏ ص ۲۵۳-۲۵۲ أحمد بن محمد بن الصديق بن آحمد. أبو الفيض الغماري الحسني الأزهري: متفقه 
شافعي مغربي. من نزلاء طنجة. تعلم في الازهر. واستقر وتوفي بالقاهرة. 

[5] فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ص ۱۱۲ ( فصل ) : وأما اشتراط كونه روى ما لا يؤيد بدعته فهو 
من دسائس النواصب التي دسوها بين اهل الحديث ليتوصلوا بها إلى إبطال كل ما ورد في فضل علي عليه السلام » وذلك انهم 
جعلوا آية تشيع الراوي وعلامة بدعته هو روايته فضائل على عليه السلام . كما ستعرفه . ثم قروا ان كل ما يرويه المبتدع مما فيه 


۵۲ 


0 


« هارو است» 


نمونه ی بارز اين روش را شيخ ثامر جبار عباس القيسى در كتاب «ما إستدركة الحاكم من فضائل على و من 
فضائل السيدة فاطمة و الحسن و الحسين 82 فى مُستدركه؛ دراسة أسانيد و تحلیل» به كار گرفته و هر جه 
حديث معتبر السند در فضائل اهل بيت 0 بوده» تضعيف كرده است!١‏ 


حسين سليم اسد الدارانى نيز در تضعيف احاديث معتبر السند فضائل اميرالمومنين للا از این روش بهره 
گرفته است.۲ 


البته بسیاری از علمای اهل سنت به اين روش اعتنایی نکرده اند و بیشترشان اين قاعده را مختص مبتدع 


داعی دانسته اند. " 


فى فضله حدیث... وقد راجت هذه الدسيسة على اکثر النقاد فجعلوا پثبتون التشیع برواية الفضائل ویجرحون راویها بفسق التشیع 
ثم یردون من حدیثه ما کان في الفضائل ویقبلون منه ما سوی ذلك + واول من علمته صرح بهذا الشرط ون کان معمولا به في 
عصرهابراهیم تن قوب الجوزجاني المعروف بین اهل الجرح ولتدیل بالسعدي وهو آحد شیوخ اترمذي :واي دود ونسائي 
وكان من غلاة النواصب 

]١‏ برای نمونه. وى در بررسى سند حديث سيزدهم اين كتاب كه حديث قتال اميرالمومنين ا برای تأويل قرآن است. سند 
دوم آن را به اين بهانه تضعيف كرده است: 

«و اما طريق دوم؛ يس در سند آن عبيد الله بن موسى (ثقة كان يَتَسْيّ. تحرير تقریب التهذیب. رقم ۴۳۴۵) و فطر بن خليفه 
(ثقة. همان. رقم ۵۴۴۱) قرار دارند که هر دو شيعى بوده و مؤيد بدعتشان را روايت كرده اند؛ لذا اين حديث با اين سند. ضعيف 


است! 

ما إستدركةٌ الحاكم من فضائل. ص ۷۳ ح ۱۳ وأما الطريق الثاني ففيه كل من عبيد الله بن موسي وفطر بن خليفة وكلاهما 
شيعى روي ما يؤيد بدعته لذا فالحديث بهذا الإسناد ضعيف ايضاً. 

[؟] بنگرید به: 

مجمع الزوائد و منبع الفوائد ت آسد. ج ۱۸ ص ۲۶۸ رقم ۱۴۶۹۹ وحكيم بن جبير يضعف هنا لتشيعه 

همان. ج ۱۸ ص ۲۸۸ رقم ۱۳۷۲۸ وهذا حديث ضعيف لتشيع سليمان بن قرم وفطر بن خليفة 

همان» ج ۱۸ ص ۲۹۳ رقم ۱۳۷۳۳ وهذا إسناد فيه أجلح بن عبد الله الكندي » وهو حسن الحديث فيما ليس له صلة بتشیعه, 
افیا یلق بتشیعهفهو ضعیف » وهذامنها 

همان, وهذا اسناد ضعیف » سعاد بن سلیمان صدوق » یخطیء ۰ ولکن فى غير ما له صلة ببدعته . وهذا الحدیث له صلة 

همان ج ۱۸ ص ۳۱۴ رقم ۱۳۷۶۵ وهذا حدیث فيه نکارة. آسباط بن نصر کثیر الخطأء وعمرو بن حماد بن طلحة رمی بالرفض 
وهذا حدیث يؤيد مذهبه » وصاحب البدعة ضعیف إذا روي ما يؤيد بدعته ۱ 

[؟] تحریر تقریب التهذيب. ج ۱ ص ۳۶-۳۵ فقد اختلف أهل السنة فى قبول حديث مَنْ هذا سبيله إذا كان معروفّابالتحوز من 
الکذب مشهوز السلامة من كران الروت موصوف الا رالا فين إل مطلء وقیل: بر مط والثالت: التقضيل بين 


فصل دوم: مقابله با احاديث فضائل علوى و راويانش 


۵۵ 


حتی بزرگان وهابیت؛ مانند عبدالرحمن معلمی یمانی" و محمد ناصرالدین آلبانی" در نقد اين قاعده سخن 
گفته اند. 


أن يكونَ داعية أو غير داعية فَيُقْبلُ غير الداعية. وير حدیثُ الداعية. وهذا المذهب هو الاعدل. وصارت إليه طوائفٌ من الأئمة 
واذّعى ابن حبان |جماع آهل النقل عليه لکن فى دعوی ذلك نظر. 

]١[‏ التنکیل بما فی تأنيب الکوثری من الاطیل, ج ۱ ص ۲۳۸-۲۳۶ فهذه العلة إن وردت فى كل مبتدع روی ما يقوى بدعته 
ولو لم يكن داعية وجب أن لا یحتج بشیء من مرویات من كان کذلک ولو فیما يوهن بدعته. وإلاً - وهو الصواب - فلا يصح 
إطلاق الحکم بل يدور مع العلة. فذاک المروی المقوی لبدعة راویه إما غير منکر فلا وجه لرده فضلاً عن رد راویه. وإما منکر, 
فحکم المنکر معروف. وهو أنه ضعیف. فأما راویه فان اتجه الحمل عليه بما ینافی العدالة کرمیه بتعمد الکذب أو اتهامه به سقط 
لبتقء وان اتجه الحمل على غير ذلك کالتدلیس المفتفر والوهم والخطأ لم یجرح بذلک. وان تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب 
لقبول. والا أخذ بقول من هو آعرف منه أو وقف 

[۲] سلسلة الأحاديث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدهاء ج ۵ ص ۲۶۳-۲۶۲ ح ۲۲۲۳ العبرة فى رواية الحدیث إنما هو 
لصدق والحفظ وأما المذهب فهو بينة وبين ربه. فهو حسییه» ولذلک نجد صاحبى ١‏ الصحيحين ١‏ وغيرهما قد آخرجوا لکثیر من 
لثقات المخالفین کالخوارج والشيعة وغیرهم 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


ل لا ا وی ی بزرگان آن ها در اينكه جه كسى افضل امت بعد از 
رسول خدا ا بوذم اختلاف کرده اند تا جایی که الى کرم آندلسی, تفضیل ابویکر را یه بحضی از اهل منت 
نسبت می دهد و تصریح می کند که بعضی از اهل سنت. بعضی از صحابه و گروهی از تابعين و فقهاء حضرت 
على بن ابی طالب ما را افضل امت دانسته اند! 

«مسلمانان در مورد این که بعد از ایا لكام چه کسی افضل است اختلاف کرده اند و برخی از اهل مشته 
برخی از معتزله. برخی از مرجثه و همه ی شیعیان ب بر این اعتقادند که افضل امت يس از رسول الله يله . 
ار e‏ اي ا وو 
رسول ال , ل اك ا 
در نزد رسول خدا تب على بن ابی طالب تا و زبیر بن العوام بودند.»! 


محمد ناصر الدين آلبانی نیز می گوید: 

«بسيارى از سلف (صحابه » تابعين و اتباع تابعين) على لا را بر ديكران برتری می دادند!»۲ 

ذهبى نيز تصريح مى كند كه تعداد زيادى از صحابه و تابعين قائل به افضليت اميرالمومنين 2ك بودند: 
«برتر دانستن على 2 رفض و بدعت نيست؛ بلكه بسيارى از صحابه و تابعين اعتقادشان اينجنين بود!»" 
ابن حجر هيتمى مکی در بیان افضليت خلفا نسبت به یکدیگر. می نويسد: 


«و اما افضليت عثمان بر على فل ظنى است (قطعى نيست)؛ جرا كه بعضى از بزرگان اهل سنت مانند 
سفيان ثورىء على فل را از عثمان برتر دانسته اند و اين اختلاف» ظنى است. و اما احاديث در اين مورد جداً 


[۱] الفصل فى الملل» ج ۴ ص ٩۰‏ ( قال أبو محمد ) اختلف المسلمون فيمن هو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام 
فذهب بعض أهل السنة وبعض أهل المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلى أن أفضل الأمة بعد رسول الله على بن أبى طالب 
وقد روينا هذا القول نصا عن بعض الصحابة رضى الله عنهم وعن جماعة من التابعين والفقهاء وذهبت الخوارج كلها وبعض أهل 
السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة إلى أن أفضل الصحابة بعد رسول الله أبو بكر وعمر ... وروينا عن نحو عشرين من الصحابة 
أن أكرم الناس على رسول الله على بن أبى طالب والزبير بن العوام 

[؟] سلسلة الأحاديث الضعيفة. ج ۱۳ ص ۸۸۱ ذيل ح ۶۳۹۲ سايت شامله/ كثير من السلف کانوا يفضلون عليا 

[۳] سير أعلام النبلاءء ج ۱۶ ص ۴۵۷ ليس تفضيل على برفض ولا هو ببدعة بل قد ذهب اليه خلق من الصحابة والتابعين 


۵۹ 


« هارو است» 


متعارض هستند؛ بلكه در مورد فضيلت على 22 احاديثى وارد شده كه در حق سه خليفه ی قبلى وارد نشده 


است.۱ 


همچنین حاکم با سند صحیح" از احمد بن حنبل نقل کرده است که گفت: «برای هیچ یک از اصحاب 
رسول الله ب به اندازه ی حضرت على له فضیلت نقل نشده است.»۳ 

ابن عبد البر قرطبیء اسامی تعدادی از صحابه را می برد كه حضرت على 8 را افضل می دانستند: 

«از سلمان» ابوذر مقداد. خبابء جابر ابوسعید خدری و زيد بن ارقم روايت شده است که حضرت على هلله 
اول کسی بود كه اسلام آورد و اینها (اشخاص نامبرده) حضرت على فل را بر دیگران برتری می دادند.»* 

محمد بن طيب باقلانی نیز می نویسد: 


«قول به برتری على زضوان شيعه در ترد بسیاری از ضحایه مشهور است؛ مانند غ ین عباش: 
خذیقه بن یمان عمار: جابر بن عبد الله ابو انيعم بق التیهان و غير از آن ها »* 


قاضی عبدالجبار معتزلی (متوفای ۴۱۵ ه ) نیز می گوید: 


«و اما برتری امیرالمومنین 980۵؛ پس روایت شده است از زبيرء حذيفه بن یمان جابر بن عبدالله» عمار 
سلمان, ابو ذر و از طبقه ی تابعین و بعد از آن ها مانند مجاهد. عطاء» سلمه بن کهیل و حکم [بن عتیبه].»" 


]١ [‏ الفتاوی الحديثية. ص ۱۱۳ وأما آفضلية عثمان على علي رضي الله عنهما فظنية . لأن بعض آکابر أهل السنة کسفیان 
الثوري فضل علیا على عثمان وما وقع فيه خلاف بين أهل السنة ظنی . وأما الأحاديث فى ذلك فمتعارضة جدا بل على کرم الله 
وجهه ورد فيه من الأحاديث المشعرة بفضله ما لم يرد في الثلاثة . 

؟] بررسى سند روایت: محمد بن المظفر البزاز: ثقة / محمد بن هارون الحضرمي: ثقة / محمد بن منصور الطوسي: ثقة 

1 ی ج ۲ ص ۱۱١‏ ح ۴۵۷۲ ی ا سين 

LC 0 E‏ لا و 

]٤[‏ الاستیعاب» ج ۲ ص ۱۰۹۰ وروی عن سلمان وأبى ذر والمقداد وخباب وجابر وأبى سعيد الخدرى وزيد بن الأرقم أن على 
بن ابى طالب رضى الله عنه أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره 

[5] مناقب الأئمة الأربعةء ص ۲۹۴ رقم "0١‏ والقول بتفضيل على رضوان الله عليه مشهور عند كثير من الصحابة. كالذي 
يروى عن عبد الله بن عباس » وحذيفة بن اليمان » وعمار . وجابر بن عبد الله » وابي الهيثم بن التيهان . وغيرهم 

[1] المغني في أبواب التوحيد والعدل (ق ۰۲ الإمامة) . ج ۲۰ ص ۱۱۲ وأما تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام فمروي عن 
الزبير وحذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله وعمار وسلمان وأبي ذر والمقداد وعن طبقة من التابعين ومن بعدهم كمجاهد وعطاء 
وسلمة بن كهيل والحكم. 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


در ادامه به سخنان رسول خدا 9 وتعدادى از صحابه در اين باب اشاره مى كنيم. 
رسول خدا نَل 
در احادیث بسیاری مفهوم برتری امیرمومنان ا نسبت به دیگر صحابه. از رسول خدا ‏ نقل شده است؛ 


احادیثی مانند: 


حديث «أَنْتَ هني بمَزلة هاژون من مُوسَى لل أنه لا بي عدي = تو به من به منزله ی 
هارون برای موسی لا هستیء بجز اينكه بعد از من پیامبری نیست» كه در صحیح بخاری و مسلم آمده و 
طبق روایت معتبر اهل سنت» امام زين العابدین فة آن برای اثبات افضلیت حضرت امیرالمومنین افير 


ابی بكر و عمر استدلال کرده اند.»۳ 


و ع م ر داكا منث ی ل وار قزمم عه 
حديث (إِن علیّا مني واا منه. وَهْوَ وّيي؛ کل من بَعْدِي = على 92 از من است و من از 
اویم و أو بعد از من ولى همه ی مومنان است» كه جندين سند معتبر دارد و بسيارى از علمای اهل سنت نيز 
حك زد مش داده اقده از جمله هم ناضرالدین آلبانی که آن زا واب سلملة الك الستخییحه آوره 


و طرقش ارج کا 
حدیث «علی أَوْلَى النَّاس بِكُمْ بَعْدِي = على ل بعد از من سزاوارترین مردم به شماست» که آن 
را طبرانی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است. ؟ 


و همچنین آياتى مانند: «آيه ی تطهير» که نزولش در حق آل عبا َل در صحیح مسلم نیز آمده 


استت.* 


[۱] صحیح البخاری. ج ۲ ص ۱۳۵۹ ح ۳۵۰۳ و صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۸۷۰ ۲۴۰۴ 
[ ۲] اين روایت در انتهای فصل پنجم کتاب. مطرح خواهد شد كه سندش حسن است. 
[۳] سلسلة الأحاديث الصحيحة للالبانی > ج ۵ ص ۲۶۴-۲۶۱ ح ۲۲۲۳ سايت شامله 
[؟] المعجم الکبیر للطبرانی» ج ۲۲ ص ۱۳۵ حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل » رجاله ثقات 

[5] صحیح مسلم. ج ۴ ص ۱۸۸۳ ح ۲۴۲۴ حدثنا بو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبى بكر قالا 
حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج النبيصلي الله عليه وآله غداة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن على فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء على 
فأدخله ثم قال ری الله ُذْحِبَ عَنْكُمُ الج أَهل یت وه تظهيرا) 


۶۱ 


۶۲ 


«هارولن است» 


«آيه ی مباهله» که آن هم در صحیح مسلم روايتش نقل شده است که پیامبر ل > حضرت على لا 
را [ به عنوان نفس خودشان] به مباهله بردند" و... که در کتاب «امتداد رسالت» از نظر سندی و دلالی به 
و نیز رواياتى در خصوص وقوع معجزاتی در حق حضرت على ی مانند: 


«حدیث رد الشمس: حدیثی که بیان می کند روزی رسول خدا م حضرت على لګ را به دنبال 
کاری فرستادند و چون بازگشت» سرشان را روی دامان آن حضرت گذاشتند تا وحی را دریافت كنند و لذا خورشید 
غروب کرد و حضرت على اګ نتوانستند نماز عصرشان را ایستاده بجا آورند؛ از اين رو حضرت رسول ب دعا 
کردند تا خورشید بازگردد و حضرت على فل بتواند نمازش را بجا آورد و چنین شد. 


اين حديث را طحاوی. احمد بن صالح» سیوطی. قاضی عیاض. طبرانی. ابو الحسن الفضلی. ابن الفتح 
الازدی. ابو زرعه ابن العراقی. ابن حجر عسقلانی و هیثمی معتبر دانسته اند" 


[۱] صحیح مسلم. ج ۴ ص ۱۸۷۱ ح ۲۴۰۴ ولما نزلت هذه الآية (فَقل تلا دع انا ناكم ) دعا رسول الله علیا وفاطمة 
وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء آهلی 

[۲] محمد السید جاد الحق که از علمای الازهر مصر است. در تحقیق کتاب شرح مشکل الاثار طحاوی» در مقدمه ی کتاب. 
به تصحیحات و تحسینات اين افراد اشاره کرده است. 

شرح معاني الاثار. ج ١‏ ص ۴۷-۴۶ واما حديث رد الشمس فأخرجه الطحاوي في مشکل الاثار من حديث آسماء بنت عمیس 
من طريقين ... إلى أن قال هذا منقطع وحدیث آسماء متصل وقال القاضي عیاض في الشفا وخرج الطحاوي في مشکل الحدیث 
.. قال وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات وحکی الطحاوي عن أحمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن سبیله العلم التخلف 
عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة انتهی كلام القاضي وقال الخفاجي المصري في شرح الشفا ... وقد قال خاتمة 
الحفاظ السيوطي وكذا السخاوي ان ابن الجوزي في موضوعاته تحامل تحاملا كثيرا حتی أدرج فيه كثيرا من الأحاديث الصحيحة 
كما أشار إليه ابن الصلاح وهذا الحديث صححه المصنف رحمه الله تعالى وأشار إلى أن تعدد طرقه شاهد صدق على صحته وقد 
صححه قبله كثير من الأئمة كالطحاوي وأخرجه ابن شاهين وابن مندة وابن مردويه والطبراني في معجمه وقال إنه حسن وصنف 
السيوطي في هذا الحديث رسالة مستقلة سماها كشف اللبس عن حديث رد الشمس وقال إنه سبق بمثله لأبي الحسن الفضلي 
أورد طرقه بأسانيد كثيرة وصححه بما لا مزيد عليه... والحديث صرح جماعة بتصحيحه منهم القاضي عياض ... ولكن صححه 
الطحاوي وصاحب الشفا اتتهی وصححه الحافظ ابن الفتح الأزدي وحسنه الحافظ أبو زرعة ابن العراقي والحافظ السيوطي في الدر 
المنتشرة في الأحاديث المشتهرة وقد أنكر الحفاظ على ابن الجوزي ايراده الحديث في كتاب الموضوعات كذا في الأمم لإيقاظ 
الهمم عن تلميذ السيوطي أبي عبد الله الدمشق وقال الحافظ أبو الفضل ابن حجر بعد أن أورد الحديث أخطأ ابن الجوزي بايراده له 
في الموضوعات وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه وقد ذكر الهيثمي في المجمع حديث أسماء ثم قال رواه 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


«حد یث عافیت»: این حديث كه در حقيقت چندین روايت مختلف است. به ماجرای بيمارى چشم 


حضرت على فل در غزوه ی خیبر اشاره دارد که با دعای رسول خدا ل شفا یافت و دیگر به آن بیماری مبتلا 


نشد' و در ضمن آن» پیامبر تيد به دفع گرمی و سردی از بدن امیرالمومنین ‏ دعا کردند که آن هم 


مستجاب شد و از این رو آن حضرت گاهی در تابستان. لباس زمستانی و در زمستان. لباس تابستانی می پوشید 


که تب کار ابسن اكت 


این روایت را نسائى در سننش نقل کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده" و ابن ماجه 
نیز در سننش نقل کرده و آلبانی آن را حسن دانسته* و نيز احمد در مسندش نقل کرده و شاکر سندش را حسن 
دانسته" و همچنین طبرانی در معجم اوسطش آورده و هیثمی سندش را تحسین کرده" و نیز حاکم در 
مستدرکش ی ی است.۲ 


كله الطبراني بأسانيد ورجال آحدها رجال الصحيح عن إبراهيم بن حسن وهو ثقة وثقة ابن حبان وفاطمة بنت علي بن أبي طالب لم 
أعرفها اتبهى 

[۱] مسند أحمد بن حنبل, ج ۲ ص ۶٩‏ ح ۶۳۸ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن / حَتَا عَذَانُ حَدَتنا هن عَمْرِو بْنٍ 
مره قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِيْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ قال: کت شاکیا فَمَرَ بي رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وس قذگر مفتاف إلا أنه قال: 
" الم عافهء اللَمُمّ اشفه " [قال: فما اسْتَكنْتُ ذلك الوَجع بغد]ً. / مسند أبي یعلی» ج ١‏ ص ۴۴۵ ح ۵٩۲‏ حكم حسين سليم أسد: 
إستلاه حسن / خن هی حنتّا جریژ » عَنْ مُغِيرَة ا قالث: سَمِعْتٌ عَلِبًا؛ يَقُولُ: «مَا رمذت ولا صُِعْتُ مُنْذُ سم 
سول له صلی الله له وس َجهي, ول في عنلی وم نب جين آغطاني ری 

[۲] آخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن مخلد الثقفي قال حدثنا عمي أيوب بن إبراهيم قال محمد 
بن يحيى وهو جدي عن إبراهيم الصائغ عن ابي إسحاق الهمداني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى أن عليا خرج علينا في حر شديد 
وعليه ثياب الشتاء وخرج علينا في الشتاء وعليه ثياب الصيف ثم دعا بماء فشرب ثم مسح العرق عن جبهته فلما رجع إلى أبيه قال 
يا أبة أرأيت ما صنع أمير المؤمنين خرج إلينا في الشتاء وعليه ثياب الصيف وخرج علينا في الصيف وعليه ثياب الشتاء فقال أبو ليلى 
هل فطنت وأخذ بيد ابنه عبد الرحمن فأتى عليا فقال له على إن النبى صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى وأنا أرمد شديد الرمد فبزق 
فى عينى ثم قال افتح عينيك ففتحتهما فما اشتكيتهما حتى الساعة ودعا لى فقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا 

[۳] سنن النسائى الکبری. ج ۵ ص ۱۵۲ ح ۸۵۳۶ حكم برنامه جوامع الكلم: إسناد حسن 

]٤[‏ صحيح این ماجة. ج ١‏ ص ۵۷ ح ۹۵ قال الألباني: حسن بطريقين آخرين في أوسط الطبراني 

[5] مسند أحمد بن حنبل, ج ۱ ص ۵۰۳-۵۰۲ ح ۷۷۸ قال الشاكر: إسناده حسن 

[7] مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۲۲ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن 

[۷] المستدرك علي الصحیحین, ج ۲ ص ۶۷۷ ح ۳۲۳۹ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. 
تعليق الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 


۶۳ 


۶۴ 


«هارون امست» 


«حدبيث معصوميت در قضاوت »: حديثى که بیان می كند هنگامی كه رسول خدا E‏ حضرت 
على فل را برای انجام قضاوت به يمن فرستادند. برای آن حضرت دعا كردند تا در قضاوت اشتباه نكند و 


اینچنین شد.! 


«حديث اشقی الناس بودن قاتل امیرالمومنین لل که آلبانی در کتاب سلسلة 
الاحادیث الصحيحه" آورده است.۲ 


ê 2 3‏ رده 0 - ات ٍ- 5-8 2 0 0 
ونيز احاديثى مانند: «إنَّ اللَّةَ اصطقى كِنَانَة من ود اشماعیل. وَاصْطَْفَى فَرَيْشََا من 
SE az ۶‏ و رە م mc‏ 2 و۰2 9 
کنانة. و اصطفی من در يشل بني هاشم واصطفاني من بني هاشم = خداوند از ميان 
فرزندان اسماعیل 2ل كنانه را برگزید و از نسل کنانه. قريش را و از ميان قریش, بنی هاشم را برگزید و از 


اين حديث می نویسد: «ياران ما به اين حديث استدلال کرده اند بر اين که غير قريش از عرب» همتای قریش 
نيستندء همجنان که غير بنى هاشم از قریش» همتای بنى هاشم نیستند.»“ 


ابن تيميه نيز با اشاره به اين حدیت. اعتقاد جمهور اهل سنت را بر افضليت بنى هاشم نسبت به ساير قريش 
دانسته" و خودش نيز به صحت آن تأكيد كرده است." 


[۱] اين حديث در قسمت عدالت اميرالمومنين ف مطرح خواهد شد. 

[۲] سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» ج ۳ ص ۷۸ ح ۱۰۸۸" أشقى الأولين عاقر الناقة و أشقى الآخرين الذي يطعنك يا 
علي . و أشار إلى حيث يطعن" 

[۳] صحيح مسلم. ج ۴ ص ۱۷۸۲ ح 5١1/1‏ حَدَثنَا مُحَمّدُ ن مِهْرَانَ الرَازِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن سیم جمیتاء عَنْ 
ده قال ان مفوان: له یبن مشلم. ذقنا لاح عن آبي عار هذا الح وان لقع يغول: صمقت رشول 
اله 4 ول "إن ال اضطقی کنانة من ود (شماجیل, واضطلقی فرشا منک واضطفی من فرش ني هَاشِيء واضطفاني 
مِنْ بَنِي هاشم ۾ 

[4] شرح النووی على صحيح مسلم. ج ۱۵ ص ۳۶ قوله صلی الله عليه وسلم ( إن الله اصطفى كنانة ) إلى آخره استدل به 
أصحابنا على أن غير قریش من العرب ليس بكفء لهم ولا غير بنى هاشم کفؤ لهم إلا بنى المطلب فانهم هم وبنو هاشم شیء 
واحد كما صرح به فى الحديث الصحيح والله أعلم 

[5] منهاج السنة النبويةء ج ۴ ص ۵٩٩‏ وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم وفضل قريش على 
سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قريش وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره 

[1] منهاج السنة النبوية ج ۷ ص ۲۴۴ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون بنو هاشم أفضل قريش وقريش أفضل 
العرب والعرب أفضل بني آدم ... و الأول اصح 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


احاديث دیگری نيز وجود دارد که با صراحت بيشترى افضليت اميرالمومنين ۵ل را بیان كرده است که در 
ادامه می أوريم. 

.١‏ حديث بركزيده شدن امام على لا توسط خداوند 

بركزيده شدن امام على لا از طرف خداوند در دو حديث معتبر اهل سنت آمده که در یکی از آن ها اين 

حديث یکم: فَاخْمَارَاللّهُ لي له 

حاکم در مستدرکش از طریق امام سجاد ما از امام حسین ۵ روایت کرده است که فرمودند: 

«روزی رسول خدا 2 به همراه دو عمویشان عباس و حمزه در خانه ای بودند و على لګ جعفر لل و 
عقيل -كه کودک بودند- در آنجا بازی می کردند؛ پس رسول خدا 9 به عموهایشان فرمودند: از اين ها یکی 
را برگزینید. یکی از آنها گفت: جعفر 3ل را بركزيدم و دیگری گفت: على 3 را برگزیدم. بس حضرت فرمود: 
شما را مختار كردم و انتخابتان را کردید و خداوند برای من على اا را بركزيد.»' 


این روايت را حاكم در مستدركش نقل كرده و برنامه جوامع الکلم» به خاطر مقبول بودن يونس بن ارقم. 
حكم به حسن بودن سندش در متابعات داده؛" اما او نيز ثقه است" و لذا سند اين روایت. حسن است. 


١ ]۱ ۱‏ حَدَتناُ بُو عمَرَمُحَمَدُبُْعَْدٍالْوَاحد الا نا محمد بن ابي سیب نا عُبَيدُ الله ن مره نا يُونْسُ ن ارفج تلا هاژون 
إن تفه ؛ عَنْ رَد ِن الْحْسَيْنِء عَنْ آبیه عَنْ جَذَهِ . قال: شرف زشول الله صَلَّى ال عَلَيْهِ واله وَسَلّمَ من بَيْتِ وَمَعه عمَاه اعباس 
وَحَمْرَةُ ولي وجغفز وغل هُمْ في آزض يَعْمَلُونَ فيهاء فقال زشول له صَلّى ال عليه وله ول ِعَميهِ: " اختارا ین هولاء؟ " 
فقال أَحَدّهُمَا: اختزث جَعْفَرَا وَقَالَ الآكرُ: اختزث عَلِيه فقال: " نکم فاختتماء فاختار ال لي عَلِيًا ".» 

[۲] المستدرك على الصحیحین, ج ۲ ص ۶۶۷ ح ۶۳۶۶ حكم برنامه جوامع الكلم: إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله 
ثقات وصدوقيين عدا يونس بن أرقم الكندي وهو مقبول. 

[۲] ابن حبان توثيقش کرده. بزار صدوق دانسته و بخارى نيز او را معروف الحديث دانسته است که احمد شاكر آن را توثيق 
دانسته و لذا وى را ثقه و سند روايتش را صحيح دانسته است. المسند للإمام احمد. ج ۲ ص ۲۲ ح ۹۶۱ يونس بن أرقم الكندي 
البصري: قال البخاري ... معروف الحديث» . وهذا توثيق» وذكره ابن حبان في الثقات. / البحر الزخار, ج ۲ ص ۱۳۵ رقم ۵۰۷ / 
یوش ِن رم گان صَدُوَا روی عنه أل الیلم واختملوا عییته عَلَى أَنَّ فيه شيية ید 

دكتر وصى الله بن محمد عباس نيز يونس را ثقه دانسته است. فضائل الصحابه لاحمد. ج ١‏ ص ۱۶۹ ح ۱۱۲ 

حسين سليم اسد اما او را حسن الحديث دانسته است. مجمع الزوائد ت اسد. ج ۱۸ ص ۴۴۹ ح ۱۴۹۵۷ 


۶۵ 


۶۶ 


«هارولن است» 


حديث دوم 
«هنكامى كه حضرت فاطمه ایکا با حضرت على ل ازدواج كردند و نیز در هنكام بيمارى رسول خدا عا 


يدرت است و ديكرى همسرت.» ١‏ 


إين روايت در كتب اهل سنت از ۵ نفر از صحابه و در مجموع با ٩‏ سند نقل شده است. 
اول: ابن عباس با جهار طريق 


اين روايت با ۴ طريق از عبدالرزاق از معمر از ابن ابى نجيح از مجاهد از ابن عباس نقل شده است. 


سند اول: خطيب بغدادی" به واسطه ی دو نفر از شيوخش با سند صحيح از طريق إبراهيم بن الحجاج 
السامى. " 


اين دو شيخ خطیب» یکی «محمد بن أحمد المؤدب» است كه مجهول الحال است و ديكرى خواهر او 
«أسماء بنت أحمد الأصبهانية» كه مستور است؛ زيرا دو نفر ثقه و بلكه دو عالم بزرگ اهل سنت؛ يعنى خطيب 


بغدادى و ابو على اصفهانى (متوفای 5١5‏ ه) از وى روايت نقل كرده اند و لذا اين سند معتبر است و از اين رو 
سیوطی آن را حسن دانسته است.* 


تنها ابن خراش بر اين راوی جرح وارد کرده و او را «ليّن الحدیث» دانسته؛ اما وی از متشددین است و جرح او در مقابل تعدیل 
ديكران» وارد نیست. الموقظة في علم مصطلح الحدیث للذهبی. ص ۸۳ وین نَم قيل تجبٌ حكاية الجرح والتعدیل: 'فمنهم من تسه 
حاد في الجَزح. ومنهم مَن هو معتدل؛ ومنهم من هو متساهل " فالحاد فيهم: يحيى بن سعید. وابن معین, وأبو حاتم. وابن خراش» وغیژهم. 

[۱] «لَمَا روج اي صلي الله عليه وسلم فَاطِمَةَ ین علِي. فالث فَاطِمَةُ: يا زشول الله رَوَجُتني من رجل فقیر لیس لَه شَيْءٌ ! 
ال النَبِيُ صلي الله عليه وسلم: " أمَا تین أنَّ الله اخَْارَ م مِنْ هل الأَرْضٍ رَجْلَيْنِ أحَدُهُمَا أبُوكِ والاعر رَوْجْكٍ » 

۱ ۲] تاريخ بغداد. ج ۴ ص ۱۹۵ رقم ۱۸۸۶ وَأ سین مُحَمدُ بْنُأحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ مسَاذة لدب باضیقان: وح 
م َلَمَةَ شما قَالا: حَدَتنَا لو مُحَمّدٍ عد اله بْنُ مُحَمَدِ بْنِ جنفر ِن حَيّانَ إفلا. قال: دنا و يَحْيَى عَبدُ الحْمَنِ بن سم 
اي قال: تا مَحْمُود بْنُ غیلان. فال: حَدَنَْا أحمَدُ بْنُ صَالح اْمضرِي» عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحجاج. عَنْ عَبد الڙڙاقء عن منم 
نان بي تج عَنْ مُجَاهِدِ عن اي عَبّاس, قال: َم زوَجَ لب صلي الله عليه وسلم فَاطِمَةَ مِنْ عَلي قالث فَاظِمَة: یا رَسُولَ 
اله َوَجْتَنِي من رَجُلٍ فقیر یش لَهُ شيء ! فقال الي صلي الله عليه وسلم: "ما تزشین أن اله اختا ین أَهْلٍ الَرَضِ رَجُلَينٍ 
دهم وه والاحر رَوجْكِ " 

[۳] بررسی سند روایت: 

عبد الله بن محمد الاصبهاني: نقة حافظ / عبد الرحمن بن سلم الرازي: ثقة / محمود بن غیلان العدوي: ثقة / آحمد بن 
صالح المصري: نقة ثبت / ابراهیم بن الحجاج السامی: نقة 

]٤[‏ جامع الأحاديث. ج ۱۶ ص ۲۳۶ ح ۸۶ قال السیوطی: خط فيه وسنده حسن 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


ألبانى سند روايت را تا ابراهيم بن الحجاج مسلّم دانسته و از اين رو نوشته است: 


«وأما حديث ابن عباس ؛ فيرويه إبراهيم بن الحجاج قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجیح 
عن مجاهد عنه به .... ١).‏ 


سند دوم: طبرانى" از طريق الحسن بن على المعمرى (صدوق حسن الحديث) از عبد السلام بن صالح 
لهروي با تصحیح سند توسط حاكم.؟ 


سند سوم: خطيب بغدادى” با سند معتبر از طريق أحمد بن عبد الله الهشيمي." 


۴۸۹۸ ص ۵۳۱ ح‎ ٠١ سلسلة الأحاديث الضعيفة ج‎ ]١[ 

[۲] المعجم الكبير ج ۱۱ ص ٩۴‏ ح ۱۱۱۵۴ حدثنا الحَسَنُ بن عَلِيٍ مر ثنا عبد السَّلام بن ضالج المروِي ثنا عبد الاق 
اي تچیج عن شجاجڊ عن بن ناب قال لما وج الي صلى اله عليه وسل علا من فالة قلت جتني من 
عائلٍ لا مال له فقال لها ما تَرضَْنَ أنْ يَكُونَ ال أطلع إلى الارض فاختار منها َجُلَيْنِجَعَلَ أحدهما[باكوالاعر وجك 

[۳] توثيق ابو الصلت ۳ 

او را یحبی بن معین و حاکم ثقه دانسته اند. (المستدرک» ج ۲ ص ۱۳۷ رقم ۴۶۳۷) ابو داود سجستانی او را ضابط دانسته 
(تهذیب التهذیب. ج ۶ ص ۲۸۶ رقم ۶۱۹ وقال الاجري عن آبي داود كان ضابطا ورأيت بن معين عنده ) و ابو سعد احمد بن محمد 
المالینی (الامام المحدث الصادق الزاهد. سير أعلام النبلاء ج ۱۷ص ۳۰۱) طبق نقل خطیب بغدادی از دعلج بن أحمد 
السجستاني (ثقة مأمون) او را تلويحاً توثيق نمود. (تاریخ بغداد. ج ۱۱ ص ۵۱ رقم ۵۷۲۸ قال لي دعلج انه سمع أبا سعد الزاهد 
الهروي وقیل له ما تقول في عبد السلام بن صالح فقال نعیم بن الهيصم ثقة فقيل إنما سألناك عن عبد السلام فقال نعيم ثقة لم 
یزد على هذا.)؛ لذا ابن حجر عسقلانى در جمع بندی» وى را راستگو دانسته است. (تقريب التهذیب» ج ۱ ص ۳۵۵ رقم ۴۰۷۰ 
صدوق له مناكير » وكان يتشيع . وأفرط العقيلي فقال : كذاب.) 

]٤[‏ المستدرک على الصحیحین, ج ۲ ص ۱۴۰ ح ۴۶۴۵ أبو الصلت عبد السلام بن صالح ثنا عبد الرزاق معمر عن أبى نجیح 
عن مجاهد عن بن عباس قالت فاطمة زوجتنى من عائل لا مال له فذکر نحوه على شرط الشيخين 

۱ ] تاريخ بغداد. ج ۴ ص ۱۹۶ رقم ۱۸۸۶ وَأَخْبَرنِيهِ و الْحَسَنِ مُحَمد نع الواح قال: ترا عل ِن عُمَرَالْحَافِطء قال: 
تا مُحَمّدُ ْنُأحْمَدَ ِن اُاهیج اكاب قال: حَدَتَنَا مد بْنُ عند الله ِن يزيد الْمُسَيِمِيُ قال: حَدَتََا عَبدُ رای فال: خی 
مَعْمَر عن ان أبي تجیح. عَنْ مُجامب. غن ابْنِ عبّاس. قال: ما رح الي صلي الله عليه وآله لب مت قاّث: یا رشول الله 
وَجْتَنِي من ال لا مال لَهُ ! َال الب صلي الله عليه وآله: " آو ما تَرِضَيْنَ آن يَكُونَ للع إلى أل الأرض فاختاز مهم 
رجْلین. قجعل أَحَدهما باك والاخر بخلك " 

11] بررسی سند روایت: 

محمد بن عبد الواحد القزويني: ثقة / الدارقطني: ثقة حافظ حجة / محمد بن قريش الکاتب: صدوق یخطیء / آحمد بن عبد 
الله الهشيمي: وی هيج جرح حسی و مفسری ندارد و تنها به خاطر نقل روایات فضائل امیرالمومنین 2 متهم به جعل حدیث 
شده است. طبق آمار برنامد جوامع الکلم. ۱۲ نفر از وی روایت نقل کرده اند. سند روایت او را حاکم صحیح دانسته و در حقيقت وی 


۶۷ 


۶۸ 


«هارولن است» 


سند چهارم: ابن عدی از طریق محمد بن سهل البخاری! 
دوم: ابو هریره 


حاکم در المستدرک با سندی دیگر از ابوهریره همین حدیث را نقل کرده و در ذیل حدیث بعدش» سندش را 
تصحیح کرده ۳ 


سوم: ابو ايوب انصاری با دو سند 


سند اول و دوم: طبرانی در کتاب المعجم الکبیر اين روایت را با دو سند كه در ادامه به یک سند مشترک 
می رسند تقل کرده" که سندش را مولوی حسن الزمان خیدر آبادى جد (نيكو) دانسته و رجال مورد اشکالش 
را توثيق نموده است.“ با اين حال ما نیز به بررسی سند اين روایت می يردازيم.” 


را ثقه می دانسته است. المستدرک على الصحیحین. ج ۳ ص ۱۳۸-۱۳۷ ذیل ح ۰21۳۷/ عبد الرزاق بن همام: ثقة حافظ / معمر 
بن أبى عمرو الازدي: نقة ثبت فاضل / عبد الله بن أبى نجیح الثقفى: ثقة. 

[۱] الكامل فى ضعفاء الرجال» ج ۵ ص ۳۱۳ حدثناه الحسن بن عثمان التستري ثنا محمد بن سهل البخاري ثنا عبد الرزاق 
بإسناده نحوه ۱ 

[۲] المستدرک على الصحيحين؛ ج ۲ ص ۰ ح ۴۶۴۵ نت بو بَكْر بن آبي دارم الا ثنا بو مُحَمَدُ بن مد ِن 
سُفْيانَ اي ثنا سرن بن بش نا بو حَفْصٍ الا ثنا الهش عَنْ آبي صَالِحِ. عَنْ أبي هُوَيْوَة رضي اعد قال: قالث 
فَاطِمَةُ َضِيَ ال نا يا رشول الله روجتني من علي ن ابي طالب وَهْوَ ققیز لا مال لَه فقال: "یا فَاظِمَةُ ما تزضین أنْ الله 
عزوجل اطع إلى أل النْض. فَاخْمَاَجلَيْنِ َحَدهُمَا وك وَالاكَرْ بَْلَكِ ". أَخْبَرناأَبُو الصلت عَبْدُ الشلام ین صالح, ثنا عَبدُ الق 
عَنْ مَعْمَرِِ عَنْ أبي تجیح عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ان عبّاس, قاث فاطمة: َوجتبي ین ال لا مال لَه فذگر وه على شزط یخن 

[ ۲] المعجم الکبیرن ج ص ۱۷۱ ح ۴۶ ۰ خن مُحَمَد نع اله الْحَصْرَمِيْ؛ ثنامُحَمَد بْنُ مزژوی, ثنا خسن القن ثنا 
فنِسّن؛ .عن الاغعش, عَنْ بان رن عَنْ آبي وب الأنْصَاريّ أن ول ال صلى الله عليه وله قال اطمة رضي ي له الى 
نا " آما عَلفتِ أنَّ الل عزوجل اطع ای هل الارض فاختار مهم آباك. فَبَعََهُ تیه ع اطع الَنية فاختار تغلك فَأَوْحَى ال 
فصن لته وَصيًا؟ " ۰ / المعجم الكبير ج ص ۱۷۲ ح ۰۳۷ ۰ حَدَّثَنَا محمد بْنُ غنمان د بن آي میب ثنا یَخبی لْحِمَانِتُ 
ثنا قَبْسُ بْنُ الؤبيع» عن الأغْمَشء عَنْ عَبَاَةَ عن ابي وب أن رشول الله صلى الله عليه وله مَرضء أنه قَاطِمَةُ رض ج الله َعلَى 
عَنْهَاتَعُودهُ وهو ناه من مَرَضِهِء فَلَّمًا رأث ما برَسُولٍ له صلى الله عليه وآله مِنَ الْجَمْدِ در الحَدِيتَ بطوله 

[؟] القول المستحسن فى فخر الحسن» ص ۳۵۱ فالطبراني بسند جيد فيه الاشقر وتصديقه وتوثيقه قد تقرر وقيس بن الربیع 
الاسدي والحق ان محله الصدق وان تغير لما كبر وعباية بن ربعي الاسدي وهو وان طعن بالغلو في التشيع فلم يتهم بالوضع 

[5] بررسى سند روايت: 

هر دو سند این روایت از قيس به بعد مشترک هستند؛ به اين ترتيب: 

.١‏ محمد بن عبد الله الحضرمى (ثقة حافظ) - محمد بن مرزوق (ثقة) - حسين الاشقر. 

۲ محمد بن عثمان بن ابی شيبه (صدوق حسن الحدیث) -یحیی الحمانى 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


سند مشترك: قيس بن الربيع - اعمش (ثقة حافظ) - عباية بن ربعى - ابو ايوب انصارى (صحابي) 

در سند اول» حسين الاشقر مختلف فيه است و در سند دوم يحيى الحمانى؛ اما در مجموع يكديكر را تقويت می كنند و محل 
اختالاف بودنشان رفع مى شود؛ لذا آنچه می ماند بررسى ادامه ی سند است که وثاقت قيس ب بن الربيع و عباية بن ربعى مى باشد. 

بررسى وثاقت الحسين بن الحسن الأشقر: 

خطيب بغدادی با سند صحيح نقل كرده است كه يحيى بن معين او را توثيق نمود. 

الكفاية في علم الرواية ج ١‏ ص ٠‏ قَرَأنَا عَلَى الْحَسَن بن عَلِيّ اور عن أبي مرن ود قال: ا أو اطي متم 
ْنُ الْقَاسِم الْكَوْكَبِيُ قال: نا إزاهيم بن عبد اله بن ات اي قال: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ معین. > گر یا الق فَقَالَ: " 
كَانَ من الشَّيعَة ال الکبار ة قلتُ: وَكَئِقَ حَرِيئُهُ؟ قال: امن قُلْتُ: صَدُوقٌ؟ قال: نع > تبث عَنْهُ عَنْ أبي كُدَيْئَةَ وََْقُوبَ 
اقم " 

بررسى سند روایت: الخطيب البغدادي: ثقة حجة / الحسن بن علي الجوهري: ثقة محدث / آبو عمر بن حيويه: ثقة مأمون / 
محمد بن القاسم الكوكبي: ثقة ثبت / إبراهيم بن عبد الله الختلي: ثقة. 

ابن حبان نام او را در كتاب «الثقات» خود آورده است. الثقات» ج ۸ ص ۱۸۴ رقم ۱۲۸۸۷ حسين بن حسين الأشقر أبو عبد 
الله الفزاري 

حاكم نيشابورى نيز سند روايت او را تصحيح كرده است. المستدرك على الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۸ ح ۴۶۶۹ 

ابن حجر عسقلانى اقوال مختلف علماى اهل سنت درباره ی أشقر را اینگونه جمع بندى مى كند كه او راستگو است. 

تقریب التهذیب. ج ١‏ ص ۱۶۶ رقم ۱۳۱۸ «الحسين بن الحسن الأشقر الفزارى الكوفى صدوق يهم ويغلو فى التشيع من 
العاشرة مات سنة ثمان ومائتين س» 

ابن حجر هيتمى مکی نيز او را شيعى غالى راستگو دانسته است. 

الصواعق المحرقة على هل الرفض والضلال والزندقة. ج ۲ ص 487 أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية لما نزلت قالوايا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي وفاطمة 
وابناهما. وفي سنده شيعي غال لكنه صدوق 

عبدالرئوف مناوى نيز سند روايت او را حسن يا صحيح دانسته است. التيسير بشرح الجامع الصغير» ج ص ۶۸ 

توثيق يحيى بن عبدالحميد الحمانى: 

تعدادى از بزركان علم رجال اهل سنت او را توثيق كرده اند و عده ای نيز تصريح كرده اند كه تضعيف او تنها به خاطر حسادت 
نسبت به أو بوده است؛ 

«أبو أحمد بن عدى الجرجانى : أرجو أنه لا بأس به / أبو دواد السجستانى : كان حافظا / أحمد بن منصور الرمادى : عندى 
أوثق من أبى بكر بن أبى شيبة. وما يتكلمون فيه إلا من الحسد / محمد بن إبراهيم البوشنجى : ثقة / محمد بن عبد الله بن نمير 
ومرة: ثقة. ومرة: يحفظ حفظا جيداء وما هو إلا صدوق / يحيى بن معين : صدوق مشهور ما يقال: فيه إلا من حسد. ومرة: ثقة 
ومرة: صدوق ثقة. وفى رواية ابن محرز عنه قال: كان ثقة؛ لا بأس به. رجل صدوق.» 

منبع: قسمت تراجم برنامه ى جوامع الكلم و سايت موسوعة الحديث. 

جالب اينكه أحمد بن منصور الرمادى كه ذهبى از او به عنوان «الإمام الحافظ الضابط» ياد كرده (سير أعلام النبلاء ج ۱۲ 


ص ۲۸۹ ). حمانى را ثقه تر از ابوبكر بن ابی شيبه (از محدثين بزرگ اهل سنت) دانسته است ! 


۶۹ 


«هارون است» 


«و اما رمادی گفته است: او در نزد من از ابوبکر بن ابی شیبه (استاد بخاری) مورد اعتماد تر است و در مورد او فقط به خاطر 
حسادت سخنانی گفته اند.» 

تاريخ الاسلام. ج ۱۶ ص ۴۵۵ «وأما الرمادی فقال: هو أوثق عندی من أبى بكر بن أبى شيبةء وما یتکلمون فيه إلا من الحسد» 

خود شمس الدين ذهبی از او به عنوان حافظ و امام ياد کرده است. 

سير أعلام النبلاءء ج ۱۰ ص ۵۲۶ « يَحْيَى بن عَبْدٍ الحَمِيْدٍ بن عَبْدٍ لرَحْمَن بن مَيْمُؤْنٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الحماني الحافظ 
الإا الکبی, أو زكرا ان المُحَدّثِ الق آبي یختی الجمَانِيَ لوف صَاحِب (المُسْتَدِ) الكيئر.» 

ور كات تكرش د کاک یو وا أبنت ۱ 

تاريخ الاسلام. ج ۱۶ ص ۴۵۶-۴۵۵ قلت : وقع لنا حديثه عاليا. أخبرنا أبو المعالى الهمدانی ... ثنا يحيى بن عبد الحميد ... ثنا 
على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : أما إنى سمعت النبى يقول : لا تكذبوا على » فمن كذب على معتمدا فلیلج النار. هذا 
حديث حسن عال متصل » سالم من العنعنة المحتملة للتدليس » قل أن يضع مثله.» 

حافظ ابن حجر عسقلانى اولين حديث كتاب المطالب العالية را از یحبی الحمانى نقل كرده و سندش را حسن دانسته است. 

المطالب العالية. ج ۲ ص ۶۳ ح ١‏ قال آبو يعلى حدثنا الحماني ... عن عائشة ... « الماء لا ينجسه شيء » ... قلت : إسناده 
حسن فإن الحماني وهو يحيى لم ينفرد 

نور الدين هيثمى اما او را ثقه دانسته است. 

مجمع الزوائد. ج ۱ ص ۲۱۴ وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء رواه البزار وأبو يعلى والطبراني 
في الاوسط ورجاله ثقات 

حافظ بوصيرى نيز بعد از نقل روايتى از يحيى بن عبدالحميد الحمانی» می كويد: «هَذًَا شتا وا قاتٌ.» 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. ج ۶ ص ۲۲۹ ح ۵۹۵۰ «رَوَاهُ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ: ثَنَا يَحْيَى بْنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِء تنا 
شَرِيكٌ...» 

حسين سليم اسد الدارانى در تحقيق مسند ابی یعلی. به تفصيل جرح و تعديل هاى او را أورده و در نهايت رای به حسن الحديث 
بودن وى داده است. 

مسند أبي يعلى الموصلي (ط. المأمون). ج ۸ ص ۲۰۵-۲۰۳ ح ۴۷۶۵ فهو عندنا حسن الحديث. 

وى در تحقيق سنن الدارمى نيز يحيى الحمانى را حسن الحديث دانسته است. 

مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي. ج ۴ ص ۲۱۱۳ ح ۳۳۹۹ وأن إسناد يحيي الحماني حسن من أجل الحماني نفسه. وقد 
فصلنا القول فيه عند الحدیث (۴۷۶۵) في «مسند الموصلي». 

توثیق قيس بن الربیع الأسدى: 

عبدالله بن عدى جرجانی (متوفاى ۳۶۵ ه) بعد از بحث مفصل درباره ی قيس بن الربيع و نقل روايات أوء در نهايت جنين 

«عموم رواياتش مستقيم است و شعبه و ديكر بزركان از او حديث نقل كرده اند و او نيز از شعبه» ابن عيينه و دیگران حديث نقل 
كرده است و آن دلالت می كند بر اينكه او صاحب حديث است و سخن در مورد او همان است كه شعبه گفته است (ثقه) و او يدون 
اشكال است.» 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


الكامل في ضعفاء الرجال. ج ۶ ص ۴۶ رقم ۱۵۸۶ ولقيس بن الربيع غير ما ذكرت من الحديث وعامة رواياته مستقيمة وقد 
حدث عنه شعبة وغيره من الكبار وهو قد حدث عن شعبة وعن بن عيينة وغيرهما ويدل ذلك على أنه صاحب حديث والقول فيه ما 
قاله شعبة وإنه لا بأس به 

احمد شاکر در تحقیق مسند احمد بعد از جمع بندی نظرات عالمان رجال اهل سنت. رأی به وثاقت او داده است. 

المسند للإمام آحمد. ج ۱ ص ۴۵۶ ح ۶۶۱ قیس: هو ابن الرییع الأسدي الكوفي. وهو نقة. وثقه الثوري وشعبة وغیرهما. 

ضیاء مقدسی در صحیحش از قيس روایت نقل کرده و گفته است: 

«در مورد قيس بعضی ها سخنانی گفته اند و شعبه و شریک ستایشش نموده اند.» 

الأحاديث المختارة. ج ۴ ص ۱۴۱ ح ۱۳۵۵ وقیس قد تكلم فيه بعضهم وکان شعبة وشريك یثنیان عليه 

دکتر عبدالملک بن دهیش نيز در تحقیق کتاب فوق» سند روایت قيس را حسن دانسته است. 

ابو العباس بوصیری (متوفای ۸۴۰ ه) نیز وی را مختلف فيه و سند روایتش را حسن دانسته است. 

(تحاف الخيرة المهرة بزوئد المسانید العشرة. ج ۲ ص ۷۴ رقم ۱۰۶۲ وال الخارث وخ مُحفد بن ابي اعام نا عاصغ بل 
عَلِيٌ نا بش بن الريبع . .. هذا سل خسن قیش مُحتلَ فيه وناقي رجال الاشتاد ات ۱ 

ذهبی نیز در مورد او می گوید: قیش بن ن الربثع بو مُحَمد لد (ده ت» ق) الامَام الحافظ المُكثن ۲ محمد الدِيْ, 
لوف لول دی الهم عَلَى ضعف فیه من قبل جفظه. سير أعلام النبلاء ج ۸ص ۴۱ 

ذهبی در کتاب دیگرش او را یکی از سرچشمه های علم و فى نفسه راستگو؛ اما بد حافظه معرفی کرده است. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ج ۵ ص ۴۷۷ رقم ۶۹۱۷ قيس بن الربيع د ت ق الاسدي الكوفي أحد آوعية العلم صدوق في 

توثیق عباية بن ربعی الأسدى: 

محمد بن سعد بصری (متوفای ۲۳۰ ه) بر او ترحم کرده است. الطبقات الکبری. ج ۶ ص ۱۲ «عباية بن ربعی الأسدى روی 
عن عمر وعلی بن أبى طالب وکان قلیل الحدیث رحمة الله عليه وبرکاته» 

ابو حاتم رازی در پاسخ به پرسش پسرش از احوال اوء وی را شيخ ( از الفاظ توثیق) دانسته است. الجرح والتعدیل» ج ۷ ص ۲۹ 
«عباية بن ربعى الأسدى کوفی ... نا عبد الرحمن قال سألت آبی عنه فقال كان من عتق الشيعة قلت ما حاله قال شیخ» 

ذهبی درباره ی توثیق بودن لفظ شيخ در کلام ابو حاتم می نویسد: «اين لفظء تضعیف نیست؛ بلکه ابن ابی حاتم در مقدمه 
کتابش أن را از الفاظ توثیق به شمار آورده است و همچنین خطيب بغدادی در کتاب الکفایه.» 

میزان الاعتدال في نقد الرجال. ج ۸ ص ۱۳۳ قول أبي حاتم شيخ قال ولیس هذا بتضعیف قلت بل عده ابن ابي حاتم في 
مقدمة كتابه من ألفاظ التوثيق وكذا الخطيب البغدادي في الكفاية 

ابن حبان نام او را در كتاب «الثقات» خود آورده و كفته است كه وى از كروهى از صحابه روايت نقل كرده و اهل كوفه نيز از او 
نقل كرده اند. الثقات. ج ۵ ص ۲۸۱ رقم ۴۸۴۴ «عباية بن ربعى الأسدى راى جماعة من الصحابة روى عنه اهل الكوفة» 

حاکم نیشابوری و ذهبی حديث عباية بن ربعی را طبق شروط بخاری و مسلم» صحیح دانسته اند. 

المستدرک على الصحیحین, ج ۲ ص ۵۰۰ ح ۳۷۱۷ «أخبرنا على بن محمد بن عقبة الشیبانی بالكوفة حدثنا ابراهیم بن 
إسحاق القاضی حدثتا یعلی بن عبید حدثنا سفیان الثورى عن سلمة بن كهيل عن عباية بن ربعى عن على رضی الله عنه فى قوله 


86 
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«هارولن است» 


چهارم: على الهلالی 

ظیرای این ديه زاون کات شش لاط و این مكاي تفل کرد اليك 

پنجم: ابو سعید خدری 

مولوی امر تسری حنفی روایت ابوسعید خدری را از دارقطنی از طریق ابو هارون عبدی نقل کرده است." 

یره ار o‏ موه وی ارت رام E‏ ار از افك 
زمين برگزیده كه اولی پیامبر است و دیگری هم بايد وصی و جانشین او باشد. 

وحدافل چیزی که از این زوایت متفاهمی شود اعات ام المومیین و برتمام ام است: 

۲ حديث «الحسن والحسین سيدا شباب اهل الحنة و ابوهما خير منهما» 

رسول خدا ‏ ضمن اينكه فرموده اند امام حسن و امام حسین ا سرور جوانان اهل يهشت هستند. 
تصریح کرده اند كه پدرشان حضرت على 3ل از آن دو حضرت برترند. 

این مطلب در کتب اهل سنت از ۸ نفر از صحابه نقل شده است: 


عز وجل ( وألزمهم كلمة التقوی ) قال لا إله إلا الله والله أكبر هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه» تعلیق الذهبی 
على شرط البخاری ومسلم. 

دکتر سعد الشثری نیز در تحقیق کتاب مصنف ابن ابی شیبه. سند روایت عبایه بن ربعی را حسن و او را صدوق دانسته است. 

المصنف لابن أبي شيبة (: ت: الشنري) > ج لاص ۲۹۶ ح ۳۶۶۲ «حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عباية بن ربعي 
قال قال عمر لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآیتین فصاعدا. » قال الشثري فى التعليق: «حسن ؛ عباية صدوق.» 

[۱] المعجم الأوسطء ج ۶ص ۲۲۸-۳۲۷ ج ۰ حَدَََا مُحَمّدُ ِن ريق بن امع الْمِصْرِي» ثنا من خبیپ. ثنا فان 
بن عییْت > عَنْ عَلِيٍ يِن یلک الال اه قال: دَحَلْتُ علی رَسُولٍ الل صلي الله عليه وآله في شکانه اي فبض فيه 
إا فاطمه زضی ال ای نب ند سه قال: فَبَكَتْ ختی ارم حون رفع رشول له صلي الله عليه وآله رة إن فَقَالَ: 

" حيتي فَاطِمَهمَا الذي يُبِكِيكِ؟ " فَقَالَتُ: آخشی الصَّيْعَةَ من بَعْدِكٌ فقال: "یا حيتي ما علفت أنَّ الل عزوجل عیاض 
اطلاعَة قاختار مها آباك فَبْعِتَ برسالته. د نم اطلع اطلاعة فاختاز منها بغلك وأوخی ی أَنْ كحك یاه 

١ 0 GS‏ عن أى قازون العنيى قال ی 
مَرْضَة تق منها فدَكَلَتْ عله قاط + وة و ا جايس عَن يجين رول اله | لما رأث ما پزول اله من اسف نهر 
تبث دموغها لی ذخا ققال لا ول ال | ما يبكيك يا اف اث خی الصيعة يا زشول الله قال يا فَاِمَةُ أمَاعَلِْتٍ 
أن له الم ای دض اطلاعَة فاختار مها اک قبعته تیا ْم اطع ان فاختار منم بعک فَأَوْحَى إلى اكه و اَذه وَصياً 


... (أخرجه الدارقطنى). 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


١ عبدالله بن عمر: ابن ماجه در سننش با تصحيح ألبانى.‎ .١ 
" عبدالله بن مسعود: حاكم در مستدركش با تصحيح حديث و موافقت ذهبی" و تحسين ألبانى.‎ ۲ 


۳ حذيفه بن يمان: با دو سند. 
سند اول: طبرانى در معجم کبیرش؟ با سند حسن طبق حكم برنامه جوامع الكلم.* 


سند دوم: ابن عساكر در تاريخش' با سند معتبر در شواهد طبق نظر ألبانى. " 


]١[‏ صحيح ابن ماجه» ج ١‏ ص ۵۷ ح ۹۶ حدثنا محمد بن موسى الواسطي ثنا المعلى بن عبد الرحمن ثنا بن أبي ذثب عن نافع 
عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما 

[ ؟] المستدرك على الصحيحين: ج ص ۱۸۲ ح ۴۷۷۹ حدئنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا السري بن خزيمة 
ثنا عثمان بن سعيد المري ثنا علي بن صالح عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما هذا حديث صحيح بهذه الزيادة ولم يخرجا 

[۲] سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۲ ص ۳۲۸ ح ۷۹۶ قال الألباني: أخرجه الحاكم (۳ / ۱۶۷) وقال: " صحيح بهذه الزيادة 

'. ووافقه الذهبي. وأقول: إنما هو حسن للخلاف المعروف في عاصم وهو ابن بهدلة. 

]٤[‏ المعجم الکبيرء ج ۳ ص ۳۷ ۸ ۰ حدتنا عد ال مد بن نبل ثنا انم حارج ثنا بُو الأَشودٍ عَبْدُ الله بخ 
عایر ام عن عاصم. . عنْ زز عَنْ حُذَيْقَه رصي الله الى عَنْهُ قال: نا في وَج زشول اللَّهِ صلي الله عليه وآله السژور یوم 
من الایام. فَقُلْنا: يا رشول اله قذ ریا في وجهك اشير اور قال: " وگیف لا َس وقد اني جبریل علیه الشلام فشني أن 
حَسَنَا وین سید باب هل ان وَأبُوهُمَا سل مِنْهُمَا " 

NE ۱‏ إسناده حسن رجاله ثقات عدا عاصم بن أبي النجود الأسدي وهو صدوق حسن الحدیث 

[7] تاريخ مدينة دمشق, ج ۱۳ ص ۲۰۸ اخبرنا آبو القاسم الشحامی أنا أبو سعد الجنزرودي آنا الحاکم أبو أحمد نا أبو على 
الحسن بن آحمد السكوني بحمص نا مسيب يعني ابن واضح نا عطاء بن مسلم الخفاف نا آبو عمر الاشجعي عن سالم بن أبي الجعد 
عن قبس بن أبي حازم عن حذيفة بن الیمان قال كنت عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فرأيت عنده شخصا فقال لي يا حذيفة 
هل رأيت قلت نعم يا رسول الله قال هذا ملك لم يهبط منذ بعثت اتانی الليلة فبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
قال عطاء وحدئونا انه صلى الله عليه وسلم قال وأبوهما خير منهما 

[۷] سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۲ ص ۴۲۶ ح ۷۹۶ قال الألباني: أخرجه الطبراني و ابن عساكر . و هذا إسناد لا بأس به 
فى الشواهد و المتابعات 


رف 


YF 


«هارون است» 


>. قرة بن إياس المزني: طبرانى در معجم كبير' با مختلف فيه دانستن یکی از راويانش از جانب 


ه. مالك بن الحویرث الليثي: طبرانى در معجم کبیرش" با ضعيف دانستن و توثيق داشتن دو نفر از 
راوبانش از جانب هيثمى. * 


7 انس بن مالک: ابن عساكر در تاريخش. * 
۷ حضرت على (يلة: ابن عساكر در تاريخش." 


۸ على الهالالى: طبرانى در معجم كبيرش." 


]١[‏ المعجم الکبیر, ج ۳ ص ۲۹ ح ۲۶۱۷ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا منجاب بن الحارث ثنا علي بن مسهر عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن معاوية بن قرة عن أبيه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة وأبوهما خير منهما 

[۲] مجمع الزوائد. ج ٩‏ ص ۱۸۳ رواه الطبراني وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح 

[۳] المعجم الكبير. ج ۱۹ ص ۲۹۲ ح ۶۵۰ حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري ثنا محمد بن السكن الأيلي ثنا عمران بن 
ابان ثنا مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث الليثي عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما 

]٤[‏ مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۸۳ قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عمران بن أبان وملك بن الحسن وهما ضعيفان وقد وثقا 

[5] تاريخ مدينة دمشق. ج ۱۳ ص ۲۱۱ اخبرنا أبو القاسم بن أبي بكر أنا أبو القاسم بن أبي الفضل آنا أبو القاسم السهمي نا أبو 
أحمد بن عدى نا إسحاق بن حمدان البلخي نا حم بن نوح نا حبيب بن أبي حبيب نا الزيير بن سعيد نا حميد عن انس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما 

[1] تاريخ مدينة دمشق. ج ۲۷ ص ۲۹۹ أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني نا عبد العزيز الكتاني أنا أبو محمد عبد الله بن الحسن 
بن فضيل البزاز قراءة عليه نا بو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسن بن خالويه نا علي بن مهروية القزويني نا داود بن سليمان 
الغازي نا علي بن موسى نا أبي موسى بن جعفر حدثني أبي جعفر بن محمد حدثني أبي محمد بن علي حدثني أبي علي بن الحسين 
حدثني ابي الحسين بن علي عن ابيه علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة وأبوهما خير منهما 

[ ۷] المعجم الکبیر, ج ۳ ص ۵۷ ح ۲۶۷۵ «حدثنا محمد بن رزيق بن جامع المصري ثنا الهيثم بن حبيب ثنا سفيان بن عيينة 
عن علي بن علي المكي الهلالي عن أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكاته التي قبض فيها فإذا فاطمة 
رضي الله عنها عند رأسه قال فبكت حتى ارتفع صوتها فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه إليها فقال حبيبتي فاطمة ... 
ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما والذي بعثني بالحق خير منهما ... .» 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


۳ حديث ذوالقرنين بهشت بودن حضرت على ۷9۵ 

از حضرت على یلا روايت شده است كه رسول خدا ل به ايشان فرمودند: 

«يا على: همانا برای تو در يهشت كنجينه ای است و تو ذو القرنين آن هستى؛ يس در يى نگاه. نكاهى ديكر 
نكن؛ چرا كه اولی برای تو است و دیگری بر ضد تو.»! 

اين حديث را احمد در مسندش نقل كرده و برنامه جوامع الكلم حكم به حسن بودن سندش داده است و 
محققش احمد شاكر سندش را صحیح" و شعيب الارنؤوط حسن لغيره دانسته اند." ابن حبان در صحيحش 
أورده* و عبدالله الدارمى در سننش اين روايت را به صورت ناقص با همین سند نقل كرده و محققش حسين 
سليم اسد. سندش را جيّد دانسته است." حاكم در مستدركش نقل و سندش را تصحيح كرده و ذهبى نیز با نظر 
او موافقت نموده است." ضياء مقدسى در صحيحش آورده و محققش دكتر عبدالملک بن عبدالله بن دهيش 
سندش را حسن دانسته است." محمد ناصرالدين ألبانى نيز در كتاب صحيح الترغيب والترهيب آورده و آن را 
حسن لغيره دانسته است.* 

اما در مورد اينكه مراد از «إِنّ لك کنر من الْجَنّة. وَإِنّكَ ذُو قَْنَيْهَا چیست» علماى اهل سنت نظرات مختلفى 
داده اند كه منشاً آن به اين بر می گردد كه عده ای از آن ها ضمير «ها» در «ذُو فَْنَيْهَا» را مشیر به امت اسلامى 
دانسته اند !! در حالى كه ير واضح است كه اين ضمير به «الْجَنّةِ كه چند كلمه قبلش آمده برميكردد و لذا 
منظورش ذو القرنين بهشت بودن حضرت على #52 است. 


اما مراد از "ذو القرنين يهشت" جيست؟ 


[۱] حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن 
أبي الطفيل عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا على ان لك كنزا من الجنة وانك ذو قرنيها 
فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة 

[۲] مسند أحمد بن حنبل, ج ۲ ص ۱۶۶ ح ۱۳۷۳ قال الشاكر: إسناده صحيح 

[۳] مسند أحمد بن حنبل. ج ۲ ص ۳۶۷-۴۶۶ ح ۱۳۷۳ قال الأرنؤوط: حسن لغيره 

۵۵۷۰ صحيح ابن حبان» ج ۱۲ ص ۳۸۱ح‎ ]٤[ 

[5] سنن الدارمي؛ ج ۲ ص ۱۷۷۹ ح ۲۷۵۱ قال حسين سليم أسد: إسناده جيد 

تفای رش ج ۳ ص ۱۳۳ ح ۴۶۲۳ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه / تعليق الذهبي 
في التلخیص : صحیح 

[۷] الأحاديث المختارة. ج ۲ ص ۱۰۸ ح ۴۸۲ قال عبدالملک بن دهیش: اسناده حسن 

[۸] صحیح الترغيب والترهیب. ج ۲ ص ۳۹۷ ح ۱۹۰۲ قال الالباني: حسن لغيره 


۷۵ 


44 


« هارو است» 


بو آلسعادات این الجزری متوفای ۶۰۶ ه می نویسد: 

«ذو قرنیها؛ یعنی صاحب دو طرف و دو کناری بهشت.»" 

می گویم: بر اساس اين سخن. حضرت على 3 ذو القرنین اين طرف بهشت تا آن طرف يهشت است. 
ابن جوزی حنبلی (متوفای ۵٩۷‏ ه) نیز به تقل از ابن الانباری (لغت شناس متوفای ۳۲۸ ه) دو وجه برای 


معنای «ذُو قَتیها» ذکر کرده - که كفتيم یکی از آنها اشتباه است -و در وجه دوم می نویسد: 


«اگر آن را کنایه از بهشت بدانیم معنای دو قرن» دو طرف آن (بهشت) می شود.»۲ 

قاضی عياض مالکی متوفای ۵۴۴ ه می نویسد: 

«در معنای اين سخن گفته شده است: یعنی «مالک و صاحب دو طرف بهشت» و ضمیر «ها» (در قرنیها) 
به آن باز می گردد و گفته شده است: «پادشاهی بزرگ آن»؛ یعنی پادشاهی تمام يهشت برای تو می باشد. 
همانطور که ذوالقرنین پادشاه تمام زمين بود.»۳ 

ابن حجر هیتمی مکی می نویسد: 

« "يا على إن لك كنزا فى الجنة وانك ذو قرنیها یعنی مالک دو طرف آن هستی و تمام مناطقش در تصرف 
تو است با تشبیه به اينكه گفته شده است: ذو القرنین فقط به اين خاطر به اين اسم نامگذاری شد كه او به دو 
مكان طلوع و غروب خورشيد در مشرق و مغرب زمين گذر كرد. » * 

عبدالعظيم المنذرى (متوفاى ۶۵۶ ه) نيز مى نويسد: 


«اين سخن يبامبر 12 به على لد كه تو ذو القرنين آن هستى؛ يعنى صاحب دو قرن این امتى و دلياش 
اين است كه در دو طرف سر حضرت. زخم بود؛ يكى از آن دو از سوى ابن ملجم لعنه الله بود و ديكرى از جانب 
عمرو بن عبدود. و گفته شده است كه معنايش این است كه تو ذو القرنين بپهشت هستی؛ يعنى صاحب دو طرف 
آن و پادشاهش هستى كه تمام مناطق بهشت را در اختيار دارد. همانطور كه اسكندر تمام مناطق زمين از شرق 


]١[‏ النهاية في غريب الأثر. ج ۴ ص ۵۱ وفيه أنه قال لعلي إن لك بيتا في الجنة وانك ذو قرنیها أي طرفي الجنة وجانبیها 

[؟] التبصرة ج ۱ ص ۱۵۷ الكناية في قوله : ' وإنك ذو قرنيها ' وفيه وجهان ... وان قلنا : الكناية عن الجنة فقرناها : جانباها. 
ذكره ابن الأتباري. 

[۲] مشارق الأنوار. ج ۲ ص ۱۷۹ وقوله في على أن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها قبل يعني ذو طرفي الجنة والهاء عائدة 
عليها وقيل ملكها الأعظم أي لك ملك جميع الجنة كما ملك ذو القرنين جميع الأرض ... . 

]٤[‏ الزواجر. ج ۲ ص ۵۳۴ يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها أي مالك طرفیها السالك في جميع نواحيها تشبيها 
بذي القرنين فإنه قيل إنما سمي بذلك لقطعه الارض وبلوغه قرني الشمس شرقا وغربا 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


و غرب را در اختيار داشت. يس به خاطر یکی از اين دو سخن به ذوالقرنين نامكذارى شد و اين (سخن اخير) 
نزدیک [به حقيقت] است و غير آن نيز كفته شده و خدا داناتر است.»١‏ 


و بالاخره ابوبكر كلاباذى بخارى (متوفاى ۳۸۴ ه) مى نويسد: 


(( جايز است كه معناى اين سخن يبامبر 2: "تو ذو القرين آن هستی" اين باشد كه ای على! تو تنها 
يادشاه بزرگ بهشت هستى و اين كه تو پادشاه تمام بپهشت می باشی» همان‌طور که ذوالقرين پادشاه تمام زمين 
بود و شرق و غرب عالم را در اختيار داشت. خداوند بلند مرتبه فرموده: *۶ تا به غرویگاه آفتاب رسيد (در آن جا) 
احساس کرد (و در نظرش مجشم شد) كه خورشيد در چشمه تيره و كل آلودی فرو می رود. © (کهف: ۸۶) و 
فرمود: تا به خاستگاه خورشید رسيد (در آنجا) دید خورشيد بر جمعیتی طلوع میکند... ٩۰‏ (کهف: )٩۰‏ 
خداوند در اين آيات خبر می‌دهد که ذوالقرنین به شرق و غرب عالم رسیده است و فرمود: ‏ ما به او در روی 
زمین. قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. ‏ (کهف: ۸۴) يس خبر می‌دهد که 
قوف مشاه تسام جهان از أذ با امه اسع ون على ا ر ان اه مرش ادها 
ويزه اى در ميان يادشاهان دارد.... آن حضرت خبر داده است که در پهشت پادشاهانی وجود دارد و على هلله 
راکاد تفت سكاو او أو كسا اسک كه رادشاه قنام يوشت ات عماتطور که ذوالفزنيق بادشاه 
تمام زمين بود.))" 


]١ [‏ الترغيب والترهیب. ج ۲ ص ۲۴ قول صلى الله عليه وسلم لعلي وإنك ذو قرنيها أي ذو قرني هذه الأمة وذاك لانه كان له 
شجتان في قرني رأسه إحداهما من ابن ملجم لعنه الله والأخرى من عمرو بن ود وقيل معناه إنك ذو قرني الجنة أي ذو طرفيها 
ومليكها الممكن فيها الذي يسلك جميع نواحيها كما سلك الإسكندر جميع نواحي الأزض شرقا وغربا فسمي ذا القرنين على أحد 
الأقوال وهذا قريب وقيل غير ذلك والله آعلم ۱ ۱ 

[؟] بحر الفوائد المشهور بمعانى الأخبار > ج ١‏ ص ۲۸۶-۲۸۵ قال الشيخ الامام الزاهد - رحمه الله - يجوز أن يكون معنى 
قوله: ' إنك ذو قرنيها ' أى أنت ملكها المخصوص بالملك الأ كبر وإن لك ملكا فى الجنة كلها كما كان ذو القرنين مخصوصا بملك 
الأرض كلها بضرب من مشرقها إلى مغربها » قال الله تعالى : «حتی إذا بلع مرب الشف وَجَدَها تب فى عَيْنٍ حَمِىَ» الآية 
(الكهف : ۸۶ ) وقال : « حَتَّى إذا بل مَطلعَ امس وَجَدَّها تلع علی قؤم» ( الكهف : ٩۰‏ ) فأخبر الله تعالى انه بلغ مغريها 
ومطلعهاء وقال : «إِنَا نا له فى الْأَرَضٍ و آنا ین کل شَئْءٍ سَبباً» ( الهف : ۸۴ ) فأخبر انه ملك الأرض كلها بضرب من اولها 
إلى آخرهاء فكذلك على - رضى الله عنه - له فى الجنة ملك هو مخصوص به من بين سائر الملوك ... أخبر إن فى الجنة ملوكا 
وعلى من اكبرهم ملوكا وإنه ممن له ملك فى الجنة كلها كما كان لذى القرنين ملك فى الأرض كلها. 


۷Y 


۷۸ 


«هارون است» 


5. حديث «على خير البشر» 

حدیشی که صراحتا رتری امیرلمومنین ی بر تمامبشر (بجز حضرت رسول )را ان كرد ديت 
«عَلِى ی الْبَسَر فُمَنْ أبى فَقَدْ كر = على 3ل بهترین بشر است و هر كس نپذیرد. کافر شده» است که در 
کتب اهل سنت» هم به صورت مرفوع (از پیامبر ت ) و هم به صورت موقوف (از صحابه) از ۵ نفر از صحابه 
با سندهای معتبر نقل شده است. 

عبدالله بن مسعود از حضرت على 992 از پیامبر ع: ابن عساکر در تاريخش ' «با سند معتبر».۲ 

حذیفه بن يمان از ييامبر :با دو سند. 

سند اول: ابن عساکر در تاریخش" و خینمه بن سلیمان* «با یک راوی مجهول الحال».* 


[۱] تاريخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۳۷۲-۳۷۱ (ح ۳۴۶۰۱) آخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الحسن بن سعید قالا نا وأبو 
منصور بن زریق أنا آبو بكر الخطيب أنا عبید الله بن أبي الفتح وعلي بن أبي على قالا نا محمد بن المظفر الحافظ نا عبد الله بن 
جعفر الثعلبي قال علي أبوالقاسم نا محمد بن منصور الطوسي نا محمد بن كثير الكوفي نا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن 
عبد الله عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقل علي خير الناس فقد كفر 

[۲] بررسى سند روايت: 

علي بن إبراهيم الحسيني: ثقة / عبد الرحمن بن محمد الشيباني: صدوق حسن الحديث / الخطيب البغدادي: ثقة حجة / 
ابن السوادى الأزهري: ثقة ثبت / محمد بن المظفر البزاز: ثقة مأمون / عبد الله بن جعفر التغلبي: ثقة / محمد بن منصور 
الطوسي: ثقة / محمد بن كثير القرشي: او را كه بيش از سی تلميذ دارد. تعدادى از علماى اهل سنت به خاطر بعضى روايات 
ناخوشايندش منكر الحديث دانسته اند؛ اما یحیی بن معين توثيقش كرده است: تاريخ ابن معين (رواية الاوري) ج ۳ ص ۴۷۸ رقم 
۲ «سمعت يحيى يقول محمد بن كثير الكوفي يحدث عن ليث وهو شيعي ولم يكن به بأس.» ابن جوزى تنها به خاطر تشيع 
اين راوی» او را به وضع حديث متهم كرده است. الموضوعات. ج ١‏ ص ۲۶۱ «أما حديث علي ففيه محمد بن كثير الكوفي وهو 
المتهم بوضعه . فإنه كان شيعيا.» يعنى اين راوى جرح حسى و مفسرى ندارد. / سليمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / عدي 
بن ثابت الأنصاري: ثقة رمى بالتشیع/ زر بن حبيش الاسدي: ثقة / عبد الله بن مسعود: صحابى 

[۲] تاريخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۲۷۲ (ح ۳۳۶۰۲) أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني بقراءتي عليه أنا علي بن الحسين بن أحمد 
بن صصرى أناتمام بن محمد أنا خيثمة بن سليمان نا أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن حرارة النهمي نا الحسن بن سعيد النخعي 
ابن عم شريك نا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم علي خير البشر من أبى فقد كفر 

۲۰۱-۲۰۰ من حديث خيثمة. ج ۱ص‎ ]٤[ 

[ه] بررسی سند روایت: 

هبة الله بن الأكفاني الاتصاري: ثقة حافظ / ابن صصري التغلبي: ثقة / تمام بن محمد البجلی: ثقة حافظ / خيثمة بن 
سليمان القرشي: ثقة مآمون / إبراهيم بن سليمان النهمي: ابن حبان توثيقش كرده است. إبراهيم بن سليمان النهمی من أهل 
الكوفة . الثقات. ج ۸ ص ۸۶ رقم ۱۲۳۵۸ / الحر بن سعيد النخعي (يسر عموى قاضى شريك بن عبدالله): مجهول الحال / 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


سند دوم: ابن عساكر در تاريخش. ' 

جابر بن عبدالله از ييامبر َيل: ابن عساكر در تاریخش." 

از خود جابر بن عبدالله: ب" سند. 

سند اول: ابن حبان در الثقات' «با سند معتبر». * 

سند دوم: ابن عساكر در تاريخش” با واسطه ی یک مجهول الحال ويك ضعيف الحديث.' 


شريك بن عبد الله القاضي: صدوق سيء الحفظ يخطي كثيرا / أب و إسحاق السبيعي: ثقة مكثر / شقيق بن سلمة الأسدي: مخضرم 
/ حذيفة بن اليمان العبسي: صحابى 

]١[‏ تاريخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۳۷۲( ح ۳۳۶۰۳) أخبرناه أبو القاسم الواسطي أنا أبو بكر الخطيب أنا الحسن بن محمد بن 
الحسن الخلال نا أحمد بن محمد بن عمران نا أبو الحسن علي بن الحسن بن شقير الهمداني بالكوفة نا أبو العباس أحمد بن 
العباس المقرىء مولى بني هاشم قال قلت للحر بن سعيد النخعي حدثکم شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق السبيعي عن شقيق 
بن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال سمعت النبي بيه يقول علي خير البشر من أبى فقد كفر قال نعم حدثنا شريك بن عبد الله. 

[؟] تاريخ مدينة دمشق, ج ۴۲ ص ۳۷۳ (ح ۳۳۶۰۵) أخبرنا أبو منصور بن خيرون آنا وأبو الحسن بن سعيد نا بو بكر أحمد بن 
علي الخطيب أنا الحسن بن أبي طالب نا محمد بن إسحاق بن محمد القطيعي حدثني أبو محمد العلوي الحسن بن محمد بن 
يحيى صاحب كتاب النسب نا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني نا عبد الرزاق بن همام أنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن 
جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي خير البشر فمن امتری فقد كفر 

[۳] الثقات» ج ٩‏ ص ۲۸۱ رقم ۱۶۴۴۰ حدثنا إبراهيم بن نصر العنبري ثنا يوسف بن عيسى ثنا الفضل بن موسى عن شريك 
عن عثمان بن أبى زرعة عن سالم بن أبى الجعد قال سئل جابر بن عبد الله عن على فقال ذاك خير البشر من شك فيه فقد كفر 

]٤[‏ بررسى سند روايت: إبراهيم بن نصر الضبي: وى هيج جرحی ندارد و جندين نفر از ثقات از او روايت نقل كرده اند و 
ابوسعید السمعانى (متوفاى ۵۶۲ ه) او را سنى دانسته و توثيق كرده است: «وأبو إسحاق إبراهيم بن نصر بن عنبر بن جرير بن 
محمد بن شاهويه الضبي الكبوذنجكثي أصله من مرو كان كثير الحديث مستقيم الرواية ...روى عنه جماعة وكان سنيا فاضلا ثقة. » 
الأنساب ج ۵ ص ۲۸/ يوسف بن عيسى الزهري: ثقة / الفضل بن موسى السيناني: ثقة ثبت ربما أغرب / شريك بن عبد الله 
القاضي: صدوق سيء الحفظ يخطي كثيرا / عثمان بن المغيرة الثقفي: ثقة / سالم بن أبي الجعد الأشجعي: ثقة 

[0] تاريخ مدينة دمشق, ج ۴۲ ص ۳۷۳ (ح ۴۴۶۰۶) أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي أنا إسماعيل بن مسعدة أنا أبو عمرو 
عبد الرحمن بن محمد الفارسي أنا أبو أحمد بن عدي نا الحسين بن علي بن الحسن السلولي نا محمد بن الحسن السلولي نا صالح 
بن أبي الأسود عن الأعمش عن عطية العوفي قال قلت لجابر كيف كان منزلة علي فيكم قال كان خير البشر 

[1] بررسى سند روايت: إسماعيل بن أحمد السمرقندي: ثقة / إسماعيل بن مسعدة الجرجاني: ثقة / عبد الرحمن بن 
أحمد الفارسي: ثقة / عبد الله بن عدي الجرجاني: حافظ متقن / الحسين بن علي السلولي: مجهول الحال / محمد بن الحسن 
السلولي: انفرد بتوثيقه ابن حبان / صالح بن أبي الأسود الليثي: ضعيف الحديث / سليمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / عطيه 
العوفى: توثيقش را در كتاب مظلوميت حضرت زهرا لكك مفصل آورده ايم. 


۷۹ 


« هارو است» 


سند سوم: ابن عساكر در تاريخش ' «با سند معتبر».۲ 
سند چهارم: ابن ابى شيبه در المصنف" و احمد در فضائل الصحابه* «با سند معتبر». ° 


سند ينجم: ابن عساكر در تاريخش' «با سند معتبر»." 
سند ششم: ابو على الصواف در فوائد" و ابن عساكر در تاریخش" «با سند معتبر».: 


١ 


]١ [‏ تاريخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۳۷۳ (ح ۳۳۶۰۷) فيما أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قال أنا أبو الحسين بن الابنوسي 
نا أحمد بن عبيد بن بيري إجازة أنا محمد بن الحسين نا ابن أبي خيثمة نافضيل بن عبد الوهاب نا شريك عن الأعمش عن عطية 
عن جابر قال علي خير البشر لا يشك فيه إلا منافق 

[؟] بررسى سند روايت: أحمد بن علي بن البناء: ثقة / محمد بن الأبنوسي التوني: ثقة / أحمد بن عبيد الواسطي: ثقة / 
محمد بن الحسين الزعفراني: ثقة / أحمد بن أبي خيثمة النسائي: ثقة حافظ / الفضيل بن عبد الوهاب الغطفاني: ثقة / شريك بن 
عبد الله القاضي: صدوق سيء الحفظ يخطي كثيرا / سليمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / عطيه العوفى: ابن حجر عسقلانى 
اقوال علمای جرح و تعديل در مورد او را جنين جمع بندى مى كند: «صدوق يخطىء كثيرا وكان شيعيا مدلسا من الثالثة مات سنة 
إحدى عشرة بخ د ت ق.» تقريب التهذیب ج ۱ ص ۳۹۳ رقم ۴۶۱۶ ر.ک: مظلوميت حضرت زهرا لَ. 

[۳] مصنف ابن أبي شيبة ج ۶ ص ۳۷۲ ح ۳۲۱۲۰ حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن عطية بن سعد قال دخلنا على جابر بن 
عبد الله وهو شيخ كبير وقد سقط حاجباه على عينيه قال فقلت أخبرنا عن هذا الرجل علي بن أبي طالب قال فرفع حاجبيه بيديه ثم 
قال ذاك من خير البشر 

٩۳۹ فضائل الصحابة لابن حنبل, ج ۲ ص ۵۶۴ ح‎ ]٤[ 

[5] بررسى سند روايت: وكيع بن الجراح الرؤاسي: ثقة حافظ امام / الأعمش: ثقة حافظ / عطيه العوفی: توثيقش گذشت. 

[1] تاريخ ابن عساكرء ج ۴۲ ص ۳۷۴ ح ۳۳۶۱۰ أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر نا عبد الرحمن بن علي أنا يحيى بن إسماعيل 
آناعبد الله بن محمد بن الحسن نا عبد الله بن هاشم ناوكيع نا الأعمش عن عطية العوفى قال دخلنا على جابر بن عبد الله الأنصاري 
وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر قال فقلنا له أخبرنا عن علي قال فرفع حاجبيه بيديه ثم قال ذاك من خير البشر 

[۷] بررسى سند روايت: زاهر بن طاهر الشحامي: صدوق حسن الحديث / عبد الرحمن بن علي المزكي: ثقة / يحيى بن 
إسماعيل النيسابوري: صدوق حسن الحديث / عبد الله بن محمد بن الشرقي: ثقة / عبد الله بن هاشم العبدي: ثقة / وكيع بن 
لجراح الرؤاسي: ثقة حافظ امام / سليمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / عطيه العوفى: توثيقش كذشت. 

[۸] فوائد أبي علي الصواف. ج ١‏ ص ۸۴ ح ۳۲ ثنا أحمد بن محمد بن الجعد ثنا عبد الملك بن عبد ربه ثنا عمار بن معاوية 
لدهني ثني أبو الزبير قال قلت لجابر كيف كان علي فيكم قال ذاك من خير البشر ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا 

]٩[‏ تاريخ مدينة دمشق ج ۴۲ ص ۳۷۴ (ح ۴۳۶۱۱) أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه أنا عبد العزيز الكتاني إجازة أنا 
أبو القاسم طلحة بن علي الصقر الكناني نا محمد بن أحمد بن الحسن يعني ابن الصواف نا أحمد بن محمد بن عبد العزيز الوشاء أنا 


أحمد بن عبد الملك بن عبد ربه نا معاوية بن عمار الدهنى حدثنى أبو الزبير قال قلت لجابر كيف كان على فيكم قال ذاك من خير 


لبشر ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا 
[۱۰] بررسى سند روايت: علي بن المسلم الدمشقي: ثقة ثبت / عبد العزيز بن أحمد التميميي: ثقة مأمون / طلحة بن علي 
لكتاني: ثقة / محمد بن أحمد الصواف: ثقة مأمون / أحمد بن عبد العزيز الوشاء: ثقة / عبد الملك بن عبد ربه الطائي: ابن حبان 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


از عبدالله بن مسعود: طبرانى ' «با سند معتبر»." 
از عائشه: ابن عساكر در تاريخش "' «با سند معتبر». * 


وى را توثيق كرده و جرحى در متقدمين ندارد. «عبد الملك بن عبد ربه الطائي أبو إسحاق.» النقات» ج ۸ ص ۳۹۰ رقم ۱۴۰۳۶ 
حاكم نيشابورى نیز او را توثيق كرده است: «... عبد الملك بن عبد ربه الطائي ثنا بو علي عثمان بن جعفر ... رواة هذا الحديث 
كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح .» المستدرك على الصحيحين؛ ج ۴ ص ۴۵۴ ح ۸۲۵۵/ معاوية 
بن عمار الدهني: صدوق حسن الحديث / محمد بن مسلم القرشي: صدوق الا انه يدلس . در اين روايت به سماع تصريح كرده و 
لذا مدلس بودن راوی» در اينجا خدشه ای بر اعتبار سند وارد نمی كند. 

[۱] المعجم الأوسط؛ ج ۵ ص ۱۰۱ ح ۴۷۹۲ و المعجم الکبیرء ج ٩‏ ص ۷۶ ح ۸۴۴۶ حدثنا عبید بن كثير التمار قال حدثنا 
محمد بن الجنید قال حدثنا یحیی بن سالم بن أبي حفصة عن هاشم بن البرید عن بیان أبي بشر عن زاذان عن عبد الله قال قرأت 
على رسول الله سبعين سورة وختمت القرآن على خير الناس علي بن آبي طالب 

[۲] بررسى سند روايت: عبيد بن كثير التمار: وى هيج جرح مفسرى ندارد و تنها به خاطر بعضى روايات ناخوشایندش 
متروک شده است. حاكم در مستدركش سند دو تا از رواياتش را تصحيح كرده است. المستدرك على الصحیحین, ج ۲ ص ۴۸۶ ح 
۶ وج ۲ ص ۵۳۴ ح ۳۸۲۰ / محمد بن الجنيد الإسفرائيني: جندين نفر از ثقات از وى روايت نقل كرده اند كه عبارتند از: 
«أحمد بن إبراهيم الجرجانيء عبد الله بن محمد الاسفرایینی. محمد بن الحسين الكوفي. محمد بن إسحاق السراج. محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة. محمد بن نصر المروزي و يعقوب بن إسحاق النيسابوري.» لذا از جهالت در آمده و مستور می گردد. / 
يحيى بن سالم الكوفي: صدوق حسن الحديث / هاشم بن البريد الزبيدي: نقة» شيعى جلد / بيان بن بشر الأحمسي: ثقة ثبت / 
زاذان الکندي: نقة ۱ ۱ 

[۳] تاريخ مدينة دمشق, ج ۴۲ ص ۳۷۴ (ح ۴۴۶۱۲) آخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد وأبو بكر محمد بن شجاع قالا أنا 
آبو محمد التميمي آنا آبو الحسین بن بشران آنا إسماعيل الصفار نامحمد بن عبید بن عتبة آنا عبد الرحمن بن شريك حدثني أبي 
عن الأعمش عن عطاء قال سألت عاتشة عن علي رضي الله عنهما فقالت ذاك خير البشر لا يشك فيه إلا کافر 

[ ؟] بررسى سند روايت: 

قوام السنة: ثقة إمام / رزق الله بن عبد الوهاب التميمي: صدوق حسن الحديث / علي بن محمد الأموي: ثقة ثبت / إسماعيل 
بن محمد الصفار: ثقة / محمد بن عبيد الكندي: صدوق حسن الحديث / عبد الرحمن بن شريك النخعي: صدوق يخطىء / 
شريك بن عبد الله القاضي: صدوق سيء الحفظ يخطي کثیرا / سليمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / عطاء بن أبي رباح 
القرشي: ثبت رضى إمام حجة كبير الشأن / عائشة بنت أبي بكر الصديق: صحابى 


۸۱ 


AY 


«هارون است» 


نتيجه كيرى از طرق روايت على خير البشر 
نوع اول نتيجه كيرى: 

.١‏ طريق شريك بن عبدالله: هر دو سند روايات حذيفه بن يمان (سندهاى ضعيف) و سندهاى 
اول و سوم روايت موقوف جابر (هر دو معتبر) و روايت از عائشه ( با سند معتبر). 

۲. طريق عطيه العوفى: سندهاى دوم (ضعیف). سوم. چهارم و پنجم روايات موقوف جابر (هر سه 
معتبر). 
۲ طريق محمد بن كثير الكوفى: با سند معتبر در متابعات از اعمش از طريق ابن مسعود از 

حضرت على ليلا از يبامبر ع . 

۴ طريق ابو محمد العلوى: با سند ضعيف از طريق عبدالرزاق از جابر از يبامبر ع. 

د. طريق عبيد بن كثير التمار: با سند معتبر از طريق زاذان از ابن مسعود. 

۶ طريق عبد الملك بن عبد ربه الطائي: با سند حسن از معاويه بن عمار از ابوالزبير از جابر. 
نوع دوم نتيجه كيرى: 

.١‏ روايت موقوف جابر بن عبدالله: .١‏ با دو سند معتبر از طريق شريك ۲. با سه سند معتبر (كه 
یکی از آنها در شريك مشترک است) و یک سند ضعيف از طريق عطيه العوفى ۳. با يك سند ضعيف از 
طريق علوى ۴. با یک سند حسن از طريق عبدالملک بن عبد ربه الطائى. 

۲. روايت موقوف عائشه: با سند معتبر از طريق شريك. 

۳ روايت موقوف عبدالله بن مسعود: با سند معتبر از طريق عبيد بن كثير التمار. 

۴. روايت مرفوع ابن مسعود از حضرت على ل: با سند معتبر در متابعات از طريق محمد بن 
كثير الكوفى. 


۵ روايت مرفوع حذيفه بن يمان: با دو سند ضعيف از طريق شريك بن عبدالله. 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


امام حسن مجتبی 9 

حضرت امام حسن مجتبى 9إ در روز شهادت امير مؤمنان اي خطبه ای خواندند و آن حضرت را جنين 

«ای مردم. ديروز مردى از ميان شما رفت كه نه اولين (پیشینیان) از او سبقت گرفتند و نه آخرين (يسينيان) 
/ 0 فرك اوم م ار 
Rs‏ ا ی 

این روايت كه از جمله روايات مشترک بين شيعه و سنى است. در كتب اهل سنت با ۷ سند نقل شده و 
بسيارى از طرقش را علمای بزرگ اهل سنت تصحيح و تحسين كرده اند. 

سند اول: روايت ابن ابی شیبه, احمد بن حنبلء نسائى و ابن حبان از هبيره بن يريم. ' 


برنامه ی جوامع الكلم حكم به حسن بودن سند روايت ابن ابی شيبه داده"؛ احمد بن حنبل در كتاب فضائل 
الصحابه نقل كرده و محققش وصى الله بن محمد عباس سندش را تصحيح کرده" و نیز در مسندش نقل كرده 
و احمد شاكر سندش را تصحيح كرده است.؟ ابن حبان نيز در صحيحش نقل كرده” و البانى آن را تصحيح 
كرده' وحسين سليم اسد نيز سند ابن حبان را جیّد و نيكو دانسته است." نسائى آن را در سننش" و نيز خصائص 
اميرالمومنين ال آورده و احمد ميرين البلوشى سندش را به خاطر مجموع طرقش حسن دانسته است.٩‏ 


]١‏ ...عن هبيرة بن يريم قال سمعت الحسن بن على قام خطيبا فخطب الناس فقال يا أيها الناس لقد فارقكم أمس رجل ما 
سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون ولقد كان رسول الله يبعثه المبعث فيعطيه الراية فما يرجع حتى يفتح الله عليه جبريل عن يمينه 
وميكايل عن شماله ما ترک بيضاء ولا صفراء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد ان يشترى بها خادما 
؟] مصنف ابن أبى شيبة. ج ۶ ص 2۳۷۱ ۳۲۱۰۵ حكم برنامه ی جوامع الكلم: إسناده حسن 
۳ فضائل الصحابة. ج ١‏ ص ۶۷۴ ذيل ح ٩۲۲‏ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده صحيح 
]٤‏ مسند احمد. ج ۲ ص ۳۴۴ ح ۱۷۱۹ قال الشاكر: اسناده صحيح 
5] صحيح ابن حبان. ج ۱۵ ص ۳۸۴-۳۸۳ ح ۶۵۹۳۶ 

1 التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان, ج ٠١‏ ص ۷۴ ح ۶۸۹۷ قال الألبانى: صحيح 

۷] موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان. ج ۷ ص ۱۴۹ ح ۲۲۱۱ قال حسين سليم اسد: إسناده جيد 

8] سنن النسائى الکبری» ج ۵ ص ١١7‏ ۸۳۰۸ 

٩‏ خصائص امير المومنين على بن ابی طالب» ص ۳۶ ح ۲۳ قال احمد ميرين البلوشى: إسناده حسن بمجموع طرقه » و فی 
المتن نكارة 


۸۳ 


Af 


«هارون است» 


على محمد الصلابى نيز سندش را تصحيح كرده است. و در نهايت محمد ناصرالدين ألبانى اين روايت را در 
كتاب «سلسلة الأحاديث الصحيحة» آورده و طرقش را نقل كرده است." 


سند دوم: به نقل از عمرو بن حبشى. " 


اين روايت را ابن ابی شيبه نقل كرده و محقق کتابش» محمد ابو عوامه» سندش را حسن دانسته است.* 
احمد بن حنبل نیز در مسندش نقل كرده و احمد شاكر سندش را صحیح” و أرنؤوط حسن" دانسته اند و نيز در 
كتاب فضال الصحابه آورده و وصى الله بن محمد عباس سندش را صحيح دانسته است.۲ على محمد صلابى 


سند سوم: ابن ابی شيبه در المصنف با سند حسن طبق حكم برنامه جوامع الكلم.* 


سند جهارم: احمد در كتاب الفضائل با حكم وصى الله بن محمد عباس بر حسن لغيره بودنش. ۲ 


]١[‏ امير المومنين الحسن بن على بن ابی طالب. ص ۷۶ قال: إسناده صحيح 

[؟] سلسلة الأحاديث الصحيحة, ج ۵ ص ۶۶۰ ح ۲۴۹۶ 

[۳] مصنف ابن آبی شيبة. ج ۶ ص ۳۷۱ ح ۳۲۱۱۰ «حدثنا وکیع عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن عمرو بن حبشی قال خطبنا 
الحسن بن على بعد وفاة على فقال لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون كان رسول الله لا يعطيه 
الراية فلا ينصرف حتى يفتح الله عليه» 

5] مصنف ابن ابی شيبة. ج ۱۷ ص ۱۲۴ ح ۳۲۷۷۳ قال محمد ابو عوامة: إسناد المصنف حسن 

5] مسند احمد. ج ۲ ص ۳۴۴ ح ۱۷۲۰ قال الشاكر: اسناده صحيح 

7] مسند احمد. ج ۳. ص ۲۳۷ ح ۱۷۲۰ قال شعيب الأزنؤوط: حسن 

۷ فضائل الصحابة. ج ١‏ ص ۶۷۴ ح ٩۲۲‏ و ج ۲ ص ۷۳۷ ح ۱۰۱۳ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده صحيح 

۸ اسمى المطالب فى سيرة امير المومنين على بن ابی طالب. ص ۱۰۳۸-۱۰۳۷ قال على محمد الصلابی: إسناده صحيح 
٩‏ مصنف ابن أبى شيبة. ج ۶ ص ۳۶۹ ح ۳۲۰۹۴ حكم برنامه ی جوامع الكلم: إسناده حسن / «حدثنا شریک عن ابی 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال خطب الحسن بن على حين قتل على فقال يا أهل الكوفة أويا أهل العراق لقد كان بين أظهركم 
رجل قتل الليلة أو أصيب اليوم لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون كان النبى إذا بعثه فى سرية كان جبريل عن يمينه 
وميكايل عن يساره فلا يرجع حتى يفتح الله عليه.» 

[۱۰] فضائل الصحابة. ج ۲ ص ۷۴۴-۷۴۳ ح ۱۰۲۶ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده حسن لغيره لشواهده / «حدثنا 
عبد الله قال حدثنى أبى نا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبى رزين قال خطبنا الحسن بن على بعد وفاة على وعليه عمامة سوداء 
فقال لقد فارقكم رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون» 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


سند ينجم: روايت ابو بشر دولابى (متوفای ۲۱۰ ه). ! 

سند ششم: روايت طبرانى در المعجم الاوسط ؟ 

دلالت حديث بر افضليت اميرالمومنين هله 

عبدالقادر جوندل در تحقيق كتاب المطالب العالية (تحت نظر دكتر سعد الشثرى) بعد از بررسى سه طريق 
از اسانيد این حدیث. در نهايت ميكويد: 

«و خلاصه ی سخن اینکه. این حديث با اين طرق به درجه ی حسن لغیره میرسد (!!) اگر نبود این سخنش 
که: "دیشب مردی را از دست دادید که پیشینیان به او نرسیدند" چرا كه ظاهر اين سخن برتری على 2ك بر 
همه است حتی شیخین (ابوبکر و عمر) و لذا حافظ ابن كثير در البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۳۲ درباره اين حدیث 
گفته است: "اين حديثى جداً غریب است و در آن نکارت وجود دارد." او این سخن را تنها از روی درکش از آنچه 
که از متن اين حديث به ذهن متبادر می شود گفته. و خدا داناتر است.»* 


]١[‏ الذرية الطاهرة. ج ۱ ص ۱۱۲ ح ۱۲۱ «عن الحسن بن زيد بن حسن بن على عن أبيه قال خطب الحسن بن على الناس 
حين قتل على فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لقد قبض فى هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون وقد كان رسول الله 
يعطيه رايته ويقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتى يفتح الله عليه وما ترك على ظهر الارض صفراء ولا بیضاء 
إلا سبع مائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادما لأهله ... .» 

[ ؟] المعجم الأوسط؛ ج ۲ ص ۳۳۶ ح ۲۱۵۵ «عن معروف بن خربوذ عن أبى الطفيل قال خطب الحسن بن على بن أبى طالب 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه خاتم الأوصياء ووصى خاتم الأنبياء وأمين الصديقين والشهداء ثم 
قال يا أيها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون لقد كان رسول الله يعطيه الراية فيقاتل جبريل عن يمينه 
ومیکائیل عن يساره فما يرجع حتى يفتح الله عليه ولقد قبضه الله فى الليلة التى قبض فيها وصى موسى وعرج بروحه فى الليلة 
التى عرج فيها بروح عيسى بن مریم وفى الليلة التى انزل الله عز وجل فيها الفرقان والله ما ترک ذهبا ولا فضة ولا شيئا يصر له 
وما فى بيت ماله إلا سبعمائة درهم وخمسين درهما فضلت من عطائه أراد أن يشترى بها خادما لام كلثوم ... .» 

[۳] المستدرک على الصحيحين: ج ۳ ص ۱۸۸ ح ۴۸۰۲ «عن عمر بن على عن أبيه على بن الحسين قال خطب الحسن بن 
على الناس حين قتل على فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لقد قبض فى هذه الليلة رجل لا يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون 
وقد كان رسول الله يعطيه رايته فيقاتل وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتى يفتح الله عليه وما ترک على آهل 
الأرض صفراء ولا بيضاء إلا سبع مائة درهم فضلت من عطایاه أراد أن يبتاع بها خادما لأهله.» 

]٤[‏ المطالب العالية. ج ۱۸ ص ۲۴۳ وجملة القول أن حديث الباب بهذه الطرق قد يرتقى لدرجة الحسن لغیره . لو لا أن قوله 
: " لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون" ظاهره تفضيل على رضى الله عنه على كل أحد حتى الشيخين رضى الله عنهما ولذا 


۸۵ 


«هارون است» 


AF 


اما اینکه گفته است: اين حديث در مجموع با طرقش به درجه ی حسن لغيره می رسد. ما را نسبت به آگاهی 
جناب جوندل از علوم حديث به شک می اندازد؛ زيرا خودش در صفحه ی قبلش سند طريق دوم اين حديث را 
حسن دانسته بود؛ لذا صحيح اين بود كه بگوید در مجموع به درجه ی صحيح لغيره ميرسد! 

اما درجه ی اين حديث از صحيح لغيره نيز بالاتر است؛ زيرا طرق مستقل صحيح دارد و حداقل درجه اش 

نکته ی دیگر درباره ی اين حديث اين است که امام حسن 2ك اين سخن را در جمع زيادى از صحابه و 
تابعین گفته و کسی آن را انکار نکرده است. 

عبداللّه بن مسعود 

عبد الله بن مسعود می گفت: «ما افضل اهل مدینه را على بن ابی طالب یلا می دانستیم.»! 

احمد بن حنبل این روایت را دو بار نقل کرده و سند هر دو را وصی الله بن محمد عباس تصحیح کرده است. ۲ 

یکی از صحابه به نقل ابوطفیل 

ابوطفیل (صحابی) از مردی از اصحاب پیامبر ل نقل می کند که گفت: «در حق على با چنان مناقبی 
آمده است که اگر یکی از آن ها بين مردم تقسیم شود. همه را خير فرا خواهد گرفت.» 

این روایت را ابن ابی شیبه در المصنف نقل کرده و محققش دکتر شثری أن را صحيح دانسته است.” 


ابن ابی الحدید معتزلی» شبیه اين سخن را به جناب حذيفه بن یمان نسبت داده و نوشته است: 


فان الحافظ ابن کثیر رحمه الله حینما قال عن هذا الحدیث: " هذا حديث غريب جداً وفیه نکارة" فى البداية والنهاية (۰)۷/۳۳۳ 
انما قاله عن |دراک لما یتبادر للذهن من متن هذا الحدیث . والله أعلم . 

[ ۱] عن عبد الله قال كنا نتحدث ان آفضل أهل المدينة على بن بی طالب 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل» ص ۷۴۸-۷۴۷ ح ۱۰۳۳ و ص ۸۰۲-۸۰۱ ح ۱۰۹۷ قال وصى الله: إسناده صحيح 

[۳] مصنف ابن أبي شيبة. ج ۱۸ص ۷۸ ح ۳۳۳۰۰ حدثنا علي بن مسهر عن فطر عن أبي الطفيل عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لقد جاء في علي من المناقب ما لو أن منقبا منها قسم بين الناس لأوسعهم خيرا 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


«و به همین خاطرء حذيفه بن يمان گفت: اگر فضيلت على 2 در قتل عمرو بن عبدود در روز خندق بين 
همه ی مسلمانان تقسيم شود» همه را دربرمى گیرد.»' 


جابر بن عبدالله 


قبلا در مبحث حديث «على خير البشر فمن ابی فقد كفر» جندين سند معتبر أورديم كه اين حديث به صورت 
موقوف نيز از جابر نقل شده است. 


مقداد بن أسود كندى 


جناب مقداد كل که از شیعیان خاص و با وفای آمیر مومنان ل بوده. در ماجرای شورای شش نفره در 
هنكام به خلافت رسیدن عثمان فرمود: «مانند آنچه که بعد از پیامبرشان بر سر اين خاندان آمد ندیده ام. از 
قریش ب ی کنم که إن :ها مردی را واگذاشتند که ناگفته ید ایت که کسی غالم ترو غاد تراز او تست 
ی خضرت عن 83 ]مانيه خا فسيم اکر یر ته أن بارال مين باق ری ۱6 


E‏ ضرعن الله درفل قر نمی سس كرد ار تالم اه 
را بررسی می كنيم, * 


[۱] شرح نهج البلاغة. ج ۱۳ ص ۱۷۲ ولذلك قال حذيفة بن اليمان : لو قسمت فضيلة على عليه السلام بقتل عمرو يوم 
الخندق بين المسلمين بأجمعهم لوسعتهم. 

[؟] فقال المقداد ما رأيت مثل ما أوتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم إني لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا ما أقول إن أحدا 
أعلم ولا أقضى منه بالعدل أما والله لو أجد عليه أعوانا 

[۳] أخبار المدينة (المجلد السادس). ج ۳ ص ۱۳۷-۱۴۰ قال الدويش: صحيح رجاله ثقات و رواه ابن سعد 

:) ۱۵۹۲ بررسى سند روايت طبق برنامه جوامع الكلم ( أخبار المدينة ج ۲ ص ۸۵-۸۱ ح‎ ]٤[ 
القرشي: ثقة فقيه إمام في المغازي / نافع مولى ابن عمر: ثقة ثبت مشهور / عبد الله بن عمر العدوي: صحابى.‎ 

وثاقت محمد بن فليح الأسلمى: 

وى از رجال بخارى در صحيحش است. با اين حال آراى رجاليون متقدم اهل سنت درباره اش مختلف است؛ لذا به ذكر جمع 
بندى و نظر رجاليون مشهور متاخر بسنده می كنيم: 

وى در دو تا از كتاب هايش راى به وثاقت ابن فليح داده است. 

ذكر من تكلم فيه وهو موثق» ج ١‏ ص ١18‏ رقم ۳۱۲ محمد بن فليح بن سليمان خ س ق مدني ثقة 

المغنى فى الضعفاء. ج ۲ ص 1۲۵ رقم ۵٩۰۸‏ خ س محمد بن فليح بن سليمان ثقة 


AY 


« هارو است» 


طبرى نيز در تاريخش اين روايت را با ينج سند از سه طريق نقل كرده است.! 


همجنين در تحقيق كتاب المستدرک على الصحيحين نيز روايات او را تصحيح كرده است. 

۲ ابن حجر عسقلانی: صدوق بهم 

حافظ ابن حجر در كتاب تقريب التهذيب خود در جمع بندى اقوال رجاليون متقدم كه در كتاب تهذيب التهذيب آورده. از اين 
راوی به عنوان «صدوق يهم» ياد كرده است. 

تقريب التهذیب. ج ١‏ ص ٩۰۲‏ رقم 1۲۲۸ محمد بن فليح بن سليمان الأسلمي أو الخزاعي المدني صدوق يهم ... خ س ق 

عبارت «صدوق يهم» در كلام ابن حجر؛ يعنى حسن الحديث بودن راوى» همانطور که البانى گفته است. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ج ١‏ ص ۲۰۳ رقم ۱۲۱ قلت: وهذا سند حسن, رجاله رجال مسلم غير 
الحسن هذا وهو صدوق يهم كما في' التقريب ". 

۳. دکتر عبدالملک بن دهيش: حسن الحديث 

ضياء مقدسى در صحيحش از ابن فليح حديثى نقل كرده و محققش دکتر عبدالملک بن دهيش سندش را حسن دانسته است. 

الأحاديث المختارة. ج ۲ ص ۳۰۷ إسناده حسن. محمد بن فليح: صدوق يهم. 

> دكتر وصى الله بن محمد عباس: صدوق حسن الحديث 

دكتر وصى الله بن محمد عباس نيز سند روايت ابن فليح را حسن دانسته و سپس از او به عنوان «راستگو» ياد كرده است. 

فضائل الصحابه لاحمد. ج ١‏ ص ۰۰۳ ح 1۳۹ إسناده حسن. ومحمد بن فليح بن سليمان ... صدوق. 

۵ محمد ناصر الدين ألبانى: حسن الحديث 

محمد ناصر الدين ألبانى سند روايت او را حسن دانسته است. 

السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني» ج ۲ ص 2۲۷ ح ۸۸۳ إسناده حسن على ضعف في ابن فليح مع كونه من 
رجال البخاري واسمه محمد ابن فليح بن سليمان الاسلمي أو الخزاعي المدني 

1. شعيب الارنؤوط: حسن الحديث 

شعيب الارنووط در تحقيق صحيح ابن حبان» سند روايت او را حسن دانسته و گفته است: 

«رجالش رجال صحيح است بجز اينكه در مورد محمد بن فلیح سخنى است كه حديثش را به رتبه ی حسن تنزل می دهد.» 

الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ت: الأرناؤوط)ء ج ۳ ص >۲۵ ح ۹۷۲ إسناده حسن. رجاله رجال الصحيح الا أن محمد 
بن فليح فيه كلام ينزل حديثه إلي رتبة الحسن. 

البته شعيب الارنؤوط در تحقيق كتاب تقريب التهذيب ابن حجر كه با همكارى دكتر بشار عواد معروف نوشته. ابن فليح را 
«ضعيفٌ يُعتبر به في المتابعات والشواهد» دانسته است. 

تحرير تقريب التهذيب. ج ۲ ص ۳۰۷ رقم 1۲۲۸ 

۷ حسین سليم اسد الدارانی: ثقة 

وى در تحقیق کتاب مجمع الزواند. سند روایت محمد بن فلیح از موسی بن عقبه را صحیح دانسته است. 

مجمع الزوائد ت اسد. ج ۱۳ ص ۲۷۷ رقم ۱۰۱۸۰ وهذا إسناد صحیح إلي ابن شهاب الزهري 

۵۸۳-۵۸۰ تاريخ الطبري ج ۲ ص‎ ]١[ 

بررسی اسانید روایت طبری: 


فصل سوم: برترى اميرالمومنين عليه السلام 


.١‏ بادو سند صحيح از شهر بن حوشب. 

حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم (عن شهر بن حوشب) 

حكم برنامه جوامع الكلم: «إسناده حسن رجاله ثقات عدا شهر بن حوشب الأشعري وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام.» 

(حدثني عمر بن شبة قال حدثنا) محمد بن عبدالله الأنصاري عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب. 

حكم برنامه جوامع الكلم: «إسناده حسن رجاله ثقات عدا شهر بن حوشب الأشعري وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام.» 

رجال اين دو سند. همكى ثقه هستند بجز شهر بن حوشب كه صدوق مى باشد و توثيقش مى أيد. البته اشكال عمده ى روايت 
او این است كه آن را به صورت مرسل نقل كرده است؛ جرا که وى در هنكام وقوع اين ماجراء سه ساله بوده است. 

۲ باسند صحيح از طريق ابو مخنف (ضعيف) از عمرو بن ميمون. 

(حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن) ابن مخنف عن يوسف بن يزيد عن عباس بن سهل (عن عمرو 
بن ميمون الأودي). 

حكم برنامه جوامع الكلم: «إسناد فيه لوط بن يحيى الكوفى وهو كذاب.» 
(ابومخنف) كه تضعيف شده است. 

دكتر وصى الله بن محمد عباس در مورد اين سند می گوید: «اين سند متصل است. اما در مورد ابو مخنف سخن بسيار است.» 

فضائل الصحابة لاحمد. ج ۲ ص ٩۲۸‏ ح ۱۲۸۷«وهذا الأخير متصل لكن أبا مخنف لوط بن يحيى فيه كلام كثير.» 

۳. با سند صحيح از مبارک بن فضاله و او با دو طريق از عمرو بن ميمون. 

(حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن) مبارك بن فضالة عن عبیدالله بن عمر (عن عمرو بن میمون). 

حكم برنامه جوامع الكلم: «إسناده حسن رجاله ثقات عدا مبارك بن فضالة القرشى وهو صدوق يدلس ويسوي.» 

(حدثني ابن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن مبارك بن فضالة عن) يونس بن ابي إسحاق عن عمرو بن ميمون. 

حكم برنامه جوامع الكلم: «إسناده حسن رجاله ثقات عدا يونس بن أبى إسحاق السبیعی وهو صدوق حسن الحديث » ومبارك 
بن فضالة القرشي وهو صدوق يدلس ويسوي.» 
نفر صدوق حسن الحديث (يونس بن ابى اسحاق السبيعى)؛ يعنى با دو طريق» از عمرو بن ميمون (ثقة) نقل مى كند. اشكال عمده 
اين سند. عنعنه ی ابن فضاله است؛ چرا که او مدلس می باشد. اما از آنجايى كه وى اين روايت را از دو نفر از شیوخ معاصرش به 
صورت معنعن نقل كرده و اين روايت طرق ديكرى نيز داردء لذا می توان به اتصال اين دو سند خسن ظن پیدا كرد. 

بررسى وثاقت مبارك بن فضاله: 

حافظ ابن حجر عسقلانى در كتاب تقريب التهذيب از او با عنوان «صدوق يُدلّس ويُسَوي» ياد كرده است. 

تحرير تقریب التهذیب» ج ۳ ص ۳۴۵ رقم ۶۴۶۴ مُبارك بن فضالة ... صدوق بُدلس وَيُسَوَي ... خت د ت ق. 

اما ألبانى وصف مبارک به تدليس تسويه از سوى حافظ ابن حجر را موهوم دانسته و گفته است: «چنانچه اين مرد تصريح به 
تحديث از شيخش کند. در آن صورت حسن الحديث است.» 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها. ج ١‏ ص ۹۵۲ ح ۱۷ والخلاصة: أنَّ الحافظ وَهِمَ فى وصف (المبارك) 
بتدليس التسوية. وأنَّ الرّجلّ إذا صرّح بالتحديثِ عن شيخه فهو حسنٌ الحديثء والله أعلمُ. 


۸۹ 


«هارون است» 


شعیب الارنؤوط نیز او را صدوق حسن الحدیث دانسته و سند رواياتش را در هنكام تحدیث. تحسین کرده است. 

مسند الامام آحمد بن حنبل, ج ۲۱ ص ۲۸۵ ح ۱۳۷۴۶ حديث صحيح» وهذا إسناد حسن» مبارك بن فضالة- وان كان مدلساً- 
قد صرح بالتحدیث فیما سلف برقم (۱۳۶۱۷) ۰ وهو صدوق حسن الحدیث. 

مسند الامام أحمد بن حنبل, ج 0 ص ۳۳۰ ح ۲۱۴۱۷ حدیث صحيح» وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحیح غير 
مبارك بن فضالة. فقد روی له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن غير النسائي. وهو صدوق حسن الحدیث 

بررسی وثاقت شهر بن حوشب: 

حسین سلیم اسد الدارانی در تحقیق مسند ابی یعلی الموصلی, بعد از ذکر جرح و تعدیل های وی در نهایت می نويسد: 

«پس چنین کسی اگرچه حدیئش به درجه ی صحیح نمی رسد. اما ممکن نیست که از مرتبه ی حسن نيز تنزل یابد.» 

مسند أبي يعلى الموصلي (ط. المأمون)» ج ۱۱ ص ۲۵۵-۲۵۴ ح ۶۳۷۰ فمثل هذا وان كان حدیثه لايرقي إلى درجة الصحف 
لکنه ایضاً لا یمکن أن ینزل عن مرتبة الحسن 

حافظ ابن حجر عسقلانی او را حسن الحديث دانسته و گفته است: «شهر بن حوشب خسن الحديث است» اگرچه کمی ضعف 
در او باشد.» فتح الباری. ج ۳ ص ۶۵ در شرح ح ۱۱۳۲ وشهر حسن الحدیث ون كان فيه بعض الضعف 

حافظ ابوالعباس بوصیری (متوفای ۸۴۰ ه) سند روایت شهر را حسن دانسته و سپس توثیقاتش را آورده است. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. ج ۱ ص ٩۲‏ ح ۴۹ هَدَا شتا حَسَن. شین خَوشب مُختلّت فيه و أَحْمَدُ بْنُ 
خلبل وان معین ولج وبَعقُوبُ ِن شب وت سای وله ابن خزم العف 

دکتر وصی الله بن محمد عباس نیز مانند بوصیری سند روایت شهر را حسن دانسته و از او به عنوان مختلف فيه ياد کرده است. 

فضائل الصحابة. ج ۲ ص ۷۲۸ ح ۹۹۶ |سناده حسن. وشهر بن حوشب مختلف فيه وثقه جماعة مطلقاً وضعفه الآخرون مطلقا. 

ضیاء مقدسی از شهر بن حوشب در صحیحش حدیث نقل کرده و محقق کتاب. دکتر عبدالملک بن دهیش, سندش را حسن 
دانسته است. الأحاديث المختارة ج ۸ ص ۲۲۴ رقم ۳۹۱ و ۳۹۲ 

دکتر محمد بن عبدالمحسن الترکی نیز سند روایات شهر بن حوشب را حسن دانسته است. 

مسند ابي داود الطيالسي. ج ۲ ص ۴۴۴ و ۴۴۵ ح ۱۲۱۶ و ۱۲۱۷ إسناده حسن؛ لحال شهر. 

شمس الدين ذهبی نام او را در شمار راویان ثقه آورده و گفته است: «شهر بن حوشب از علمای تابعین است که احمد بن حنبل 
و یحبی بن معين او را توثيق کرده اند.» 

ذكر من تكلم فيه وهو موثق. ج ۱ ص ۱۰۰ رقم ۱۶۱ شهر بن حوشب على من علماء التابعين وثقة آحمد وابن معين 

نور الدين هیثمی نیز بعد از نقل روایتی. شهر را نقه دانسته است: 

«در سند آن شهر بن حوشب وجود دارد که او ثقه است و البته در موردش سخنانی وجود دارد و بقيه ی رجالش همگی نقه 
هستند.» مجمع الزوائد. ج ۴ ص ۲۷۱ وفیه شهر بن حوشب وهو ثقة وفیه كلام وبقية رجاله تقات 

شيخ احمد محمد شاکر در تحقیق مسند احمد. سند روایت شهر را صحیح دانسته و سپس تصریح کرده است که وی ثقه است 
و بعضی ها بدون دلیل و حجت در جرح او سخنانی گفته اند. 

المسند للامام احمد. ج ۱ ص ۲۰۷ ح ۹۷ إسناده صحيح. ...شهر بفتح الشين وسکون الهاء: هو ابن حوشب. وهو ثقة. تكلم 
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سعد بن ابی وقاص 
از قيس بن ابى حازم روايت شده است كه كفت: 


«در بازار مدينه به گردش می‌پرداختم كه در مسير خود به دكانهاى روغن زيتون فروشى رسيدم. سواره‌ای 
را ديدم كه كروهى از مردم اطراف او را فرا گرفته‌اند و آن سواره به حضرت على بن ابیطالب "لیا ناسزا می‌گوید. 

در این هنگام. «سعد بن ابی وقاص» فرا رسيد و توقف كرده. يرسيد: اين سواره كيست؟ در پاسخ گفتند: 
مردكى است كه به حضرت على الچ ناسزا م ىكويد. 

پیش آمد و جمعيت مردم را شكافت تا در برابر آن مرد قرار كرفت و گفت: ای مرد! چرا به على لا ناسزا 
می‌گوبی؟ مگر نه اين است که او نخستین کسی است كه اسلام اختيار کرده است؟ و اؤلین کسی است که با 

پیغمبر اکرم ا نماز خوانده؟ مگر نه اين است که او از همه مردم پارساتر. و از همگان داناتر است؟ 
مگر نه اين است كه او داماد رسول خدا م ا و برچمدار ایشان در جنگ‌ها است؟ 


سپس «سعد بن ابی وقاص» رو به قبله ایستاد و دستهايش را بالا برد و گفت: پروردگارا! به راستی که اين 
مرد از ولبّی از اولیای تو عیبجوئی می‌کند و به او ناسزا می‌گوید. اینک پروردگارا پیش از آنکه اين جمعیت متفرق 

قيس می‌گوید: به خدا سوگند! هنوز مردم متفرق نشده بودند كه اسب. او را به سوی دکان روغن فروشی 
پرتاب کرد. چنان سرش به زمين خورد كه سر و مغزش شکافت!»" 


[۱] فَحَدَتنَا بزح ؛ ها الحَدِيثِ لیخ لو بر بن انحاق, نا لس بن عَلِيّ بن زتد لسري تا حَامِدُ بن يَحْيَى بل 
تا سْفْيَانُ عن ٍشماعیل بْنِ آبي ال عَنْ قي بن ابي خازم. قال: نت پالعدینة يتا نا آطوق في اوق بُ آخجاز الَئتِء 
تقوم مُجتَمعِينَ عَلَى قارس قذ رکب ی هو يَشْتِمُ عَلِيّ ْنَ أبي طالب. الاس َقوف حَوَاليهِإِذ أقبَل سعد بن آبي وفاص 
فَوَقَفَ عَلَهمْ فقال: ما هذا؟ فَقَاُوا: رَجُل يَشْتحُ عَلِيَ ْنَ أبي طالب. > ققدم فد وله ی وقت عَلَيهِ فقال: "يا هذاه علام 
ْنم غلي ن ابي طایب؟ ألم يكن ول من أَسْلَم؟ اَم يكن ول من صَلّى مع زشول الل صَلّى الله یه وله ملعم ین هد 
لاس ؟ ألم يَكْنْ آغلم الّاس؟ وَذَكَر خی قال: ' أل ُن تن ول له صلی له یه وله سل عَلَى ایه؟ ألم يَكْنْ صَاحِبَ 
اة رشول الّه صلی ال یه وله وَسلم في غزوانه؟ ” َم اشتفبل اه ورقع يده وقال: "ال إنَّ هذا یشیم ولا من آولبایت. 
فلا ترق دا الجفع حَنَّى رم قنرتك > قال قیش: ول ما ترقا حنّی ساخث به ده فه علی هامته في یلك الخجار 
الق جماغه وَمَاتَ. هذا دی صجیخ علی زط الشَِّخَينِء وم يَُرْجَاه 

مان نمی نامع ها له کی ها ریت سرع عاق قرط قمعي پل ای 
تعلیق الذهبي في التلخیص: على شرط البخاري ومسلم. 
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راوى مورد اشكال در سند اين روایت. «الحسن بن علي الطاحوني» است كه شرح حالش را در کتب رجالى نيافتيم؛ اما با توجه 
به اينكه بيش از ده نفر از ثقات و بزرگان اهل سنت از او حديث تقل كرده اندء وثاقتش ثابت می شود. علاوه بر آن حاكم نيشابورى 
كه با يك واسطه از او حديث نقل کرده. بنا بر ادله ای كه به او رسيده بوده به وثاقت اين راوى اطمينان داشت و كويا اين ادله به 
دست ذهبى متشدد نيز رسيده بوده است و الا در تلخيص مستدرک حاکم. بيش از ۲۰ روايت او را تصحيح نمی كرد؛ به خصوص 
که در بعضی از روایات به بعضی از رجال سند اشکال گرفته. ولى هیچ حرفی در مورد اين راوی نزده است. 


لصو کو 


فصل جهارم: بررسى ويزكى هاى اميرالمومنين 


امام على 2 از هر نظر در شروط خلافت سرآمد بودند و داراى ويزكى هاى منحصر به فردى نيز بودند. 
به طورى که هيج شكى در برترى ایشان بر ديكران باقى نمی كذارد. 
حافظ عبدالله محمد الصدیق غماری در تحقیقش بر کتاب حافظ سخاوی. می گوید: 


«قضاوت على (282). علمش و شجاعتش از متواترات است و در ميان صحابه کسی در اين مقامات از 
ایشان بالاتر نیست.»۱ 


شيخ محمود سعید ممدوح در یکی از کتاب هايش که به موضوع برترین صحابه پرداخته» می نویسد: 


«پس ستم شده در حق على ل كه برادر و همتای پیامبر مَل مولای مومنان. پیشگام ترين آنان در 
مان ونان افع ترون تایه ا و ها و 


خلیل بن احمد الفراهیدی (متوفای ۱۷۰ ه) که ذهبی از او با عناوینی چون: «الإمَامْ صَاحِبُ العَییّة 
وي عم العژوض, البضری. َحَدُ الکنلام. وگان رأساً في لِسَانٍ العرب» یناه ورعا؛ قانع متوَاضع یر 
الشأن.» ا کرد در جواب سوال یوس بن ت نوی كه ار عون همیستگی و راق ضحابه ایکا یر 
و تنهایی امام على 2 پرسید. گفته است: 


«به اين دليل که ايشان جلوترين آن ها از نظر اسلام. برترينشان از نظر شرف بالا ترين آن ها از نظر علم» 
جيره ترينشان از نظر حلم و بردبارى و بيشترين آن ها از نظر زهد بود و لذا به او حسد بردند و مردم به کسانی 
كه مانند خودشان باشندء راغب ترند.»؟ 


[ ۱] المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الأحاديث المشتهرة. ص ۷۳ رقم ۱۴۲ قضاء على » وعلمه , وشجاعته » من المتواترات 
> فليس فى الصحابة من يفوقه فى ذلك 

[۲] غاية التبجيل وت القطع في التفضيل» ص ۱۸ فَهُضِم حق علي أخي النّبِيَ وصنوه. مولي المؤمنين وأسبقهم ايماناً 
ر وأقضي الصحابة وأعلمهم وأشجعهم 

[۳] سير أعلام النبلاء. ج ۷ ص ۴۲۹ 

[4] البصاثر والذخائر, ج ۲ ص ۱۲۴ قال محمد بن سلام : حدثنا يونس النحوي قال » قلت للخلیل : ما بال أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم کآنهم تؤام واحدة وعلي كأنه ابن علة ؟ فقال : من أين لك هذا السؤال ؟ فقلت : آرید أن تخبرني » قال : 
على أن تکتم عني ما دمت حيا ؟ قلت : أجل . قال لي : تقدمهم إسلاما . وبذهم شرفا . وفاقهم علما . ورجحهم حلما . وکثرهم 


زهداء فحسدوهء والثاس إلى آمثالهم وأشكالهم أم 
had BE) 2‏ ا 5 
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۹۶ 


«هارولن است» 


ابن الجزری شافعی که ابن حجر عسقلانی از او به عنوان «الحافظ الامام المقری» "و حصنی دمشقی به 
عنوان «اماما عالما فاضلا مفیدا»" ياد کرده اند. می نویسد: 


«به او (حضرت على 842) منتهى می شود جمیع فضائل از انواع علوم. و جمیع محاسن و کرم شمایل از 
قرآن» حدیث,فقه قضاوت تصوف. شجاعت. ولایت کرم» زهد ورع» زیبایی خاق و عقل. تقوا ودرستى نظر. 
و به اين خاطر است که قلب های سالم بر محبتش جمع شده اند و سرشت های درست بر سلوک طریقتش. 
يس خب او نشانه ی سعادت و ایمان شد و بغضش محض شقاوت. نفاق و پستی؛ همانطور که در احادیث 
صحیح گذشت و با ادله ی صریح» روشن شد.»۳ 


ابو الحسن الآمدى (متوفای ۶۳۱ ه) که ذهبی از او با عنوان «الَلامَد. قارش الكلام الحنبلیٌ. ثم 
الشَافِعِي ياد كرده . می نویسد: ۱ 

«بر کسی يوشيده نيست كه على 20 تمامى صفات و مناقب يسنديده را در خود جمع كرده و با وجود برخى 
از همین صفات. مستحق امامت وخلافت بوده است. او جامع همه كمالات و صفاتى بود كه در بين صحابه 
متفرق بود. به صورتى که اگر گفته شود جه کسی شجاع ترين؛ عالم ترین. عابدترين» زاهدترین» فصيح ترين» 
سابق ترين در ايمان» مجاهدترين در ركاب يبامبر د نزديكترين شخص به ايشان از نظر نسب و دامادش 
بود؟ در ياسخ به اين سوال. على 2 اولين نفر است که نامش برده می شود و أو در همه صفات پسندیده بر 


همه سبقت كرفته بود.»” 


]١ [‏ إنباء الغمر بأبناء العمر. ج ۸ ص ۲۴۷-۲۴۵ 

[؟] دفع شبه من شبه وتمرد. ج ١‏ ص ۸۳ 

[] أسنى المطالب فى مناقب الإمام على ل ص ۱۴۱ فانتهت اليه (رضوان الله تعالى عليه) جميع الفضائل: من انواع 
العلوم. و جميع المحاسن. و كرم الشمايل من القرآن. و الحدیث. و الفقه. و القضاءء و التصوف. و الشجاعة. و الولايةء و الكرم و 
الزهد. و الورع» و حسن الخلق و العقلء و التقوی, و اصابة الرأى. فلذلك أجمعت القلوب السليمة على محبته, و الفطر المستقيمة 
على سلوك طريقته» فكان حبه علامة السعادة و الایمان. و بغضه محض الشقا و النفاق و الخذلان كما تقدم فى الاحاديث 
الصحيحة. و ظهر بالادلة الصريحة 

[] سير أعلام النبلاءء ج ۲۲ ص ۲۶۴ السيف العلامة المصنف فارس الكلام سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد ابن 
سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي 

[5] أبكار الأفكار في أصول الدین. ج ۵ ص ۲۸۲ ولا يخفى أن عليا كان مستجمعا للخلال الشريفة. والمناقب المنيفة التى 
ببعضها يستحق الامامة. وأنه اجتمع فيه من فضائل الصفات. وأنواع الكمالات ما تفرّق فى غيره من الصحابة. [حتى إذا قيل من 


فصل جهارم: بررسى ويزكى هاى اميرالمومنين 


ناشى اكبر (شاعرء اديب و متكلم قرن سوم)' می نويسد: 


«بشر بن معتمر (متوفاى ۲۱۰ ه که ذهبى از او به عنوان علامه» شيخ معتزله, از بزركان اصولء اخبارى» 
شاعر و متكلم ياد كرده)' و همانديشان وى مىكويند: يس از يبامي ريق اين على ال بود که افضلیت داشت 
وپس زاو ابوبکر افضل بوف..آن ها برای ابات اقضليت على ف بعد از پیامیر ليلل به اين احتجاج می كتند 
كه فضل آدمى در علم و عمل او تبلور می يابد و اكر ما علم و عمل اصحاب رسول خدا ترا برابر آنجه اخبار 
به ما رسانده. ملاک قرار دهیم. على 3ل را برترين آنان می يابيم. چون وقتى ما می يرسيم: جه کسی در 
اسلام از همه پیش‌تر است؟ مىكويند على 2 دسته‌ای مىكويند ابوبكر و برخى مىكويند زيد و عده‌ای 
خبّاب را نام می‌برند. نتیجه این اختلاف اقوال آن است كه حداقل على فل یکی از اينان است» بی آنکه فعلاً 
بخواهيم در پیش‌تری وى در اسلام يا متأخر بودنش داورى داشته باشيم. فعلاً به همین مقدار بسنده می کنیم. 
اگر جه اخبارى كه وى را يبشتر می‌دانند. ببشتر و مشهورترند. 


اكر از بزرگ ترين اصحاب پیامبر ار از نظر جهاد و كشتن و نيز جان فشان ترين آنان در جنك بپرسیم, 
مىكويند: على 0( زبیر عمرء ابو دجانه و براء بن مالک؛ اما همكان در اينكه على ی از همة ديكران به 
مراتب برتر است. همرأيند وما به همین اندازه كه على ی لاقل یکی از آنهاست. اكتفا نموده و از چند و چون 
ديكر صرف نظر می‌کنیم. 

هر كاه از داناترين اصحاب سخن به ميان آید» با همه ديدكاه هاى مختلفى كه وجود دارد. افرادى چون 
معاذ بن جبل» عمرو و عبدالله بن مسعود و على 3ل را نام می برند. جز آنکه همگان كفته اند: على 82 
يرسيده می‌شد؛ اما نمی يرسيد. يس می بينيم كه دستكم وى یکی از آنان در دانش به شمار است و به اخبارى 
كه به برترى اش در این خصوص نظر دارند هم اعتنايى نمىكنيم. 


أشجع الصحابة]ء وأعلمها وأعبدهاء وأزهدهاء وأفصحهاء وأسبقها إيماناء وأكثرها مجاهدة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأقريها نسباء وصهارة منه. كان عليا- عليه السلام- معدودا فى أول الجريدة» وسابقا إلى كل فضيلة حميدة 

[۱] وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۳ ص ٩۱‏ الناشي الأكبر أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي الأتباري المعروف 
بابن شرشير الشاعر؛ كان من الشعراء المجيدين؛ ... وكان نحوياً عروضياً متكلماً ...وكان متبحراً في عدة علوم من جملتها علم 
المنطق. 

[۲] شير ملام النبلاء» ج ۱۰ ص 7 #يشوين المفتمر بو شل لوف نداد العلامة. وشل لوف تدای 
شَِخُ المُعْتَزِلَةَ وَصَاحِبُ لانیف کان من القَرَامِي الکبار ار شاعرا کلم ا 


۹۷ 


« هارو است» 


هر گاه ا ا دبا بسن کر عم ا اممف یاه من كن 
اما همگان اتفاق نظر دارند که آن حضرت. به هنگامی که تمام اختیارات عرب و عجم و بیت المال را داشت, 
هر كاه مالی به او می رسید. بی آنکه خود چیزی از آن بردارد. همه را بين مردم تقسیم می‌کرد و بدون آنکه 
چیزی را ذخیره کند. بیت المال را جارو می‌کشید و تميز می‌کرد و می‌گفت: ای زرد! و یا ای سفید! جز مرا 
بفریب. على 92 هرگاه اموال را بين مردم تقسیم می‌کرد. می گفت: هذا جنای و خیاره فيه اذ کل جان يده 

بر اساس آنچه آمد. به آسانی می‌توان گفت: على 2 لااقل یکی از اين برترين هاست و می بینیم که او 
در یکایک ام فضیات‌ها با ذیگران اشتراک:دا رده آما هیچ كد با وی در همه وج فضایل شریک تست ببق 


بر ماست که وی را برتر از همه اصحاب پیامبر بل بدانیم.»۱ 


على بن الحسین المسعودی (متوفای ۳۴۶ ه) که تاج الدين شبکی نام او را در زمره ی علمای شافعی 
آورده و از وی به عنوان «وکان آخباریا مفتیا علامة» ياد كرده', در کتاب معروفش «مروج الذهب» می نویسد: 

«چیزهایی که اصحاب رسول خدا ل به سبب آن استحقاق فضیلت و برتری بر دیگران می یافتند. همانا 
پیشگامی در ایمان. هجرت. یاری رسول خدا تيه نزدیکی خویشاوندی, قناعت» جانفشانی برای ایشان, علم 
به کتاب و تنزیل» جهاد در راه خداء ورع» زهد. حکم و داوری» فقه و علم بود و در تمام اين مزايا و افتخارات» 
على 3ل حداکثر آن را دارا و نصيب فراوانی احراز نموده است و تا آنجا (در برتری. شرف و فضیلت) پیش رفته 
که به تنهایی و منحصرا به اين سخن رسول خدا عب هنگامی که ميان اصحاب خود برادری ایجاد کرد مفتخر 
گشته که فرمود: «تو برادر من هستی» در صورتی که برای رسول خدا د کس حریف و همانند نبود.»" 


[۱] مسائل الامامة و مقتطفات من الکتاب الاوسط في المقالات ‏ الناشی الا کبر - تحقیق يوسف فان اس. ص ۵۷-۵۶ 

[؟] طبقات الشافعية الکبری. ج ۳ ص ۳۵۶ على بن الحسین بن على المسعودی صاحب التواریخ کتاب مروج الذهب فى 
آخبار الدنیا ... وكان آخباریا مفتیا علامة صاحب ملح وغرائب 

[۲] مروج الذهب. ج ۱ ص ۳۴۶-۳۳۵ و الأشياء التي استحقبها بها أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الفضل هي: 
السبق إلى الایمان» والهجرة والنصرة لرسول الله صلی الله عليه وسلمء والقربی منه والقناعة وبذل النفس له والعلم بالکتاب 
والتنزیل. والجهاد في سبیل الله. والورع. والزهد. والقضاء. والحکم. والفقه والعلم وکل ذلك لعلي عليه السللام منه النصیب الاوفر. 
والحظ الا کبر. إلى ما ينفرد به من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم حين آخی بين أصحابه آنت آخي وهو صلى الله عليه وسلم 
لاضد له. ولا ند ... فهذا وغیره من فضائله وما اجتمع فيه من الخصال مما تفرق في غیره 


فصل جهارم: بررسى ويزكى هاى اميرالمومنين 


محمد حبيب الله شنقيطى (ت ۱۳۱۳ ه) از علماى الأزهر مصر' می نويسد: 


«احاديثى كه در مورد فضل اميرالمومنين ل فضائل مخصوصش, علم. قضاوت. شدت درك و شناختش 
به دقايق حساب» شجاعت و افضليتشء ازدواجش با فاطمه زهرا اء احوال مردم در محبت به ایشان, 
زهدش و رياضتشء وصاياى ایشان و مخصوص بودن به اينكه نسل رسول الله از يشت ايشان باقى ماند. 
و شقی بودن قاتلش بيشتر از آن است كه كه به شمار آید ... يس می كويم: اما علم ايشان از آن جيزهايى است 
كه در بين صحابه و بعد از آن ها اختلافی نيست كه او اعلم صحابه وبا دقت نظرترين آن ها در امور سخت و 


قاضى ترينشان است.»۲ 


]١[‏ الاعلام للزركلى: ج ۶ ص ۷۹٩‏ محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد ما ي أبى الجكنى الشنقيطى: عالم بالحديث. ولد 
وتعلم بشنقیط. وانتقل إلى مراكشء فالمدينة المنورة. واستوطن مكة. ثم استقر بالقاهرة. مدرسا في كلية أصول الدین. بالازهر. 
وتوفي بها. 

[؟] كفاية الطالب لمناقب على بن أبى طالب. ص ۱۱۳ والأحاديث الواردة فى فضله وخصائصه وعلمه وقضائه وشدة ذوقه 
ومعرفته دقائق الحساب؛ وشجاعته وأفضلیته 0 وتزويجه بفاطمة الزهراء وحال الناس في محبته وزهده وتقشفه. ووصاياه 
واختصاصه بکون ذرية رسول الله صلی الله عليه وآله الباقية بعده من عقبه» وشقاوة قاتله أكثر من أن تحصىء وأن تکون فى نحو 
هذه العجالة نستقصی... فأقول: أما علمه رضی الله عنه, فمما ما لا خلاف فيه بين الصحابة. فمن بعدهم. أنه كان من أعلم 
الصحابة وأدقهم نظراً فى العویصات. وأنه هو آقضاهم ... . 


۹۹ 


١٠ 


«هاروك است» 


ھ ۰ 
° ® 21 0 

بعش اول: اعت امي رالو یں ع اسلا 

شجاعت و بلکه اشجعیت امير المومنین 2ك از موضوعات قطعی و متواتر است و کسی در آن شکی ندارد. 

تواتر روایات شجاعت امیرالمومنین له 

ابو حامد غزالی شجاعت امیر المومنین فل را متواتر دانسته و گفته است: 

«و اين همانند شجاعت على 2 و سخاوت حاتم است که به طور قطع با تواترشان معلوم هستند. )۱ 

محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی می گوید: 

«تواتر معنوی به معنی اختلاف الفاظ راویان در روایاتی است که الفاظشان بر يك معنایی اتفاق دارند و اين 
نوع تواتر زياد است و اکثر تواترها اینگونه است و معنی آن» تواتر قدر مشترک بين آنها است و متالش تواتر 
شجاعت على ۵ است. اخبار متواتری از کار هايش در جنگ ها رسیده است که در جنگ بدر چنین کرد و در 
احد چنین و در روز خیبر چنین شکست داد و مانند آن که با دلالت التزامی, به متواتر بودن شجاعتش دلالت 
دارد.»۲ 


«امیرالمومنین على بن ابی طالب ۵ل قاضی امت. قهرمان اسلام. داماد مصطفی 9 و از جمله اولين 
مسلمانان است که در پذیرش اسالام درنگ نکرد و در راه خدا آنطور که شایسته جهاد بود. جهاد کرد و برای 
افزايش بار علم و عمل برخاست ... .»۳ 


]١[‏ الاقتصاد فى الاعتقاد. ج ١‏ ص ۲۳۰-۲۲۹ وهذا كما أن شجاعة على رضوان الله عليه وسخاوة حاتم معلومان بالضرورة 
على القطع تواترا 

[۲] إجابة السائل شرح بغية الآمل» ج ١‏ ص ۹۹-۹۸ وأما التواتر المعنوی وهو اختلاف آلفاظ المخبرین عن خبر رووه وانفقت 
آلفاظهم على معناه فإنه کثیر واسع وعلیه مدار غالب التواتر ويفيد تواتر القدر المشترک ومثاله تواتر شجاعة على عليه السلام فان 
الأخبار توأترت عن وقائعه فى حروبه من أنه فعل فى بدر کذا وکذا وفی أحد کذا وهزم يوم خيبر کذا ونحو ذلك فانها تدل بالالتزام 
على تواتر شجاعته 

["] تذكرة الحفاظ. ج ۱ ص ۱۰ أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضی الله عنه أبو الحسن الهاشمی قاضی الأمة وفارس 
الاسلام وختن المصطفی ب كان ممن سبق إلى الإسلام لم يتلعثم وجاهد فى الله حق جهاده ونهض بأعباء العلم والعمل 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 


ابن حجر عسقلانی نيز اینگونه مى نويسد: 

«على بن ابی طالب (كا... در خانه ی يبامبر 12 رشد و نمو یافت و بزرك شد و از آن حضرت جدا نميشد 
و در همه ی جنگ ها به غير از جنگ تبوک حاضر بود...و يرجم فرماندهى در بيشتر جنگ ها در دستش بود.»' 

محمد حبیب الله شنقیطی نیز در اين خصوص می نویسد: 

«و اما شجاعت او (حضرت على فل) در جنگ ها و پایداری اش در آن: يس امری مشهور و متواتر است؛ 
خیبر و خندق کشید. معلوم و متواتر است. و همچنین شجاعتش در جنگ با گروه باغی و نیز خوارج که لزوما 
معلوم است... و على کرم الله وجهه یکی از شش صحابه ای است که هر یک از آن ها هموزن هزار مرد بود. 
و او شایسته ترین. پیشگام ترين و اولینشان در مبارزه بود.» " 

یکم: شجاعت امیرالمومنین یچ در ليلة المبیت 


از جمله شجاعت ها و رشادت های بی نظير امیرالمومنین 92 که میزان دين و ايمان آن حضرت را نیز 
مشخص می کند. خوابیدن در بستر رسول خدا ‏ در ليلة المبیت است كه خداوند درباره ی آن می فرمایند: 


# وین اس من یشری تَفْسَهُ اتا مزضات الله وال موق بالیباد 4 
«و از مردم کسی است که جانش را برای خشنودی خدا می فروشد و خدا به بندگان مهربان است.»۳ 


فخر رازی. از مفسرین بزرگ اهل سنت این آيه را مصداق بذل تمامی دنيا و جان. در مقابل طلب دين 
دانسته و می نویسد: 


[ ۱] الإصابة فى تمییز الصحابة. ج ۴ ص ۵۶۵-۵۶۴ رقم ۵۶۹۲ على بن أبى طالب ... فربی فى حجر النبی ولم یفارقه وشهد 
معه المشاهد إلا غزوة تبوک ... وکان اللواء بيده فى آکثر المشاهد ... وكان قد اشتهر بالفروسية والشجاعة والاقدام 

[۲] كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب. ص ۱۶۱-۱۶۰ وأما شجاعته في الحروب و ثباته فیها: وآثاره في ذلك: فأمر 
مشهور متواتر, ومعلوم لكل احد بحیث لا یمکن احدا إنكاره. وإبلاؤه يوم بدر واحد وخیبر والخندق» معلوم متواتر, وکذلك شجاعته 
فى قتال الفئة الباغية. وكذلك فى قتال الخوارج معلومة بالضرورة... وقد كان على کرم الله وجهه أحد الصحابة الستة الذين يوزن 
كل واحد منهم بألف رجل؛ وهو أجدرهم بذلك. وأقدمهم وأسبقهم لضرب المبارز له. 

[۳] بقره: ۲۰۷ 


« هارو است» 


«بدان که در آيه قبل درباره افرادی که دين خود را می دهند تا دنیا را به دست آورند. صحبت شد و اين أيه 
در مورد کسانی است که دنیای خود را فدا می کنند تا دين را طلب کنند و به دست آورند.»' 

شاه ولی الله دهلوی در اين رابطه می نویسد: 

«و از آن جمله آنکه چون کفار قريش مجتمع شدند بر ایذای آن حضرت تیار و هجرت از مکه به مدینه 
تصمیم یافت. به حضرت مرتضی فرمودند تا بر فراش أن جناب عليه الصالاة والسالام بخسید و ردای مبارک آن 
حضرت بب بالائى خود بپوشد تا کفار در غلط افتند و بر رفتن آن حضرت تیا اطلاعی نيابند و بعد از آن 
عنقریب هجرت نمود و به آن حضرت اا ملحق گشت.»" 

دکتر سيد حسین العفانی درباره ی شجاعت امیرالمومنین 20 در ليلة المبيت مى نوبسد: 


«چه دلیلی بر شجاعت ابی الحسن ل و استواری قلبش بالاتر از اینکه او يبامبرى را در شخص پیامبرش 


حفظ کرد؛ در شب هجرت -سخت ترين شبی كه بر پیامبری گذشت- در بستر پیامبر ی خوایید. مردی در 


بستر می خوابد. با اينکه می‌داند دم در مردان شمشیرزنی هستند که فقط سر خواییده در بستر را می‌خواهند ... 
يس جه شجاعت و خونسردی از اين بالاتر؟۳)1 


ابن ابی الحدید معتزلی از ابوجعفر اسکافی (متوفای ۲۶۰ ه) _که ذهبی از او به عنوان علامه" و خطیب 
بغدادی به عنوان یکی از متکلمین معتزله" ياد کرده اند _ تواتر روایات اين قضيه را نقل کرده است: 


«شیخ ماء ابوجعفر اسکافی چنین می گوید: داستان خوابیدن حضرت على ل در بستر رسول اکرم یا به 
تواتر ثابت شده و جز دیوانه یا بی دين آن را انکار نمی‌کند و همه مفسرین روایت نموده‌اند که آیه 2 من الئاس 


[۱] التفسیر الکییر. ج ۵ ص ۱۷۳ اعلم أنه تعالی لما وصف فى الاية المتقدمة حال من یبذل دينه لطلب الدنیا ذکر فى هذه 
الآية حال من یبذل دنیاه ونفسه وماله لطلب الدين فقال : ( ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله) 

[ ۲] إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء . ج ۴ ص ۳۴۷ 

[۳] أنوار الفجر في فضائل آهل البدرء ج ١‏ ص ۴۰۶ ليس أدل علي شجاعة أبي الحسن رضي الله عنه وثبات قلبه من أنه حمي 
الدعوة في شخص نبيها ب ونام في فراشه ليلة الهجرة في أصعب ليلة مرت بها الاعوة. رجل ينام في الفراش. وهو يعلم أن علي 
الباب رجالا معهم سيوفهم الصوارم لا يريدون إلا رأس النائم في الفراش .. فأي شجاعة ورباط جأش يفوق هذا. 

]٤[‏ سير أعلام النبلاء» ج ٠١‏ ص ۵۵۰ الإسكافى وهو العلامة أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندی ثم الاسکافی المتكلم 
وكان أعجوبة فى الذكاء وسعة المعرفة مع الدين والتصون والنزاهة 

[5] تاريخ بغداد. ج ۵ ص ۴۱۶ رقم ۲۹۲۹ محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف بالإسكافى أحد المتكلمين من معتزلة 
البغداديين له تصانيف معروفة وكان الحسين بن على الكرابيسى يتكلم معه ويناظره وبلغنى انه مات فى سنة اربعين ومائتين 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 
۰۳ 
من بَشْرى 4 تا آخر آيه در شب خوابیدن حضرت على (ِلئلا جای حضرت رسول ن و درباره على ی نازل 
شده است.»۱ 
ابن ناصر الدين دمشقی شافعی (از حافظان حدیث و مورخان قرن نهم)" يس از تقل داستان ليلة المبیت 
می نویسد: 
«این داستان در بين محدثین» اهل اخبار و مفسرين مشهور» معروف و متفق عليه است ...»۲ 
در اين رابطه روايات فراوانى نقل شده است كه به ذكر يكى از اسناد معتبر اكتفا مى كنيم: 


عمرو بن ميمون از ابن عباس نقل می كند که گفت: «بيش از ده فضيلت و منقبت برای على ۵ل می باشد 
كران ANE SR‏ 


على ای جان خود را فروخت و نثار كرد. لباس پیغمبر 2 را پوشید و در جایگاه او خوابيد. مشركين به 
طرف رسول خدا با تير اندازى ميكردند. پس ابو بكر آمد» در حالى که على ل خوابيده بود و او گمان کرد 
که رسول خدا است و او را به خطاب يا نبى الله صدا زد. على ل فرمود: همانا يبامبر خدا ب به طرف بئر 
ميمون رفت؛ او را درياب. گفت: پس ابو بكر رفت و با رسول خدا مر داخل غار شد. 


در اين موقع على ل از طرف مشركين سنك باران ميشدء همانطور كه رسول خدا ب ميشد و آن حضرت 
به خود می پیچید و سر خود را در لباس ييجيده و پنهان ساخته بود و تا بامداد سر خود را بيرون نياورد. همین 
كه صبح شد. سر خود را بيرون كرد. آنان (مشركين) در مقام نكوهش او بر آمدند و كفتند: صاحب تو (يعنى 
رسول خدا 2 ) وقتى كه ما او را سنك می زديم؛ بر خود نمی پیچید و تو جنين ميكنى؟)؟ 


[۱] شرح نهج البلاغة. ج ۱۳ ص ۱۵۸ قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : هذا فرق غير مؤثر ‏ لأنه قد ثبت بالتواتر حديث 
الفراش » فلا فرق بينهم وبين ما ذكر فى نص الکتاب » ولا يجحده إلا مجنون أو غير مخالط لأهل الملة ... وقد روى المفسرون 
كلهم أن قول الله تعالى : ' ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله '» أنزلت فى على عليه السلام ليلة المبيت على الفراش 

[؟] الاعلام للزرکلی.ج ۶ ص ۲۳۷9۲۳۰ محمد بن عبد الله (أبى بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسى الدمشقی 
الشافع. شمس الدین. الشهير بابن ناصر الدين: حافظ للحدیث, مؤرخ. أصله من حماة. ولد فى دمشق» وولى مشيخة دار الحديث 
الأشرفية (سنة ۸۳۷) وقتل شهيدا فى إحدى قرى دمشق. 

[۳] جامع الآثار فى السير ومولد المختار. ج ۴ ص 719 وهذه القصة مشهورة معروفة متفق على معناها بين المحدثين 
والإخباريين والمفسرين ا 

]٤[‏ ثنا عمرو بن ميمون قال إنى لجالس عند بن عباس إذ أناه تسعة رهط فقالوا يا بن عباس اما أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا 
من بين هؤلاء قال فقال بن عباس بل آنا أقوم معكم قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال فابتدؤوا فتحدثوا فلا ندرى ما قالوا 
قال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف وتف وقعوا فى رجل له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره وقعوا فى رجل ... قال بن عباس وشری 


« هارو است» 


این روايت را حاكم و ذهبى ' و احمد محمد شاکر" تصحيح كرده اند؛ وصى الله بن محمد عباس" و ابواسحاق 
حوینی * سندش را حسن دانسته اند و ابن حجر عسقلانى همه ی رجال سند احمد و نسائى را ثقه دانسته است.” 


دوم: شجاعت اميرالمومنين دل در جنگ بدر 
چون نزديك بموضع بدر رسيدند جماعهء ا براى برك رفن اه Coys‏ ازآن 
جمله بود. ثانيا آنکه در هنكام مقاتله سه نفر از جماعهء كفار مبارزت كردند و سه كس از بنى هاشم در صدد 
مدافعت آنها در آمدند. حضرت مرتضى یکی از آن جمله بود. ثالثاً آنكه جبرئيل يا ميكائيل مراد او بود.»" 
بخاری نیز در صحیحش از قيس بن عباد چنین روایت می کند: 


«علی لا فرمود: من اولین کسی هستم كه در روز قيامت برای دادخواهی در پیشگاه خدای رحمان زانو 
می زنم. قيس گوید: در مورد آنها اين آبه نازل شد: ‏ اين دو [گروه حق يبشه و باطل كرا] دشمن یکدیگرند 
كه درباره يروردكارشان در جدال و ستيزندء پس كسانى كه كافر شدند برای آنان لباس هایی از آتش [به اندازه 


على نفسه فلبس ثوب النبى ثم نام مكانه قال بن عباس وكان المشركون يرمون رسول الله فجاء أبو بكر رضى الله عنه وعلى نائم 
قال وابو بكر يحسب أنه رسول الله قال فقال يا نبى الله فقال له على إن نبى الله قد انطلق نحو بئر ميمون فادركه قال فانطلق ابو 
بكر فدخل معه الغار قال وجعل على رضى الله عنه يرمى بالحجارة كما كان رمى نبى الله وهو يتضور وقد لف رأسه فى الثوب لا 
يخرجه حتى اصبح ثم كشف عن راسه فقالوا نک للئيم وكان صاحبک لا يتضور ونحن نرميه وانت تتضور وقد استنكرنا ذلک 

۴۶۵۲ المستدرک على الصحيحين بتعليق الذهبى؛ ج ۲ ص ۱۴۳ ح‎ ]١[ 

۲] المسند للإمام آحمد. ج “اص ۳۳۳-۳۳۱ ح ۳۰۶۷ قال احمد محمد شاكر: إسناده صحيح 

۳ فضائل الصحابة لاحمد . ص ۸۵۲-۸۴۹ ح ۱۱۶۸ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده حسن 

]٤‏ خصائص الامام على 9 للنسائى > ص ۳۶-۳۴ ح ۲۳ قال ابو اسحاق الحوينى: إسناده حسن 

] فتح الباری. ج ۷ ص ۱۵ قال العسقلانى: اخرجهما أحمد والنسائى ورجالهما ثقات 

[1] مسند احمد. ج ۲ ص ۲۶۱-۲۵۹ ح ٩۳۸‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح. / حدقا جاج تا إشرائيل عَنْ آبي اا 
عَنْ حار نی مُضرّب. عن عَلِيّ قال ... قرز لب وأَحُوهُ شوه ی وی او مَنْ یبارز؟ َرَج فة ین الْأنصَارِ یت 
فقال نب لا یهلا لک با من بَنِي عشتاء من بَنِي عند الْمُطلب» فقال وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلح: قیاع 
وق یا مر قم هنن الْحَارثِ بن الْطلب "فقتل الله تعالی غثبة وََتبَكَ اَي رييعة. وَالْوَليدَ بْن عبت وَجُرح عَیدة مقتنا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مِدْهُمْ سَبْعِينَ» وَآسَرْنَا سَبْعین 
[ ۷] إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء > ج ۴ ص ۳۵۰-۳۳۹ / أنوار الفجر فى فضائل أهل البدر» ج ۱ ص ۴۰۷ الراية مع على يوم 
بدرء ومعه جبريل و ميكال ... 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 


انذامشان] بریده شده و ازيالاى سرشان مایع جوشان [به روى آنان] ريخته می شود ٩‏ (حج: ۱۹) گوید: آنها 
کسانی هستند که روز بدر مبارزه کردند؛ یعنی حمزه و على معا و عبیده بن حارث [در جبهه ی حق]ء شیبه 
بن ربیعه» عتبه بن ربیعه و ولید بن عتبه [در جبهه ی باطل]»۱ 

همچنین از حضرت على ل روایت شده است که فرمودند: «در روز بدر جنگیدم. سپس به نزد رسول الله 
َيِه آمدم تا ببینم چکار می کند. که ديدم در حال سجده هستند و ذكر یا یا قَيُومُ " را می گویند. سپس به 
جنگ برگشتم و باز آمدم و ديدم كه در همان حال هستند و دوباره به ميدان جنگ رفتم و سپس برگشتم و ديدم 
که هنوز در همان حال هستند و همان ذکر را می گویند؛ يسن خداوند به خاطر آن فتح ایجاد کرد.»" 


اين روایت را نسائی در سنن خود آورده و حاکم سندش را صحیح دانسته است." همچنین ضیاء مقدسی در 
صحیحش آورده" و هیثمی نیز سندش را حسن دانسته است.” 


دکتر سيد حسین العفانی درباره ی شجاعت امیرالمومنین 2 در جنگ بدر می نویسد: 


«تو را به خداء دلاور جوان» على بن ابی طالب فل و کشته هايش در روز بدر را ببین. به تحقیق كه او بعد 


از كشتن شيبه و ولید. اين افراد را کشت:... پانزده نفر كه حیدر على بن ابی طالب لجل در روز بدر آن ها را 
کشت. »1 


[۱] صحیح البخاری, ج ۴ ص ۱۴۵۸ ح ۳۷۴۷ عن قيس بن عباد عن على بن أبى طالب رضی الله عنه أنه قال آنا أول من 
يجثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت ( هذان خصمان اختصموا فى ربهم ) قال هم الذين 
تبارزوا يوم بدر حمزة وعلى وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 

۱ ۲ سنن النسائي الكبرى» ج ۶ ص ۱۵۲ ح ۱۰۴۴۷ أَحْبَرَا مُحَمّد بْنُ بَشَارِِ قال: دا لب عند المجید اي 
قال: دنا عبد اله بن عَبْدِ لخن بْنِ مؤب عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ عون بْنِ عُبَيدِ ان أبي رَافع. عَنْ عند له نن مُحَمدِ بْنِ عُمَرَ 
ِن عَلِيّ ن أبي طالب. عَنْ آبیه مُحَمّدٍ ِن عُمَر ِن عَلِّ عَنْ عَلِيّ» قال: لا گانَ بوم بذر قات سينا من َال م چت إلى رسو 
له صلي الله عليه وسلم رما نع فَجفْتُ. فا هو ساجده يَقُولُ: "يا حي با بوم با حي یا وم ٠‏ ثم رجفث إِلَى اقتال ثم 
جفثه فَإدَا هو ماج لايزيدٌ علی لق. ثم ذعبث إلى الا نم جنث إا هو ساجد ول لِك ققتح اله عل 1 

[؟] المستدرك علي الصحبحین. ج ۱ ص ۳۴۴ ح ۸۰۹ هذا حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه وليس في إسناده مذكور بجرح 

[4] الأحاديث المختارة ج ۲ص ۳۵۹ ۱ 

[ه] مجمع الزوائد ت أسد, ج ۲۰ ص ۳۴۱ ح ۱۷۱۵۱ رواه البزار وإسناده حسن 

[1] أنوار الفجر في فضائل أهل البدر, ج ١‏ ص ۳۹۰ وانظر .بربك -إلى الفارس الشاب ..على بن أبى طالب. وإلى قتلاه يوم 
بدرء فقد قتل بعد شيبةء والوليد: العاص بن سعيد بن العاصء وعامر بن عبد الله النمري» وطعيمة بن عدي بن نوفلء وزمعة بن 
الأسود بن المطلب. ونوفل بن خويلد بن أسد وهو أخو أم المؤمنين خديجة - وكان من شياطين قريش -» وعقيل بن الأسود بن 
المطلب. والنضر بن الحارث قتله صبرا بعد المعركة وعمير بن عثمان بن عمروء ومسعود بن أبي أمية بن المغيرة» وأبا قيس بن 


«هارولن است» 


سوم: شجاعت امیر المومنین 2ل در جنگ احد 

شاه ولی الله دهلوی در بیان شجاعت امیر المومنین 8ل در جنگ احد می نویسد: 

«و از آن جمله در مشهد آحد فضائل عظیمه نصیب او آمد. مصعب بن عمير که صاحب لوای آن حضرت 
بود وقتى كه بشهادت رسید. جناب اقدس نبوى عليه الصلوة والسلام لوا را بحضرت مرتضى دادند و در آن 
حالت با صاحب لواى قريش مبارزت نمود و او را كشت.» ١‏ 

محمد رشيد رضا (متوفاى ۱۳۵۴ ه) در باب جنگ احد بعد از ذكر دلاوری هاى امیرالمومنین لله 

«از اين مطلب روشن می شود كه على 2 و همراهانش در اين جنگ به شدت دفاع کردند و[ على فلي 
سران بزرگ را که به دشمنى با اسلام شناخته شده بودند کشت و او از همان آغاز جوانى سرشار از قدرت» نشاط 
و ایمان بود.»۲ 

بنا بر روایت مسلم در صحیحش, در اين جنگ تنها هفت نفر از انصار و دو نفر از قريش (مهاجرین)؛ يعنى 
در مجموع ٩‏ نفر در نزد پیأمبر 9 ماندند و ایستادگی کردند: 

«انس بن مالک می‌گوید: روز جنگ احد. رسول الله 52 با هفت نفر از انصار و دو نفر از قريش (مهاجران) 
تنها ماند؛ و هنگامی که مشرکین به او نزدیک شدند. فرمود: «چه کسی آنان را از ما دور می‌کند تا اينكه به 
مشرکین نزدیک شدند. رسول اكرم 2 فرمود: «چه کسی آنان را از ما دور می‌کند تا به يهشت برود يا رفیقم 
در بپهشت باشد»؟ اين بارء مرد دیگری از انصار جلو آمد و آنقدر جنگید تا اينكه کشته شد. و اين ماجرا همچنان 
ادامه يبدا نمود تا اينكه هر هفت انصاری کشته شدند. آنگاه رسول الله ل فرمود: «ما با همراهانمان انصاف 
نکردیم» (هر هفت نفر آنان کشته شدند و دو نفر مهاجر همچنان باقی ماندند).»۳ 


الفاكهة بن المفيرة. وحاجب بن السائب بن عويمرء وعبد الله بن المنذر بن آبي رفاعة. والعاص بن منبه بن الحجاج. وأوس بن معير 
بن لوزان» خمسة عشر رجلا قتلهم حيدرة .. علي بن ابي طالب في يوم بدر. 

]١ [‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء . ج ۴ ص ۳۵۲ 

[۲] الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدین. ص ۲۱ من هذا يتضح أن عليا قد دافع هو وزملاؤه دفاعا 
شديدا فى هذه الغزوة و قتل رؤوسا كبيرة عرف بعدائها للإسلام وقد كان وقتئذ فى عنفوان شبابه ممتلئا قوة ونشاطا وإيمانا 

[۲] صحيح مسلم. ج ۳ ص ۱۳۱۵ ح ۱۷۸۹ عن أنس بن مالک أن رسول الله أفرد يوم أحد فى سبعة من الأنصار ورجلين من 
قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقى فى الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فقال 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 


ایو یعلی موضلی با سند حسن (طبق حکم اسذ) از امیرالمومنین و روایت کرده اميك که فرمودند: 
آن حضرت را درمیانشان نیافتم؛ گفتم: بخداء رسول خدا ‏ اهل فرار كردن نبودند؟! درمیان کشتگان هم 
ایشان را نمی‌یابم! لیکن. فکر می‌کنم که خداوند نیز بخاطر کردار ما بر ما خشم گرفته. و پیامبرش را از ميان 
ما برده است! اینک» هیچ خبری در وجود من نخواهد بود مگر آنکه پیکار كنم تا کشته شوم ! غلاف شمشیرم 

در روایات دیگری پیامبر اکرم ا از جنگاوری چند نفر از انصار تمجید کرده اند كه حاکی از ثابت ماندن 

«از این عباس روایت شده است که گفت: على 42 با شمشیرش بر حضرت فاطمه نی وارد شد. در حالی 
كه او خون را از صورت رسول خدا ا می شست؛ يس گفت: اين شمشیر را بكير که با آن به خوبی پیکار کردم. 
پس رسول خدا ع فرمود: اگر تو امروز به خوبی جنگیدی. سهل بن حنیف عاصف بن ثابت» حارث بن صمه 
و ابو دجانه نيز به خوبی جنگیدند.»۲ 


من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفیقی فى الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل کذلک حتی قتل السبعة فقال 
رسول الله لصاحبیه ما آنصفنا أصحابنا 

]١ [‏ مسند أبي يعلىء ج ۱ص ۳۱۶ ح ۵۳۶ حَدَثَنا أو مُوسَى. نا مُحَمَدُبْنمَرْوَانَ اي ن غمارة بن اي حَفْصَدَ ؛عَنْ 
رم قال: قال عَلِيُ: “لما الى لاش عن رول الله صَلَى الله عله وم ود رت في ّى فَلَمْ ار ول الله صَلَى 
الله ها فلت لمان لیف وم ره في الَْتلَى ولکن آری الله َضِبَ علیئا ما صتفتا فرقع تیه صلی الله له ول 
فما في کنزین أن اال ا فکسزث جفن سَيفي, تم حَمَْتُ عَلَى الوم فأفرجُوا لي فَإذا آنا بزشول له صّی الله عليه 
سل یلم 

[؟] عن بن عباس قال دخل على بسيفه على فاطمة رضی الله عنهما وهی تغسل الام عن وجه رسول الله فقال خذیه 
فلقد أحسنت به القتال فقال رسول الله يبا إن كنت قد أحسنت القتال اليوم فلقد أحسن سهل بن حنيف وعاصم بن ثابت والحارث 
بن الصمة وأبو دجانة هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه وفيه تأديب لمن يرى هو أفضل منه 


« هارو است» 


یش رواک ها كيهل و کح کزده و برنامد ی ,جوامع الکلم تن خکم به مهفت تین داذه اميك 
همچنین طبرانی نیز نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده" و هیثمی نيز رجالش 
زاغا حو وهه و حن سیم اند ند مام ا ناز ات بر تمرده ات 

این الى شیبه نیز روایت کرده است که: 


محمد بن کعب القرظی گوید: على ل در روز احدء فاطمه لب را ملاقات نمود و فرمود: «اين شمشیر 
را بگیر كه مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد.» يس رسول خدا م فرمود: 


«ای على؛ اگر امروز به خوبی جنگ کردی. پس ابو دجانه. مصعب بن عمير (از مهاجرین)» حارث بن صمه 
و سهل بن حنیف _سه نفر از انصار_ و مردی از قريش نيز به خوبی جنگیدند.»" 


ابوبکر بیهقی نیز با سندش از عروه بن زبير روایت کرده است که گفت: 


«علی بن ابی طالب ال به مهراس (برکه ای در بالای كوه احد) رفت [ تا آب بیاورد] و به فاطمه کا 
فرمود: اين شمشمیر را نگه دار كه در خور سرزنش نیست؛ پس با ظرفی آب آمد ... بس هنگامی که پیامبر ع 
شمشمیر خضاب شده به خون على 792 را دید. فرمود: اگر به خوبی جنگ کردی, پس به تحقیق که عاصم 
بن ثابت» حارث بن صمه و سهل بن حنیف نيز به خوبی جنگیدند. و فرمود: مرا از مردم خبر بده كه جه کردند 
و کجا رفتند؟ [علی یذ گفت: همگی کافر شدند (یعنی همه ی مسلمانان فرار کردند). فرمود: اما مشرکین 
هرگز تا ابد به چنین پیروزی از ما نمی رسند....»" 


[ ۱] المستدرک على الصحيحين, ج ۳ ص ۴۶۳ ح ۵۷۳۷ حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل . رجاله ثقات 

[۲] المعجم الکبیر. ج ۱۱ ص ۲۵۱ ح ۱۱۶۴۴ حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن عثمان 
بن أبى شيبة وهو صدوق حسن الحدیث 

[ ۳ مجمع الزواند. ج ۶ ص ۱۲۳ قال الهيثمى: رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح 

]٤[‏ مجمع الزوائد ت سد ج ۱۳ ص ۲۷۵ رقم ۱۰۱۷۶ قال الداراني: وهذا إسناد رجاله ثقات. 

آ ] مص ایس ای یهن هه تا ون رن حبات قال کو موس من سبيذة قال اشرق سیخ 
كعب القرظى أن عليا لقى فاطمة يوم أحد فقال خذى السيف غير مذموم فقال رسول الله يا على إن كنت أحسنت القتال اليوم فقد 
أحسنه أبو دجانة ومصعب بن عمير والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف ثلاثة من الأنصار ورجل من قريش 

[1] دلائل النبوة. ج اص ۲۸۳-۲۸۲ آخبرنا بو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادى قال حدثنا محمد بن عمرو بن 
خالد قال حدثنا أبى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال ... وسعى على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى 
المهراس وقال لفاطمة امسكى هذا السيف غير ذميم فأتى بماء فى مجنة ... فلما أبصر رسول الله سيف على مخضبا دما قال إن 
كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وقال أخبرونى عن الناس ما فعلوا أو ین ذهبوا 
قال كفر عامتهم قال أما إن المشركين لن يصيبوا منا مثلها أبدا نبيحهم ثم أقبلوا إلى دورهم 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 


سند اين روايت نيز معتبر است" بجز اينكه مرسل است. 


]١‏ بررسی سند روايت: 

الحاكم النيسابوري: ثقة حافظ / محمد بن محمد الجمال: ثقة ثبت / محمد بن عمرو الحراني: توثيقش می آید/ عمرو بن 
خالد الحراني: ثقة / عبد الله بن لهيعة الحضرمي: توثيقش مى آید / محمد بن عبد الرحمن الاسدي: ثقة / عروة بن الزبير 

توثيق محمد بن عمرو الحرانى 

ذهبى در ترجمه ی پدرش عمرو بن خالد. از محمد به عنوان الامام ياد كرده است: 

«عمرو بن خالد خ ق ابن فروخ بن سعيد بن عبد الرحمن بن واقد بن ليث الحافظ الحجة أبو الحسن التميمى ويقال الخزاعی 
الجزرى الحرانى نزيل مصر وهو والد الامام أبى علاثة محمد بن عمرو.» سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص ۴۲۸-۴۲۷ 

ضياء مقدسى در صحيحش از او روايت نقل كرده و محقق کتاب. دكتر عبدالملک دهيش سند رواياتش را حسن دانسته است. 

الاحاديث المختارة ج ۴ ص ۳۱۸ ح ۱۴۹۹ ج ۸ ص ٩۳‏ و... 

لازم به ذکر است که اين راوی طبق برنامه جوامع الکلم» شيخ ۱۴ نفر از راویان ثقه در نزد اهل سنت است. 

توثیق عبدالله بن لهیعه 

احمد محمد شاکر كه از محققین معاصر اهل سنت بوده و همه ی اقوال علمای جرح و تعدیل را دیده» می نویسد: 

«اسنادش صحيح است. ابن لهیعه: همان عبد الله است و او ثقه ای است که در مورد او به جهت حفظش بعد از آتش گرفتن 

مسند احمد ت شاكر. ج ۱ ص ۲۰۲ ح ۸۷ اسناده صحیح. ابن لهیعة: هو عبد الله. وهو ثقة تکلموا فيه من قبل حفظه بحد 
احتراق کتبه. ونحن نری تصحیح حدینه إذا رواه عنه ثقة حافظ من المعروفین. 

شيخ أحمد محمد منسی نيز در رساله ی «رفع الاصر عن قاضی مصر - رسالة فى حال الامام ابن لهیعة» نظر احمد شاکر را 
ترجیح داده و نوشته است: 

«وقد ترجح عندي رأي العلامة احمد شاکر رحمه الله - وان ابن لهيعة : ثقة - و ترجح عندي ایضاً عدم ثبوت الضعف اليه ....» 


بعد از نقل همه ی اقوال علما درباره ی ابن لهیعه. چنین نتيجه گیری می کند: 

«احاديثى از ابن لهيعه كه عبادله از او نقل کرده اند؛ یعنی قتیبه بن سعید. حسن بن موسی» محمد بن رمح و ابو السود. كاملا 
صحیح هستند ... و البته بر ضعف بقیه ی احادیث او حکم نمی شود مگر با دلیل قاطعی که فقدان شرطی از شروط شش كانه ی 
قبول حدیث را اثبات کند و اگر چنین نباشد. حدیثش حسن می شود و حتی به درجه ی صحبح لغیره نیز می رسد هنگامی که 
حديثش شواهدی داشته باشد.» 

الامام المحدث عبدالله بن لهيعة. ص ۲۷۸ أحاديثه المنقوله عن العبادلة وقتيبة بن سعید والحسن بن موسی ومحمد ابن رمح 
وأبى الأسود صحيحة بقيد الحدیث الصحیح... ولا يحكم على ضعف بقية أحاديث إلا بدلیل قاطع يؤسسه افتقارها إلى شرط من 
شروط القبول الستة. وبدونها فان حدیثه حسن . قد یرتقی الى الصحیح لغیره عند توفر القرائن. 

محمد ناصر الدين آلبانی اما روایات ابن لهیعه را در متابعات حسن دانسته است: 

«قلت: ورجاله ثقات کلهم؛ لولا سوء حفظ ابن لهيعة. ولکن لا بأس به فى الشواهد.» 


«هارولن است» 


حسین سلیم اسد الدارانی بعد از نقل بعضی از طرق اين حدیت. در نهایت أن را صحیح می شمارد. ١‏ 

رواياتى نيز نقل شده که پیامبر 2 و جبرئیل ل در جنگ احد از حضرت على ليل تمجيد كرده اند! 

ماجرا از اين قرار است که هنگامی که در جنگ احد صحابه فرار می کردند. حضرت على ۵ل با خود كفت 
که پیامیر ع فرار نمی کند؛ پس به شمن حمله کرد ت اينکه به رسول خدا ميق سید و از یشان دفاع کرد 


در اين هنكام جبرئیل لل آمد و به پیامبر بل گفت: اين همان فداکاری است. 
حضرت رسول ‏ فرمودند: على ل از من است. 
حضرت جبرئیل 00 نیز فرمود: من نیز از شما دو نفر هستم. 


ذو نامك إشانية ]نو رواب رنه شکیک كرس قدو 


صحيح ابی داود. ج ۶ ص ۲۴۲ 

وى در كتاب دیگرش می نويسد: 

«عن عبد الله بن لهيعة : حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبى هريرة أنه سمع أبا هريرة يقوله مرفوعا بلفظ : "كل نفس كتب 
عليها الصدقة كل يوم ... " إلخ بنحوه . رواه (۲ / "8٠‏ ) عن حسن عنه . و هو إسناد خسن فى المتابعات .» 

سلسلة الاحاديث الصحيحة ج ۴ ص 99 ح ۱۰۳۵ 

]١[‏ مجمع الزوائد ت اسد. ج ۱۳ ص ۲۷۶ ح ۱۰۱۷۶ ولكن الحديث يصح بشواهده. 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 


سند اول: احمد بن حنبل با سند معتبر' از امام على 23 ۲ 


]١ [‏ برررسی سند روايت: 

محمد بن عبد الله الحضرمي: ثقة حافظ / سويد بن سعيد الهروي: صدوق يخطيء كثيرا. احمد شاكر سند روايت او را تصحيح 
كرده است. المسند للإمام آحمد. ج ۱ ص ۲۶۱ ح ۴۵۶ / عمرو بن أبي المقدام البكري: توثيقش مى آيد / عبيد الله بن أسلم 
المدني: ثقة / أبو رافع القبطي: صحابى 

توثیق عمرو بن ثابت: ۱ 

ابو داود سجستانى در سنن خود از او یاد كرده و وى را صدوق در حديث دانسته است. سنن ابي داود. ج ١‏ ص ۷۶ ح ۲۸۷ قال 
أبو داود وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث 

ابوبكر بزار گفته است كه ابوداود و كروهى از اهل علم از او حديث نقل كرده اند با وجود تشيعش و به اين خاطرء حديثش ترک 
نمی شود. مسند البزان ج ١‏ ص ۱۵۴ وعمرو بن أبي المقدام هو عمرو بن ثابت حدث عنه أبو داد وجماعة من أهل العلم على أنه 
كان رجلا يتشيع ولم يترك حديثه لذلك 


دانسته است. المستدرك قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

ابن خزيمه نيز در صحيحش از او در متابعت یک راوى ضعيف (ولید)» حديث نقل كرده است. صحيح ابن خزيمة. ج ۲ ص 
۶ رقم ۱۳۹۷ أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عباد بن يعقوب المتهم فى رأيه الثقة فى حديثه ثنا عمرو بن ثابت والوليد بن أبى ثور عن 

ابوجعفر عقیلی با سند حسن نقل كرده است كه يحيى بن معين در مورد عمرو گفت: «در حدیثش دروغ نمی گوید.» ضعفاء 
العقیلی. ج ۳ ص ۲۶۲ حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت يحيى قال عمرو بن ثابت لا يكذب فى حديثه 

بررسى سند روایت عقيلى: 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل» ج ۲ ص ۶۵۷ ح ۱۱۲۰ وكتب إلينا محمد بن عبد الله يذكر ان سويد بن سعيد حدثهم قثنا 
عمرو بن ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي قال لما كان يوم أحد وفر الناس فقلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
لیفر فحملت على القوم فإذا أنا برسول الله فقال جبريل ان هذه لهي المواساة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مني وأنا منه 
فقال جبريل وأنا منكما 


1۱۱ 


1۱1۲ 


«هارون است» 


سند دوم: احمد بن حنبل با سند معتبر' از ابو رافع." 

سند سوم: ابن عدى با سندش از جابر بن عبدالله." 

سند جهارم: ابن عساكر با سندش از ابن عباس." 

ابن ابی الحديد معتزلى شافعى بعد از نقل اين خبر می گوید: 

«اين خبر را كروهى از محدثان روايت كرده اند و آن از اخبار مشهور است. أن را در بعضى از نسخه هاى 
مغازى محمد بن اسحاق ديدم و بعضى از آن ها را خالى از اين روايت ديدم. از استادم عبدالوهاب بن سكينه 
رحمه الله در مورد اين خبر يرسيدم. يس گفت: خبر صحیحی است. گفتم: يس چرا در صحاح نيامده است؟ 


[ ۱] بررسی سند روايت: 

علي بن حكيم الأودي: ثقة / محمد بن عبد الله الحضرمي: ثقة حافظ / حبان بن علي العنزي: او را ابن معین. ابن حبان, 
عجلیء بزار, خطيب بغدادی, ذهبى و ... توثيق و تعديل كرده اند؛ از اين رو دكتر حسين سليم اسد دارانى بعد از ذكر نظرات علماء 
در نهايت می كويد: پس جنين کسی جه بسا حسن الحديث می شود در روایاتی كه در آن ها [با روایات معتبر] مخالفت نكند.» 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ج ۳ ص ۴۱۱ ياورقى ح ۱۰۷۸ فمثله لا بد أن يكون حسن الحديث فيما لم يخالف فيه. / محمد 
بن عبيد الله القرشي: ابن حبان نام او را در كتاب الثقات آورده است. الثقات. ج ۷ ص ۴۰۰ رقم ۱۰۵۹۶ محمد بن عبيد الله بن 
أبى رافع / عبيد الله بن أسلم المدني: ثقة / أبو رافع القبطي: صحابى 

[ ۲] فضائل الصحابة لابن حنبل. ج ۲ ص ۶۵۶ ح ۱۱۱۹ فيما كتب إلينا محمد بن عبد الله بن سليمان مطين يذكر ان علي 
بن حكيم الأودي حدثهم قثنا خبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال لما قتل علي أصحاب 
الالوية يوم أحد قال جبريل يا رسول الله إن هذه لهي المواساة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انه مني وأنا منه قال جبريل وأنا 
منكما يا رسول الله 

[ ۳] الكامل في ضعفاء الرجال. ج ۶ ص ۳۷۳ ثنا محمد بن محمد بن عقبة ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا معلى بن عبد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل إنه مني وأنا منه فقال جبريل عليه السلام وأنا منكما 

]٤[‏ تاريخ مدينة دمشق, ج ۶۰ ص ۱۶۸-۱۶۷ أنبأنا أبو محمد بن صابر أنا سهل بن بشر أنا أبو القاسم سعيد بن محمد بن 
الحسن ابن إدريس الإدريسي المقرىء بصور نا أبو الحسن علي بن ماشاذة الأصفهاني بها نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن الأسيد الأصبهاني نا أبو عبد الله محمد بن زكريا الغلابي البصري نا العباس بن بكار نا أبو بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن 
عباس قال هبط جبريل على رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم أحد وقد طرح المسلمون أسلحتهم وعلى ثنايا جبريل أثر النقع 
فقال يا محمد قد طرحتم أسلحتكم والملائكة تقاتل من هذا الذي قد حملك على ظهره قال هذا طلحة بن عبيد الله قال أقره 
السلام وأعلمه أني لا أراه في هول من أهوال القيامة يوم القيامة إلا استنقذته منه من هذا الذي على البحر الذي يعجب الملائكة 
من فريه قال هذا علي بن أبي طالب قال إن هذه المواساة قال إنه مني وأنا منه قال وأنا منكما يا محمد من هذا الذي بين يديك 
يتقي عليك قال هذا عمار بن ياسر قال حرمت النار على عمار مليء عمار إيمانا إلى مشاشه من هذا الذي عن يمينك قال هذا 
المقداد قال إن الله يحبه ويأمرك بحبه 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 


گفت: آيا هر آنجه كه صحيح بود. در صحاح آمده است؟ جه بسيار اخبار صحيحى كه مؤلفان صحاح از آنها 
اهمال كرده اند.»۱ 

عبدالوهاب بن سكينه كه اين خبر را صحيح دانسته» کسی است كه ذهبى از او با عناوينى چون: «السَّيْح 
الما لالم اي المُحَدّثُء الق امعم القَذوَةٌ الكَبيْن سَيْخ الاشلام. مَفْخَرُ المزاق ... و الشَافِعِيُ. » ياد 
کرده است. ۲ 


بوده است. 
قریشی دیگر هم به گمان عامه. طلحه بوده است! 


علامه ابو جعفر اسکافی معتزلی در جواب ادعای جاحظ مبنی بر ثبات ابوبکر در روز احد. تنها ثابت ماندگان 
را على 282 و طلحه دانسته و اين مطلب را به جمهور مورخین و سيره نگاران اهل سنت نسبت داده است: 

«جاحظ گفته است: ابوبکر همراه پیامبر ب در روز احد ثابت ماندء همانطور که على لګ ثابت ماند؛ لذا 
افتخاری برای هیچ كدام از آن دو بر دیگری در آن روز نیست. شيخ ما ابو جعفر رحمه الله [در جوابش ] گفت: 
اما ثبات ابوبكر در روز احد. يس بیشتر مورخين و ارباب سيره نگاران آن را انکار می کنند و جمهور آنها روایت 
می کنند كه همراه يبامبر د کسی نماند بجز على ل و طلحه .»۲ 


محمد بن عبد الوهاب نیز در بحث ماجرای جنگ احد می نویسد: 


]١ [‏ شرح نهج البلاغة ج ۱۴ ص ۱۵۱ قلت : وقد روی هذا الخبر جماعة من المحدئین وهو من الأخبار المشهورة» ووقفت 
عليه في بعض نسخ مغازي محمد بن إسحاق . ورأيت بعضها خالیا عنه » وسألت شيخي عبد الوهاب بن سكينة رحمه الله عن هذا 
الخبر » فقال : خبر صحیح, فقلت: فما بال الصحاح لم تشتمل عليه ؟ قال : أو كلما كان صحيحا تشتمل عليه كتب الصحاح ؟ 
كم قد أهمل جامعو الصحاح من الأخبار الصحيحة 

[ ۲] سير أعلام النبلاء ج ۲۱ ص ۵۰۲ بن سكينة الشيخ الإمام العالم الفقيه المحدث الثقة المعمر القدوة الكبير شيخ الإسلام 
مفخر العراق ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن الشيخ الأمين أبي منصور علي بن علي بن عبيد الله بن سكينة البغدادي الصوفي 
الشافعي 

[۳] شرح نهج البلاغة. ج ۱۳ ص ۱۷۷ قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بكر مع النبی یوم أحد» كما ثبت على » فلا فخر لأحدهما 
على صاحبه فى ذلك اليوم . قال شیخنا آبو جعفر رحمه الله : أما ثباته يوم آحد : فأكثر المؤرخين وأرباب السیر ینکرونه . وجمهورهم 
يروى أنه لم يبق مع النبى إلا على وطلحة 


1۱۳ 


1۱1۴ 


«هارون است» 


«در آن روز ابو دجانه» طلحه. حمزه (2ا)ء على (43)» نضر بن انس و سعد بن الربيع به خوبى امتحان 
دادند ... و مشركين به سوى رسول خدا ع هجوم بردند و ايشان را مجروح کردند و دندانش را شكستند و 
مصعب بن عمير در يبشاييش آن حضرت به شهادت رسيد؛ پس يرجم را به على (8) داد... .»۱ 

از این سخن محمد بن عبدالوهاب نيز روشن می شود كه آن دو نفر از مهاجرين كه در معركه ی احد ثابت 
ماندند. حضرت على 282 و طلحه بودند. 

اما طلحه نيز بعد از شنیدن ندای کشته شدن پیامبر تس فرار کرد: 

«انس بن نضرء عموی انس بن مالک. [به هنكام جنگ احد و آنگاه که مسلمانان فرار كردند] به «عمر بن 
خطاب» و «طلحه بن عبیدالله» برخورد که در ميان مردانی از مهاجرین و انصار بوده و دست از جنگ برداشته 
بودند؛ يس گفت: چرا نشسته ايد [و دست از جنگ برداشته ايد]؟ گفتند: «رسول خدا ع کشته شد.» انس 
گفت: «اگر رسول خدا د كشته شده. پس شما زندگانی پس از او را می خواهید چه؟ بلند شوید و بجنگید تا 
کشته شوید در راهی که رسول خدا بط در آن راه کشته شد.» انس اين را كفت و به دشمن حمله کرد و آنقدر 
جنگید تا کشته شد.»۲ 

محمد بن عبد الوهاب اين روایت را تلقی به قبول کرده و با ارسال مسلّم آن را نقل کرده است. " 

در نتیجه تنها شخص از قريش و مهاجرین (از ميان زندگان) که در معرکه ایستادگی کرد. امیرالمومنین 992 
بوده» همانطور که حاکم در مستدرکش از ابن عباس نقل کرده است: 


«برای على 840 چهار خصلت و ويزكى می باشد که برای احدی نیست: او اولين نفر از بین عرب و عجم 
است كه همراه رسول خدا ع نماز گزارد؛ او کسی است که پرچمدار پیامبر با در همه ی جنگ ها بود؛ او 


[۱] مختصر السیرة ج ۱ ص ۱۶۳ وأبلى يومئذ أبو دجانة » وطلحة » وحمزة , وعلی . والنضر بن أنس » وسعد بن الربيع بلاء 
حستا ... وخلص المشرکون إلى رسول الله » فجرحوه جراحات » وكسروا رباعیته , وقتل مصعب بن عمير بن يديه . فدفع اللواء إلى 
على بق أ بالط 

[۲] تاريخ الطبری» ج ۲ ص ۶۶ ؛ تفسير الطبری. ج ۴ ص ۱۱۳-۱۱۲ و الكامل فى التاریخ» ج ۲ ص ۵۰ فحدثنا ابن حميد 
قال حدثنا سلمة قال حدثنى محمد بن إسحاق قال حدثنى القاسم بن عبدالرحمن بن رافع آخو بنى عدى بن النجار قال انتهى أنس 
بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال ما 
يجلسكم قالوا قتل محمد رسول الله ی قال فما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا كراما على ما مات عليه رسول الله يي ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى قتل وبه سمى أنس بن مالك 

[۳] مختصر السيرة. ج ۱ ص ۱۶۳ 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 


کسی است كه به همراه پیامبر د در روز مهراس (جنك احد) مانده و مبارزه کرد [در حالى كه همكى مردم 
فرار كردند] و او کسی است كه پیامبر ب را غسل داد و در قبرش كذاشت.»١‏ 

سند اين روایت نيز معتبر است.۲ 

در کتاب «فروغ جاویدان» تأليف: علامه شبلی نعمانی و علامه سيد سلیمان ندوی و با ترجمه ی عبدالمجید 
مرادزهی خاشی که به آن. عنوان صحیح ترين و جامع ترين کتاب سيره نبوی و تاريخ صدر اسلام داده شده. 
در جلد اول. صفحات ۳۵۹-۳۵۵ چنین آمده است: 

(( آنگاه طلحه پرچمدار قريشء از صف خارج شد و اعلام کرد: ای مسلمانان! آيا از شما کسی هست که 
هرجه زودتر مرا به دوزخ برساند ويا توسط من به بهشت وارد شود؟ 

حضرت على مرتضی لګ از صف خارج شد و اظهار داشت: «من حاضرم.» آنگاه با شمشیر به طلحه حمله 
کرد و وی را نقش زمین ساخت... آنگاه جنگ آغاز گردید. حضرت حمزه. حضرت على و حضرت ابودجانه به 
قلب سياه کفر حمله ور شدند... با وجود این هنوز برتری از سياه اسلام بود و کشته شدن پرچمداران قريش و 
حمله های برق آسای حضرت على و حضرت ابودجانه پای ثبات ارتش کفار را لرزانده و روحية آنان را سخت 
تضعیف کرده بود. زنانی که با خواندن و سرودن اشعار روحیه آنان را تقویت می‌کردند. با سراسیمگی عقب نشینی 
کردند و میدان نبرد خالی گردید؛ مسلمانان شروع به جمع‌آوری مال غنيمت کردند. 

... در اثر اين اضطراب و سراسیمگی کمر همت اغلب مسلمانان شکسته شده بود. فداکاری جانبازان هم 
سودی نداشت. هریک در جای خود مبهوث شده و از رسول اکرم عبر هیچگونه اطلاعی در دست نبود. 


[۱] المستدرک على الصحیحین, ج ۳ ص ۱۲۰ ح ۴۵۸۲ حدثنی أبو عمرو محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب إملاء 
ببغداد ثنا محمد بن عثمان بن آبی شيبة ثنا زکریا بن يحيى المصری حدثنی المفضل بن فضالة حدثنى سماک بن حرب عن عکرمة 
عن بن عباس رضی الله عنهما قال لعلی ربح خصال ليست لأحد هو آول عربی وأعجمى صلی مع رسول الله وهو الذی كان لواژه 
معه فى كل زحف والذى صبر معه يوم المهراس وهو الذى غسله وأدخله قبره 

[؟] تنها اشكالى كه ذهبى به سند اين روايت گرفته. متهم بودن زكريا بن يحيى الوقار است. اما او نيز توثيق دارد: 

ابن حجر عسقلانی مى نويسد: 

« زكريا الوقار ... و گفته شده است كه او از فقهای عابد و صالح بود ... ابن حبان نام او را در كتاب الثقات ذكر كرده ... و ابو حاتم 
رازى از زكريا وقار حديث شنيد و از او روایت نقل كرد.» 

لسان المیزان, ج ۲ ص ۴۸۷-۴۸۵ رقم ۱۹۵۰«زکربا بن يحيى المصرى أبو يحيى الوقار ... وقيل كان من الصلحاء العباد 
الفقهاء ... وذكره بن حبان فى الثقات ... وقد سمع أبو حاتم الرازى من زکریا الوقار وروی عند.» 
ابن حبان علاوه بر ذكر نام او در كتاب الثقات. در صحيحش نيز از او روايت نقل كرده است. 
صحيح ابن حبان, ج ۲ ص ۱۰۵ 2 ۳۸۱ 


۱۱۵ 


۱۶ 


«هارون امست» 


اطالاعی نداشت. انس ابن نضر عموی حضرت انس بن مالک مشغول نبرد بوده چشمش به حضرت عمر افتاد 
که مأیوس گشته و اسلحه بر زمين گذاشته بود. نزدیک آمد و پرسید: اینجا چکار می‌کنی؟ چرا نمی‌جنگی؟ وی 
اظهار داشت: بعد از اينكه رسول اکرم 3 شهيد شده. جنگیدن جه مفهومی دارد؟ 

ابن نضر گفت: بعد از ایشان زندگی هم برای ما مفهومی ندارد. آنگاه بر سياه کفر حمله برد و شجاعانه پیکار 
کرد تا اینکه به شهادت رسید... 

با این فریاد. سربازان از جان گذشته و فداکار اسلام از هرسو هجوم آوردند. در اين هنكام کفار هم به سوی 
آن حضرت حمله کردند. ولی مقاومت مسلمانان به ویژه ضد حمله‌های ذوالفقار حمله آن‌ها را دفع نمود... .)) 


چهارم: شجاعت امیرالمومنین دلا در جنگ خندق 

یکی دیگر از مواردی که اشجعیت امیرالمومنین 3ل را روشن می سازد. قضیه ی جنگ احزاب (خندق) و 

و از ان کد ادر روز کی حون دلیران کا قروس اه کی عون کرو وید مقائله سیم قات 
شدند. حضرت مرتضی با عمرو بن عبدود مبارزت نمود و او را بجهنم فرستاد.»! 

حاکم نیشابوری می نویسد: 

«در مقتل عمرو بن عبدود احادیث مسند را آورده ام و همچنین آنچه از عروه بن زبیره موسی بن عقبه و 


محمد بن اسحاق بن يسار به من رسیده است تا نزد منصفین از اهل علم مقر گردد كه عمرو بن عبدود را کسی 
نكشت و در کشتنش کسی مشارکت نکرد بجز امیرالمومنین على بن ابی طالب 2ل »' 


[ ۱] إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. ج ۴ ص ۳۵۵ 

[؟] المستدرك على الصحیحین, ج ۳ ص ۲۶ رقم ۳۳۳۱ قذ ذَكَزْتُ في مفتل عَمْرو ِن عَبْدِ ود من الأَحَادِيثِ الْمُسَْدةِ وم 
عَنْ عُروَةَ ِن ال وَمُوسَى بن عُفبة. ومُحَمَدٍبْنِ (سحاق بن يسار ما َي لتق عِنْدَ لصف من هل الم أنَّ عَمْرَو بن عَبْدِ 
دم یقت وََمْنَشْتَرِكْ في قَْلِهِعَيِرُ أمير امین عَلِيّ ِن أبي طالب رَضِيَ الله 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 
۱۱۷ 


از جمله روایاتی که حاکم درباره ی قتل عمرو بن عبدود در جنگ خندق توسط امیرالمومنین 9920 نقل کرده. 
زوا از این خیامن المت كه ستدین را ضح داشسته و ذخبی نیز با نظ او مواففت کرفة اسيك 


و نيز روایتی با سند حسن" از ابن شهاب زهری که حاکم سندش را بر شرط شیخین تصحیح کرده است.۲ 
صفی الرحمن میارکفوری (از علمای معاصر عامه) می نویسد: 


بایستند و وقت بگذرانند. و چنین چیزی با ویژگی‌های نزادى آنان سازگاری نداشت. اين بود كه جماعتی از 
آنان» از جمله عمرو بن عبدود. عکرمه بن ابی جهل. ضرار بن خطاب و دیگران پیش‌تر آمدند و جای تنك تری 
از خندق را نشان کردند. و از آنجا داخل شدند. و اسبانشان را به آن سوی خندق جولان دادند و در محل سبخه 
در فاصله خندق و كوه سَلع در برابر لشكر مسلمانان قرار كرفتند. على بن ابيطالب (30) نيز با چند تن از 
رزمندگان مسلمان جلو آمدند و آن شكافى را كه اسبانشان را از آن عبور داده بودند بر آنان بستند. عمرو بن 
عبدودمباز طلبد.علی بن ابی طالب للا نیز داوطلب نبرد با كرف همین‌که با او ویاروی قدا او 


[۱] المستدرك على الصحیحین, ج ۲ ص ۳۳ج ۲۳۲۶ قال الذهبي: صحيح / حا أو الاس من نوت ثنا أَحْمَدُ 
ن عبد جر ثنا يُونْسُ ن بُكَيْرِِ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عند لرَخمَن. عم الحکم. ٠‏ عَنْ مقتم, > عن ابن عباس رَضِي ال نا قال: " 
قبل رجل من الْمُشْرِكِينَ يَْمَ حدق مَطلَبُوا آن اوه فأبی وشول له َلّى الله له وله سل ی أَعْطَوهُ له َيِل ین بني 
عار ن لو عَمْرِو بن عَبْدِ وق یبن أَِي طالب مار هَذَا یی صَحِيحُ الاشتاد. ولَمْ يُخَرْجَاكُ ول شاد عَجِيبٌُ 

[؟] بررسی سند روايت: 

إسماعيل بن محمد النيسابوري: صدوق حسن الحديث / الفضل بن محمد البيهقي: صدوق شيعى / إبراهيم بن المنذر 
الحزامي: صدوق حسن الحديث/ محمد بن فليح الأسلمي: صدوق يهم / موسى بن عقبة القرشي: ثقة فقيه إمام في المغازي/ 
محمد بن شهاب الزهري: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه. 

نکته: مراسيل زهرى درباره ی مغازى و سیره» مقبول است و این روايت نيز از اين دسته می باشد. 

محمد بن محمد العواجى بعد از نقل سخنان علماى اهل سنت در مورد مراسيل زهرى و مناقشه در آن» مينويسد: 

«در هر حال. این حكم محدثين در حلال و حرام است. اما در باب مغازى (صفات و كارهاى جنك آوران) و سيره هاء مراسيل 
زهرى مقبول هستند. به خصوص اكر با احکام ارتباطى نداشته و سندش تا زهری, صحيح باشد.» 

مرويات الإمام الزهري في المغازي ج ۱ ص ۱۳۰-۱۲۹ وعلى كل حال فهذا حكم المحدثين في الحلال والحرام أما في باب 
المغازي والسير فمراسيل الزهري مقبولة. وخاصة التي لا علاقة لها بالأحكام وصح مخرجها إلى الزهري. 

[] المستدرك على الصحیحین, ج ۲ص 6" ح ۳۳۲۸ فحَدَئَنَا|سْمَاعِيل بْنْ محمد بن الْفَضلٍ اي ثنا جَدّيء نا إِيْرَاهِيمْ 
ِن الْمنذِرِ الجرامي. ثنا مُحَمَدُ ن فج > عَنْ مُوسَى بن عفن انن شهاب» قال: "قل من الْمُشْركِينَ یوم اند عون عَبْدِ 
دق عَلِنُ ْنُ أبي طالب رضي الله عَنْة . سناد هذ الْمَعَارِي صَحِيحٌ عَلَى شزط الشّبْحَيْنِ 


11۸ 


«هارون است» 


سخنى كفت كه به غيرتش برخورد. زيراء وى از دلاوران و قهرمانان بنام عرب بود. خود را از اسب به زیر افكند 
و اسبش را بى كرد و ضربتى بر صورت على (800) وارد آورد. على (لِئا) نيز جلوتر آمد و به رزم تن به تن و 
زورآزمابى با يكديكر پرداختند. تا آنكه على (2ئ2) او را به قتل رسانيد. ديكر همراهان عمرو بن عبدود نيز 
متوارى شدندء و به سوى خندق بازگشتند و كريختند. آنان به قدرى ترسيده بودند كه عكرمه در حال دور شدن 
از عمرو بن عبدود نيزه اش را بر جاى نهاده بود.»' 

همجنين در كتاب «فروغ جاويدان» جلد اول» صفحات ۴۱۰-۴۰۹ در این باره جنين آمده است: 

نبرد دو قهرمان اسلام و كفر 

«عمرو بن عبدود» ضرار» جبيره و نوفل که از قهرمانان مشهور عرب بودند. اسبان خود را تاخته و از همان 
جایی كه عرض خندق كم بود. به طرف لشكريان اسلام يريدند. قهرمانترين انان «عمرو بن عبدود» بود كه از 
نظر جالاكى و قدرت جنكى با يك هزار سوار برابرى و همسوئی می‌کرد. او در جنك بدر زخمى شده و سوكند 
ياد كرده بود كه تا وقتى از مسلمانان انتقام نگیرد. بر موهای خود روغن سر نمالد. در اين وقت سن او نود سال 
بود. با وجود این قبل از همه أو به ميدان قدم كذاشت و بر حسب عرف عرب مبارز طلبيد و اعلام نمود: کسی 
هست كه با من مبارزه كند؟ حضرت على ۵ بلند شد و در ياسخ اظهار داشت: من با تو مبارزه می کنم» ولى 
پیامبر اسلام ی جلوكيرى كرده و فرمودند: اين عمرو بن عبدود است! آنكاه حضرت على نشست و ديكر 
صدابى در ياسخ وى بلند نشد. عمرو بن عبدود دوباره اعلام كرد و همان يك پاسخ بود كه به كوش رسيد. بار 
سوم كه عمرو اعلام كرد و حضرت على او را پاسخ داد. پیامبر اکرم ‏ فرمودند: اين عمرو است! حضرت 
على 3ل عرض کرد: آری. من او را می‌شناسم. 

خلاصه آن حضرت یر به على فل اجازه دادند و با دست مبارک خود به او شمشیر داد عمامه ای 
مخصوص بر سرش بسته و او را به میدان فرستادند. عمرو مقولة معروفی داشت که گفته بود: «هرکس از من 
در دنيا سه چیز را طلب کند. حتما به یکی از انها جواب مثبت خواهم داد.» 


]١‏ الرحيق المختوم ص ۲۷۱ و کره فوارس من قريش أن یقفوا حول الخندق من غير جدوی في ترقب نتائج الحصار فان 
ذلك لم يكن من شیمهم. فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود و عكرمة بن آبي جهل و ضرار بن الخطاب و غیرهم. فتیمموا 
مکانا ضيقا من الخندق فاقتحموه. و جالت بهم خیلهم في السبخة بين الخندق و سلع. و خرج علي بن آبي طالب في نفر من 
المسلمین حتی آخذوا علیهم الثغرة التي آقحموا منها خیلهم. و دعا عمرو إلى المبارزةء فانتدب له علي بن آبي طالب. و قال كلمة 
حمي لأجلها- و كان من شجعان المشرکین و أبطالهم- فاقتحم عن فرسه فعقره و ضرب وجهه. ثم آقبل على علي فتجاولا و 
تصاولاء حتی قتله علي رضي الله عنه. و انهزم الباقون حتی اقتحموا من الخندق هاربین. و قد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة 
زمجه و هوزمنهزم عن عمرو: 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 


حضرت على لا از وی يرسيد: آيا اين مقوله واقعاً از تو است؟ او گفت: آری! آنگاه حضرت على كفت: من 
ازوم واه كدمشلمان شوق کرو ايخ امکان یدو تست خضرت عل + تک زا رها كن و رکد 

عمرو: من نمی توانم طعنة زنان قريش را بشنوم. حضرت على: برای مبارزه با من آماده باش ! 

عمرو خنديد و كفت: در زیر آسمان و روى زمین. اميد و انتظار اين را نداشتم كه کسی جنين پیشنهادی بر 

حضرت على پیاده و عمرو سوار بود. عمرو غيرتش تحريك شد و در شأن خود نديد كه او سوار و حريفش 
پیاده باشد. از اسب فرود آمد و نخست بر پاهای اسب شمشیر زد. بد طوری که پاهایش قطع شدند؛ آنگاه از 
حضرت على پرسید: شما که هستید؟ ایشان خود را معرفی کردند. عمرو گفت: من قصد جنگیدن با تو را ندارم. 
حضرت علی اظهار داشت: ولی من قصد جنگیدن با تو را دارم. 

عمرو در حالی که بی نهایت خشمگین بود. شمشیر را از غلاف بیرون کشید و به حضرت على حمله کرد. 
حضرت على با سپ حملة او را دفع نمود. ولی شمشیر در سير فرو رفت و پیشانی مبارک را مجروح ساخت. 
كرجه ضربه کاری نبود. اما این نشان برای هميشه بر پیشانی اش می درخشید. 

در کتاب قاموس نوشته است که به حضرت علىء ذو القرنین نیز می‌گفتند؛ زيرا كه بر پیشانی‌اش دو اثر زخم 
وجود داشت: یکی اثر زخم عمرو بن عبدود و دیگری اثر زخم شمشیر ابن ملجم. يس از حملة عمرو حضرت 
على الا حمله کرد. به طوری که شمشیر شانۀ عمرو را قطع نمود و در آن فرو رفت. همزمان با اين ضربه. 
حضرت على ا با صدای بلند تکبیر كفت و اعلام فتح کرد. يس از عمروء ضرار و جبیره حمله کردند. ولی 
زوبین بر وی حمله کند. ولی خودداری نمود و گفت: عمر! آن احسان را به ياد آور! نوفل در حال فرار داخل 
خندق سقوط کرد. صحابه شروع به تير اندازی به سوی وی کردند. او اعلام نمود: ای مسلمانان! من مرگ با 
شرف می‌خواهم. (يعنى یکی از شما بیاید و با من نبرد کند - مترجم) حضرت على ای درخواست او را پذیرفت 
و وارد خندق شد و به درکش واصل کرد.» 

دکتر سيد حسین العفانی نیز روایات مبارزه ی امیرالمومنین 00 با عمرو بن عبد ود در جنگ احزاب را با 
ازسال مسلّم نقل كرده است.١‏ 


... ص ۳۹۰ قتل علي لعمرو بن عبد ود فارس قريش في يوم الأحزاب‎ ١ أنوار الفجر في فضائل أهل البدره ج‎ ]١[ 


1 


«هارون است» 


پنجم: شجاعت اميرالمومنين دلا در جنگ خيبر 
ازديكر مواردی كه اشجعيت آن حضرت نسبت به همه ی صحابه و به خصوص ابوبكر و عمر را ثابت میکند. 
شكست و فرار ابوبكر و عمر در جنگ خيبر و يبروزى امیر مومنان 2ا است. 


در كتاب «فروغ جاويدان» جلد اول. صفحات ۵۱۴-۵۱۲ جنين آمده است: 


(( البته اینقدر صحيح است که برای فتح قلعه «قموص» نخست. بزرگان صحابه اعزام شده بودند. ولى نيل 
افتخار اين فتح برای آنان مقدر نبود. بلكه مشيت الهى چنان قرار گرفته بود كه اين فتح به دست كس ديكرى 
انجام شود. هنكامى كه فتح خيبر به طول انجامید. يك شب يبامبر كرامى م فرمودند: «فردا يرجم جهاد را 
به دست كسى خواهم سيرد كه خداوند بر دست وى فتح نصيب خواهد كرد. او خدا و رسول را دوست دارد و 
خدا و رسول نیز او را دوست دارند.» این جمله افتخارآمیز آرزو و امیدهای زیادی در میان مسلمانان ایجاد کرد 
و این شب با امیدها و آرزوهای زیادی سپری شد. اصحاب کرام تمام شب را با شادی توآم با دلهره و اضطراب 
سپری کردند و همه منتظر این بودند که اين نشان و مدال بزرگ افتخا نصيب جه کسی می‌شود. 

عمر بر ثرتواضع. قناعت و نظر والابى که داشت. هیچگاه تصور سیادت و فرماندهی در قلبش خطور نکرد. 
اما همچنانکه در صحیح مسلم «باب فضایل علی» مذکور است. خودش اعتراف می‌کند که در ان شب» ضبط 
و تحمل اين امور از دستم رفت و آرزو کردم كه فردا این فضیلت بزرگ نصیب من گردد و پرچمدار اسلام و فاتح 
خیبر من باشم. 

بامدادان ناگهان صدای آشنای پیامبر ل به كوش رسید که فرمودند: على کجاست؟ اين سخن بسیار 
غير منتظره بود؛ زيرا على هل به بيمارى درد چشم دچار بود و همه می‌دانستند که وی از جنگیدن معذور 
است. در هرحال. حضرت على ل حاضر شد. يبامبر اکرم ميل لعاب دهان مبارک خود را در چشمش كشيد 
و در حقش دعا نمود. آنكاه يرجم را به او سپرد. على اا عرض کرد: آيا با هود بجنگم و آن‌ها را مسلمان 
كنم؟ آن حضرت فرمودند: «اسلام را با ملايمت بر آنان عرضه کن! اگر يك نفر از آن ها هم با دعوت تو به 
اسلام مشرف شود. از شتران سرخ رنگ برایت بهتر خواهد بود.» 

اما بهود تصمیم خود راگرفته بودند و برای مسلمان شدن و یا انعقاد پیمان صلح و آشتی حاضر نشدند. وقتی 
سياه اسلام به قلعه نزدیک شد. «مرحب» در حالی كه طبق رسم قهرمانان عرب اين رجز را می‌خواند. از قلعه 
بيرون آمد: قد علمت خيبر أنى مرحب *** شاكى السلاح بطل مجرب 


(در و دیوار خیبر گواهی می‌دهد که من مرحب» قهرمانی کارآزموده 9 مجهز به سلاح جنكى هستم. ) 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 


«مرحب» غرق در سلاح بود. زره يمانى بر تن داشت و كلاهى كه از سنك تراشيده شده بود و به عنوان 
«كلاه خود» ازآن استفاده می‌شد. بر سر نهاده بود. در اين موقع. حضرت على 2ك در ياسخ به رجز وی» اين 
رجز را سرود: أنا الذى سمتنى أمى حيدره *** كليث غابات كريه المنظرة 

«من آن كسى هستم كه مادرم مرا حيدر «شير» نام نهاده. مرد دلاور و شير مهيب بيشه ها هستم.» 

رجزهاى دو قهرمان يايان يافت و دو قهرمان كفر و اسلام رو در روى يكديكر قرار كرفتند. چکاچک 
شمشيرها و نیزه‌ها آغاز شد و صداى عجيب و مهیبی محيط نبرد را فرا گرفت. ناگهان شمشير برنده قهرمان 
اسلام بر فرق مرحب فرود آمد و كلاه خود او را شكافت و سر را تا دندان دو نيم ساخت. اين ضربت چنان 
سنكين و سخت بود كه صداى آن به كوش سياه اسلام رسيد. 

به خاک و خون غلتيدن مرحب. قهرمان بزرگ بهود. یک حادثه بزرگ و اعجاب برانكيزى بود. از اين جهت. 
تقل آن با شایعات و سخنان اغراق‌آمیزی همراه بوده است.)) پایان! 


شکست و فرار ابوبکر و عمر در جنگ خیبر 


دلاوری امیرالمومنین 2لا در اين قضیه وقتی پر رنگ تر می شود که بدانیم قبل از ایشان, ابتدا ابویکر و 
سپس عمر به فرماندهی سياه مسلمین منصوب شدند. اما هر دو شکست خورده و برگشتند. 

روایت یکم: 

«ابو بریده می گفت: خیبر را محاصره کردیم؛ يس ابوبکر يرجم را گرفت. ولی برای او فتح نشد و فردایش 
عمر كرفت و او نیز [شکست خورده] برگشت و برای او نیز فتح نشد و آن روز به مردم سختی و مشقت رسید؛ 
پس رسول خدا 5 فرمودند: پرچمم را فردا به مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و 
رسولش نيز او را دوست می دارند؛ باز نمی گردد تا اینکه برايش فتح شود. شب را با رضایت از خودمان که پیروزی 
فرداست. خوابيديم. هنگامی كه صبح شد. رسول خدا ا نماز صبح را خواند. سپس ایستاد و يرجم را خواست» 
در حالى که مردم در صف هايشان بودند. پس. از ميان ما انسان صاحب منزلتی در نزد ييامبر 8" نبود مگر 
اينکه اميد داشت كه يرجم برای او باشد. يس على بن ابی طالب ف را خواست. در حالى که او چشم درد 


[۱] فضائل الصحابه لاحمد. ج ۲ ص ۸۰۰-۷۹۸ ح ۱۰۹۴ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده صحيح. 


۱۲۱ 


«هارولن است» 


۱۳۲ 


داشت. پس آب دهان در چشمانش ريخت و آن را برداشت و برچم را به او داد و خداوند برای او فتح را مقرر 
کرد. راوی (ابو بریده) گوید: و من جزء حمله کنندگان به خیبر بودم.»! 


اين روایت را نسائى نقل کرده و ابو اسحاق حوینی " ألبانى” وصی الله بن محمد عباس* شعیب الأزنؤوط* 
و حمزه احمد الزین" آن را معتبر شمرده اند. 

روایت دوم: 

از سلمه بن اكوع روایت است که گفت: «رسول خدا ع ابوبکر را به سوی بعضی از قلعه های خیبر فرستاد؛ 
پس ابوبكر جنگید و تلاش کرد. ولى فتحی نکرد.» " 

این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی هم با نظر او موافقت کرده است.۸ 

روایت سوم: 

«از ابی لیلی روایت شده است که که على فل به او گفت: ای ابا لیلی » آيا همراه ما در خیبر نبودی؟ گفت: 


آری به خدا قسم. همراه شما بودم. فرمود: پس رسول خدا 2 ابوبكر را به سوی خیبر فرستاد و او با مردم رفت 
9 نکس خورد تا اينكه رگ 8 گشت.»۹ 


[۱] عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبى بريدة يقول حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له وأخذ من الغد عمر فأنصرف 
ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى دافع لوائى غد إلى رجل يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم 
قام قائما ودعا باللواء والناس على مصافهم فما منا إنسان له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو يرجو أن يكون صاحب 
اللواء فدعا على بن أبى طالب وهو أرمد فتفل فى عينيه ومسح عنه ودفع إليه اللواء وفتح الله له قال وأنا فيمن تطاول لها 

[؟] خصائص على للنسائی. ص ۲۸ ح ۱۴ قال الحوينى: إسناده حسن 

[۳] سلسلة الأحاديث الصحيحة, ج ۲۶ ص ۴۷ ح ۳۲۴۴ قال الألبانى: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم 

]٤ [‏ فضائل الصحابة لأحمد بتحقيق وصى الله.ج ١‏ ص ۷۳۵-۷۳۴ ح ۱۰۰۹ با تصحيح سند روايت 

[5] مسند احمد. ج ۲۸ ص ۹۸-۹۷ ح ۲۲۹۹۳ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد قوی 

[1] مسند احمدء ج ۱۶ ص ۴۹۱ ح ۲۲۸۸۹ قال حمزة احمد الزين: إسناده صحيح 

[۷] عن سلمة بن عمرو بن الأكوع رضى الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه إلى بعض 
حصون خيبر فقاتل وجهد ولم يكن فتح هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

[۸] المستدرك على الصحيحين, ج ۳ ص ۳۹ ح ۴۳۳۸ 

]٩[‏ عن أبى لیلی عن على أنه قال يا أبا ليلى ما كنت معنا بخیبر قال بلی والله كنت معکم قال فان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 


اروا هی کک کرد ودی کو کک از سفنت کا 

روايت چهارم: 

«عبدالله بن بريده از يدرش نقل می كند که كفت كاهى رسول خدا را سردرد می كرفت و یک روز یا دو 
روز استراحت می کرد و خارج نمی شد و هنكامى که در خيبر فرود آمدیم. سردرد ايشان را گرفت؛ پس نزد مردم 


نيامد و ابوبكر يرجم رسول خدا ا را كرفت ؛ سپس شروع کرد و جنگ سختى نمود و [شکست خورده] 
برگشت.»۲ 


اين روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی هم با نظر او موافقت کرده است." 

روایت پنجم: 

از على للا روایت شده است که فرمود: «رسول خدا م به سوی خیبر روانه شد. وقتی نزد خیبر رسید. 
عمر را به جنگ فرستاد و مردمی را هم با او فرستاد به سوی شهر یا قصر بهودیان. پس با آنها جنگیدند و طولی 
هم لشکرش را می ترساند. يس رسول خدا عب روانه شد و ادامه ی حدیث.»؟ 

این روايت را حاكم نقل و تصحيح كرده و ذهبى هم با نظر او موافقت كرده اسن * 

روايت ششم: 

راز جابر روايت شده است كه گفت: پیامبر ل يرجم را در روز خيبر به عمر داد. او رفت و بازگشت» در حالى 
كه همراهانش را می ترساند و همراهانش هم او را می ترساندند.»" 


۴۳۳۸ ۳۹ المستدرك على الصحيحين؛ ج ۲ ص‎ ]١[ 

[؟] عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة فيلبث اليوم 
واليومين لا يخرج فلما نزل بخيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس وأن آبا بكر رضى الله عنه أخذ راية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم نهض فقاتل قتالا شدیدا ثم رجع هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

[۳] المستدرك على الصحیحین» ج ۲ ص ۳۹ ح ۴۳۳۹ 

]٤[‏ عن على رضی الله عنه قال سار النبی صلی الله عليه وسلم إلى خیبر فلما آتاها بعث عمر رضی الله تعالی عنه وبعث معه 
الناس إلى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه فجاؤوا یجبنونه ویجبنهم فسار النبی صلی الله عليه 
وسلم الحديث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

[5] المستدرك على الصحيحين. ج “اص ۴۰ ح ۴۲۴۰ 

[1] عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم دفع الراية يوم خيبر إلى عمر رضى الله عنه فانطلق فرجع يجين 
أصحابه ويجبنونه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 


991 


۱۳۴ 


«هارون امست» 


اعتراف محمد ناصرالدین آلبانی 

ألبانى بعد از ذکر روایات اين ماجرا و بررسی آن هاء می نویسد: 

«از اسانید و طرقی که گذشت و از آن (بررسی سندی) بی نیاز می کند و به خصوص طریق بریده بن حصیب 
كه صحيح ترين آنها است و آن گواهی می دهد بر اينكه پیامبر ي ابتدا ابوبكر را فرستادء ولی برای او فتح 
نشد و سپس عمر را فرستاد. ولی برای او نيز فتح نشد؛ سپس فتح به دست على 1840 صورت گرفت. خصوصیتی 


تواتر قضیه ی دلاوری امیرالمومنین ل در خیبر 

زین الدين عراقی ضمن اشاره به تخریج حدیث رایت توسط بخاری و مسلم در صحیحشان» تصریح میکند 
که اين داستان طرق دیگری نيز دارد كه نزدیک به حد تواتر می رساند.؟ 

هر ووز هارق أشن کدی فک وقراز تیاهن کر 

ششم: شجاعت اميرالمومنين ل در جنگ حنين 

در جنگ حنين نیز اغلب صحابه پا به فرار گذاشتند. همانطور که قرآن به آن اشاره کرده است: 

* ذ نصَركمْ اله فى موان كنيزة یم ختین اد آغجبنکم كذرئكخ فلم تن عنکم یا ضاقث علیکم 
لض یتخت وش شین 

«خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد (و بر دشمن پیروز شدید)؛ و در روز حنين (نیز یاری نمود)؛ در 
آن هنكام كه فزونی جمعيّتتان شما را مغرور ساخت. ولی (اين فزونی جمعیّت) هيج به دردتان نخورد و زمين با 
همه وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس يشت (به دشمن) کرده. فرار نمودید!»* 


[۱] المستدرك على الصحيحين, ج ۲۳ ص ۴۰ ح ۴۳۴۱ 

[۲] سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۷ ص ۷۳۶ ح ۳۲۴۴ وفیما تقدم من الأسانيد والطرق ما یغنی عنه. وبخاصة طریق بُرَيدة 
بن الخصیب. فإنها آصحهاء وهی تشهد على أن النبی- صلی الله عليه وسلم - أرسل أولاً أبا بكرء فلم یفتح له. وثانياً عمرء فلم 
يفتح له ثم كان الفتح على يد علی. خصوصية خصه الله بها دونهما- رضی الله عنهم- أجمعين 

[؟] طرح التثريب فى شرح التقریب. ج ۷ ص ۲۱۱-۲۱۰ واتفق الشيخان على إخراج هذه القصة من حديث سهل بن سعد 
0 الأكوع وأخرجها مسلم من حديث أبى هريرة ومن حديث سعد بن أبى وقاص ولها طرق أخرى تكاد أن تبلغ حد التواتر 

| توبه: ۲۵ 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 


۱۳۵ 
جالب اينكه در اين جنگ تنها ده نفر از صحابه فرار نکردند !! 


ابن حجر عسقلانی می نویسد: 

«در شعر عباس بن عبدالمطلب آمده است که كسانى كه [در جنگ حنين] ايستادكى کردند. فقط ده نفر 
بودند ... و گویا مطلب درست و ثابت همین است و هر كس كه از اين بيشتر گفته. در حقيقت فرار کنندگان 
زود باركشت كننده را نيز جزء كسانى قرار داده كه فرار نکردند.»! 

به كزارش بخارى در صحيحش و صالحى شامی. عمر بن خطاب نيز در اين جنگ فرار کرد " 

یکی از كسانى كه در اين جنگ پایدار ماند و دلاوری کرد. اميرالمومنين #42 بود. 
بود" 


ابن هشام با سند حسن از جابر بن عبدالله انصارى روايت می کند كه گفت: 


«چون به ده خنین درآمدیم. از یکی از دزه هاى عميق و صعب العبور تهامه سرازير شديم و در تاريك و 


تنگه ها كمين کرده بود و گرد آمده» تدارک دیده و آماده بود. به خدا سوگند» در حال سرازیر شدن» چیزی جز 
پیامبر خدا ی به سمت راست رفت و سپس فرمود: «به کجا [مى رويد]؟! ای مردم! به سوی من بیایید. من 


پیامبر خدایم. من محمّد بن عبد اللّه ام»؛ اما کسی نیامد و شترها در هم آویختند. مردم كريختند و جز تنی چند 


[۱] فتح الباري. ج ۸ ص ۳۰ ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا کانوا عشرة فقط وذلك قوله نصرنا رسول 
الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا وعاشرنا وافى الحمام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع ولعل هذا هو الثبت ومن 
زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد فيمن لم ينهزم 

[؟] صحیح البخارىء ج “اص ۱۱۴۴ ح ۲۹۷۳ و سبل الهدى والرشاد. ج ۵ ص ۳۳۱ 

[۳] إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. ج ۴ ص ۳۶۲ 


۱۳۶ 


«هارولن است» 


از مهاجران و انصار و خاندان پیامبر ب کسی با او نماند ... و على بن ابی طالب ال در ميان کسانی از 
خاندانش بود که استوار ماندند .. 


که گفت: 


«در روزهای پیکار هوازن. مرد تنومندی بر شتری سرخ مو سوار بود و در دستش پرچمی سياه رنگ داشت 
و به هركس می رسيدء او را با آنء زخمی می زد و چون نمی رسید [و کسی از جلويش می گریخت. يرجم را] به 
يشت سرش می بُرد و با آن» [شخص را] دور می کرد. يس على بن ابی طالب 20 و مردی از انصارء هر دو 
آهنگ او کردند. علی 3 پاهای شتر او را قطع کرد و شتر به زمین افتاد و مرد انصاری بر ساق او زد وپایش 
را از ميان ساقش قطع کرد. آن مرد افتاد و جنگ مغلوبه شد.»” 


[۱] السيرة النبوية. ج ۵ ص ۱۱۱-۱۱۰ قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبدالرحمن بن جابر عن أبيه 
جابر بن عبدالله قال لَما استقبلنا وادٍی خنین انحدّرنا فى واد من أودية تَهامَة آجوت حرط نما تنحدژ فيه انحدارا قال: وفى 
عماية الصّبح. وكانّ الوم قد سَبقونا إلى الوادی. قکمنوا نا فى شعابه وأحنائه ومضایقه. وقد اجمعوا توا وأعذو. فوالّه ما راعنا 
وحن مُنحطّون لا الكتائْبٌ قد سدوا علینا ِدَةَ رل واجب. وَانشَمَرَ النَاسُ راجعین لا يلوى أَحَدُّ علی أَحَدِء وانحاژ زسول له صلی 
الله عليه و آله ذات الیمین, تم قال: أينَ!! آیقاالقاش لوا الی! نا سول الله أنا مُحَمّدُ بنْ غبد اللّه. قال: فلا شى » مت 
الاعبل بعضها على بَعضٍء فان تاش ال له قد قى مَعَ سول له صلى الله عليه و آله تن المُهاجرين والأنصار وأهل تیه 
وفیمن لت مَعه... من آهل بيت عَلِى بِنْ أبى طالب.. . 

[۲] مسند أبي يعلي الموصلي, ج ۲ ص ۳۸۸ رقم ۱۸۶۳ حَدَلََا جَغْفَرُ حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلى» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِسْحَاقَ» حَدَثَنِي عَاصِمْ 
ِن عُمَرَْنِ قَتَادة عَنْ عَبْدٍالرَحْمَنِ بْنِ جَابِِ عَنْ أببهِ جابر قال: کان ام هوازن رل جسيم عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرَ في بده را سود 
إِذَا أَذْرَكَ طعن بهاء وق شيء من ین يديه عا من خلفه فد فَصَمَدَ لَه عل ِن أبي صالب وَرَجُلُ من الْأنصَارٍ كلَاهما 
یرت قال: فَصَرَبَهُ عَِيُ علی عقوتي الْجَمَلٍ قوقع عَلَى عجزه قال: وَضَرَبَ ب الْأَنْصَارِيُ سَاقَهُ قال: فَطَرَحَ قدَمَهُ نضف ساقي 
فوقع وافتقل الَا وَخَرَجَ حِينَ گنت یمه که انا صفول أن امن وگان يمي زٍ مُشْرِكا في الْمُذّ تي رب له َسُولٌ 
له صلی الله له وس لا بطل اسر ايوم فقال لَه صفوانْ: «اسکث فص ال فك فَلّه ان يري رَجُلٌ من فرش أَحَبُ 
إلَيّ من اَن يرْبّنِي رَجُل من هواز» 


بخش اول: شجاعت امير المومنين عليه السلام 
۱۳۷ 


تيغ در ميان آنان نهادند و امير مؤمنان» پیشاپیش آنان می رفت تا آن که چهل تن از آنان را کشت و يس از آن 
بود که فرار کردن و به اسارت درآمدن دشمن. آغاز شد.»۱ 


اين دو روایت را احمد بن حنبل نیز نقل کرده و شعیب الارنةوط سندش را حسن دانسته است.۲ 
همچنین ابو یعلی با سند حسن» طبق حکم حسین سلیم اسد. از انس بن مالک روایت می کند که گفت: 


«هنگامی که روز حنين شد. مردم از رسول الله ع می گریختند بجز عباس بن عبدالمطلب و ابو سفیان 
بن الحارث ... و على بن ابی طالب لل در اين روز جنگاورترین مبارز میدان در پیشاپیش پیامبر بل بود.»" 


[۱] الارشاد. ج ۱ ص ۱۴۴ لَمَا قتل آمیژ المُوْمِنِينَ عليه السلام أبا جَروَلٍ وخذل الوم لته وضع المُسلِمونَ شیوفیلم فیهم. 
وأميرٌ لموّمنین عليه السلام يقدُمُهُم حَتَى فتل آرتعین زجلا من الوم ثم کانت الهَزَيمَة اسر حيتئذٍ. 

[۲] مسند أحمد ط الرسالة. ج ۲۳ ص ۲۷۳ رقم ۱۵۰۲۷ إسناده حسنء رجاله ثقات رجال الشیخین غير ابن اسحاق. فهو 
صدوق حسن الحدیث. وقد صرح بالتحدیث في "سيرة ابن هشام » و'مسند أبي يعلى' فانتفت شبهة تدلیسه. 

۱ ۳ مسند أبي يعلي الموصلي, ج ۶ ص ۲۸۹ رقم ۶ ۰ حَدَثَنَامُحَمَدُبْنُ أبي بر حَدَثَنَاعَمْرُ ین عاصم. دنا بو العام عَنْ 
مَعْمَرِِ > عن الزْهْرِيٌ عن نس قال: ماکان وم خن ارم لاش عَنْ زشول الله صلی الله لیهس لاش ن عبر الب 
وبا سُفْيَانَ ِن الْحَارث مر سول له صَلَى ال وسلم آن پنادی: یا أُصْحَابَ سُورَة ابقر ا مغر الصا نَم اسْتَحَرٌ النّدَاءُ 
في بني الْحَارثِ بن ار 3 فلا سیوا سا بو له ما تیم إلا إلى ال تجي ۶ إلى آولادهاء فَلَمًا الق لحم اْقتال 
ققال زشول له صلی الله له وس «الآنَ حَمِيَ لوّطیش» ودک ین > حي ایض ر وقال: «هُرِمُواوَرَبّ کب 
وان عَلِيُ ن ابي طالب رضي ال عنه يَْمَئِذٍ َد ناس قتالا ین ده 


«هارولن است» 


بخش دوم : عل امير وشن عله الام 


به قول علامه مناوی» از علمای بزرگ اهل سنت. موافق و مخالف و دوست و دشمن به اعلمیت 
امیرالمومنین لا شهادت داده اند. ' 


بنا بر روایت ابن ابی شیبه با سند صحیح"ء عطاء بن ابی رباح تابعی (۱۱۴-۲۷ ق) که ذهبی از او به عنوان 
«الإمَامٌ سَيْخ الاشالام. مُفْتی الحَرّم» ياد کرد" قسم ياد می کند که در ميان اصحاب رسول الله ‏ احدی 


را اعلم از حضرت على 3ل نمی شناسد.* 
و بنابر روایتی که ابن سعد با سند صحیح نقل کرده» ابن عباس می گفت: 


«هنگامی که فتوابی از على 3ل توسط شخص مورد اعتمادی به ما می رسید. از آن تجاوز نمی کردیم و 
دیگر به کسی رجوع نمی کردیم.»" 


«قاضی ترين ما على ل است.»" 


[ ۱] «وقد شهد له بالاعلمية الموافق والمخالف والمعادی والمحالف = موافق و مخالف و دوست و دشمن» همه به أعلميت 
على شهادت داده اند.» فيض القدیر. ج ۲ ص ۴۶ 

[ ۲] بررسی سند روایت: 

عبدة بن سلیمان الكلابي. أبو محمد الكوفي, یقال: اسمه عبدٌالرحمن, ثقة ثبت. تحرير تقریب التهذیب ج ۲ ص ۴۰۰ رقم 
۹ / عبد الملك بن أبي سلیمان: ميسرة العَزْرّمي: بل: نقه. همان. ج ۲ ص ۳۸۳ رقم ۴۱۸۴ / عطاء بن أبي رَبَاح: نقه فقية 
فاضلٌ. همان ج “اص ۱۳ رقم ۴۵۹۱. 

۷۸ سير أعلام النبلاءء ج ه ص‎ [r] 

[4] المصنف ت الشثري» ج ۱۸ ص ۷۱ رقم ۳۴۲۸۱ حَدَّئنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَه عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن بي سُلَيْمَانَه قال: قلت 
ِعطَءِ: ان في آضعاب زشول الله صلی الله عليه وسَلم حدم ین علي ال ل وال ما - 

۷۳ «فقد روی بن سعد بإسناد صحیح عن بن عباس قال إذا حدثنا ثقة عن على بفتيا لم نتجاوزها .» فتح البارى. ج ۷ ص‎ ]٥[ 
۳۵۰۴ ذيل رقم‎ 

«وقال ابن عباس أعطى على تسعة آعشار العلم ووالله لقد شارکهم فى العشر الباقى قال وإذا ثبت لنا الشیء عن على لم نعدل 
إلى غيره.» تهذيب الاسماء ج ١‏ ص ۳۱۷ 

]٦[‏ صحيح البخاری. ج ۴ ص ۱۶۲۸ ح ۴۲۱۱ قال عمر ... وأقضانا على 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


وبه قول سعيد بن مسيب: «عمر بن خطاب هميشه به خدا يناه می برد از مشكلى كه امام على لا در آن 
حاضر نباشد.»! 


و ابن جوزی حنبلی ضمن اعتراف به صدور اين سخن از عمرء تصریح می کند که جمیع خلق و جمیع صحابه 
محتاج علم حضرت على لګ هستند" و بزرگان صحابه ؛ از جمله ابوبکر و عمر به نظر و علم آن حضرت 


یحیی نووی نیز این موضوع را مشهور می داند“ اما در مقابل. حضرت على 282 در قضاوت با کسی 


[۱] فضائل الصحابة لابن حنبل, ج ۲ ص ۶۴۷ ح ۱۱۰۰ طبق برنامه ی جوامع الکلم» سندش حسن است / حدثنا عبد الله 
قثنا عبيد الله القواریری قال نا مؤمل قشنا بن عيينة عن يحيى بن سعید عن سعيد بن المسیب قال كان عمر یتعوذ بالله من معضلة 
ليس لها أبو حسن 

مناوى نيز به صحت این قضیه. اقرار كرده و كفته است: « و صحيح است از جندين طريق كه عمر يناه می برد از كروهى كه 
او در ميانشان نباشد.» فيض القدیر, ج ۳ ص ۴۷-۴۶ وصح عنه من طرق أنه كان يتعوذ من قوم ليس هو فيهم 

[؟] التبصرة. ج ١‏ ص ۴۴۳ وكان الخلق يحتاجون إلى علم على حتى قال عمر رضى الله عنه آه من معضلة ليس لها أبوحسن 

[۳] كشف المشكلء ج ١‏ ص ۱۷۶ وكان كبراء الصحابة يرجعون إليه فى رأيه وعلمه. حتى كان عمر يتعوذ من معضلة ليس 
لها أبو حسن 

[4] «كان أبو بكر وعمر يشاورانه ويرجعان إلى یه وكان كل الصحابة مفتقرا إلى علمه وكان عمر يقول أعوذ بالله من معضلة 
ليس لها آبو الحسن ؛ ابوبكر و عمر با او مشورت می كردند و به نظرش مراجعه می كردند و همه ی صحابه نيازمند علمش بودند و 
عمر همواره ميكفت: به خدا يناه ميبرم از معضل و مشكلى که ابو الحسن (على ) برای حل آن نباشد.» المنتظم؛ ج ۵ ص ۶۸ 

[5] «وسؤال كبار الصحابة لهه ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله فى المواطن الكثيرة والمسائل المعضالات مشهور = سؤال بزركان 
صحابه از على 0 و رجوعشان به فتاوا و اقوال ايشان در جاهاى متعدد و در مشكل ترين مسائل» مشهور است.» 

تهذيب الاسماء ج ۱ ص ۳۱۷ 

[] ظافر القاسمی, از اساتيد علوم اسلامى اهل سنت می نويسد: 

«به همین نحو از فجر اسلام در دوره ی خلافت خلفای راشدین شورای قضاوت شکل گرفت. ما احدی از آنان را نمی يابيم 
که از مشورت گرفتن حیا کنند؛ نه ابوبکر و نه عمر و نه عثمان. اما على بن ابی طالب تلا اعلم صحابه به علم قضاوت بود و ظاهر 
آن است که با او مشورت می کردند و او با کسی مشورت نمی کرد و جه کسی می داند؟ ورع امام جه بسا او را به اين می خوانده که 
سوال کند و مشورت بگیرد؛ اما کتاب ها برای ما حادثه ای را تقل نکرده اند كه در آن على بن ابی طالب ا از احدی از صحابه 
مشورت گرفته باشد. » 

نظام الحکم فى الشريعة والتاریخ الاسلامی. ج ۲ ص ۳۲۹ «علی هذا النحو نشأت شوری القضاء منذ فجر الاسلام »أيام 
الراشدین. فلا نجد أحدا منهم یستحی من الاستشارة ۷۰ آبا بكرء ولا عمر. ولا عثمان. أما على بن ابی طالب فقد كان اقضی 


۱۳۹ 


«هارولن است» 


در ادامه مهم ترين روایات مربوط به اعلمیت امیرالمومنین 8ل را که با سندهای معتبر در کتب اهل سنت 
آمده. با پررسی سندی می آوریم. 

بكم: حدیث ثقلین 

«إني تارك فیک لین ما ِن نکم هما آن تضلوا کتاب اله و نرتي أخل بيتي ما لن یفترقا نی 
یراع الحوض.» 

«من در ميان شما دو چیز گرانبها میگذارم؛ مادامی که به آن دو تمسک جوييد هرگز و ابدا گمراه نمی شوید: 
کتاب خدا و عترتم اهل بیتم» و آن دو از همدیگر جدا نمی شوند تا اینکه در حوض كوثر بر من وارد شوند.» 

شعیب الارنوط در تحقیق مسند احمد. بعد از نقل طرق حديث ثقلين: درباره ی معنای آن می نویسد: 

[حافظ ابوالحسن محمد بن عبدالهادى] سندی گوید: «إني تارك فیکم؛ یعنی بعد از مرگ من. / الثقلین: 
ثقل با دو فتحه: هر جيز نفیس مصون. / حبل ممدود: ... یعنی بر شما باد به اينكه بعد از من از جهت علمی 
و عملی قرآن را مراعات و محافظت کنید. / وعترتی: مثل اينكه پیامبر ار آن ها را قائم مقام خودش قرار داد؛ 
پس همانطور که در حياتش قرآن و پیامبر بود. همینطور بعد از ایشان. قرآن و اهل بيتش است؛ اما قائم مقامی 
آن ها در وجوب محبت و مراعات و نیکی به آنان است» نه در عمل به اقوال و نظرات آن ها (!!!)» بلکه مرجع 
در عمل: قرآن و سنت است. و خداوند متعال داناتر است.» 

(شعیب الارنژوط: ) می گوییم: «اينكه مراد از فرمایش پیامبر : «وعترتی اهل بیتی» همان وجوب 
مراعات أن ها و محبت به آن ها و اجتناب از بدی كردن و اذیت کردنشان است. در حديث زید بن ارقم در 
صحیح مسلم به آن تصریح شده است» آنجا که فرمود: «"وأهل بیتیء أذكركم الله فى آهل بیتی» أذكركم الله 
في أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي» و آنچه که از آن وجوب اقتدا به آن ها و اخذ اقوالشان و عمل به آن 
ورد ERS‏ خضرت كن "ل تطاوا بشما میاه او مار إن او هیا E O‏ خسف 
امك ولا خیت كفاع زاره خآ 


الصحابة والظاهر انه كان یستشار ولایستشیر. ومن یدری ؟ فان ورع الامام ربما دعاه لأن يسأل وأن بستشیر ولکن لم ترو لنا الکتب 
حادثه استشار فیها على آحد من الصحابة» 

[۱] مسند احمد ط الرسالة . ج ۱۷ ص ۱۷۵-۱۷۴ ح ۱۱۱۰۴ قال السندي: قوله: "إني تارك فيكم“ آي: بعد موتي. التقلين: 
الثقلء بفتحتین: کل شيء نفیس مصون. ومنه هذا الحدیث. کذا في اموتن دهم أك هو الات لاند |مام الکل: 
العترق وغیرهم. حبل ممدود: له ليرتقي به أهل الأرض إلى أهل السماوات. وقد جاء: "الماهر في القرآن مع البررة الکرام" أي: 
فعلیکم مراعاته بعدي علماً وعملاً = وحفظاً. وعترتي: كأنه صلّی الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ جعلهم قائمین مقامه. فکما كان في حبانه القرآن 
والنبي. كذلك بعده القرآن وأهل بیته. ولکن قیامهم مقامه في وجوب المحبة والمراعاة والاحسان. لا في العمل بأقوالهم وآرائهم. 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


از کلام شعيب الارنوؤوط و سندى روشن می شود كه جنانجه حديث ثقلين با الفاظى مانند «لن تضلوا بعدهما» 
در مورد اهل بيت 42 ثابت شود. ادعاى شيعه در مورد وجوب پیروی از اهل بيت ا اقتدا به آنان» اخذ 
اقوالشان و عمل به آن _كه با اعلميت اهل بيت ت22 تلازم دارد_ ثابت می شود. 


در مورد حديث ثقلين در صحيح مسلم از زيد بن ارقم نيز بايد توجه داشت كه این متن» شاذ است و در خود 
آن نيز زيد بن ارقم تصريح كرده كه دجار فراموشى شده است: 
«به خدا سوگند كه عمرم زياد و عهدم با رسول الله 2 کهن شده و بسيارى از آنچه از او شنيده بودم را 


فراموش كرده ام. يس آنچه را كه برای شما می گویم. بيذيريد و آنجه را كه نمی گویم. مرا به كفتن آن مجبور 
نسازید»! 


بنابراین» اينكه عده ای با اصل قرار دادن اين حدیث. نقل های دیگر از حديث ثقلين: به خصوص روایات 
صحیح السند دیگر از زيد بن ارقم راجع به تمسک به اهل بيت 0 را نادیده می گیرند و مدعی می شوند که 
در ادامه طرق حديث ثقلين با الفاظ «لن تضلوا» نسبت به پیروی از اهل بيت 0 را می آوریم. 


بل المرجع في العمل: الکتاب والسنة. والله تعالی أعلم. قلنا: وقد ورد التصريح بأن المراد من قوله صَلّى الل له ول : آوعترتي 
أهل بيتي" هو وجوب مراعاتهم ومحبتهم. واجتناب ما یسوژهم. والاحتراز عما يؤذيهم: في حدیث زید بن أرقم عند مسلم -وقد 
ذکرناه في الشواهد آنفاً- ونصه: "وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بتي“ وما 
ورد مما يفهم منه وجوب الاقتداء بهم. والأخذ بأقوالهم والعمل بهاء مثل قوله: "لن تضلوا بعدهما» أو: "لن تضلوا إن اتبعتموهما'. 
فأسانيده ضعيفة لا يصلح الاحتجاج بها 

[۱] صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل على يله ج ص ۱۸۷۳ ح ۲۴۰۸ حدثنى زهير بن حرب وشجاع 
بن مخلد جميعا عن بن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنى بو حيان حدثنى يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين 
بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن ارقم فلما جلسنا إليه قال له حصين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رايت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا کثیرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال يا بن خی والله لقد كبرت سنى وقدم عهدى ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله صلی الله عليه وسلم فما 
حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه 


۱۳۱ 


«هارولن است» 


۱۳۲ 


طرّق حدیث نقلین با لفظ «لن تضلوا» 
حديث ثقلين با الفاظی مانند: «ما إن أخذتم به لن تضلوا». «مَا إِنْ تم رل ودر كنت ان سيت 
با اسانيد معتبر از ينج نفر از صحابه نقل شده است: 
.١‏ حضرت على 2ك با ۲ سند. 
۲ زيد بن ارقم با ۸ سند. که یکی از طريق «ابى الضحی» است و دیگری از «ابوطفیل». از خود ابوطفيل 
چندین نفر اين حديث را نقل کرده اند که عبارتند از: حبیب بن ابی ثابت» سلمه بن کهیل و حكيم بن چبیر. 


اول: حضرت على له 
سند اول: 


« على ایا فرمود: رسول خدا ب در زیر درختی در محل «خم» قرار گرفته بود. طولی نكشيد که از زیر 
درخت بيرون آمده و دست مرا كرفت و خطاب به مردم فرمود: ای مردم! مگر نه اين است كه كواهى مىدهيد 
كناف خالل بورك ار امت ؟ ها کف أ اف مك نه إن اش كه کو ها ونوك 
اواو عاق شما يد انلها سواوازتقة و غد اور مولای ها کن ایا فرمود: ماران كلس که ا 
و رسول او مولاى او هستند. به راستى اين شخص (على) مولاى اوست. اینک. در ميان شما جيزى مىكذارم 
كناكو ار أن كبرد مركو كرا يكوا هیر عم رک سان هذا که یکرت أن مخت كن ان الكو 
طرف ديكرش در اختيار شماست و دیگری» اهل بيت من است.»' 


[۱] وَقَالَ اسحاق: أنا أب بو عار الق عَنْ گثير بْن رده عَنْ مُحَمَدِ بن عُمَرَبْنِ ی عَنْ آیه. عَنْ علی وضي الله عله قال: 
إن الي عضو الشّجَرَةَ یم م خرج آجذا بيد علي رضي ال له فال: "لسغ تَشْهَدُونَ أنّ الله تارك وتعالی ریک ؟ قالو 
بلی» قال : " الستم تَشْهَدُونَ أنَّ ال وَرسُولَهُ ی بكم من سکم ون الله سوه 2 أَوْليَاوُكُم؟ ' فَقَالُوا: بلی. قال: "فمن كَانَ اد 
وله مولا فَإِنَّ هَذَا مولا وقذ ترت فيكم ما إن أَحَذكُم به أن تضلوا: کتاب الّه تَعَالَى» سَبَبُهُ دوه وَسَبَبه نیک ول بَبنِي " 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 
۱۳۳ 


سند این روایت را بوصیری" و ابن حجر" صحيح و شعيب الارنؤوط, " ابن ظافر الشهری" و باسم الجوابره" 
حسن دانسته اند. 


سند دوم: 


ابوبكر بزار با طریق دیگری از حضرت على ب حدیث ثقلين رابا لفظ « ني مَقبوض, وَِنّي قذ تفت فيكم 
ی کتاب لول بتي وک آن تَضِلُوا بَعْدَهُمَاه روايت کرده" که سندش حداقل در متابعات معتبر 


انرق 


[۱] إتحاف الخيرة. ج ۷ ص ۲۱۰ ح ۶۶۸۳ قال الحافظ البوصيرى : رَوَاةُ إشحاق بسَتَدٍ صَحِيح 

[؟] المطالب العالية ج ۱۶ ص ۱۴۲ ح ۳۹۴۳ قال السقلانی: هذا اسناد صحیح ۱ 

[؟] مسند آحمد. ج ۱۷ ص ۱۷۲ پاورقی ح ۱۱۱۰۴ وثالث من حديث علي ... عن محمد بن عمر بن عليء عن آبیه. عنه. 
مرفوعاً. بلفظ: "إني قد ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله. سببه بيد الله. وسببه بأیدیکم. وأهل بيتي» واسناده حسن. 
ارنژوط در تحقیق کتاب شرح مشکل الاثار, ج ۵ ص ۱۳ ۱۷۶۰ نیز سند اين روایت را حسن دانسته است. 

[] المطالب العالیه ت الشثری. ج ۱۶ ص ۱۴۴-۱۴۲ ح ۳۹۴۳ قال الشهری: حسن بهذا الاسناد. 
راوی مورد اشکال سند اين روایت. «كثير بن رَد الأسلمي» است که حافظ ابن حجر در کتاب تقريب التهذیب او را «صدوقٌ 

يخطيٌ») دانسته؛ اما شعيب الارنژوط و دکتر بشار عواد معروف نظر ابن حجر را رد کرده و اين راوی را «صدوق حسن الحدیث» 
دانسته اند. تحریر تقریب التهذیب ج ۲ ص ۱۹۲ رقم ۵۶۱۱ 

البته خود حافظ ابن حجر در کتب دیگرش تصریح کرده كه اين راوی حسن الحدیث است. تغلیق التعلیق على صحیح البخاري» 
ج ۲ ص ۲۸۲ و تلخیص الحبیر ج ۲ ص ۱۳۳ رقم ۰۷۹۶ 

ألبانى (کتاب السنة ومعه ظلال الجنة. ج ۲ ص ۳۶۰ رقم ۷۷۵ و سلسلة الأحاديث الصحيحة, ج ۷ ص ۱۵۵۶ رقم ۳۵۸۴ 
وصی الله عباس (فضائل الصحابة. ج ۲ ص ۹۵۳ ح ۰)۱۸۴۹ حسین سلیم اسد (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان, ج ۶ ص ۱۴۴ 
رقم ۱۸۹۰) و عبدالملک بن دهيش (الأحاديث المختارق ج ۲۳ ص ۲۵۹ ح ۱۰۶۲) نیز کثیر بن زيد را حسن الحدیث دانسته اند. 

احمد محمد شاکر اما اين راوی را ثقه دانسته است. مسند احمد. ج ۲ ص ۲۴۶ ح ۱۵۲۹ 

[ه] السنة لابن آبي عاصم. ج ۲ ص ۱۰۲۷-۱۰۲۶ رقم ۱۶۰۲ إسناده حسن 

[1] البحر الزخار, ج ۲ ص 24 ح ۸۶۴ حدثنا الحسین بن علي بن جعفر . قال : نا علي بن ثابت » قال : نا سعاد بن سلیمان . 
عن أبي إسحاق , عن الحارث : عن علي » قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إني مقبوض واني قد ترکت فيكم الثقلين 
كتاب الله واهل بيتي وإنكم لن تضلوا بعدهما 

[۷] بررسی سند روايت طبق برنامه جوامع الكلم: 

و ين ل ل 00 يه 


از آنجابی كه روات را با واسطه از 55 نقل 5 لذا عدم تصريحش به ا طبق نظر شعيب الارنؤوط و دكتر بشار 5 
معروف» مشكلى ايجاد نمی كند. تحرير تقريب التهذيب» ج ١‏ ص >٠١‏ ومن ذلك أيضًا وصف عدد من التابعين الذين لم يُدركوا أحدًا 


۱۲۴ 


«هارون است» 


دوم: زيد بن ارقم 


سند اول: روايت يعقوب بن سفيان الفسوى (متوفاى ۲۷۷ ه) با سند صحيح طبق حكم برنامه جوامع 
١‏ 
الكلم. 


ننک 3 ومة روایت بلاذری (معوفای ۲۷۹ لى) از hb‏ خبیب يون ابی ثابت از ابو طفیل با سند جسن طبق 
حك برنامه خوامم الكل ۲ 


من الصحابة. أو بعضهم» وأرسلوا أحاديتهم بالتدلیس مثل ... وأبو اسحاق السبيعي ونحوهم. فهؤلاء وأمثالهم إذا روا عن الصحابة 
لم يُقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع منهم. أما إذا را عن التابعين ولم يصرّحوا بالسماع. بل حديثهم. 

توثيق الحارث بن عبد الله الأعور 

((أبو بكر بن أبي داود: كان أفقه الناس » وأفرض الناس » وأحسب الناس / أبو عيسي الترمذي: فيه مقال . ضعفه بعض أهل 
العلم / أحمد بن صالح المصري: ثقة ما حفظه . وما أحسن ما روى عن علي وأثني عليه . قيل له فقد قال الشعبي : كان يكذب . 
قال : لم يكن يكذب في الحديث إنما كان كذبه في رأيه / ابن حجر العسقلاني: قال في التقريب : كذبه الشعبي في رأيه » ورمي 
بالرفض » وفي حديثه ضعف / أحمد بن شعيب النسائي: ذكره في الضعفاء والمتروکین . وقال : ليس بالقوي » ومرة : ليس به بأس 
/ ابن كثير الدمشقي: كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب / يحيي بن معين: ضعیف » ومرة : ليس به باس » ومرة : ثقة فيما 
يرويه عن علي بن أبي طالب.)) منبع: برنامه جوامع الکلم. 

از اين اقوال علماى اهل سنت روشن می شود كه حارث راستگو بوده و على الخصوص احادیثش از حضرت على 2ل معتبرند 
بنابر نظر احمد بن صالح المصرى و يحيى بن معين و این روايت نيز از آن جمله است. 

حسين سليم اسد الدارانى در تحقيق كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. ج ۴ ص ۴۵-۴۳ ح ۱۱۵۴ سند روايت حارث اعور 
را حسن دانسته و سپس به طور مفصل به توثيق وی پرداخته است. همچنین در مسند الدارمي» ج ۱ ص 2۶۳۸ ۰۲. 

]١[‏ المعرفة والتاریخ. ج ۱ ص ۲۹۵ (ح ۵۹۹) حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل » رجاله ثقات / «حَدَتَنَا بَخبّی. قال: 
حَدَثَنَا جریز عَنٍ لسن ِن عبد الله عَنْ أبي الطْحی. عن رَيِْ بن آرقم» قال: فال: اي صلي الله عليه وسلم: 'إِنّي تارك فيكم 
مان تَمَسَكْتُمْ به أن تَضِلُو: کاب له عزوجل وعثرتي هل بني وَأنَّهُمَا آن يعفرا حنّی يردا عَلّى الْحَؤْضٍ.» 

ابى الضحى (مسلم بن صبيح الهمداني) در سال ٠٠١‏ هو زيد بن ارقم نيز در سال ۶۸ ه از دنيا رفته اند؛ لذا هم عصر بوده و 
ابى الضحى امكان نقل روايت از زيد بن ارقم را داشته است. ضمن اينكه ابى الضحى ثقه است و متهم به تدليس نيست. 

[۲] أنساب الأشراف. ج ۱ ص ۲۸۱ (ح ۷۹۴) حكم برنامه جوامع الكلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الملك بن محمد 
الرقاشي وهو صدوق حسن الحديث » وأحمد بن يحيى البلازري وهو صدوق اختلط بآخره / «حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد 
الله الرقاشي. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا آبو عوانة. عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت عن عامر بن واثلة أبي الطفيل: عن زيد 
بن أرقم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما كنا بغدير خم أمر بدوحات فقمن ثم قام فقال: كني قَدْ دُعِيتُ 
تِن اله مولاي ولا موی کل مین نااك فيكم ما ان تمشکنم بهل تَضِلُوا. کتاب الله وَعثرتي آغل بيني وَإِّهمَالَنْ يرقا 
حتی يَردَاعَلَيَ لْحوض, تم خد پید علن. فقال: من كُنْتُ وه فد ول الم وا مَنْ والاه وعاد من اه" قال: قلت لزید: أنت 
سمعت هذا من رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ما كان في الدوحات أحد إلا وقد رأى بعینه وسمع بأذنه ذلك.» 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


سند سوم: روايت ترمذى در سننش با تحسیر أ 
برنامه ی جوامع الكلم به خاطر محمد بن فضیل» حكم به حسن بودن اين سند داده است." 


اما شعيب الارنؤوط و دكتر بشار عواد معروف در تحقيق كتاب تقريب التهذیب» نظر ابن حجر مبنى بر صدوق 
بودن «محمد بن فضيل» را رد كرده و رأى به وثاقت او داده اند؛" لذا اين سند نيز صحيح است. 


این روايت انقطاع نيز ندارد؛ زيرا طبق سند قبلی» حبيب بن ابی ثابت حديث ثقلين را از طريق ابوطفيل از 
زيد بن ارقم نقل كرده است و حتى طبق روايتى كه دارقطنى با سند معتبر نقل كرده * راوی تصريح می كند كه 


[۱] سنن الترمذي. ج ۵ ص ۶۶۳ ح ۳۷۸۸ «حدثنا علي بن المنذر كوفي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش ...عن 
حبیب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله :"اي تارك فيكم مان تَمَسَكُْمْ بهآن َضِلُوا َيه 
ما أَعْظُمْ من الاخر. كَِابُ الله بل مَمْدُودُ من السّمَاءِ إلى الْأَوْضِء وعنزتي آغل بتي ون قرفا ی برا عَلَيّالْحَوْضَ» 
فَانُْْوا كيف تَخْلْفُونِي فیهما ‏ قال هذا حديث حسن غریب.» 

[r]‏ تساه حیسم جالذ ثقات عدا محمد بن الفضيل الضبي وهو صدوق عارف رمي بالتشيع.» 

[۲] تحرير ریب التهذيب. ج ۲ ص ۲۰۷-۲۰۶ رقم ۶۲۲۷ محمد بن سل بن َو بفتح المعجمة وسكون الزاي. ّي 
مولاهم. أبو عبد الرحمن الكوفي: صدوق عارف رُمِيَ بلسي من التاسعة. مات سنة خمس وتسعين. ع.* بل: ند فقد احتج به 
الشيخان في "صحيحيهما”؛ ووثقه ابنُ معين» وابنُ سعد. والعجلیْ. ويعقوب بن سفیان. وقال ابنُ المدینی: ثقةٌ ثبت في الحديث. 
وقال الدارقطنی: كان ثبنًا في الحدیث. وقال أحمد: كان یتشیع. وكان حسن الحديث» وقال آبو زرعة: صدوق من أهل العلم. وقال 
النسانخ: لیس به بأس وقال بو حانم: شيخ ون تكلم قيه فإنما تكلم لجل فا سب إليه من التشیع. وهي عة غیرقادحة 

]٤[‏ بررسى سند روايت: 
القاسم بن زكريا المطرز: ثقة حافظ / يوسف بن موسى الرازي: صدوق حسن الحديث / عبيد الله بن موسى العبسي: ثقة يتشيع / 
يحيى بن سلمة الحضرمي: توثيقش مى آيد / سلمة بن كهيل الحضرمي: ثقة 

توثيق يحيى بن سلمه: 

ابويوسف می در شرح حالش» ۲۲ تلميذ برای او نام می برد كه نشان از متروک نبودن او دارد. تهذيب الكمال ج ۳۱ ص 
۱ رقم ۶۸۳۸ 

لذا ابن عدی جرجانی بعد از شرح حال او و نقل روایاتش, در نهایت می گوید: «با وجود ضعفش, حديثش نوشته می شود.» 
لکامل فى ضعفاء الرجال. ج ۷ ص ۱۹۷ رقم ۲۱۰۳ ومع ضعفه یکتب حدیثه 
بن ا أو را در کتاب «الثقات» خود آورده است. 
لثقات» ج ۷ ص ۵۹۵ رقم ۱۱۶۳۰ يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمى يروى عن أبيه روى عنه ابنه وأهل الكوفة مات سنة 
تسع وسبعین ومائة في آحادیث ابنه إبراهيم بن یحبی عنه مناکیر ۱ 
لبته ابن حبان نام یحبی را در کتاب «المجروحین» خود نیز آورده و او را منکر الحدیث خوانده است. 
لمجروحین» ج ۲ ص ۱۱۲ رقم ۱۱۹۶ 


۱۳۵ 


١ع‎ 


« هارو است» 


ابوطفيل حديث ثقلين را در حضور حبيب بن ابی ثابت نقل كرد (به نقل از زيد بن ارقم)'. 


اما اینکه شعيب الارنؤوط با استناد به سخن على بن مدينى (: لقي ابن عباس وسمع من عائشةء ولم يسمع 
من غيرهما من الصحابة) و نظر بخارى (: ولم يذكر البخاري في "التاريخ الكبير" ۳۱۳/۲ سماعه إلا من ابن 
عباس وابن عمر) حديث حبيب از ابوطفيل را منقطع دانسته. بايد كفت كه بخاری نظر نداده و سماع حبيب از 
ابوطفیل را نفی نکرده است! نظر على بن المدینی نیز اولاً با سخن بخاری در تعارض است؛ ثانياً خالاف روايتى 
است که صراحت دارد حبیب بن ابی ثابت در مجلس حديث ابوطفیل حاضر بود و ثالتاً علمای اهل سنت در 
صحابه بودن ابوطفیل اختلاف کرده اند و ممکن است که على بن المدینی و بخاری او را جزء صحابه ندانسته 
باشند! ضمن اينكه عبدالله بن عدی جرجانی به سماع حبیب از ابو طفیل تصریح کرده است." 


ترمذی در سننش از یحبی بن سلمه حديثى نقل کرده و سندش را تحسین نموده است. سپس اضافه کرده که او در حدیث 
تضعیف شده است. 

سنن الترمذي ج ه ص 71۷۲ ح ۲۸۰۵ حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن کهیل حدثني آبي عن أبيه عن سلمة 
بن كهيل ... هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه من حديث بن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن کهیل ویحبی 
بن سلمة يضعف في الحديث 

محمد بن اسحاق بن خزيمه (متوفاى 7١١‏ ه) از يحيى بن سلمه دو حديث در صحيحش نقل كرده است. 

صحيح ابن خزيمة. ج ۱ ص ۱2۷ ح ۲۸۹ و ص ۳۱۹ ح ۶۲۸ 

حاکم نيز در مستدرکش از او چندین روایت نقل کرده و سندش را تصحیح نموده است. 

المستدرك على الصحبحین» ج ۲ ص ۲۲۹ ح ۲۹۷۰ وج ۳ ص 0۲۸ ح ۵۹۶۳ 

حاکم در جای دیگر» ضمن تصحیح سند یکی از روایات يحيى بن سلمه از پدرش و اهل صنعت دانستن اوء تصریح کرده است 
که حتی به احادیث منفرد او از پدرش که مختص اوست نیز اعتراض نمی شود. 

المستدرك على الصحیحین» چ ۶ص ۰ ح ۸۷۹۶ هذا حَدِيتٌ صَحِيحُ الاشناد. وم حرجا لك حَدِيتُ يَحْيَى بْنِ سَلمَةَ 
عن آبیه. من الْمُحَالاتِ التي يردها العقل, َه لا جلاف أنه من هل الصّنْعَةء لایر ليه أَنْ يَخْصَّهُ بِأَحَادِيتٌ یرد يها عَنْهُ 

[۱ ۱] جزء آبي الطاهر. ج ١‏ ص ۵۰ 2 ۱۵۲ حَدَثنا لام بن گرا بن ختی. فال: دنا وف بْنُ موی قال: حدنا بيد 
لب مُوسى. قال: حبرا یخبی بن لَه نیک عَنْ أبيهء له ل علی آبي الیل مت بيب ن أبى تات وَسْجَاهِد وتاش 
مِنْ آضحابه. فَقَالَ 5 الطلقيْلِ: حَدَنَبِي ريد بُن ارقم 9 لب 9 له رل ین مَكَة ْمدینه عِنْدَ سَمُرَاتٍ حَمْسٍ ذَوْحَاتِ عطاس 
ام الم لتر نم راح عَشِْية فحمد له ی علي نم فال: "اي تارك فيكم مرن آن تضلوا 
ما اما کتاب الله 4 عزوجل ول بتي عنوتي »تم قال: نت أؤلى بالْمؤْمِنِينَ ین آشیهخ؟ "فلا تلاث مات قال 
ثاش: ی قال: " فمن كنت وفع ملاح ٠‏ مد یدهفرفتهاء قال یخبی: وکان الاس َيون ای أي فيَقُولُونَ: ان 
حَبِيبَ بْنَ آبي تابت يَقُولُ: الم وال مَنْ والاه غاد من ادا قال: إِنّي قذ سمفث ما سَمِعُوا وکن قذ تيت " 

[۲] الکامل في ضعفاء الرجال. ج ۲ ص ۴۰۶ رقم ۵۲۶ حبیب بن أبي ثابت قال لنا بن سعيد واسم أبي ثابت هندي الكاهلي 
كوفي سمع بن عباس وابن عمر وبا الطفیل 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


كثير التدليس والارسال بودن حبيب بن ابی ثابت را نيز شعيب الارنقوط رد كرده است؛' لذا اساسا عنعنه ی 
او نیز مشکلی در صحت سند ایجاد نمی كند. به خصوص كه حسين سليم اسد سند اين روايت را صحيح دانسته 
و تصریح كرده است که: «قرينه ای دال بر مدلس بودن اين حديث وجود ندارد؛ زيرا سبب ضعف سند» همان 


تدليس است ونه عنعنه.»۲ 


ودر جاى ديكر بعد از نقل اقوال علماء در نهايت می كويد: «از آنچه گذشت. واضح می شود كه اصل» قبول 
رولیت مکی فقا است‌با هر ضيعة ای که رونت شود (اعم از عن» عدف العبرنا وني )نا أشكه روشن شود که 


آن روایت» مدلس است.»۳ 


سند چهارم: همان روایت سلمه بن كهيل از ابو طفیل از زيد بن ارقم به نقل یحبی بن سلمه که در بحث 
ات خی نما ار ات وی 


سند پنجم: روایت حاکم از طریق سلمه بن کهیل از ابوطفیل از زید با تصحیح سند." 


]١[‏ تحرير تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۲۴۵ رقم ۱۰۸۴ خبیب بن أبي ثابت: قيس - ویقال: هند - بن دينار لاد مولاهم, 
آبو یحبی الکوفن: ثقةٌ فقيهٌ جلیل. وكان کنیر الارسال والتدلیس. من الثالثة مات سنة تسع عشرة ومئة. ع.* قوله: وکان کثیز 
الارسال والتدلیس" فيه تَظّرء فان هذا القول لا یصخْ. وقد تَقَمُوا عليه رواية حدیث تزك الؤضوء من الق وحدیث المستحاضة 
فقالوا: لم پسمعه من عُزوةء وبعضهم قال: لم يسمع من عروة شینا. وهذه دعوی رها ابنُ عبد البر بأن حبیب بن أبي ثابت قد روی 
عمن هو أكبرُ من عروة وأقدم مونًاء وقال آیضا: لا شك أنه َفِيَ عروة. وقال أبو داود في كتاب الستن؛ وقد روی حمزة الزیات؛ عن 
حبیب. عن عروة بن الزبيرء عن عائشة حديثًا صحيحًا. وقول ابن عدي فيه يذل على أنه حجة ثقة؛ ولم يذكره بتدليل. ونعتقد أن 
وصفه بالتدليس من قبل ابن خزيمة وابن حبّان إنما هو من أجل هذا الحديث فقط وحديث المستحاضة, فكان ماذا؟ ! . أما قول 
ابن حجر في "طبقات المدلسین": يُكثر التدلیس, وَضَفَهِ بذلك ابن خزيمة والدارقطني وغيرهماء يرذه كلامُه في مقدمة "الفتح". 

[۲] مجمع الزوائد ت آسد. ج ۱۸ ص 10۱ ح ١497١‏ وهذا إسناد صحيح لأنه غير مصحوب بقرينة تدل على أن هذا الحديث 
مدلس, لأن سبب ضعف الاسناد هو التدلیس ولیس بعنعنة والله أعلم. ۱ 

[۳] مجمع الزوائد ت أسد. ج ۱۸ ص ۵۴۵ ح ۱۵۱۱۸ ومما تقدم يتضح أن الأصل قبول رواية المدلس الثقة بأية صيغة رویت 

]٤[‏ المستدرك على الصحیحین, ج ۲ ص ۱۱۸ ح ۴۵۷۷ «حدثناه بو بكر بن اسحاق ودعلج بن آحمد السجزي قالا أنبأ محمد 
بن أيوب ثنا الأزرق بن علي ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ثنا محمد بن سلمة بن کهیل عن أبيه عن أبي الطفیل عن بن وائلة أنه 
سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام 
فكنس الناس ما تحت الشجرات ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فصلی ثم قام خطيبا فحمد الله واثنى عليه وذكر 
ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول ثم قال اي تارك فیک أَمْرئْن آن تَضِلُوا إن البَْتمُوهْمَاء وَهُمَاه کناب الله وهل بتي عنوتي قال 
أنعلمون إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه.» / 
قال الحاكم: شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضا صحيح على شرطهما 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


«هارولن است» 


سند ششم: روايت دارقطنى از طریق سلمه بن کهیل از ابوطفيل' با سند معتر. 


سند هفتم: روايت شجرى جرجانی با سند ديكر از طريق سلمه بن كهيل از ابوطفيل. " 


[۱] جزء أبي الطاهر. ج ١‏ ص ۵۰ ح ۱۵۱ «حدثنا بو بكر القاسم بن زكريا بن يحيى المقرئ قال حدثنا محمد بن حميد قال 
دا اون بن نب نمرون أي قيس عن شعيب بن خالد عن سلمة بن کی عن أي الیل سمع دنمس 
النبي صلی الله عليه وسلم یقول يها ناش اي تارك فیک آفزنن آن تضلوا ما َو مُوَهْمَاء الق وغل بتي جثرتي ” نم قال: " 
هل تغلمون آني ألی بِالْمُؤْمِنِينَ من آنفسهم وَأمْوَالِِخْ؟ " ثلاث مَرَاتِء فقال النَّاسُ: نَعَمْ فقال الب صلي الله عليه وسلم: " مَنْ 
كُنْتُ مَؤْلاهُ فَعَلِينُ ملاح" 0 

[۲] بررسى سند روايت: 

القاسم بن رکریا المطرز: ثقة حافظ / محمد بن حمید التميمي: توثيقش مى آید / هارون بن المغيرة البجلي: صدوق حسن 
الحدیث / عمرو بن أبي قيس الرازي: صدوق حسن الحدیث / شعیب بن خالد البجلي: صدوق حسن الحدیث / سلمة بن کهیل 
الحضرمي: ثقة / عامر بن واثلة الليثي: له إدراك / زيد بن آرقم الأنصاري: صحابی 

توثیق محمد بن حميد الرزای: 

وى مختلف فيه است همانطور که دارقطنى گفته؛ يحيى بن معین» جعفر بن محمد الطيالسى و احمد حنبل توثيقش كرده اند 
و ابو داود كه جز از ثقه روايت نمی كند (تحرير تقريب التهذیب ج ١‏ ص ۳۱ وروی عنه أبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة)» از او 
روايت نقل كرده و ابو يعلى الخلیلی او را با الفاظ «كان حافظاء عالما بهذا الشأن» رضيه أحمد ويحيى» مدح و تعديل كرده و ... 

نور الدين هيثمى در جمع بندى اقوال مختلف علمای اهل سنت. در جايى او را ثقه دانسته است: 

«وفى إسناد البزار محمد بن حميد الرازی وهو ثقة وفيه خلاف وبقية رجاله وثقوا.» ترجمه: «و در إسناد بزاره محمد بن حميد 
رازی وجود دارد که ثقه است و در موردش اختلاف شده است و بقيه ی رجالش توثيق شده اند.» مجمع الزوائد. ج ۹ ص ۳۹۰ 

احمد محمد شاکر نیز ابن حمید را ثقه دانسته و سند روایاتش را تصحیح کرده است: 

تفسیر الطبری» ت شاکر» ج ۲ ص ۱۸۱ ح ۲۲۸۵۲ «ابن حمید: هو محمد بن حميد بن حيان الرازي الحافظ. سبقت رواية 
الطبري عنه مرارًا کثیرة. ووثقناه فى ۲۰۲۸. ونزید هنا أنه وثقه ابن معين وغیره. وأنكروا عليه آحادیث وأجاب عنه ابن معين بأن هذه 
الأحاديث التى یحدث بهاء لیس هو من قبلهء انما هو من قبل الشیوخ الذي یحدث به عنهم. وقال الخلیلی: "كان حافّا عالمًا 
بهذا الشأن» رضیه أحمد ويحيى". وعرض عبد الله بن أحمد على أبيه ما کتبه عنه. فقال: أما حدیثه عن ابن المبارك وجري 
فصحيح. وأما حدیثه عن أهل الريء فهو آعلم"» 

تفسیر الطبري» ت شاكرء ج ۱ ص ۴۸۰ ح ۰ حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن حميد ... لأنه خلق من أديم 
الأرض. قال الشاکر: هذا إسناد صحیح 

[۳] الأمالي ج ۱ ص ۱۹۰۰ «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم بن غسان بقراءتي عليه في جامع البصرة ‏ قال 
حدثنا أبو القاسم علي بن محمد بن عبيد بن كثير الكوفي العامري . قال حدثنا إسحاق بن محمد بن مروان . قال حدثنا أبي » قال 
حدثنا عباس بن عبد الله » قال حدثنا سليمان بن قرة عن سلمة بن كهيل . قال حدثنا أبو الطفيل أنه سمع زيد بن أرقم يقول : نزل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة والمدينة عند سمرات خمس دوحات عظام . فقام تحتهن أناخ رسول الله صلى الله 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


سند هشتم: روايت طبرانى از طريق حكيم بن جبير از ابو طفيل از زيد بن ارقم ' با سند معتبر." 

سوم: ابو سعيد خدرى 

عطيه عوفى از ابو سعيد خدرى از رسول خدا ي نقل كرده است كه فرمود: «همانا من در ميان شما جيزى 
می گذارم كه اگر از آن اخذ کنید هركز بعد از من گمراه نمی شويد؛ دو شىء گرانبها كه یکی بزرگتر از ديكرى 
است و آن كتاب خداى بلند مرتبه و ريسمان متصل به آسمان تا زمين است و ديكرى عترتم اهل بيتم. بدانيد 
كه اين دو از يكديكر جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند.»" 


عليه وآله وسلم عشيته يصلي . ثم قام خطيبا فحمد الله عز وجل وأثنى عليه . وقال ما شاء الله أن يقول : ثم قال : ' يها الناس إني 
تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما اتبعتوهما . القرآن وأهل بيتي عترتي » ثم قال تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا بلى يا 
رسول الله » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : من كنت مولاه فان عليا مولاه. '» 

]١[‏ المعجم الکبیر, ج ۲ ص ۶۶ ح ۲۶۸۱ احَدَتنَا محمد بن عبد اله لْحَضرمي نا جغقر ینمی ا 
لْعَنَوِيُ عَنْ حَكِيم بْنِ جبیر عَنْ أبي الطْقَيْلِء عَنْ زند يِن َم وضع اللَُتعالَى عَنْفُ قال: قال زشول الله صلي الله عليه وسلم: " 
ني لَكُمْ فرط وک واردون عَلَيّ اْحَؤْضَ» عرص ما ین صَنَْا ِلَى بُضْرَى. فيه عَدَدُ الْكَوَاِبٍ من قذان الب وَالْفِضَّةَ فانطزوا 
کیت وني في ال ؟ ام رجل. فقال: یا رشول ال وما الا ؟ ال زشول الله صلي الله عليه وسلم: ' لاک کناب 
ال سَبَبٌ طرف ید .ورف نیک قَتَمَسَكُوا به آن تالو ون تضو ولاز ينوي ولا آن یفترقا نی یرذا عَلَيَ 
الْحَؤْض. وَسََلْتُ لَهُمَا داك ربّيء فلا تَقدُمُوهُمَا فتقلکوا ولا ثعلمُوهُمَاء َإَِهُمَا غلم مِنْكُمْ "» 

[۲] بررسی سند روايت: 

محمد بن عبد الله الحضرمى: ثقة حافظ / جعفر بن حميد العبسى: ثقة / 

عبد الله بن بكير الغنوي: در برنامه ی جوامع الکلم» به اشتباه به او رتبه ی مقبول داده شده است؛ جرا که علاوه بر 
ابن حبان كه نام او را در كتاب الثقات خود آورده (الثقات؛ ج ۸ ص ۳۳۵ رقم ۱۳۷۴۲) و زکریا بن يحيي الساجي كه از او به عنوان 
«من اهل الصدق ولیس بقوي» ياد كرده (لسان الميزان» ج ‏ ص ۲۶۳ رقم ١٠7١1١)ء‏ يحيى بن معين نيز أو را توثيق كرده است. 
تاريخ ابن معين (رواية الدوري)؛ ج ۳ ص ۴۰۴ رقم ۱۹۶۵ سمعت يحيى يقول عبد الله بن بكير الغنوي لا بأس به. 

حاكم نيز سند روايت عبدالله بن بكير را تصحيح كرده است. المستدرك على الصحيحين؛ ج ۴ ص 7۱۰۱ ۷۰۱۲ / 

حكيم بن جبير الأسدي: تفصيل توثيقش در اواخر کتاب. در بحث استدلال امام سجاد فل به حديث منزلت خواهد آمد. 
اما كوتاه سخن اینکه» حسين سليم اسد الدارانى در تحقيق مسند الحميدى به طور مفصل به شرح حال حكيم بن جبير پرداخته و 
در آخر جنين نتيجه كيرى كرده است: « بنابراين دل كرايش می يابد به تقديم و برترى سخن ابو زرعه (راستگویی حكيم)ء و به اين 
كه حكيم حسن الحديث است.» مسند الحمیدی. ج ۲ ص ۲۱۰-۲۰۷ ح ۱۰۲۴ لذا فان النفس تجنح إلي تقديم ما قاله بو زرعة 
(محله الصدق). والي أن حكيماً هذا حسن الحدیث. والله أعلم. 

[۲] مسند أحمد بن حنبل, ج ۳ ص 04 ح ۱۱۵۷۸ حدثنا عبد الله حدثنی أبى ثنا بن نمير ثنا عبد الملک بن أبى سليمان عن 
عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى قد تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا بعدى 


۱۳۹ 


«هارولن است» 


حسین بن مسعود بغوی شافعی (ت ۵۱۶ ه) که ذهبی از او به عنوان «الیْخ الإمَامٌ العَلاَمَةُ القدْوَةٌ 
الحافظ, سیخ الإشلام مخیی السُنَّة» ياد كردهء ' سند اين روایت را حسن غریب (حسن لذاته) دانسته و محقق 
کتاب» شعیب الارنةوط گفته است که اين حدیث به خاطر داشتن شاهد از حديث زید بن ثابت و جابرء تقویت 

آلبانی نيز اين سند را به خاطر داشتن شواهد. حسن دانسته است." 

چهارم: جابر بن عبدالله 

امام صادق فل از امام باقر لكل و ايشان از جابر بن عبد الله نقل كرده است كه گفت: رسول خدا يلد را 
در حجه الوداع در روز عرفه ديدم كه بر ناقه قصواى خود سوار بود و خطبه مى خواند. شنيدم كه مى فرمود: 
«ای مردم. همانا من جيزى را بين شما بر جاى می گذارم كه اگر آن را بكيريدء هرگز گمراه نخواهيد شد و آن: 
كتاب خدا و عترتم اهل بيتم است.» 
این. حدیثی حسن و غریب است:)؟ 

برنامه جوامع الکلم در متابعات و شواهد. حکم به حسن بودن اين سند داده است." 


آلبانی نيز گویا اين روایت را در متابعات معتبر دانسته و لذا حکم به صحتش داده است.' 


الثقلين آحدهما آکبر من الآخر کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتی أهل بیتی الا وانهما لن يفترقا حتی يردا على 
الحوض 

[۱] سير علام النبلاء. ج ۱٩‏ ص ۴۳۹ 

[۲] شرح السنة (ت: الارناژوط)» ج ۱۴ ص ۱۱۹-۱۱۸ ح ۳۹۱۴ وله شاهد من حديث زيد بن ثابت عند أحمد .. وآخر عند 
الترمذي من حديث جابر يتقوي بهماء فهو حدیث قوي. 

[۳] سلسلة الأحاديث الصحيحة » ج ۴ ص ۳۵۷ ح ۱۷۶۱ قال الالبانی: وهو إسناد حسن فى الشواهد 

]٤[‏ سنن الترمذی, ج ۵ ص ۶۶۲ ح ۳۷۸۶ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی حدثنا زيد بن الحسن هو الأنماطى عن جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء 
يخطب فسمعته يقول يا يها الناس إنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتى آهل بيتى قال وفى الباب عن 
أبى ذر وأبى سعيد وزيد بن آرقم وحذيفة بن أسيد قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 

[ه] «إسناده حسن فى المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا زيد بن الحسن القرشى وهو مقبول.» 

[ ] صحيح و ضعيف سنن الترمذى للالبانی. ج ۸ ص ۲۸۶ ح ۳۷۸۶ قال الألبانى: صحيح 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 

1۴۱ 
ينجم: زيد بن ثابت 
«رَوَاهُ عبد بُنْ خمَید: ی ی نا شريك. عن الڙکينء عم الاسم بْنِ حَسَانِء عَنْ زد 


تال قال رشول الله جل ا رل فیکم ما ان تتشتو يد أن تساو كِتَابُ الّه عزوجل وعنوتي. وم 


حافظ بوصیری بعد از نقل اين روایت» می گوید: «هَذًا إِسْنَادُ رون نقَات»۱ 

ختم کلام اینکه. محمد ناصرالدین آلبانی نیز حديث ثقلین را با لفظ «لن تضلوا» پذیرفته و در کتاب 
صحيحش چنین آورده است: 

« "يا أيها الناس! إنى قد ترکت فيكم ما ن أخذتم به لن تضلواء کتاب الله وعترتی آهل بیتی )۲ 

شيخ مصطفی بن العدوی وهابی نیز حديث ثقلین با لفظ لن تضلوا را صحیح لغیره دانسته است.” 

دوم: حديث سفینه 

إِنْمَا مثل أل بیتی فِيكُم کمتل سَفِينَةٍ وج مَنْ دَخَلْهَا نجی, و من تخلف عَْهَا غرق» 

«مثل اهل بيت من در ميان شما مانند كشتى نوح است» هر كس به اين كشتى داخل شود نجات می‌یابد. 
و هر کس جا بماند. غرق می‌شود.» 

مطابق اين حديث و با توجه به اينكه حضرت على 3ل بزرگ اهل بيت است. هر كس از آن حضرت يبروى 
كند و در محضر و مكتب أيشان زانوى تلمذ (شاگردی) بزند. هدايت می بابد و هر كس از راه و روش و منش 
آن حضرت روى بكرداند و از ايشان پیروی نکند. در كمراهى غرق می شود. 

بدیهی است كه اين امر جز با اعلميت اميرالمومنين 2ك سازگار نيست. 

حديث سفينه در كتب اهل سنت از ۷ نفر از صحابه نقل شده كه يك سند آن حسن موقوف و جندين سندش 
معتبر و ضعيف مرفوع است و در مجموع نيز يكديكر را تقويت مى كنند. 


در ادامه» طرق حديث سفينه را به تفكيك نام صحابى می آوریم. 


[ ۱] إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. ج ۶ ص ۳۲۹ ح ۵۹۵۰ 

[ ؟] سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفواتدهاء ج > ص 2۲9۵ ۱۷۲۱ 

تب مت کم مسر ج ۱ ص ۲۱۴ ح ۲۴۰ إني تاريك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: کتاب الله وعترتي 
أهل بيتي؛ فانهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض. 


۱۳۲ 


«هارولن است» 


اول: امام على دل 

سند اول: روايت ابن ابى شيبه از طريق اعمش از منهال از ابن الحارث. 

ابوبكر بن ابی شيبه (متوفاى ۲۳۵ ه) با سندش از حضرت على ل روايت می كند كه فرمودند: 

« همان مكل ما (اهل بیت) در این امت» همانند کشتی نوح و همانند دروازه حطه در بنی اسرائیل است.»۱ 


مولوی حسن الزمان حیدر آبادی که عبد الحی الحسنی در شرح حالش از او به عنوان «الشیخ العالم 
الخدت آحد کبار العلمام» ناد کرده ابن وقد را تصحیخ كرفو است, "حاقط أكون ین المسدیق العماری بر ليق 


سند را صحیح دانسته است. * 
کت مغد شم و كان الف سند ن وات را خن دا اه 


سند اين روايت بر مبناى رجالی شيخ شعيب الارنؤوط و دکتر بشار عواد معروف نيز حسن است!" 


]١[‏ مصنف ابن أبى شيبة, ج ۶ ص 2۲۷۲ ۳۲۱۱۵ حَدَنَنا موه ِن جشام. قال: حَدَثَنا عَمَان عن امش عن الْمِنْمَالٍ 
عَنْ عَبدِ الله ن الْحَارِثْء عَنْ عَلِيٌ قال: إنّمَا من في هذه اَم كسَفِيتَةِ وح وکتاب (كباب) جَة في ني إشوائيل " 
[۲] الإعلام بمن في تاريخ خ الهند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر ويهجة المسامع والنواظر)» ج ۸ ص ۱۲۱۰ مولانا 
حسن الزمان الحيدر آبادي الشيخ العالم المحدث حسن الزمان بن قاسم علي بن ذي الفقار علي بن إمام قلي التركماني الحيدر 
آبادي أحد كبار العلماء ولد بحيدر آباد ونشأ بها 
[۳] القول المستحسن في فخر الحسن. ص ۳۲۲ ولابن ابي شيبة بسند صحيح عن علي قال انما مثلنا في هذه الامة كسفينة 
نوح وكباب حطة في بني اسرائیل 
]٤[‏ البرهان الجلي في إنتساب الصوفيه إلي علي. ص ۶۹ 
[5] المصنف ت الشثری, ج ۱۸ ص ۷۳ ح ۳2۳۸۷ پی دی اف 
[1] بررسی سند روایت طبق نظرات رجالی شعیب الارنقوط و دکتر بشار عواد معروف: 
* «معاوية بن هشام القَضّار... بخ م ۴ : صدوقٌ حسن الحدیث.» تحریر تقريب التهذیب. ج ۳ ص ۳۹۶ رقم ۶۷۷۱ 
*** «عمار بن ریق ...السْبّي... م د س ق : ثقةٌ... ولا نعلم فيه جرحًا. » تحرير تقريب التهذیب. ج ۳ ص ۵۸ رقم ۴۸۱۹ 
** «سُلَيمان بن مهران الشدي الكاهلي. آبو محمد الكوفي. الأعمش: نقة حافظ عارف بالقراءات وَرعٌ لکنه يُدلس» من 
الخامسةء مات سنة سبع وأربعین, أو ثمان. وكان مولده أول سنة إحدى وستين. ع.» تحرير تقريب الا ۲ ص ۷۸ 
رقم ۲۶۱۵ 
** «المنهال بن عَمْرِو الأسدي ...خ ۴ : ثقةٌ ... ولم یجرح بجرح حقيقي.» تحرير تقریب التهذیب. ج ۲ ص ۴۲۱ رقم ۶۹۱۸ 
در مورد مدلس بودن اعمش و عنعنه ی او نيزء در بحث حدیث مدينة العلم سخن گفته ایم. 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


شيك دوم روایت حاکم خسکانی از طریق اعمعی از منهال از عیادیی عیذالله! 
دوم: عبد الله بن زبير 
ابوبكر بزار (متوفاى ۲۹۲ ه) با سندش از عبد الله بن زبير از رسول خدا 2 نقل می كند كه فرمودند: 


« مثل اهل بيت من مثل کشتی نوح 92 است كه هركس در آن سوار شود. سالم می ماند و هركس آن را 


رها کند» غرق مى شود.»۲ 


سند اين روايت بر مبناى احمد محمد شاک صحيح بوده و بر مبناى عالمانی همچون ألبانى و شعيب 
الارنؤوط حداقل در متابعات حسن است." 


]١[‏ شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى. ج ١‏ ص ۲۷۶ ح ۳۷۵ أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفی قال : أخبرنا محمد بن أحمد 
بن محمد الفقیه » قال : حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال : حدثنا المغيرة بن محمد [ قال : حدثنا ] عبد الغفار بن محمد بن كثير 
الكلابى قال : حدثنا منصور بن أبى الاسود ء عن الاعمش » عن المنهال بن عمرو : عن عباد بن عبد الله قال : كنا مع على فى 
الرحبة ... فقال على : ... أما والذى فلق الحبة وبرأً النسمة إن مثلنا فيكم كمثل سفينة نوح فى قومه » ومثل باب حطة فى بنى 
تفیل یه 

[۲] کشف الاستار عن زواند البزار للبهيثمى . ج ص ۲۲۲ ح ۲۶۱۳ «حَدتنا یخیی بْنْ مُعلّیپن مَنصُور. شا افش فا 
ان هيعت عن آبی الانود. عَنْ عایر ِن عَبدِ الب الژتیره عن آبیه: أن لبی ميل قال: «عثل هل تیت مَل سَفِيئةِ وج من 
رکنها سَلِمَ ومن ترکها غرق». قال الْيَزَارُ: لَمْ تشمغه بهذا الاشتاد إلا ین يخيى.» 

[۳] بررسی سند روایت: 

تمام رجال سند اين روايت طبق نظرات رجالی شعیب الارنژوط و دکتر بشار عواد معروف. ثقه هستند بجز «عبدالله بن لهيعه» 
که او را ضعیف یعتبر به دانسته اند؛ یعنی روایات او به شرط داشتن اسانید دیگر» معتبر می شود. البته بعضی محققین اهل سنت 
احادیث او را بالذات حسن يا صحیح می دانند که قبلا در بحث شجاعت حضرت على 9 در جنگ احد گذشت. 

اما در مورد روایت ابن لهیعه در اينجاء نکاتی گفتنی است: 

نکته ی اول: همانطور که ألبانى گفته: «ابن لهیعه راست‌گو و مورد اعتماد است» اما [ در اثر تحریق كتابهايش] دچار سوء 
حافظه شد؛ يس اگر کسی قبل از آن از او روایت نقل کرده باشد. حديئش صحیح است» و از آن ها «عبادله» هستند و بعضى از 
علما کسانی دیگر را نیز به آن ها الحاق کرده اند؛ مانند قتیبه بن سعید.» که یکی از آن ها بنابر نقلی» سعید بن ابی مریم است که 
احمد بن حنبل دربارة او به برادرزاده اش می‌گوید: «عموی تو قبل از احتراق کتب ابن لهیعه از او حدیث شنیده است.» 

سلسلة الأحاديث الصحيحة, ج ۷ ص ۱۳۶۷ رقم ۳۴۶۳ قلت: هو صدوق ثقة؛ لکنه كان قد أصيب بسوء الحفظ. فمن حدث 
عنه قبل ذلك أو من کتابه؛ فحدیثه صحبح. ومنهم العبادلة. وألحق بهم بعضهم غیرهم. مثل قتيبة بن سعید 

إكمال تهذیب الکمال. ج ۸ ص ۱۴۵ عبد الله بن سعد ابن أخي سعید بن أبي مریم قال لي آحمد بن حنبل: عمك سمع ابن 
لهيعة قبل ذهاب كتبه. 


با ثبوت اين مطلب. سند اين روايت حتى بر مبناى ألبانى و شعيب الارنؤوط نيز به درجه ی صحيح می رسد. 


۱۳۲۳ 


۴۴ 


«هارون است» 


سوم: عبدالله بن عباس 


ابوالقاسم طبرانى (متوفاى ۳۶۰ ه) با سندش از ابن عباس از رسول خدا عبطا روايت كرده است که فرمودند: 


نكته ى دوم: ابن لهيعه كتاب حديثى از ابو الاسود داشته و از روى آن روايت نقل مى كرد (نه از حافظه اش). كه در اين 
صورت نيز سند أين روایت به درجه ی صحيح می رسد. 
محمد انور شاه كشميرى (ت ۱۳۵۲ه) که از علماى بزرگ حديث در هندوستان بوده است» در شرح خود بر كتاب صحيح 
بخارى بعد از نقل روايتى از ابن لهيعه از ابوالاسود مىكويد: 
«سوء حافظة ابن لهيعه فقط وقتى باعث تضعيف حدیثش می‌شود که او از حافظة خود حديثى را روايت كند؛ در حالى كه به 
كمانم اين روايتش از روی صحيفه بوده؛ چرا كه ابن لهیعه در اينجا از ابوالاسود روايت می‌کند و او داراى صحيفه و كتابى از ابوالاسود 
بوده است؛ يس در این صورت. سوء حافظه‌اش اصلاً تأثيرى در اين روايت ندارد.» 
فيض الباري على صحيح البخاري» ج ١‏ ص 15-0١5‏ رقم ۲۳۶ وفي إسناده ابن لهيعة. ولكنّ اختلاطه يؤثر فيما يروى من 
حفظه. وظنّي أنَّ روايتة هذه عن الصحيفة. لاله يروي ههنا عن أي الأسود وكان عنده صحيفة منه. فإذا كانت روايته تلك عن 
الصحيفة فلا يضرٌ اختلاطه أصلًا. 
** «يحيى بن مُعَلّى بن منصورء أبو عَوَانة الرازني» نزيل بغداد: صدوقٌ صاحبٍ حديثء من الحادية عشرة. ق. * بل: ثقةٌ فقد 
روى عنه جمع غفيرٌ من الثقات. وسمع منه أبو حاتم. ووثقه الخطيبء والذهبي, وذكره ابن حبان في النقات".» تحرير تقريب 
التهذیب. ج ۴ ص ۱۰۲ رقم ۷۶۵۰ 
** «سعيدٌ بن الحگم بن محمد بن سالم بن أبي مریم الجْمَحِي بالولاء. أبو محمد المصري: ثقة بت فقيةٌ من کبار العاشرة 
مات سنة أربع وعشرین, وله ثمانون سنة. ع.» تحرير تقريب التهذیب» ج ۲ ص ۲۵ رقم ۲۲۸۶ 
** «عبدٌ الله بن لّهيعة, بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرميء آبو عبد الرحمن المصريء القاضي: صدوق. من السابعة 
خط بعد احتراق كُنّبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدلُ من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرونٌ؛ مات سنة أربع 
وسبعین, وقد ناف على الثمانين. م د ت ق. * بل: ضعيفٌ يُعتَبر به. وحديثه صحيح إذا روى عنه العبادلة: ابن المبارك. وابن 
وهب. وابن يزيد المقرئء وابن مسلمة القعنبي» فإنهم كانوا يتتبعون أصوله فيكتبون منها.» تحرير تقريب التهذیب ج ۲ص 
۸ رقم ۳۵۶۳ 
** «محمد بن عبد الرحمن بن تَؤفل بن خويلد بن سد بن عبد العُرّى الأسديء أبو الأسود المدنيء یتیم غزوة: نقة. من السادسة, 
مات سنة بضع وثلاثين. ع.» تحرير تقريب التهذيب. ج ۲ ص ۲۸۱ رقم ۶۰۸۵ 
*2* «عامژ بن عبد الله بن لیر بن العَوَام الأسديء أبو الحارث المدني: نقد عابد. من الرابعق. مات سنة احدی وعشرین. ع.» 
تحرير تقريب التهذيب» ج ١‏ ص ۱۷۲ رقم ۲۰۹۹ 
بنابراين اين سند بر مبناى عده ای از علماى اهل سنت صحيح يا حسن است و طبق منهج بعضى دیگر. حداقل در متابعات 
حسن مى شود. 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


«متّل اهل بیت من مَثَل كشتى نوح #3 است كه هركس در آن سوار شود. نجات می يابد و هركس از آن 
تخلف کند» غرق می شود.»! 


سند این روايت بر مبناى احمد محمد شاكرء حسن بوده و بر مبناى عالمانى همجون ألبانى و شعيب الارنؤوط 
در متابعات به درجه ی حسن می رسد." 


]١[‏ المعجم الكبيرءج ۱۲ ص ۳۴ ح ۱۲۳۸۸ حَدَثَنَا یبن عَبْدِ لْعزیزه حدتنا مسلم ُن راهيم ثنا الْحَسَنْ : ئن اي جنقر. غَنْ 
أبي اهنا عَنْ سَعِيدٍ بن جُبئِ عَنِ ان عَبّاسٍ زضي اللَهَعَلَى عَنْهُ قال: قال رسُول الله يْ: " مقل أل بيتي مَل سَفِيئة وي 
من رکب فیاتجاء وَمَنْ تلف عَنَْا غَرِقَ " 

[۲] بررسی سند روایت: 
** «علي بن عبد العزیز ابن المرزبان ابن سابور الامام الحافظ الصدوق أبو الحسن البغوي.» سير أعلام النبلاء. ج ۱۳ ص ۲۳۸ 
** «مسلم بن ایراهیج الأزدي لفْرَاهيدي بالفاءء أبو عمرو البصري: ثقة مأمون مکی عمي بأَخَرَةه من صغار التاسعة. مات سنة 

اثنتين وعشرین, وهو آکبر شيخ لأبي داود. ع.» تحرير تقريب التهذیب. ج ۲ ص ۳۷۰ رقم ۶۶۱۶ 

* الحسن بن أبى جعفر الجفری: توثيقش می آید. 

۶ «أبو الصهباء الكوفى: مقبول من السادسة. ت فق. © بل: صدوق حسن الحديثء فقد روى عنه جمع» وذكره ابن خبان فى 
"الثقات” ولا نعلم فيه جرحًا.» تحریر تقريب التهذيب. ج ۴ ص ۲۱۸ رقم ۸۱۸۰ ۱ 

** «سعيدٌ بن جُبَيْر الأسدي مولاهم. الكوفي: ثقةٌ ثبت فقيةء من الثالثة وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة. قتل 
بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين. ع.» تحرير تقريب النهذیب. ج ۲ ص ۲۳ رقم ۲۲۷۷ 

توثيق الحسن بن أبى جعفر الجفرى 

احمد محمد شاكر بعد از جمع بندى جرح و تعديل هاى اوء رای به حسن الحديث بودن اين راوی داده است. 

تفسير الطبری» ج ۲ ص ۵۶۸ رقم ۱۸۹۹ الحسن بن أبى جعفر الجفري: حسن الحدیث. تکلموا فیه ورجحنا تحسين آحادیثه 
مفصلا فى شرح المسند: ۵۸۱۸. (مسند احمد ت شاکر, چ ۵ ص ۲۵۶ رقم ۵۸۱۸ |سناده حسن" وهو صحیح ره الحسن ین 
أبى جعفر البصري: صدوق فى حفظه شیء... ومثل هذا بعد هذا التفصیل لا نرى تضعیفه باطلاق, بل یکون حدیثه حسناً حتی 
یز وف ا عط مدز خی اف ان ما طا فيد 

همجنين شمس الدين ذهبى بعد از ذكر حديثى كه در سندش حسن بن ابی جعفر قرار دارد. مىكويد: «إسناده جيّد». 

حقوق الجار (ت اسماعیل» ص ۳۸ 2 ۸۲ 

این راوى نهايتا ضعيف الحديث است و لذا سند رواياتش حداقل در متابعات و شواهد به درجه ی حسن ارتقا پیدا می كند. 

نور الدين هيثمى مى نوبسد: «اين روايت را طبرانى در المعجم الاوسط نقل كرده و در سندش حسن بن ابى جعفر وجود دارد 
كه درباره اش عمرو بن على كفته است: راستكو و منكر الحديث است و ابن عدى كفته است: راستكو است و او از كسانى است 
كه از روى عمد دروغ نمى كويد و احاديث صالحى دارد.» 

مجمع الزواند. ج ۲ ص ۲۹۴ رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه الحسن بن أبى جعفر قال عمرو بن على صدوق منكر الحديث 
وقال ابن عدى صدوق وهو ممن لم يتعمد الكذب وله أحاديث صالحة 

وى همجنين می نويسد: «حسن بن ابی جعفر از جهت حافظه اش ضعيف است. ولى فى نفسه راستكو است.» 


۱۳۵ 


١ع‎ 


« هارو است» 


چهارم: ابوذر غفارى 


روايت می كند كه رسول الله ار حديث سفينه را فرمودند. ١‏ 


اين سند بر مبناى احمد شاكر حسن بوده و بر مبناى ألبانى و ارنژوط. در متابعات و شواهد حسن است." 


مجمع الزوائد. ج ۱۰ ص ۱۰۶ وفيه الحسن بن أبى جعفر الجفرى وهو ضعيف من قبل حفظه وهو فى نفسه صدوق 

لذا شعيب الارنؤوط رولیت او را به دليل داشتن شواهد. حسن لغيره دانسته است. 

مسند آحمد. ج ۲۲ ص ۳۰۲ ح ۱۴۴۱۱ حسن لغیره, وهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن أبى جعفر الجفرى» لكنه متابع 

محمد ناصرالدين البانى نيز كفته است: 

«ولى حديث حسن بن ابی جعفر متابعت می شود. همانطور كه از ابن عدى نقل شد.» 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۲ ص ۳۹۲ ح ۷۶۶ لكن الحسن قد توبع كما تقدم عن ابن عدى 

وى در جاى دیگر می نويسل: 

«می كويم: رجالش همكى ثقه هستند بجز حسن بن ابی جعفر که همان جعفرى است و حافظ ابن حجر كفته است: ضعيف 
الحديث است با وجود عبادت و فضلش. می كويم: اكر روايتش به روايت مرسلى كه قبل از آن آمد ضميمه شود. حدیثش به مرتبه 
حسن ارتقا می يابد ان شاء الله تعالى.» 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۵ ص ۱۷ ح ۲۰۰۷ قلت: ورجاله ثقات غير الحسن بن أبى جعفر وهو الجعفری, قال الحافظ: 
"ضعيف الحديثء مع عبادته وفضله." قلت: فإذا ضم إلى المرسل الذى قبله ارتقى حديثه إلى مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى. 

پس در نتيجه: روايت حسن بن ابی جعفر حداقل به کمک دو سند معتبرى كه ذكر کردیم. به مرتبه ی حسن می رسد. 

[۱] المعرفة والتاريخ 0 قال: دا لسن بن ابي جنر قال: حدثتا عَلِي بن ده عَنْ 
سيد بن الْمُسيّبء عَنْ آبي در قال: زشول الله ج : "مثل هل بتي مثل سَفِيئَة توج مَنْ رکب فيا جا ومن تخل عنها عَرقَ' 

۱ ۲] بررسی سند روايت: 

مسلم بن إبراهيم الأزّدِي: توثيقش گذشت. / الحسن بن أبى جعفر الجفری: توثيقش گذشت. / على بن زيد بن جدعان: 
توثيقش می آيد. / «سعيدٌ بن المسيب بن خن بن أبي وَهْب بن عمرو بن عائذٍ بن عفران بن مخزوم القرشي المخزوميء أحدٌ 
العلماءِ الأثبات الفقهاء الكبارء من كبار الثانية: وا على أن مرسلاته أصح المراسيل: وقال ابن المَدِيني: لا أعلمُ في التابعين 
وسع علمًا منه. مات بعد التسعين؛ وقد ناهز الثمانين. ع.» تحرير تقريب التهذیب» ج ۲ ص ۴۳ رقم ۲۳۹۶ 

توثيق على بن زيد بن جدعان: 

على بن زيد از رجال بخارى در غير از صحيحش و بقيه ی صحاح سته است. 

تهذيب التهذيبءج ۷ ص ۲۸۳ رقم ۵۴۵ « بخ م ۴ البخارى فى الأدب المفرد ومسلم والاربعة على بن زيد بن عبد الله بن أبى 
مليكة.» 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 
۱۴۷ 


سند دوم: حنش از ابوذر. 


شمس الدین ذهبی نام او را در کتاب ذكر من تكلم فيه وهو موثق» ج ۱ ص ۱۳۰ رقم ۲۵۳ ذکر کرده و در کتاب دیگرش از او 
به عنوان صالح الحدیث ياد کرده است. 

المغنى فى الضعفاء ج ۲ ص ۴۴۷ رقم ۴۲۶۵ على بن زيد بن جدعان صالح الحدیث 

المستدرک على الصحیحین. ج ۴ ص ۵۵۱ در تعلیق بر ح ۸۵۴۲ 

و در جای دیگر در تعلیقش بر روایتی که حاکم نیشابوری از على بن زيد نقل می کند. از آن به عنوان "إسناده قوی" ياد می کند. 

المستدرک على الصحیحین. ج ۴ ص ۶۱۳ ح ۸۶۹۹ 

محمد بن علی شوکانی سلفی او را قه دانسته است. 

نيل الاوطار. ج ۴ ص ۱۳۹ حديث بن عباس فيه على بن زيد وفيه کلام وهو ثقة 

احمد محمد شاكر نيز او را ثقه دانسته و سند احاديثش را تصحيح كرده است: 

«على بن زيد بن جدعان: گذشت كه در حديث شماره ۲۶ توثيقش كرديم و او مختلف فيه است؛ ولى آنچه كه در نزد ما ارجحيت 
دارد» توثيق او است و ترمذی نيز احاديثى از او را تصحيح كرده است.» 

مسند احمدء ج ١‏ ص ۵۰۵-۵۰۴ ح ۷۸۳ «على بن زيد : هو ابن جدعان » وقد سبق فى ۲۶ أننا وثقناه » وهو مختلف فيه » 
والراجح عندنا توثيقه » وقد صحح له الترمذی أحاديث.» 

مسند احمد. ج ۱ ص ۱۷۹ ح ۲۶ إسناده صحيح » على بن زيد : هو ابن جدعان » وهو ثقة . 

ابو اسحاق حوينى بعد از تصحيح سند روايت او در متابعت» می كويد: 

«علي بن زيد فيه مقال مشهور ولكنه توبع» خصائص الامام على لا للنسائی . ص ۵۵ ح ۴۷ 

محمد ناصرالدين البانى نيز كفته است كه احاديث على بن زيد در متابعات به مرتبه ى حسن و حتى صحيح مى رسند. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۱ ص ۳۲۲ ح ۱۶۸ فمثله يحسن حديثه أو يصحح إذا توبع 

شعيب الارنؤوط نيز می گوید: 

« اين إسناد بر مدار على بن زيد بن جدعان قرار دارند و حديث او در هنكام داشتن شواهد. حسن است و این» از ان جمله 
أست.» 

مسند أحمد ط الرسالت ج ۲۸ ص ۴۴ در تعليق ح ۱۶۸۳۲ «قلنا: ويبقى مدار هذا الإسناد على على بن زيد بن جدعان, وحديثه 
حسن فى الشواهد. وهذا منها.» 


۱۴۳۸ 


«هارولن است» 


يعقوب بن سفیان با سند صحیح" از ابو اسحاق سبیعی و او از طريق یک شخص مجهول از حنش روایت 
می کند كه جناب ابوذر حدیث سفینه را از رسول الله ا نقل کرد." 


لبته در اسائید ديكره این حدیث از ابو اسخاق بدون واسطه و با عنعنه از حنش قل شد که یکی از آن ها 
را خاک تفا و سس )ا تیم کرده‌اسی؟ 


طبرانی اين روایت را با سند دیگری از طریق سماک از حنش نقل کرده* که حداقل در متابعات به درجه ی 
حسن می رسد. ۱ 


]١‏ بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبید الله بن موسی العبسي: ثقة يتشيع / إسرائيل بن يونس السبيعي: ثقة / ابو إسحاق السبيعي: ثقة مکثر / حنش بن المعتمر 
الكناني: مقبول. ألبانى و دكتر محمد بن عبد المحسن التركي سند روايت او را حسن دانسته اند. سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ۲ 
ص ۴۷۸ رقم ۸۲۷ عن علي يرويه حنش بن المعتمر ... رواه أحمد (۱ / ۱۵۲) وسنده حسن. 

مسند أبي داود الطيالسيء ج ١‏ ص ۱۱۰ 2 ۱۱۶ إسناده حسن؛ لحال حنش. 

[۲] المعرفة والتاریخ ج ۱ ص ۲۹۶ ح 8٠م‏ «حَدَثََا عُبَيْدُ ال عَنْ |سوائیل. عَنْ آبي اسحاق. عَنْ رَجُل حَدَلَهُ عَنْ ختش قال: 
ا يا لها الاش آنا ود قمن عرقيي آلا وأا أب در قاري لاحم الما تفت 
ول له يل ول َمِعْتُهوَهُوَيَقُولُ: "ها الاش إِنّي قذ تفت فِيكُمْ ال كاب الله عزوجل وَعِثرتي َغل بَنتي وأَحَدُهُمَا 
أَفْصَلُ من الجر كِتَابُ الله عزوجل ون تفا نی یرذا عَلَيَ الْحَوْضٌء وَإِنَّ ما کمتل سفیئة لوح من رکب تج ومَنْ ترگها 
غرق ۰ 

سند مشایه این را آنا به عنوان شاهد مرسل برای تفویت سنذ حدیت استفاده کرده است: 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۲ ص ۴۴ رقم ۱۰۵۵ ثم وجدت للحديث شاهدا مرسلا ... ورجاله موثقون غير شيخ أبي اسحاق 
السبيعي فانه لم يسم وهو تابعي أو صحابي والاول عندي آرجح كما بينته في الکتاب الاخر. فالحدیث به حسن إن شاء الله. 

[؟] المستدرک على الصحیحین, ج ۲ ص 2۲۷۳ ۲۳۱۲ و ج ۲ ص ۱۶۳ ۴۷۲۰ هذا حديث صحیح على شرط مسلم 

]٤[‏ المعجم الأوسطء ج ۵ ص ۳۵۴ ح ۵۵۳۶ خن مُحَمَد عُثْمَانَ بْنِ آبي شیب قال: تعیب خکیم الَوْدِيُ؛ قال: تن 
مرو بن اب عن سمالك بْنِ زب عَنْ ختش ن نتم قال: با دز وفع بحلقة لکنبة ویو أن بُو ذز عفر 
من لم َي فا ندب عفر غت زشول ال ول "مل هل بتي مثل سَفِيئَة توح مَنْ رکا تجاء ومَنْ خلت عنها 
غرق" 

[ه] بررسى سند روایت: 

محمد بن عثمان بن أبي شیبة: صدوق حسن الحدیث / علي بن حكيم الأودي: نقة / عمرو بن أبي المقدام البكري: توثيقش 
در بحث شجاعت حضرت در جنك احد گذشت. / سماك بن حرب الذهلي: د شعیب ارنؤوط و آلبانی او را حسن الحدیث دانسته اند. 
مسند احمد. ج ۱ ص ۲۹۸ ح ۲۹۸ إسناده حسن» رجاله رجال الصحیح. سماك بن حرب ینزل عن درجة أهل الحفظ والضبط فهو 
حسن الحدیث. سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۲ ص ۵۶۷ ح ٩۰۰‏ قلت: ورجاله ثقات كلهم رجال مسلم وفي سماك کلام لا يضر 
وهو حسن الحدیث في غير روايته عن عكرمة / حنش بن المعتمر الكناني: مقبول يا حسن الحدیث. توثيقش گذشت. 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


E‏ قفر انوای a‏ ۲۱ج با همین يقد که از طريق دیگری تقل كردم ابوطفيلء 
خودش حديث را مستقيماً از رسول الله بل نقل کرده است." 


ينجم: ابو سعيد خدرى 


طبرانى با سندى كه تمام رجالش توثيق دارندء بجز «عبد العزيز بن محمد الكلابي» - كه مستور است" و 
روایتش می تواند به عنوان متابع 9 شاهد براى تقويت اين حديث مورد استفاده قرار بگیردگ از ابوسعید خدرى از 
رسول الله بک حدیث سفینه را روایت کرده است.* 


]١ ۱‏ المطالب العالية ج ۱۶ ص ۰ ح ۲۹۷۲ حَدَََا عَبْدُ ال نا عَبُْ ریم ِن جال أَخبَرني أَسْلَمُ امک حبني 
وتیل ری یا ررض هن اما على لاب وَهُوينَادِي: اا اللي تفرفوني؟ ؟ من عرقبي فَقَدْ عوقني. وَمَنْ لَمْ غرفي 
اجب صَاحِبُ رول له وأنا و دز العقاري سیف سول الله ل ول "ان مَل أل بتي فیکم مثل سَفِيئَة توح من 
ركبا تجاء ومن تخل عنها غرق. وان متل آهل بيتي فیکم متل باب جلة 

[۲] الکنی والاسماء ج ١ص‏ 2۲۳۲ ۴۱۹ خی ززغ قفا تا حى بْنْ سُلَيْمَانَ و سعید اج قَالَ: نا عَبْدُ 
الکريم بن هلال اج َه مع شم کي فال: آخبرني أبُو الیل عَامِرُ ین و قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 9 یقول: "متل 
هل بيني مَل سفیلة لوح من رکبها تجا ومن تزگها غرق " 

[۳] بررسی سند روایت: 

محمد بن عبد العزیز الكلابي: ثقة / عبد العزیز بن محمد الكلايي: وى جرح و تعدیلی ندارد؛ اما از او ۴ نفر از ثقات روایت نقل 
کرده اند كه توثیق به حساب مى آيد / عبد الرحمن بن شکیل الكوفي: صدوق حسن الحدیث / راشد الفزاري: مقبول / عطية بن 
سعد العوفي: ابن حجر عسقلانی اقوال علمای جرح و تعدیل در مورد او را چنین جمع بندی می کند: «صدوق یخطیء کثیرا وکان 
شیعیا مدلسا من الثالثة مات سنة إحدى عشرة بخ د ت ق.» تقریب التهذیب» ج ۱ ص ۳۹۳ رقم ۴۶۱۶. 

]٤[‏ ألبانى بعد از نقل حدیثی که در سند آن زيد بن المهتدی قرار دارد که کسی او را توثيق و تضعیف نکرده, می‌گوید: 

«اين سند حسن است همانطور كه هیثمی گفته و رجالش همگی شناخته شده هستند بجز زید بن المهتدی المروزی که سه 
نفر از حافظان؛ از جمله طبرانی از او حديث نقل کرده اند و کسی توثیق و تضعیفش نکرده است.» 

سلسلة الأحاديث الصحيحة, ج ۷ ص ۱۳۸۹-۱۳۸۸ رقم ۳۴۷۳ وهذا إسناد حسن؛ كما قال الهيثمي في «المجمع» (۱۲۹/۱) 
ورجاله كلهم معروفون من رجال «التهذیب» ؛ غير زياد بن المهتدي المروزي» ترجمه الخطیب في «التاریخ» (۴۴۸/۸) برواية ثلاثة 
من الحفاظ: منهم الطبراني ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً 

۱ 4] المعجم الأوسطء ج ۶ ص ۸۵ ح ۵۸۷۰ حَدََنَا مُحَمَُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِبْنِ مُحَمَدِ ِن زبيعة الكلابيُ قال: نا آي قال: ناب 
الرَحْمَنِ بن أبي حماد. عَنْ آبي سَلَمَةَ الصَائغ, عَنْ عَِيّةَ عَنْ أبي سيد الْخُذْرِي قال: سمفت رَسُولَ الله يله تقول: "لا مَل 
أل بتي مَل سَفيئة توح من ركبا نجاء ومَنْ تلف غنها عغُرق. ما مثل هل بتي فیکم متل باب ج في بني شرائيلء مَنْ 
دَخَلَ غفر لَه" 


۱۴۹ 


«هارون است» 


ششم: انس بن مالک 

خطيب بغدادى با سندش از انس بن مالك از رسول الله ع اين حديث را روايت كرده است.١‏ 

هفتم: سلمة بن اكوع 

ابن المغازلى مالكى (متوفاى ۴۸۳ ه) حديث سفينه را از طريق سلمه بن اكوع از رسول الله ا روايت 
كرده است." 

تصحيح و تحسين حديث توسط علماى اهل سنت 

۲ و ۳. حسن الزمان حيدر آبادی و حافظ احمد غماری سند حديث امام على ۵ل را تصحيح كرده اند. 

۴. دكتر سعد الشثری سند حديث امام على ۵ را حسن دانسته است. 

۵. حافظ سخاوى نيز تصريح كرده كه حديث سفينه به دليل كثرت طرقش» حسن است: 

« اين روايت» از ابن عباس» ابن زبیر و ابو سعيد خدرى نقل شده است كه طرقش يكديكر را تقويت می کنند 
و به همین خاطر من اين حديث را تحسين کردم.»۲ 

۶ ابن حجر هیتمی مکی نیز می گوید: اين حدیث از طرق متعددی که یکدیگر را تقویت می کنند. نقل 
شده است: 


«از طرق متعددی که یکدیگر را تقویت می کنند. نقل شده است که: «همانا مثل اهل بيت من در ميان 
شما همانند کشتی نوح است که هر كس در آن سوار شود. نجات می یابد» و در روایت مسلم آمده است که: 


[ ۱] تاريخ بغداد للخطیب. ج ۱۲ ص ٩۱‏ ح ۶۵۰۷ َحْبر الجا قال: دنا و الحسن عَلِنُ بن مُحَمّدٍ بن شاد الط قال: 
عن يان ن آبي عياش عن آنس بن مالل قال: قال زشول اله : "لا ملي وعثل هل بتي کسفيلة نوج من رکه : نجا 

[ ۲] مناقب على لابن المغازلی» ج ١‏ ص ۱۸۷ ح ۱۷۴ «أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان» أخبرنا أبو الحسین محمد بن المظفر 
بن موسى بن عيسى الحافظ إذناًء حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندى: حدثنا سوید. حدثنا عمر بن ثابت عن موسى بن 
عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قال رسول الله ‏ : مثل أهل بیتی مثل سفينة نوح من ركبها نجا.» 

[۳] البلدانیات. ج ١‏ ص ۱۸۹ فى الباب عن ابن عباس » وابن الزبير » وأبى سعيد الخدرى - رضى الله عنهم - وبعضها يقوى 
بعضا ولذلک حسنته 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


«و هركس از آن تخلف کند» غرق می شود.» ١‏ 


وی در کتاب دیگرش به صحت حدیث سفینه اقرار می کند: 


«و صحیح است حدیث همانا مثل اهل بيت من مثل کشتی نوح ۵ل است؛ هركس سوارش شد نجات 
یافت و هركس از آن تخلف کرد هالاک شد.»" 


۷. ملا على قاری اين حديث را صحيح دانسته و اضافه كرده است كه مجالى برای رد كردن أن نست:” 
۸ عبدالرحمن سيوطى نيز اين حديث را حسن دانسته است * 
.٩‏ احمد زينى دحلان »فقیه» مفتى و مورخ مكه در قرن گذشته“ می گوید: 


اف نک اسح از رسوان کا 1 از ظرق نسار که آن عضوت قرف وف همافا مغل اهل بت من :دز 
کند. غرق می شود و در روایتی آمده است که هلاک می شود و مثل اهل بيت من در ميان شما همانند باب 


حطه در بنی اسرائیل است که هركس داخلش شود. بخشیده می شود.»؟ 
ES‏ نی ظقوي یدنله ال رن تر ES‏ كنات المظالب الثالية ان خخرمی وی 


«ولی ممکن است که حديث سفینه با مجموع طرقش به درجه ی حسن لغیره ارتقا بيدا کند. و برای اين 
حدیث شواهدی است از ابن عباس. ابو سعید خدری. انس و ابن زبیر ... و خلاصه ی كلام اينكه حدیث ابوذر 


با ظرقشن .حسن الستاو دا ذاناتر است ,»۲ 


[۱] الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. ج ۲ ص ۴۴۵ وجاء من طرق عديدة يقوى بعضها بعضا ( انما مثل 
آهل بیتی فيكم کمثل سفينة نوح من ركبا نجا ) وفی رواية مسلم ( ومن تخلف عنها غرق ) 

[۲] المنح المكية فى شرح الهمزية ص ۵۳۵ وصخ حدیث إِنّ مثل أهل بیتی مثل سفينة .. 

]٣[‏ مرقاة المفاتیح» ج ۱۱ ص ۳۲۷ وأن هذا الحدیث صحیح لا مجال للرد فيه 

]٤[‏ الجامع الصغیر من حديث البشیر النذير. ج ۲ ص ۲۹۲ ح ۸۱۶۲ قال السیوطی: (ح) یعنی حسن 

[ ] الاعلام للزرکلی. ج ۱ ص۱۳۰-۱۲۹ ابن ريني دخلان (۱۲۳۲ - ۱۳۰6 ه = ۱۸۱۷ - ۱۸۸۲ م) آحمد بن زيني دحلان: 
فقیه مكي مؤرخ. ولد بمكة وتولی فیها الافتاء والتدریس. 

[1] الفتح المبین فى فضائل الخلفاء الراشدین وأهل البیت الطاهرين: باب فضائل اهل البیت . ص ۱۵۴ وصح عنه صلّی الله 
عليه وسلم من طرق كثيرة انه قال انما مثل اهل بیتی فيكم کمثل سفينة نوح من رکیها نجا ومن تخلف عنها غرق .. 

[۷] المطالب العالية. ج ۱۶ ص ۲۲۳ ح ۳۹۷۳ ولکن یمکن أن يرتقى الحدیث بمجموع هذه الطرق إلى درجة الحسن لغیره . 
وله شواهد من حدیث ابن عباس» و أبى سعید الخدری» و أنسء و ابن الزبير ... وجملة القول أنّ حدیث أبى ذر حسن بطرقه.والله 


أعلم. 


۱۵۱ 


۱۵۲ 


«هارولن است» 


سوم: آیه ی هدایت 
«ای پیامبر ! تو فقط انذار دهنده هستی و برای هر قومی هدایت کننده ای است.» 


فخر رازی در تفسیر اين آیه. سه قول نقل می کند: 

((نخست: اينكه منذر و هادی هر دو به یک معنی هستند؛ بنابراین مفهوم آيه چنین است: «تو فقط انذار 
دهنده و هدایت کننده ی هر قوم هستی.» 

دوم: اينكه پیامبر ع انذار کند و خدا هدایت نماید. 


سوم: انذار کننده پیامبر اسلام عبر و هدایت کننده حضرت على که باشد؛ زیرا ابن عباس می گوید: 
پیامبر 9 دست مبارکش را بر سینه خود گذارد و فرمود :آنا الَمْنْذْ», سپس اشاره به شانه على کله کرد و 
فرمود : «أنْتَ الهادی يا علی! بک یهْتدی الْمُهِتَدُونَ من بَغدی» : «تو هدایت کننده ای يا علی! و به وسیله تو 
بعد از من هدایت شوندگان هدایت می شوند.»))" 


این تفسیرهای سه كانه را بمضی دیگر از مفسران نیز نقل کرده اند و آنها اصرار دارند که تفسیر آیه» یکی از 

اين در حالی است که تفسیر اول به يقين با ظاهر آیه ساركار نیست؛ زیرا اگر بنا بود هر دو وصف برای پیامبر 
اسلام ا باشد بايد بفرماید: «إنّما آَنْتَ مر و هاد لكل قَوْم». و به تعبیر دیگر نباید «لکل قوم» که جار و مجرور 
است مقدم بر «هاد» شود. و اگر مقدم شود. بايد هر دو وصف مقدم گردد و گفته شود «انما نت کل قوم مد 
و هاد». 


کوتاه سخن اينكه هیچ وجهی برای مقدم شدن «لکل قوم» بر یکی از دو وصف و تخیر از دیگری به نظر 
نمی رسد ؛ يا بايد بر هر دو مقدم شود و یا از هر دو به تأخیر بيفتد. (دقت کنید). 


ضمن اينکه وحدانیت رسول الله عله با تعددی که از ظاهر «لکل قوم هاد» به ذهو متبادر می شود. تأسأ كار 


[ ۱] التفسیر الکبیر ج ۱۹ ص ۱۲ واعلم أن أهل الظاهر من المفسرین ذکروا ههنا آقوالا : الأول : المنذر والهادی شىء واحد 
والتقدير : إنما أنت منذر ولکل قوم منذر على حدة ومعجزة كل واحد منهم غير معجزة الاخر . الثانى : المنذر محمد والهادی هو 
الله تعالی روی ذلك عن ابن عباس رضی الله عنهما وسعید بن جبير . ومجاهد » والضحاک . والثالث : المنذر النبی . والهادی 
على . قال ابن عباس رضی الله عنهما : وضع رسول الله يده على صدره فقال : ( آنا المنذر ) ثم أوماً إلى منکب على رضی الله 
عنه وقال : ( أنت الهادی يا على بک بهتدی المهتدون من بعدی) . 
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ات از انق نزو .اين تیمیه گفته ات «اما فسير هادی در این آید به علی ف2 ن آن باطل ات یرآ من 
فرماید: #وَ لکل قَوْم هاد ؟ و اين اقتضا می کند كه هادی اين ها غير از هادی آن ها باشد؛ لذا هادیان متعدد 
می شود. يس چگونه على 2 را برای همه ی اقوام. از اولين و آخرین. هادی قرار می دهد؟!»! 

مولوی حسن الزمان حیدر آبادی در رد نظر ابن تیمیه, می نویسد: 

میتی أنه همانظور که آشکار امه انن هی باشد که رای هر قومی بعد از ناکر هان هدا ری اس او 
همانا على مرتضی 3ل همان هدایتگر بعد از عصر محمدی ل می باشد.»" 

تفسیر دوم نیز بسیار نامأنوس و نامناسب است؛ زیرا ظاهر اين جمله آن است که در هر عصر و زمانی هدایتگر 
خاضی اس در خالی که اونا كانه و یکتا اسك بتابرانن کف یگانگی کا با تنددی که از ماه 
لکل قوم هادگ استفاده می شود. سازگار نیست. 


بنابراین تنها تفسیری که برای آيه صحیح به نظر می رسد. اين است که پیامبر ار انذار کننده است و برای 


هر قوم. در هر عصر و زمانی هدایتگری است. 
آیا این هدایتگر اشاره به علماء و دانشمندان هر قوم و هر زمانی است؟ 


پاسخ اين سؤال نیز منفی است؛ زیرا در هر عصر و زمان علماء و دانشمندان متعددی وجود دارند نه یک 
هدایتگر. همانگونه كه پیامبر اسالام يك نفر بود. هدایتگر مسلمین نیز در هر عصر و زمان یکی است. 
به تعبیر ديكرء پیأمبر 9 بنیان گذار دين است از طریق انذار» و امام ادامه دهنده راه او است از طریق 


هدایت. 

اينها نكاتى است كه از خود أيه استفاده می شود و اگر به سراغ روایاتی که در اين زمینه نقل شده برویم. 
مسئله روشن تر می شود. " 

روايت اول: 


در مسند احمد. حديثى با اين سلسله سند و متن آمده است: 


]١ [‏ منهاج السنة النبوية. ج ۷ ص ۱۳۲ و أما تفسيره بعلي فانه باطل لأنه قال ( ولكل قوم هاد ) و هذا يقتضي أن يكون هادي 
هؤلاء غير هادي هؤلاء فيتعدد الهداة فكيف يجعل علي هاديا لكل قوم من الأولين و الآخرين 

[۲] القول المستحسن فى فخر الحسن. ص ۳۳۶ فان المعني كما هو ظاهر ان لكل قوم بعد نبيهم هاديا وان عليا المرتضي 
هو الهادي بعد العهد المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم 

[۳] پیام قرآن: جلد ٩‏ آيه انذار و هدايت » آیت الله ناصر مكارم شیرازی 


۱۵۲ 


۱۵۴ 


«هارولن است» 


کا غد الل دی شمان بن أبن شیب حنقا شبن زا عن الشنی. عن عبد کنر عَنْ على 
فى قؤله: لا لت منز َكل قوم اد) [الرعد: ۷] ۰ قَالَ: " زشول الله 2 امن لاد رل ین نى 
هاشم.» 
از حضرت على لي روایت می کند كه در تفسیر آیه ی ای يبامبر تو تنها انذار دهنده هستی و برای هر قومی 
هدایتگری است؟ (رعد: ۷) فرمود: رسول الله تيه منذرء و هادی مردی از بنی هاشم است.»۱ 

محمد ناصرالدین آلبانی نیز سندش را صحیح دانسته است." 

ضیاء مقدسی در صحیحش آورده و محققش دکتر عبد الملک بن دهیش سندش را حسن دانسته است.“ 

سند اين روایت را هر چند شعیب الارنة‌وط در تحقیق مسند احمد تضعیف کرده؛ اما در کتاب تحرير تقریب 
التهذیب راویان مورد تضعیفش را صدوق حسن الحدیث دانسته و اشکال تشیع راوی را نیز دليل غير قادح 


دانسته است! بنابراین سند این روایت از نظر شعیب الارتفوطء حسن است و وی تنها به خاطر دشمنی با شیعه, 


اين روايت را تضعيف كرده ات 


[۱] مسند احمد ط الرسالة ج ۲ ص ۳۰۶ ح ۱۰۴۱ 
[ ۲] مسند احمد بتحقیق شاکر, ج ۲ ص ۴۹-۴۸ ح ۱۰۴۱ قال احمد شاکر: اسناده صحیح 
[۳] سلسلة الاحادیث الضعيفة. ج ۱۰ ص ۵۳۷ رقم ۴۸۹۹ قال الالبانی: وهذا إسناد صحیح. رجاله ثقات 
]٤ [‏ الأحاديث المختارة. ج ۲ ص ۲۸۶ ح ۶۶۸ قال عبد الملک دهیش: اسناده حسن 
[ ۵ ] شعیب الارنقوط دو ايراد به سند این روایت گرفته و سندش را تضعیف کرده است: 

«ٍسناده ضعیف. وفی متنه نکارة. مطلب بن زياد وثقه آحمد. وابن معین. وعثمان بن أبى شيبة. وابن حبان. والعجلی. وقال بو 
داود: هو عندی صالح» وقال ابنُ عدی: له حادیث حسان وغرائب ولم ار له منکرأ؛ وأرجو أنه لا بأس به» وقال أبو حاتم: يُكتب 
حديثه ولا یحتج به» وقال الآجرى عن أبى داود: رأيت عیسی ب شاذان یضعفه» وقال: عنده مناکیر» وقال ابن سعد؟ كان ضعیفاً 
فى الحدیث جداً والسدی- واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن- وثقه جماعة؛ وضعفه آخرون وفیه تشیع. وروی له مسلم» ومثل هذین 
الاثنين لا یحتملان مثل هذا المتن.» 

همانطور كه می بینید. شعیب الارنؤوط ۳ ايراد به سند اين روایت گرفته است: 

.١‏ وجود ضعف در مُطَللِبُ ِن ریاد ۲ وجود ضعف در السدّیَ ۳ وجود تشیع در السدّیَ 

حال ببينيم شعيب الارنژوط در کتاب «تحریر تقريب التهذبب» (تحقیق کناب تقريب التهذیب حافظ ابن حجر عسقلانی) که 
سه سال بعد از اتمام مسند احمد. به اتمام رسانده» در مورد اين دو راوی جه نظری دارد. 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 
۱۵۵ 


در شیوه ی نقطه گذاری این روایت اختلاف شده است. به طوری که در مسند احمد با چاپ های تحقیتق 
شعیب الارنژوط و همچنین احمد شاکر و نیز کتاب الاحادیت المختارة به صورت موقوف (یعنی به صورت نقل 
تفسير از خود حضرت على 80) نقطه گذاری شده است و در بعضی دیگر از کتب نيز به صورت مرفوع (قال 
رسول الله :) نقطه گذاری شده. به طوری که معنای روایت به طور كل عوض می شود و هم منذر و هم 
هادی. رسول الله مر می شود! 


اما اين روایت قطعا به صورت موقوف است. به چند دلیل: 

دلیل اول: «قال» در سند اين روایت» یکبار آمده و لذا به حضرت على لا برگشت بيدا می کند. 

اگر روایت مرفوع بود. بايد می گفت: «عن على ليكلا قال: قال رسول الله د فى قوله عزوجل ... !» 

یا می گفت: «عن على فللا فى قوله عزوجل ... قال: قال رسول الله 2... !» 

اگر عبارت «عن على رضی الله عنه فى قوله» را در نرم افزارهای حدیث جستجو کنیم. ده ها مورد می آورد 
که امیرالمومنین ۵ل خودش أيه را تفسیر کرده است! 

لذا اصل بر اين است که «قال» به حضرت على ليل باز می گردد مگر اينكه خلافش ثابت شود. 


«المُطلب بن زياد بن أبى رُعَيْر القفی... بخ س ق. بل: صدوق حسن الحدیث. فقد وثقه آحمد بن حنبل, والعجلی, وابن معين 
فى رواية» وقال فى روایة: ليس به بأس» وفی آخری: ضعیف. وقال آبو داود: صالح. وضیّفه ابن سعد وعیسی بن شاذان» وقال آبو 
حاتم: يكتب حدیثه ولا يحتج به. وذکره ابن حبان فى "الثقات"» وقال ابن عدی: له حادیث حسان وغرائب. ولم ار له حديثًا منكرًا 
فأذکره. وأرجو أنه لا باس به.» 

تحرير تقریب التهذیب. ج ۲ ص ۳۸۱ رقم 1۷۰۹ 

در مورد راوی دوم؛ یعنی السُدیَ نيز می نويسد: 

«ٍسماعیل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدَُ ... م 4. بل: صدوق. حسن الحدیث. إمام فى التفسیر. ما نم عليه سوی 
التشيّعء ومفهوم التشیع فى زمانه غير الذى عرف فیما بعد فهی علة غیژ قادحة. وقد روی عنه أئمة الناس: سفیان اللُوری» وشعبة 
وسلیمان التيمى؛ وزائدة بن قدامة, وأبو عوانة الوَضّاح بن عبد الله اليَشْكُرى وغیرهم. ووثقه آحمد بن خثبل. والعجلى؛ وابن حبان. 
وارتضاه - يحيى بن سعيد القطان - على تشدّده. فقال: لا بأس به» ما سمعت أحدًا يذكره إلا بخیر وما تركه آحد. وقال النسائى: 
لا باش.» 

تحرير تقريب التهذیب. ج ۱ ص ۱۳۱ رقم ٤1١‏ 

همانطور كه می بینید. شعيب ارنؤوط ضمن اينكه اين راوی را صدوق حسن الحديث و امام در تفسير می داند. تصريح می كند 
كه خدشه ای به او به خاطر تشيعش وارد نمی شود؛ چون مفهوم تشيع در آن زمان. غير از آن چیزی است كه بعد ها شناخته شد. 


۱۵۶ 


«هارولن است» 


دلیل دوم: ابن ابی حاتم در تفسيرش همین حدیث را با همین سند از طریق استادش علي بن الحسین 
بن الجنید (متوفای ۲۹۱ ه) که خودش او را «صدوق نقة» دانسته! و ذهبی از او به عنوان «الامَام الحافظ 
الحْجَّةٌ) ياد کرده "به اين صورت نقل کرده است: 
لوَلِكُلُ قَوْم هاد > قال: الْمَادِرَجْلُ من بني هاشم »۲ 

ابن ابی حاتم در ادامه می نویسد: «ابن الجنید گفت: او (رجل من بنی هاشم) على بن ابی طالب تم 
است» و از ابن عباس در یکی از روایات و از ابو جعفر محمد بن على فل مانند آن روایت شده است.»؟ 

ابن عساکر نیز اين روایت را با سند حسن از همان طریق به اين صورت نقل کرده است: 

«أَبَرنا بو الع بن کادش, أنا بو اليب طاهرن عَبْد الله أنا عَلِيُ بن عُمَرَ ن مُحمّد الحزین, نا َحْمَدُ بن 
لحن بن عند الا نا مان ان بي شیب لب ِن زيا عَنِ اي عَنْ عبد یر عن علي في 
قول له عزوجل: ما نت منز لکل قوّم هاد *» قال: زشول الله َب مر وَالْمَادِي لین 0۰" 

دليل سوم: به صراحت از اميرالمومنين لل نقل شده که هادى منم و از پیامبر ع هم نقل شده که 
هادی» امیرالمومنین فل است. سند اين روايات ولو ضعيف باشند. قرينه اند بر اينكه اين روایت» موقوف است. 

عبدالرحمن سيوطى می نويسد: «عبد الله بن احمد بن حنبل در زوائد مسند احمدء ابن ابی حاتم در 
تفسیرش» طبرانی در المعجم الاوسط. حاكم در مستدركش با تصحيح, ابن مردويه و ابن عساكر همكى از على 
بن ابی طالب يها در تفسير آيه ی ۷ سوره رعد نقل كرده اند كه فرمود: رسول خدا ع منذر و من هادى 
هستم. و در لفظ هادی. نقل شده است كه مردی از بنى هاشم است؛ يعنى خودش.»' 


]١[‏ الجرح والتعديل. ج ۶ ص ۱۷۹ رقم ۹۸۱ على بن الحسين بن الجنيد الرازي أبو الحسن روى عن النفيلي والمعافى بن 
سليمان والأزرق بن على وأحمد بن صالح وأبى مصعب كتبنا عنه وهو صدوق ثقة 

[۲] سير أعلام النبلاء. ج ۱۴ ص ۱۶ علي بن الحسين بن الجنيد الإمام الحافظ الحجة أبو الحسن النخعي الرازي المعروف 
في بلده بالمالكي لكونه جمع حديث مالك الإمام وكان من أئمة هذا الشأن 
۱ [۳] تفسير ابن أبى حاتم. ج ۷ص ۲۲۲۵ ح ۱۲۱۵۲ 

]٤[‏ قال ابن الَجَْيد: ُو َل بن ابي طَالِبٍ رضي الله عَنهُ وروی عَنْ ند الَو ن عَبّاس في إِخدى الویات, وَعَنْ ابي جنر 
مُحَمَدِ بْنِ عَليّء تخو ذَلِكَ.» 

[0] تاريخ مدينة دمشق» ج ۴۲ ص ۳۵۹ (ح ۴۴۵۶۲) حكم برنامه ی جوامع الكلم: إسناد حسن 

[1] الدر المنثور. ج ۴ ص ۶۰۸ وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط والحاكم 
وصححه وابن مردويه وابن عساكر عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى قوله ( نما أنت منذر ولكل قوم هاد ) قال رسول الله 
المنذر وأنا الهادى . وفى لفظ الهادی : رجل من بنى هاشم يعنى نفسه 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 
۱۵۷ 


روایت دوم: 

أخْب بُو عفرو ان مد ِن الماك نع لخن محمد بن علصور لحان ثنا ین 
حَسَن الامقهثامَْصُو رن آبي نود عن النمش. عَنِالْمَِْالٍ بن عفرو عَنْ عباد ن عب الله الأسَدِيٌء 
عن عَلِيٌ: مات مر کل قوم هَادٍ). قال عَلِيٌ: ول اله ار لمن وا الهاي » 

ن وات الماك ور کات اک نفل و شرا تس قرو نمك 

البعة بعضی رجال سندش مختلف فیه هستند؛ اما در مابات اشکالش برطرف می شود ” 

روایت سوم: 

طبری در تفسیرش چنین روایت کرده است: 

«حَدَثنَا َْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُوفِيُء قال: ثنا الحسَن بْنْ الْحْسَيْنِ الأَنْصَارِيُ, قال: ثنا ما بخ میم بیاغ 
وي عن خاء نان یدنج نان قال: "لها تزلث # ما تنیز ویکل 
وم ها وضع مَل یه علی صنرده فقال: "له َكل موم هاد “ وتا يده إلى منکب علیع فال: " 
ُت الاي يا علي. بل هدي هون يي ” وقال آعژون: مفتاه: کل وم داع.»" 


ابن حجر عسقلانی سند اين روایت را حسن دانسته و گفته است: 


«مطلب عجيب أن جيزى است كه طبرى با سند حسن از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده 
است كه گفت: «هنگامی که اين آيه نازل شدء رسول خدا ع دستش را بر سينه اش گذاشت و فرمود: من 
منذر هستم و به سوی على ګګ اشاره کرد و فرمود: تو هادی هستی؛ به وسيله ی تو هدایت شدگان بعد از 


من هدایت می شوند.» 


[ ۱] المستدرك على الصحیحین, ج ۲ ص ۱2۰ ۴۶۴۶ هذا حَدِيثُ صَحِيحٌ الاشتاد. وَلَمْ يُخَرّجاهُ 

[۲] بررسى سند روایت طبق برنامه جوامع الكلم: 

عثمان بن آحمد الدقاق: نقة ثبت / عبد الرحمن بن محمد الحارني: مقبول. ابو حاتم الرازي: شيخ - ابو حاتم بن حبان البستي: 
ذكره في الثقات -مسلمة بن القاسم الأندلسي: ثقة مشهور ‏ موسي بن هارون الحمال: كان يرضاه وكان حسن الرأي فيه / الحسين 

بن الحسن الأشقر: ابو حاتم بن حبان البستي: ذكره في الثقات - أحمد بن حنبل: لم يكن عندي ممن يكذب - يحبي بن معين: 
كان من الشيعة الغالية . وسئل عن حديثه فقال : لا بأس به - ابن حجر العسقلاني: قال في التقريب : صدوق يهم . ويغلو في 
التشیع / منصور بن أبي الاسود الليثي: صدوق رمی بالتهیع / سلیمان پن مهران الاعمتن: نقة حافظ / المنهال بن عمرو الأسدي: 
ثقة / عباد بن عبد الله الأسدي: عجلی (معرفة الثقات» ج ۲ ص ۱۷ رقم ۸۴۰) و ابن حبان (الثقات. ج ۵ ص ۱۴۱ رقم ۴۲۶۸) او 
را توثیق کرده اند. حاکم. بوصیری و سندی نیز وی را نقه دانسته اند. رجوع شود به مبحث اخوت امیرالمومنین یل / 

[۳] تفسير الطبري» ج ١١‏ ص ۱۰۸ 


۱۵۸ 


«هارولن است» 


پس اگر اين مطلب ثابت شود. مراد از قوم در اين أيه خاص تر از آن چیزی است که قبلا گفته شد؛ یعنی 
بنى هاشم مثلا. و ابن ابی حاتم» عبد الله بن احمد در زیادات مسند و ابن مردویه از طریق سدی از عبد خير از 
على کله روایت کرده اند كه فرمود: هادی مردی از بنی هاشم است. بعضی از راويان اين روایت گفته اند: 
مراد از آن» خود على یلا است.»۱ 

روایت چهارم: 

با مُحَمَدُ بن مُحَمّدٍالتَمِيمِيُ أن أبا لیر مُحَمَدَ بن رجاء رهم TT‏ أبنا أَحْمَدُ 
بن موس TT‏ ی E‏ مه تنا 
ول وم ال 5۳ اله ا ال قاد عل نق أ طالب '» 

اين روایت را ضياء مقدسی در صحیحش نقل کرده؛ " اما چند نفر از رجال سندش مجهول الحال هستند. از 
آتجایی که مقدسی اين روایت را در صحیحش نقل کرده و کتاب الاحادیث المختارة. معتبرتر از کتاب المستدرک 
على الصحیحین است. بر اساس سخن ذهبی که راوی مجهول الحال را به صرف تصحیح روایتش توسط 
حاکم. حسن الحدیث می داند, " می توان به اين راویان مجهول الحال که در نزد ضیاء مقدسی نقه هستند؟ 
نیز خسن ظن داشت و لاقل در متابعات» سندش را معتبر دانست. 

سیوطی اين روايت را به صورت مرفوع از ابن عباس اینگونه نقل کرده است: 

«وأخرج ابن مردويه والضیاء في المختارة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الاية قال رسول الله ا 
المنذر أنا والهادي علي بن آبي طالب َلك .» 


]١‏ فتح الباری» ج ۸ ص ۳۷۶ والمستغرب ما أخرجه الطبرى بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن بن عباس قال لما 
نزلت هذه الآية وضع رسول اللهصلی الله عليه وسلم يده على صدره وقال أنا المنذر وأومأ إلى على وقال أنت الهادى بک يمتدى 
المهتدون بعدی فان ثبت هذا فالمراد بالقوم أخص من الذى قبله أى بنى هاشم مثلا وأخرج بن أبى حاتم وعبد الله بن أحمد فى 
زیادات المسند وبن مردویه من طريق السدی عن عبد خير عن على قال الهادی رجل من بنی هاشم قال بعض رواته هو على 

[۲] الأحاديث المختارة. ج ٠١‏ ص ۱۵۹ 

[۳] الموقظة فى علم مصطلح الحديث للذهبى. ص ۷۸ «وإن سح له كالدارقطنى والحاكم, فأقل أحواله: حن حديثه» 

]٤[‏ تهذيب التهذیب. ج ۷ ص © 6 أخرجه الضياء في المختارة ومقتضاه أن يكون عبيد الله عنده ثقة 

[ه] الدر المنثور ج ۴ ص ۶۰۸ 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


روايت ينجم: 

سيوطى اين روايت را از ابن مردويه از طريق ابو برزه اسلمى اينكونه نقل مى كند: 

«وأخرج ابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي ك : سمعت رسول الله مت يقول نما نت منذر ‏ ووضع يده 
على صدر نفسه ثم وضعها على صدر علي ويقول : لکل قوم هاد ١.4‏ 

متاسفانه كتاب ابن مردويه اصفهانى به دست ما نرسيده و از سلسله سند روايت او اطلاعى نداريم؛ اما حاكم 
حسكانى كه ذهبى از او با عناوينى چون: « الْإِمَامُ الْمُحَدّتُء الْبَارعٌ » القاضىء الْحَنَفِنْ » الْحَاكِمُ)»' و «الحافظ 
شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحدیث. وكان معمرا عالى الاسناد و...» ياد کرده," در كتاب شواهد التنزیل, با 
دو سند از ابو برزه از رسول الله ا روايت كرده است كه منظور از هادى در اين آیه» حضرت على 9 است. 

سند اول: 

«حَدتا آلحَاكِمْ بو عبر لَه لاف افلاء وَقِرَاءَةَ قال: أخبرني أو کر ین بي ذارم لْحافظ بالْكوقّة قال: 
0 نيو بن محمد بن الك بن ید لحم من أل كتيده قال حتي بي فان دي عفي 
و نله فف رثول الك هل ا د 000 ۳ أت ةوطع يده على صذر ديه 
نم وضعها علی ید علی وقال: ‏ کل قوم شاد 4.م؟ 


سند دوم: 


« حبرت بو عبد اله يراي [قال] أخبرنا بُو بکرآلجزجوایي قال: آخب بو أَخمد آلبضري قال: حذتا 
مدب عباد قال: حَدَثنا گرا ِن يَحْيَى قال: حدتناپنماعیل بْنُ ضبیج قال: حدتن بو آلجاژود زياد بن امن 
عَنْ ابي داد عَنْ آبي بر آلاسلم قال: سَمِعْتُ رشول الله صَلَّى له عليه و آله ول «لما نت منذو > 
ضرب يَدَهُ إلى درو لو کل قوم اد و یی یلع للم »* 


[۱] الدر المنثور, ج ۴ ص ۶۰۸ 

[۲] سیر أعلام النبلاء. ج ۱۸ ص ۲۶۹-۲۶۸ الْحَسْكَانِيُ الامام الْمُحَدّتُ . البارغ » القَاضِي لو الاسم » عيذ الله بْنُ َب الله 
ن أَحْمَدَ ن مُحَمدِ ِن مد ن مُحمّد ِن حَسْكَانَ رشن الْعَامِرِيُ » ری . الْحتفیْ . الْحَاكِمْ 

[۳] تذكرة الحفاظ. ج ۲ ص ۱۲۰۰ 

۴۰۷ ۲۹۸ شواهد التنزیل» ج ۱ ص‎ ]٤[ 

[4] شواهد التنزیل» ج ۱ ص ۳۰۲-۳۰۱ ح ۴۱۴ 


۱۵۹ 


« هارو است» 


روايت ششم: 

ابو نعيم اصفهانى (متوفاى ۴۳۰ ه) با سه سند جنين روايت مى كند: 

حذيفة بن يمان كويد: كفتند: ای رسول خداء آيا على اب را خليفه نمی كنى؟ حضرت فرمودند: 

«اگر على 2 را سرپرست و خليفه كنيد و به آن كردن نهید. او را هادى مهدى می يابيد كه شما را به راه 
راست هدايت مى كند.» 

هر چند در اين روايت به آيه ى هدايت اشاره ای نشده. اما مؤيد مضمون روايات قبلى می باشد. 

سند اول: 

١حَذَثَنَا‏ جعْفَرُ ین مُحَمدٍِبْنِ عْمََ دأو کمن ودعي یی بن قير ویب دنا شَرِيك > عَنْ 
7 قطان عن آبي وال عن هن لا قال: قالو: یا سول له ل ألا تَسْتَخْلِفُ عَلِيًا؟ قَالَ: 'إنْ 
توا لیا تجذوة عاديا مهدي یلك بَكُمْ الطريق الْمُسْتَقِيمَ ".» 

سند دوم: 

«حَدَّتَنَا یمان بُ ا دتا عند اله ْنُ ویب لغري دنا این بي اسَري» دتتا عد الرَرّاقء حَدَتَنَا 
مان بْنُ آي شيا الْجَنَدِئُ عَنْ سفیان لور ِ عَنْ أبي اسحاق. عَنْ رَید بن بیع عَنْ حُذَيْفَةَ قال: ال 
يسول اله لا : ' إِنْ تستخلفوا علیّا وم َرَاكُمْ فاعلیت» تَحِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِياء RTE‏ اماد" 

سند سوم: 

«... نا زیون جتاح الْقَاضِيء حدتنا اسحاق بن مُحَمَّدِ بْن مفران حَدَثَنَا بي حَدَكنا راهيم بن هراسة 


۶۴ ص‎ ١ حلية الأولياء ج‎ ]١[ 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 
۱۶۱ 


سند دوم ابو نعيم حسن است" و ابن الجزری شافعی نیز آن را نقل کرده و درباره ی سندش گفته است: 
«حدیث حسن الاسناد» رجاله مونقون.»۲ 


البته اين روايت با اضافاتى که مشتمل بر مدح بویکر و عمر می باشد نيز تقل شده و بزرگان اهل سنت آن 
روایت مدح امیرالمومنین 2 را در جامعه ی نواصب بگویند. 


مولوی حسن الزمان حیدر آبادی درباره ی اين حدیث می نویسد: 


۳ 


مستقیم.) 


]١‏ بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

سلیمان بن أحمد الطبراني: حافظ ثبت / عبد الله بن وهيب الجذامي: صدوق حسن الحدیث / محمد بن المتوکل القرشي: 
صدوق حسن الحدیث / عبد الرزاق بن همام الحميري: نقة حافظ / النعمان بن أبي شيبة الصنعاني: ثقة / سفیان الثوري: ثقة 
حافظ / آبو إسحاق السبيعي: نقة مکثر / يزيد بن ينيع الهمداني: مقبول. توثيقش مى آید / / حذيفة بن الیمان العبسي: صحابی. 

توثیق زید بن يثيع الهمدانی: 

او را ابن حبان و عجلی توثيق کرده اند و لذا ابن حجر در نهایت رای به ثقه بودنش داده است؛ اما محققین کتاب تقریب التهذیب 
او را مقبول دانسته اند. 

تحرير تقریب التهذیب. ج ١‏ ص ۴۳۷ رقم ۲۱۶۰ زید بن يبع ... الهَمُداني الکوفی: نقة. مخضرم من الثانية. ت س. * بل: 
مقبول, تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعيء ولم يونّقه سوی العجلي وابنُ حبان. ولذلك مال الذهبي إلى تجهیله في المیزان" 

ألبانى و حافظ بوصيرى نيز ابن يثيع را ثقه دانسته اند. 

سلسلة الاحاديث الصحيحة. ج ۲ ص ۴۶۸ رقم ۸۲۴ وجعل بعضهم مكانه زيد بن يثيع وهو ثقة 

إتحاف الخيرة المهرة ج ۶ ص ۷۱ رقم ۲ عَنْ آبي اشحاق, عَنْ رید بن يَُيْع... هذا ِسْنَادُ واه نقات. 

ضياء سایق در خی دار یرای تا كزده و کی دعبا املك بن ی کان ا تسه تمزه الس 

الأحاديث المختارة. ج ۲ ص ۸۶-۸۴ ح ۴۶۳-۴۶۱ 

حسین سلیم اسد الدارانی نیز سند روایت ابن يشيع را صحیح دانسته است. مسند الدارمي. ج ۲ ص ۱۲۲۲ ح ۱۹۶۰ 

[؟] مناقب الأسد الغالب. ص ۳۳ ح ۳۴ 

[۳] القول المستحسن فى فخر الحسن. ص ۲۳۶ وهذا الحدیث الصحیح کالنص الصریح في تقديم المولي علي علي الشیخین 
رضي الله عنهم في هداية الخليقة الطريقة الحقة ومعرفة الحقيقة المعبر عنها بالصراط المستقیم 


۱۶۲ 


«هارون ا ست» 


جهارم: اميرالمومنين دلا دروازه ی علوم نبوى 

از جمله احادیثی که اعلمیت امیرالمومنین 2ك را ثابت می کند. حدیث ۳ هرد ؛ العلْم وَعَلِنُ يَايْهَاء فَمَنْ 
راد الْمَدِيئَةَ لت الْيَابَ» است؛ همانطور که شاه عبدالعزیز دهلوی به دلالت آن اعتراف کرده و گفته است: 

«اگر شخصی باب مدینه العلم شد. جه لازم است که صاحب ریاست عام هم باشد بلافصل بعد از پیغمبر؟ 
غایه ما فى الباب آن که یک شرط از شرایط امامت در وی به وجه اتم متحقق گشت؛ از وجدان يك شرطء وجود 
مشروط لازم نمی أيد.» ١‏ 

این حديث در كتب اهل سنت از چند نفر از صحابه نقل شده است كه بعضى از اسانيد آن معتبرند و در 
مجموع په مرتبة.ي ضحت ی رل 

جالب اينكه ابن جوزی حنبلى كه در دشمنى با احاديث فضايل اهل بيت کا گوی سبقت را از همكان 
ربوده» اين حديث را با ينج طريق از اميرالمؤمنين #2 ده طريق از ابن عباس و دو طريق از جابر بن عبدالله 
نقل می كند و سپس در آخر نتبجه می كيرد كه اين حدیث» ساختكى است !!! 

«حديث دهم در ذكر مدينة العلم است. و آن از على فل ابن عباس و جابر نقل شده است. و اما حديث 
على 2 ينج طريق دارد ... و اما حديث ابن عباس ده طريق دارد ... .» 


قو اما تضی او ری شیر این ره را كرس و 


[ ۱] تحفه ی اثنا عشری» ص ۳۸۸ 
[۲] الموضوعات» ج ۱ ص ۲۶۱ و ۲۶۲ الحدیث العاشر فى ذکر مدينة العلم . وفيه عن على وابن عباس وجابر . فأما حدیث 
على رضی الله عنه فله خمسة طرق ... وأما حديث ابن عباس فله عشرة طرق 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 
۱۶۳ 


ترمذی در سنن خود از طریق «محمد بن عمر بن الرومى»' از «قاضی شریک بن عبدالله» » از سلمه و او 
از سوید بن غفله از شتایسی از حضرت علی لو روایت کرده است که رسول الله عل فرمودند: «من خانه 
حکمتم و على در آن است:)۳ 


به شهادت محب الدین طبری (عالم سُنى در قرن هفتم) در دو کتابش, ترمذی اين حدیث را حسن [غریب] 
دانسته است.؟ اما در جاب های موجود از کتاب سنن ترمذی» نظر وی به صورت «هَذًَا دی غريب مُنْكَنُ) 
آمده است. مؤيد نقل طبری, آن است که ترمذی از راوی مورد اتهام اين سند؛ یعنی محمد بن عمر بن الرومی 
در جای دیگر از کتاب سنن خود روایتی را نقل کرده و درباره ی سندش جنين اظهار می دارد: «هذا حَدِيتٌ 
حَسَنُ عْرِيبُ لا تَفرفةٌ الا من حديث بن الرُومِيّ عن عَلِيّ بن مُشهر.»" یعنی ترمذی حدیث او را اقلا از نوع حسن 
لذاته می داند! 


]١[‏ ابن حبان نام او را در کتاب «الثقات» خود آورده (الثقات. ج ٩‏ ص ۷۱ رقم ۱۵۲۴۱) است. از طرفی طبق نظر شعیب 
الارنقوط و دکتر بشار عواد معروف اگر شخصی را ابن حبان توثيق کند و از او چهار نفر یا بيشتر روایت نقل کنند. او صدوق حسن 
الحدیث می شود (تحریر تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۳۳-۳۳)؛ لذا از آنجایی که طبق آمار برنامه جوامع الکلم» از این راوی ۳۱ نفر 
روایت نقل کرده اند. وی به درجه ی صدوق حسن الحدیث می رسد. ضمنا جرح هایی که به وی شده. غير مفسر است؛ لذا توثیق 
ابن حبان مقدم مى شود (أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلانى. ص ۱۴۱). 

[؟] حسين سليم اسد الدارانى در تحقيق كتاب «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ج ۵ ص ۳۳۲-۳۳۸ ح ۱۷۰۱ به طور 
مفصل به ذكر جرح و تعديل هاى شريك بن عبدالله و ياسخ به ادله ى تضعيف وى يرداخته و در نهايت وى را حسن الحديث 


دانسته است. 
[r]‏ سنن الترمذيء ج ۵ ص ۶۲۷ ح ۳۷۲۲ خن إشْمَاعِيل بْنْ مُوسَىء دنا مُحَمّدُ بن عْمَرَ بْنِ الرُومِيٌ» دنا شربلت. عَنْ 


ایا . 

]٤[‏ ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربی. ج ١‏ ص ۷۷ عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله ج ( أنا دار الحكمة وعلى 
بايها ) أخرجه الترمذى وقال حديث حسن. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة. ج ۳ ص ۱۵۹ عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "نا دار 
الحكمة وعلي بابها" أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. 

۳۸۱۵ سفن ا ج ۵ ص ۶۷۶ ح‎ [o] 


۶۴ 


«هارولن است» 


کرده و آن را صحیح السند دانسته است.! 

ابن عساکر شافعی اما اين حديث را از طریق «سُويد بن سعید الهروی» " از شریک از سلمه و او از صنابحی 
از حضرت على ی و ایشان از رسول خدا َي به صورت «من شهر علمم و على ا دروزه آن است؛ يس 
هر كس قصد ورود به شهر را دارد» بايد از دروازه آن وارد شود.» روایت کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به حسن 
بودن سندش داده است.۲ 

۲ عبد الله بن عباس 

این حديث را محدثان اهل سنت با سندهای صحيح و حسن از طريق سه راوى مورد وثوق. به نقل از 
ابومعاویه از اعمش از مجاهد و او از ابن عباس از رسول الله ا روايت كرده اند. 

.١‏ «أبو الصلت عبدالسلام بن صالح هروى» كه حافظ ابن حجر در جمع بندی وى را صدوق دانسته است. 

۲ «محمد بن جعفر الفيدى» كه ارنژوط او را صدوق حسن الحديث دانسته؛ اما در حقيقت وى ثقه است. 

۳ «محفوظ بن بحر الانطاكى» [از «موسى بن محمد الانصارى»] كه سليم اسد وى را ثقه دانسته است. 

در ادامه به بررسى اين سه سند مى يردازيم. 


سند اول: روایت ابو الصلت عبدالسلام بن صالح هر 


[ ۱] تهذیب الاثار مسند علی, ج ۳ ص ۱۰۴ قال الطبری: هذا خبر صحیح سنده 

[r]‏ احمد شاکر سند روایت سويد بن سعید را تصحیح کرده ( المسند للامام أحمده جاص ۲۶۱ ح ۴۵۶ ) و در جای دیگر نیز 
به توثيق او پرداخته است. المسند للإمام آحمد. ج ۱ ص ۳۶۹ رقم ۴۷۷ وشيخه سويد بن سعيد: وثقه الإمام أحمد والعجلى 
وغيرهماء وقال البغوي: (كان من الحفاظ. وكان أحمد ينتقي عليه لولديه فيسمعان منه). وتكلم فيه بعضهم» والراجح ما قلنا. لأن 
أحمد لم يكن يأذن لابنه عبد الله أن يسمع إلا من الثقات. مات سويد سنة ۲۴۰ عن ٠٠١‏ سنة. 


[۳] تاريخ مدينة دمشق» ج ۴۲ ص ۲۷۸ ۴۴۶۲۹ أَخْبَرنا و الم مطفر عَبدُ منم ب عَبْدٍ الگریم. وب الاسم اهر بن طاهر, 


]٤[‏ توثيق ابو الصلت الهروی طبق برنامه جوامع الكلم: 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


«حَدَثَنَا بو لاس مُحَمَد بن يعْفُوبَ. ثنا مُحَمَد بن عَْدِ القجیم اموي IEE‏ لسع السّلام 
ن ثنا و ماو عَن الأغمش. عَنْ مجاه عن این عباس رضي الله عَنْهُمَه قال: قال زشول الله 
صَلّى اله له اله سل "أن مَدِيئَة للم وغل باه قمن اد الْمَدِيئَة قَليَِ اباب » 


این روايت را حاكم نقل و تصحيح كرده و راوى مورد اشكال آن (ابو الصلت هروی) را نيز توثيق نموده است. ' 
سند دوم: روايت محمد بن جعفر الفيدى 


حاكم به دنبال روايت ابو الصلت هروى از ابن عباس» همین حديث را با دو سند از محمد بن جعفر الفيدى 
و او با همان سند ابو الصلت. أن را از ابن عباس روايت كرده است: 

ات تدرو امون معاد ار فق وین سلوب | عبان و فد ور دم د 
ميكفت: از يحيى بن معين درباره ابو الصلت هروى سؤال كردم. يس كفت: ثقه است. كفتم: مكر او همانى 
نيست که از ابو معاويه از اعمش حديث «انا مدينة العلم» را نقل كرده است؟ يس گفت: محمد بن جعفر الفيدى 
كد مورد اماد و اسان داز ست نيز آن را قل کرد ارت 


شنيدم از ابو نصر احمد بن سهلء فقيه قبانى و يبشواى زمانش در بخارا كه می گفت: شنيدم از صالح بن 
مدز یی لاف كدو كنت زا وض الصا مروف مناه بس گفت: 70000 
ابوالصلت وارد شد. در حالى كه من نيز همراه او بودم» بر او سلام كرد. وقتى از پیش او خارج شد. من به 
دنبالش رفتم و كفتم: نظر شما درباره ابو الصلت جيست؟ يحيى بن معين كفت: او راستكو است. من به او 
كفتم: او همانى است كه روايت اعمش از مجاهد از ابن عباس را نقل کرده كه رسول خدا د فرمود: من 
شهر علم هستم و على ۵ل دروازه آن است؛ يس هر كس می خواهد وارد شهر شود. بايد از دروازه وارد شود. 


يحيي بن معين: ثقة صدوق إلا أنه يتشيع . ومرة : قد سمع وما أعرفه بالكذب» ومرة : لم يكن من أهل الكذب وهذه الأحاديث 
التى يرويها ما نعرفها / ابو داود السجستانى: ضابط » ورأيت ابن معين عنده / ابو عبد الله الحاكم: روى مناكير » ومرة ذكره فى 
المستدرك ,قال + فة مأموت اح بى متمق مالي م عن خی العام كال جم ين العم هة الان الح : 
الرجل الصالح إلا أنه شيعي جلد / المزي: أديب فقيه عالم / ابن حجر العسقلاني: قال في التقريب: صدوق له مناكير » وكان 
يتشيع . وأفرط العقيلي فقال : كذاب. تقريب التهذیب. ج ١‏ ص ۲۵۵ رقم ۴۰۷۰. 

[۱] المستدرک على الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۷ ح ۴۶۳۷ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأبو الصلت ثقة 
مامون 


۱۶۵ 


۱۶۶ 


«هارون است» 


يس گفت: این روایت را الفیدی نیز از ابو معاویه از اعمش نقل کرده. همان طوری که ابو الصلت روایت کرده 


است:۱ 


هر دو سند مذکور معتبر هستند كه ما تنها به بررسی سند طریق اول كه بر مبنای نظرات رجالی شيخ شعیب 
الارنقوط و دکتر پشار عواد معروف در کتاب تحرير تقریب التهذيب صحیح است. اكتفا می کنیم." 


]١ ۱[‏ المستدرك على الصحيحينء ج ۲ ص ۱۳۷ ذل ح ۲۶۲۷ فَإِنّي سیفث اعباس ندب موب في ريخ يَقُولُ: 
سَمِعْتٌ الْعبّاسَ بْنَ مُحَمّدٍ لور يَقُولُ: ات يَحْيَى بْن مین عَنْ آبي الصّلتٍ الْمَرَوِيٌ» فقال: نِقة. فَقْلْتُ: یش قَدْ حَدّتَ عَنْ 
أبي مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمَش "نا مَدِينَةٌ الْعِلّم ؟ فقال: قذ حَدتَ به محَمَدُ نی جفقر اي وهی مَأمون سَمِعْتُ با نضر أَحْمَدَ بْنَ 
سَهْلٍ الْقَقِيةالقبَانِيٌ ِمَامَ عضره بِبُخَارَى» یو سَمِعْتُ صالخ بُن مُحَمدٍ نی بیب الحافظ, یول: وَسْئِلَ عَنْ أي الصَّلْتِ الْمَرَوِيْ؛ 
فَقَالَ: دَخَلَ يَحْيَى بن معبن وحن مَعه َلَى آبي لت قلح عَلَْهِ لما خرج تَبِعْتْهُ فَقُلْتُ لَهُ: مَاَُولُرَحِمَكَاللَهُ في أبي الصَأْتِ؟ 
فَقَالَ: هُوَ صذوق. فَقلتُ لَهُ: هوي حَدِيتٌ الاغمش عَنْ مُجاه, عَنِ ان عباس عن الب صَلَى ال له وله سل "نا مَدِيئَةُ 
العم وَعَلِىّ ناء من اراد املع لیا مِنْ بابها » فقال: قذ ری هذا ذَاكَ الْقَبِيِيء عن أبي ماويه عن امش كما رواه و 
الصَّلتِ. 

[۲] بررسى سند روايت: 
** «محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان أبو العباس الأصم مولی بني أمية النيسابوري راوي المذهبء كان إماماء 

ثقة. حافظاء ضابطاء صدوقاء دينا ... .» طبقات الشافعيين لابن كثيرء ص 3 
** «عباش بن محمد بن حاتم الذوريء أبو الفَضْل البغدادي. خُوَارَزمِيْ الأصل: ثقةٌ حافظٌء من الحادية عشرة. مات سنة 
إحدى وسبعين» وقد بلغ ثمانيًا وثمانين سنة. >.» تحرير تقريب التهذیب» ج ۲ ص ۱۸۸ رقم ۳۱۸۹ 
** «يحيى بن مَعِين بن عون العَطفَاني مولاهم. أبو زكريا البغدادي: ثقةٌ حافظ مشهورٌ ما الجَرْح والتعديلء من العاشرة 
مات سنة ثلاث وثلاثين بالمدينة النبوية... .» تحرير تقريب التهذیب» ج ۴ ص ۱۰۲ رقم ۷۶۵۱ 
** «محمدٌ بن جعفر القَيْدي ... صدوقٌ حسن الحدیث. فقد روى عنه جمع من الثقات» وذكره ابن حبان في الثقات" ولا 
نعلم فيه جرحًا.» تحرير تقريب التهذیب. ج ۲ ص ۲۲۲ رقم ۵۷۸۶ 

می كويم: طبق همین روايت حاكم كه با سند صحيح از يحيى بن معين نقل کرده. او اين راوى را ثقه دانسته است؛ لذا وی با 
این توثیق. ثقه می شود. نه صدوق حسن الحديث؛ اما متاسفانه ارنؤوط و همكارش از توثيق او غفلت كرده اند. 

*#* «محمد بن خازم. بمعجمتین, آبو معاوية الضَّرِير الكوفي. عمي وهو صغيزٌ: ثقةٌ آحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يَهِمْ 

في حديث غيره. ...ع.» تحرير تقريب التهذیب ج ۲ ص ۲۳۴ رقم ۵۸۴۱ 

**» «سلیمان بن ما ان الأسدي الكاهلي. آبو محمد الكوفيء الاعمش: نقة حافظ عارف بالقراءاتِ وَرغٌ لکنه يُدلسء من 
الخامسةء مات سنة سبع وأربعين» أو ثمان» وكان مولده أول سنة إحدى وستين. ع.» 
تحرير تقريب التهذیب, ج ۲ ص ۷۸ رقم ۲۶۱۵ 

*** «مجاهد بن جَبْر بفتح الجیم وسکون الموحدة. أبو الحَجََاج المخزومي مولاهم. المكيئ: ثقةٌ إمام في التفسیر وفي العلم. 
من الثالثةء مات سنة إحدى - أو اثنتين أو ثلاث أو أربع - ومئةء وله ثلاث وثمانون. ع.» 
تحرير تقریب التهذیب» ج ۲ ص ۳۴۷ رقم ۶۳۸۱ 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


سند سوم: روایت موسى بن محمد الانصاری 


خيثمة بن سليمان الأطرايلسى (متوفاى ۳۴۳ ه) كه ذهبی از وى به عنوان « الإمام التّقَةَ» ياد كرده' از 
شيخش «محمد بن عَؤْف بن سفيان الطائئ» كه حافظ ابن حجر و شعيب ارنؤوط او را » ثقذٌ حافظ» دانسته اند" 


از «محفوظ بن بحر الانطاكى» كه ابن حبان و حسين سليم اسد الدارانى وى را «ثقه» دانسته اند" از طريق 
«موسى بن محمد الانصارى» كه شعيب الارنژوط وى را «ثقه» دانسته»“ از ابومعاويه از اعمش از مجاهد و او 


بنابراین سند اين روايت (بدون توجه به تعدد طرق) بر مبناى رجالى شعيب الارنؤوط و دكتر بشار عواد معروف حداقل حسن است 
كه آن هم به خاطر غفلت أن دو از توثيق يحيى بن معين مى باشد و الا الفيدى را نيز بايد ثقه مى دانستند كه بدين ترتيب سند اين 
روايت بر مبنايشان صحيح مى بود. 

جهت اطلاع از تفصيل بحث سندىء رجوع شود به كتاب «النقد الصحيح لما اعترض عليه من احاديث المصابيح» تأليف حافظ 
علائى كه محققش شيخ محمود سعيد ممدوح در ياورقى آن مفصل به بررسی و تصحيح سند حديث انا مدينة العلم به روايت محمد 
بن جعفر الفيدى يرداخته و به شبهات آن ياسخ داده است. 

[۱] سير أعلام النبلاء. ج ۱۵ ص ۴۱۲ الإمَامُ الق المُعَمّر مُحَدّث الشَّام أَبُو الکسن عفد بن سُلَيْمَانَ بن حَيْدَرة بن یمان 
هر الشَّامِيَ الأظرابسيء مُصَنّف (فَضَائْل الصَّحَابَة).كَانَ رخالا جَوَالاَ صاحب کو ۱ 

[؟] تحرير تقريب التهذیب. ج ۳ ص ۳۰۱ رقم ۶۲۰۲ محمد بن عَؤْف بن سفيان الطائيُ بو جعفر الحمصی: ثقةٌ حافظ من 
لحادية عشرة مات سنة اثنتين - أو ثلاث - وسبعین. د عس. ۱ 

[۲] مجمع الزوائد ت الدارانی. ج ۲ ص ۶۳-۶۲ رقم ۲۱۴ في الاوسط -مجمع البحرین ص (۱۵) - من طریق محمد بن عبد 
لله الحضرمي. حدثنا محفوظ بن بحر الأنطاكي, حدثنا الوليد بن عبد الواحد. عن ابن لهيعة. عن عطاء بن دینار. عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عمر ... وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. ورواية عطاء بن دينار. عن سعيد بن جبير -صحيفة. وباقى رجاله ثقات. 
لوليد بن عبد الواحد التيمي. روى عنه أكثر من واحد. وما رأيت فيه جرحاً. ووثقه ابن حبان. ومحفوظ بن بحر الأنطاكي» قال ابن 
عدي في الکامل ۶/ ۲۴۳۲: "سمعت أبا عروبة يقول: كان محفوظ يكذب ... " ثم أورد له حديثاً منكراً وقال: "ولیس هذا من قبل 
محفوظ بن بحر إلا أن محفوظاً له أحاديث يوصلهاء وغيره يرسلهاء وأحاديث برفعها وغيره يوقفها على التقات." وذكر الذهبي في 
"ميزان الاعتدال" ۲/ ۴۴۴ الجزء الأول مما قاله ابن عدي. وأورد حديث (أنا مدينة الحكمة وعلي بابها) واعتبره من بلایاه. وتعقب 
هذا الحافظ ابن حجر في لسان المیزان" ۵/ ۱۹ بقوله: "وهذا الحديث قد رواه غيره عن أبي معاوية. فليس هو من بلاياه". ثم ذكر 
الجزء الثاني مما قاله ابن عدي وهذا ميل منه إلى قبوله. وفات الجميع أن ابن حبان ذكره في ثقاته /٩‏ ۲۰۳ وقال: "مستقيم 
الحديث". 


[ء] شرح مشكل الاثارت الارنقوط. ج ۶ ص ۱۹۲ رقم ۲۴۰۳ موسي بن محمد الأنصاري ثقة. وثقه ابن معين؛ وقال بو حاتم: 
لا بأس به 


۱۶۷ 


۱۶۸ 


«هارولن است» 


اد قياس ایک تسوت هه ال اه ا ها وه نان ال ی 


به حسن بودن سندش داده است. ۲ 
در مورد اشکال به عنعنه ی ابو معاویه از اعمش از مجاهد از ابن عباس نيز بايد كفت که: 


اولا: «ابو معاويه» از بهترین شاگردان اعمش و «مجاهد» نيز از يهترين شاگردان ابن عباس است و هیچ 
کدام مدلس نیستند؛ لذا عنعنه ی آن ها ضرری به اعتبار سند نمی زند. 


ثانيا: هر چند اعمش مدلس است؛ اما اين حدیث را با واسطه ی مجاهد تابعی از ابن عباس صحابی نقل 
کرده؛ لذا طبق نظر شعيب الارنقوط و بشار عواد معروف. عنعنه ی او در اين شرایط حمل بر اتصال می شود. " 

ثالثا: همانطور كه حسین سلیم اسد گفته: «اصل. قبول روایت مدلس ثقه است با هر صيغه ای که روایت 
شود (اعم از عنء حدثناء اخبرنا و...) تا اينكه روشن شود که آن روایت» مدلس است.»؟ 

رابعا: بخاری و مسلم عنعنه ی ابو معاویه از اعمش از مجاهد را در صحیح های خود آورده اند." عنعنه ی 
مجاهد از ابن عباس را نیز علمایی مانند شعیب الارنژوطا و آلبانی" صحیح السند دانسته اند. 


[۱] ٿا ان عوف حدتنا مخفوظ ِن بخر الأَنْطَاكِئٌ, حَدتنا مُوسَى بْنْ مُحَمَدِ الاْصاري الکوف. عن أي ماويه عن 
الأغمش, عَنْ ماج عن ابن عناس. رضي الله ما روع" ّا َيه اْحكْمَةء وغل با ۱ 

ی یت ی روص ها ها خی تاک رسای ی رازه شاف معط زیر 
الأنطاكي وهو صدوق حسن الحدیث 

[ ۳] تحریر تقريب التهذیب» ج ۱ ص ۴۰ ومن ذلك أيضًا وصف عدد من التابعين الذين لم يُدركوا أحدًا من الصحابة. أو بعضهم» 
وأرسلوا أحاديئهم بالتدلیس مثل سلیمان بن مهران التعمش, وحبیب بن أبى ثابت» ويحيى بن أبى کثیر. والحسن البصری وأبو 
إسحاق السبیعی ونحوهم. فهولاء وأمثالهم إذا روَا عن الصحابة لم يُقبل حديثهم الا إذا صرحوا بالسماع منهم. أما إذا رَوَؤا عن 
التابعين ولم يصرّحوا بالسماع فَيُفبلُ حدیشهم. 

]٤[‏ مجمع الزوائد ت أسد. ج ۱۸ ص ۵۴۵ ح ۱۵۱۱۸ ومما تقدم يتضح أن الأصل قبول رواية المدلس الثقة بأية صيغة رویت 

[ه] صحیح البخاري» ج ۱ ص ۴۵۸ ح ۱۲۹۵ و صحیح مسلم. ج ۱ ص ۳۲۷ ح ۴۴۲ «... حدثنا بو معاوية عن الأعمش عن 
مجاهد عن ... .» 

[1] مسند احمد ط الرسالة ج ۵ ص ۱۳۶ ح ۲۹۹۱ قال الارنؤوط: اسناده صحیح على شرط الشیخین / حَدَنََايَحْيَى بن حمّاد. 
حَدَََا أبُوعَوَانَكَ عَن الْأَعْمَشء عَنْ مُجَاهِدِ عَن ابن عَبّاس ... 

[۷] الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابء ج ص ۸۳۷ أخرجه الإمام أحمد : ثنا يحيى بن حماد : ثنا أبو عوانة عن الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس به وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين . 
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بنابراين سند روايت ابو معاويه به صورت معنعن» بر شرط شيخين صحيح است؛ يعنى در بالاترين درجه ی 


۳ جابر بن عبد الله 

حاكم اين حديث را با سندش از جابر نيز نقل كرده كه در تعليق بر سند قبلش» تصحيحش نموده است. ' 
تصحيح و د تحسين حديث توسط علماى اهل سنت 

تعدادی از علماى بزرگ عامه. اين حديث را معتبر دانسته اند كه در ادامه مداركش را می أوريم. 


.١‏ يحيى بن معين 
خطيب بغدادی می نویسد: 


«اما حدیث آعمش که ابو صلت أن را از ابو معاویه نقل کرده است» احمد بن حنبل و یخی بق معيق أن را 
رد کردند؛ سپس يحيى جستجوی بیشتری كرد؛ يس سند دیگری يبدا کرد كه كس دیگری غير از ابو صلت نيز 
آن را از ابو معاویه تقل کرده... قاسم می‌گوید که از یحبی درباره این روایت سوال کردم. گفت: صحیح است.»" 
جالب اينكه خطیب بغدادی در ادامه از عباس بن محمد الدوری نقل می کند كه می گفت: 


«شنیدم که یحیی بن معین» ابو صلت عبدالسلام بن صالح را توئیق می کرد. يس گفتم يا به او گفته شد: 
او همان کسی است که از ابو معاویه از اعمش. حدیث «أنا مدينة العلم وعلي بایها» را تقل کرده است. يس 
[يحبى بن معين] گفت: از جان اين بیچاره جه می خواهید؟ آیا اينطور نیست که اين حديث را محمد بن جعفر 
الفيدى نيز از ابو معاويه نقل كرده است؟»۳ 


]١[‏ المستدرک على الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۸ ح ۳۶۳۹ حاكم درباره ی اين حديث در تعليق بر حديث سابق كفته است: 
ولهذا الحدیث شاهد من حديث سفیان الثورى باسناد صحیح / حَدَنَني ویک مین ی َيه الما الشَّاشِنُ ال بیْخازی. 
ا حَذئِي امن اون ری پر من أضل كاي شا أخمد بن عبد لله تيد لحري 0 ا فيا 
ا نا دب یلم عل بای ا لولم كيت لباب 

[؟] تاريخ بغداد» ج ۱۱ ص ۳۹ واما حديث الأعمش فان أبا الصلت كان يرويه عن آبی معاوية عنه فأنكره أحمد بن حنبل ويحيى 
بن معين من حديث أبى معاوية ثم بحث يحيى عنه فوجد غير أبى الصلت قد رواه عن أبى معاوية ...عن بن عباس قال قال رسول 
لله بي أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأت بابه قال القاسم سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال هو صحيح 

[۳] تاريخ بغداد. ج ۱۱ ص ۰۰ أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال سمعت أبا العباس 
محمد بن يعقوب الأصم يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت عبد السلام بن صالح 


۱۶۹ 


«هارولن است» 


۲ ابو عیسی ترمذی 

قبلا تحسين اين حديث توسط ترمذی را از محب الدين طبری (عالم نی در قرن هفتم) تقل كرديم. 

۴ ابن جریر طبری 

گذشت که او سند روایت حضرت على ۵ را صحيح دانسته بود. 

۴ حاکم نیشابوری 

کت كل إواسة نا کا الى یت وان عباس سای تن عبد ال تشم کر اي 

۵ حافظ ابو سعید علایی » زرکشی و ابن حجر عسقلانی 

حافظ ابو سعيد علایی بعد از بحث درباره ی اسانید روایت ابن عباس. در نهایت اين حديث را از قسم حسن 
وقایل تجاح من شاد 

بدر الدين زرکشی از حافظ علابی چنین نقل می کند: 

«نتیجه آن که اين حديث با مجموع دو طریقی که از ابو معاویه و شریک نقل شده است. به درجه «حسن» 
می رسد که می شود به آن احتجاج کرد؛ لذا ضعیف نيستء جه رسد به اين که جعلی و ساختگی باشد.»! 

كر لین زرکشی نیز باسکوتش در مقابل این سخن, عملا با نظر او موافقت می که 

ابن حجر عسقلانی نيز بعد از نقل اين حدیث از ابن عباس» می گوید: 


«اين حديث در کتاب مستدرک حاکم طرق متعدد دارد كه کمترین درجه أن اين است که اين روایت اصل و 
ريشه دارد؛ يس شایسته نیست که حدیث ساختگی به آن اطلاق شود.»" 


فقلت أو قيل له إنه حدث عن أبى معاوية عن الأعمش آنا مدينة العلم وعلی بابها فقال ما تریدون من هذا المسکین أليس قد حدث 
مک اين رای غ ان مار دار رد ۱ 

]١[‏ التذكرة فى الأحاديث المشتهرة. ج ۱ ص ۱۶۵-۱۶۴ وقال الحافظ أبو سعيد العلاء هذا الحديث ذكره ابن الجوزی فى 
الموضوعات وقال غيره وعندى فى ذلك نظر ... والحاصل ان الحديث ینتهی لمجموع طريقى أبى معاوية وشريك إلى درجة 
الحسن المحتج به ولا يكون ضعيفا فضلا عن ان يكون موضوعا انتهی 

[۲] لسان المیزان» ج ۲ ص ۱۲۲ رقم ۵۱۳ وهذا الحديث له طرق كثيرة فى مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث 
أصل فلا ينبغى أن يطلق القول عليه بالوضع 
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سوط تم ھی کت کک ف سای و ف ام حوره شر سا واه اس كردة فا 

الا على قاری در تشن کے مایق عفر اه کا 

۸ شمس الدين سخاوی 

افق شم SES‏ هدر ار قناقن زا عون افيه انيت" 

٩‏ عبدالرحمن سیوطی 

سيوطى درباره ی این حديث می گوید: 

ترس | و انیت كن زد خر از سوم ایکا کت راو کر 
الور که كروهى كفته انز ٩‏ 


سیوطی يس از نقل اشکالاتی که توسط علمای اهل سنت و به ویژه مغرضانی همچون ابن جوزی بر اين 
روایت وارد شده» و برخی دیگر که روایت را «حسن» دانسته اند. در نهایت اين چنین نتيجه گیری کرده است: 


«من نیز هميشه از این روایت» همین جواب ها را می دادم» تا اين كه به تصحیح ابن جریر طبری برخوردم 
که در کتاب تهذیب الآثارء روایت على 2 را تصحيح کرده بود و همچنین ديدم كه حاکم روایت ابن عباس را 
تصحیح کرده است. يس از استخاره. به ارتقاء این حديث از مرتبه «حسن» به مرتبه صحيح يقين کردم.»" 


[ ۱] الحاوی للفتاوی» ج ۲ ص ۵۱ «الحدیث التاسع والثلائون : حدیث : آنا مدينة العلم وعلی بابها آخرجه الترمذی من حدیث 
على » والطبرانی والحاکم وصححه من حدیث ابن عباس وحسنه الحافظان : العلائی » وابن حجر.» 

[ ۲] مرقاة المفاتیح. ج ۱۱ ص ۲۵۳ «لکن قال الحافظ بو سعيد العلائی الصواب أنه حسن باعتبار طرقه لا صحیح ولا ضعیف 
فضلا عن أن يكون موضوعا . ذکره الزرکشی . وسئل الحافظ العسقلانی عنه فقال : إنه حسن لا صحیح كما قال الحاکم ولا 
موضوع كما قال ابن الجوزی.» 

[*] المقاصد الحسنة. ج ١‏ ص ۱۷۰ ح ۱۸۹ «وأحسنها حديث ابن عباس بل هو حسن.» 

]٤[‏ تاريخ الخلفاء. ج ١‏ ص ۱۷۰ هذا حديث حسن على الصواب لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قاله جماعة 

[5] جامع الأحاديث. ج ۱۶ ص ۲۵۹ ذيل ح ۷۸۸۱ وقد كنت أجيب بهاذا الجواب دهرا إلاى أن وقفت علاى تصحيح ابن 
جرير لحديث على فى تهذيب الاثار مع تصحيح ( ک ) لحديث ابن عباس » فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن 
إلاى مرتبة الصحة والله أعلم 


۱۷۲ 


«هارولن است» 


«ترمذی و دیگران از رسول خدا يله نقل کرده اند که فرمود: «من شهر علمم و على دروازه آن است.» حق 
اين است كه اين روایت «حسن) است؛ همانطور كه حافظ علائى 9 حافظ ابن حجر گفته اند.»۲ 


.١‏ ابن حجر هيتمى مكى 
«اما حديث «أنا مدينة العلم وعلی بابها» يس آن حديثى «حسن» است. بلكه حاكم گفته «صحیح» است.»۲ 
۲ عبد الرؤوف مناوى 


اين روايت به اعتبار طرقش حسن است. نه صحيح است و نه ضعيف؛ جه برسد به اينكه موضوع باشد 
آنطور که ابن جوزى خيال كرده است.»” 


۳. زرقانى مالكى 
وى حديث ابن عباس را حسن و حديث حضرت على 2ل را حسن لغيره دانسته اس 
۴. محمد بن على شوکانی 


«حافظ ابن حجر عسقلانی گفته است: "سخن درست در مورد اين حدیث خلاف سخن آن دو؛ يعنى ابن 
جوزی و حاکم است و حدیث از فسم حسن می باشد و به درجه ی صحت نمی رسد و به درجه ی کذب و دروغ 
هم تنزل نمی یابد." انتهای سخن او . و همین سخن درست است؛ زیرا یحبی بن معین» حاکم و پیروانشان در 
توئیق ابو الصلت اختلاف كردند. يس با وجود اين اختلاف» اين روایت صحیح نیست؛ بلکه حسن لغیره است به 
خاطر زیادی طرقش. همانطور که بیان کردیم و طرق دیگری نيز دارد كه صاحب اللالی (سیوطی) و غير او 
ذکر کرده اند.»" 


[۱] سبل الهدی والرشاد. ج ۱ ص ۵۰۹ روی الترمذی وغيره مرفوعا : " آنا مدينة العلم وعلی بابها ' والصواب الحدیث حسن . 
كما قال الحافظان العلائی وابن حجر 

[ ۲] الفتاوی الحديثية. ج ١‏ ص ۱۹۲ وأما حدیث آنا مدينة العلم وعلی بايها فهو حديث حسن بل قال الحاکم صحیح 

[۳] التیسیر بشرح الجامع الصغير» ج ۱ ص ۲۵۳ أنا مدينة العلم وعلی بابها فمن آراد العلم فلیأت الباب ... عق عد طب ک 
وصححه عن ابن عباس عد ک عن جابر بن عبد الله وهو حسن باعتبار طرفه لا صحیح ولا ضعیف فضلا عن کونه موضوعا ووهم 
ابن الجوزی 

]٤[‏ مختصر المقاصد الحسنة. ص ۷۹ ح ۱۷۰ « ح: أنا مدينة العلم وعلی بابها . فمن أتى العلم فليأت من بايها. حسن من 
حدیث ابن عباس لنفسه » ومن حديث على حسن لغیره.» 

[5] الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. ج ۱ ص ۳۴۹ قال الحافظ ابن حجر والصواب خلاف قولهما معا یعنی ابن 
الجوزى والحاکم وأن الحديث من قسم الحسن لا یرتقی إلى الصحة ولا ينحط إلى الکذب انتهی وهذا هو الصواب لأن يحيى بن 
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می كويم: همانطور که گفتیم. روايت ابن عباس یک سند صحيح از طريق «محمد بن جعفر الفيدى» و یک 
سند حسن از طريق «موسى بن محمد الانصاری» دارد (+ ينج طريق ديكر)'؛ لذا اساسا وابسته كردن حكم 
سند حديث ابن عباس به ابوالصلت هروی» وجهى ندارد. 


۵ محمد حبيب الله الشنقيطى 

شنقيطى مالكى بعد از تأييد نظر سيوطى در صحت این حدیثه می نويسد: 

«كوتاه سخن اينكه معنايش بدون شک صحيح است» به خصوص از روايت ابن عباس با لفظ «من شهر 
علمم و على 3ل دروازه ی آن است. يس هركس طالب علم باشد. بايد از آن وارد شود» و آن با وقوعش به 
ام بدن اختلاف تایید می شود جرا که مردم ییوت اذروازه ی انان به على رشیده آند؛ زیر از می درباره 
هر مشکلی می پرسیدند.»" 


معين والحاکم قد خولفا فى توثیق أبى الصلت ومن تابعه فلا يكون مع هذا الخلاف صحیحا بل حسنا لغیره لکثرة طرقه كما بیناه 
وله طرق آخری ذکرها صاحب اللالیء وغیره 
[۱] سلسلة الأحاديث الضعيفة. ج ۶ ص ۵۲۵-۵۲۲ ح ۲۹۵۵ وقد وقفت على جماعة تابعوا أبا الصلت في روایته عن أبي معاوية 
فأنا آسوق لك آسماء‌هم للنظر في آحوالهم ... فهؤلاء ستة متابعين لأبي الصلت » لیس فیهم من يقطع بثقته . لأن من وثق منهم. 
[۲] كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب. ص ۱۲۳ وبالجملة فان معناه صحیح بلا شك» لا سيما ما كان من رواية ابن 
عباس بلفظ: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن اراد العلم فلیاته من بابه». ويؤيد ذلك الوقوع بالاجماع دون نزاع. إذ قد اني الناس 
العلم من بابه دواماً حیث کانوا يسألونه عن کل معضلة. 


۱۷۳۲ 


۱۷۴ 


«هارولن است» 


پنجم: امير المومنین دلا وارث علوم نبوی 

از جمله مطالبی که اعلمیت امیرالمومنین 39 را ثابت می کند و مؤيد مضمون حدیث مدینه العلم است؛ 
روایاتی است که آن حضرت را وارث پیامبر ب معرفی می کند. 

محمد حبیب الله شنقیطی در این خصوص می نویسد: 

آثاری وارد شده که دلالت بر ارث بردن غلم توس على تلا از رسول الله 32 می کند که به بعضی از آنا 
اشاره شد» و اگر سنداً صحیح نباشد. اما معنايش صحیح است و مشاهده ی آن در على لك آن را تأيبد میکند؛ 
و فهم ایشان در علم» قضاوت ها و فتوا هايش بزرگترین دلیل بر آن است.»" 

روایت اول: 

«از ابن عباس نقل شده که [حضرت] على ل هميشه در زمان حيات پیامبر ب می گفتند: ‏ آيا اگر 
ی ال 
بعد از اين كه خداوند ما را هدايت کرد. ما به عقب بر نمی كرديم. قسم به خداء من برادر رسول خدا ا ولى» 
وارث و پسر عموى ايشان هستم؛ يس جه کسی از من به او سزاوارتر است.»" 


این روايت را نسائی» طبرانى و ابن ابی حاتم در تفسيرش از طريق سماک بن حرب از عكرمه تقل كرده اند 


]١[‏ كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب. ص ۱۳۸ ووردت آثار دالة علي إرثه له في العلم قد تقدمت الإشارة إلي بعضهاء 
وهي - وان لم تصح صناعة- فمعناها صحیح. وتؤيدها المشاهدة في علي رضي الله عنه. ففهمه في العلم وقضایاه وفتاويه أعظم 
دليل علي ذلك 

[۲] آل عمران: ۱۴۴ 

[۳] سنن النسائى الکبری» ج ۵ ص ۱۲۵ ح ۸۴۵۰ وتا تفسیر ابن أبى حاتم ج لاص ۷۷۷ ح ۴۲۶۱ و المعجم الکبیر: ج اص 
۰ ح ۱۷۶ ۴۶۳۵ خرن مُحَمّد بن يَحْتَى بن عند الله اوري وَأَحْمَد بْنُ غْمان بن حکیم. لفط لمُحَمّبِ قالا: حتنا عفژو 
ِن لَه قال: دنا َسْبَاظٌء عَنْ سِمَاكِء عَنْ عِكْرِمَةء غن ان عباس أن عليه "گان ول في حََاٍوَسُول الله م اة إن الله تقو 
«أَقَإنْ مَاتَ آوقیل الم على أَغقابکُم وق ۳ لیب على آغقابتا بل هَدَانَا ال وله لین مات أو قت لفان 
على ما قال عَلَيْهِ نی مات. وال اي لاخو وود ووَارِنُُ وان عَم وَمَن َحَق به مِنّى؟ ۱ 
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كه تمام رجالش موثق هستند' و هيثمى رجالش را رجال صحيح دانسته است؛" همجنين حاكم در مستدرک 
آورده. ولى هم او و هم ذهبى در مورد حكم سندش سكوت کرده اند؛" اما در حديث هاى دیگرء اين سند را هر 
دو تصحيح كرده اند.* اين حديث را ضياء مقدسى نيز در صحیحش أورده” و برنامه ی جوامع الکلم حکم به 
حسن بودن سندش داده است. همجنين ابن حبان حديث دیگری رابا این سند در صحيحش أورده اسك 
در مورد اضطراب سند روايات سماک بن حرب از عكرمه نيزء بايد كفت كه: 
اولاً: علاوه بر علماى پیش گفته شده» ترمذی" ابن خزیمه" و احمد شاکر" نيز آن را صحيح دانسته اند. 
ثانياً: اضطراب روايات سماک از عكرمه مربوط به اين است که آيا آن روايات از خود ابن عباس است. يا او 
از رسول الله 9 نقل كرده؛ '' لذا اين اشكالء ارتباطى با سند روايت مورد بحث ما ندارد. 


]١‏ بررسی سند روایت: 

محمد بن يحيى الذهلي: نقة حافظ جلیل - آحمد بن عثمان الاودي: نقة / عمرو بن حماد القناد: صدوق رمی بالرفض / 
آسباط بن نصر الهمداني: نام او را ذهبی در کتاب ذکر من تكلم فيه وهو موثق (ج ۱ ص ۴۱ رقم ۲۷) آورده و حافظ ابن حجر 
سند روایتش را حسن دانسته است (المطالب العالی ج ٩‏ ص ۵۶۰-۵۵۹ رقم ۲۰۸۶). دکتر سعد الشثری نیز وی را صدوق و سند 
روایتش را حسن دانسته است (المصنف. ج ۱۹ ص ۴۷ رقم ۲۶۰۶۰ حسن؛ السدي وأسباط صدوقان علي الصحیح.) / سماك بن 
حرب الذهلي: او را شعیب الارنؤوط از رجال مسلم و صدوق حسن الحدیث دانسته (مسند احمد. ج ۵ ص ۱۵۸ رقم ۳۰۲۸ رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب. فمن رجال مسلم» وهو صدوق حسن الحدیث) و سند روایت عمرو بن حماد از اسباط 
بن نصر از سماک را دکتر سعد الشثری (المصنف. ج ۱۷ ص ۴۷۱-۴۷۰ رقم ۳۳۹۲۷) و وصی الله بن محمد عباس (فضائل 
الصحابة لابن حنبل, ج ۲ ص ۷۰۲ ح ۱۲۰۱) حسن دانسته اند. / عکرمة مولی ابن عباس: ثقة. 

[؟] مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۳۴ قال الهیثمی: رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح 

[۳] المستدرک على الصحيحين؛ ج ۲ ص ۱۳۶ ح ۴۳۶۳۵ 

]٤[‏ المستدرک على الصحیحین, ج ۲ ص ۴۰۳ ح ۰۳۴۰۷ ص ۴۰۵ ح ۰۳۴۱۵ ص ۴۰۶ ۰۳۴۲۰ ص ۴۱۸ ح ۰۳۴۵۲ ص 
۲ ۲۵۰۶ ص ۴۴۷ ح ۳۵۴۶ و ... 

[ه] الأحاديث المختارة. ج ۲ ص ۲۳۳ رقم ۶۱۲ 

[1] صحیح ابن حبان. ج ۱۱ ص ۳۵۱ رقم ۵۰۶۵ آخبرنا محمد بن آحمد بن علي الجوزي بالموصل حدثنا محمد بن |سماعیل 
الأحمسي حدثنا عمرو بن حماد حدثنا آسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن علي قال بعثني رسول الله صلی 
الله عليه وسلم برسالة ... . 

[۷] سنن الترمذی, ج ١‏ ص ۹۴ ح ۶۵ و ج ۵ ص ۱۳۸ ح ۲۸۴۵ و... قال بو عيسى هذا حديث حسن صحيح 

[۸] صحيح ابن خزيمة. ج ۱ ص ۵۷ ح ۱۰۹ وج ۲ ص ۲۰۸ ح ۱۹۲۳ 

[9] مسند احمد بن حنبل» ج ۲ ص ۴۳۱ ح ۱۸۶۳ قال الشاكر: إسناده صحيح 

[ ۱۰] تاريخ بغداد. ج ٩‏ ص ۲۱ رقم ۴۷۹۲ أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر قال حدثنا الوليد بن بكر حدثنا على بن أحمد بن 
زكريا الهاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي حدثني أبى قال وسماك بن حرب بكرى جائز الحديث الا انه كان 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


«هارولن است» 


محمد ناصر الدين آلبانی در اين رابطه می گوید: 

ین كر سای تا ای و نو روا اوه ات سای زد کر ات که 
مضطرب می باشد و شاید اضطرابش زمانی است که روایتش مرفوع (از پیامبر ) باشد. ولى اين روایت 
فوقوقةا (ا یخان اس فیاظو ر کدی ا 

از این رو آلبانی در چندین مورد. روایاتی با سند «سماک بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس» را معتبر اعلام 

«می گویم: سند این روایت حسن است و طبق شروط مسلم می باشد و در مورد سماک مقداری حرف وجود 
دارد.»" 
سخن وجود دارد.»” 

دو شاه كوايج وک ازج عبان انق که طاو ازع رار طرق سما که ازغ کرت رارقل كرديو 


روايت دوم: 


نسائى با سندش از ربيعه بن ناجد روايت مى كند كه كفت: 


« مردى به على ل كفت: ای اميرمؤمنان» چطور شد كه از پسر عمويت ارث بردى. ولى عمويت نه؟ 
فرمود: رسول خدا 9 بنى عبدالمطلب را جمع کرد يا دعوت كرد و مقدارى غذا براى آنان درست كرد و خوردند 


في حدیث عكرمة ربما وصل الشيء عن بن عباس وربما قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم وإنما كان عكرمة یحدث عن بن 
عباس 

]١[‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۲ ص ۳۲۲ ح ۷۰۵ قلت: وسنده صحيح لولا أنه من رواية سماک عن عكرمة وروايته عنه 
خاصة مضطربة ولعل ذلك إذا كانت مرفوعة وهذه موقوفة كما ترى 

[۲] سلسلة الأحاديث الصحيحة, ج ۴ ص ۳۰۹ ح ۱۷۳۱ قلت: وهذا إسناد حسن» وهو على شرط مسلم» وفى سماک كلام 

[۳] سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۴ ص ۵۴۹ ح ۱۹۱۷ قلت: وهذا إسناد جید. رجاله ثقات كلهم رجال مسلم. وفى سماک 
کلام يسير 

]٤[‏ سلسلة الاحادیث الصحيحة, ج ۲ ص ۴۱۳ ح ۷۸۲ وشاهد آخر من حديث ابن عباس. آخرجه الطحاوی...من طريق 
سماک عن عکرمة عنه. واسناده صحیح على شرط مسلم 
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تا سير شدند و غذا همانطور ماند. گویا كه دست نخورده بود. يس نوشيدنى درخواست كرد و نوشيدند تا سيراب 
شدند و نوشيدنى باقى ماند. گویا كه دست نخورده يا نوشيده نشده بود. 


پس فرمود: ای بنى عبد المطلب. من برای شما بالخصوص و برای مردم بالعموم مبعوث شده ام؛ از اين 
نشانه ديديد آنجه ديديد؛ يس كدام يك از شما با من بيعت مى كند به اين عنوان كه برادرم و همراهم و وارثم 
باشد؟ پس من ایستادم. در حالى كه كوجكترين قوم بودم. پس فرمود: بنشين. سپس سه مرتبه فرمود و در هر 
سه مرتبه بلند می شدم و می فرمود: بنشين. تا اينكه در مرتبه سوم دستش را به دستم زد و فرمود: تو برادرء 
همراه. وارث و وزير من هستى و بدين ترتيب از يسر عمويم ارث بردم. ولى عمويم نه.» ' 


دوو يد فنا قل کردم نامه کا الكل مک بده دض واه ايك" ادق حمل و 
طا قد :تيز تقل ره اند و سفن کاب هارشات خي کین وص الله ن محمد غاد و ردكت 
عبدالملک بن دهيش* سندش را تصحیح كرده اند. 


ابو حامد غزالى نيز گفته است: 


«و قد آخی رسول الله م علیا فشارکه فى العلم = رسول خدا ب على 0 را برادرش کرد و او را در علم 
شریک کرد.» 


[۱] آخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنی عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبى صادق عن ربيعة 
بن ناجد أن رجلا قال لعلی يا آمیر المؤمنين لم ورئت بن عمک دون عمک قال جمع رسول الله َيه أو قال دعا رسول الله مر 
بنى عبد المطلب فصنع لهم مدا من طعام قال فاكلوا حتى شبعوا وبقى الطعام كما هو كانه لم يمس ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا 
وبقى الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب فقال يا بنى عبد المطلب إنى بعثت إليكم بخاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذه الآية 
ما قد رأيتم فأيكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبی ووارثى فلم يقم إليه آحد فقمت إليه وكنت أصغر القوم فقال اجلس ثم قال 
ثلاث مرات كل ذلک أقوم إليه فيقول اجلس حتى كان فى الثالثة ضرب بيده على يدى ثم قال انت اخى وصاحبى ووارثى ووزيرى 
فبذلک ورثت بن عمى دون عمى 

[؟] سنن النسائى الکبری ج ۵ ص ۱۳۸ دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۴۱۱ - ۰۱۹۹۱ الطبعة : الأولى» تحقيق: 
د. عبد الغفار سليمان البندارى » سيد كسروى حسن / حكم برنامه جوامع الكلم: إسناده متصل . رجاله ثقات 

[۳] فضائل الصحابة لابن حنبل» ج ۲ ص 2۷۱۲ ۱۲۲۰ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده صحيح 

]٤ [‏ الأحاديث المختارة. ج ۲ ص ۷۲-۷۱ ح ۴۴۸ قال عبد الملک بن دهيش: إسناده صحيح 


1۷۷ 


۱۷۳۸ 


«هارولن است» 


ولی محقق كتابشء زین الدين عراقی» در ادامه مدعی شده که همه ی احادیث اخوت امیرالمومنین لله 
با رسول خدا ا ضعیف هستند و هیچ یک صحیح نیست !۱ 


هر آنکه نتواند فضائل علوی را ببیند. 

روایت سوم: 

«ابو اسحاق می گوید: از قثم بن عباس بن عبد المطلب پرسیدم كه چگونه فقط على ليلا از پیامبر ع 
ارث برد و شما ارث نبردید؟ پاسخ داد: زيرا آن حضرت اولین نفر از ما بود که به رسول خدا َه پیوست [و اسالام 
آورد] و کوشاترین ما بود در همراهی با آن حضرت يليه ۲4۰ 

اين روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی" و آلبانی* نيز با نظر او موافقت کرده اند 

حاکم نیشابوری در ادامه از اسماعیل بن اسحاق مالکی _كه ذهبی از او با عناوینی چون: «الامام العلامة 
الحافظ شيخ الاسلام» ياد كرده* _ نقل می کند که وى يس از ذکر روایت فوق. گفته است که اجماع بر اين 
است که حضرت على فل علم را از رسول خدا عا به ارث بردند: 


[ ۱] إحياء علوم الدین. ج ۲ ص ۶۳۶ حدیث آخی رسول الله علیا وشارکه فى العلم آخرجه النسائی فى الخصائص من سننه 
الکبری من حديث على قال جمع رسول الله بنى عبد المطلب الحدیث وفیه ( فأيكم یبایعنی على أن یکون أخى وصاحبی 
ووارثی فلم يقم إليه أحد فقمت إليه ) وفیه ( حتى إذا كان فى الثالثة ضرب بيده على یدی) وله وللحاکم من حديث ابن عباس أن 
عليا كان يقول فى حياة رسول الله و الله إنى لأخوه وولیه ووارث علمه الحديث وکل ما ورد فى أخوته فضعيف لا يصح منه شىء 

[۲] عن أبى إسحاق قال سألت قثم بن العباس كيف ورث على رسول الله ب دونكم قال لأنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا به 
لزوقا 

[۳] المستدرك على الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۶ ح ۴۶۳۳ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه و قال الذهبى: 
صحيح 

]٤[‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانى. ج ۱۲ ص ۶۴۷ ذيل ح ۵۷۹۴ أخرجه الحاكم (۳ / ۱۲۵) من طريقين عنه. 
وقال: ((صحيح الاسناد)) » ووافقه الذهبى. قلت: وهو كما قال 

[5] سير أعلام النبلاء. ج ۱۳ ص ۳۳۹ إسماعيل القاضي الامام العلامة الحافظ شيخ الاسلام أبوإسحاق إسماعيل بن إسحاق 
بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري المالكي قاضي بغداد وصاحب التصانيف 
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«اسماعيل بن اسحاق قاضى با ذكر اين سخن قثم می گفت: وارث تنها به سبب نسب يا ولایت ارث می برد 
وبين اهل علم اختلافى نيست كه پسر عمو با وجود عمو ارث نمی برد؛ يس با اين اجماع روشن شد كه على 992 
علم را از پیامبر يله به ارث برد بدون آن ها.»١‏ 


ششم: تعلم پیوسته و كوش هاى نكه دارنده 

اميرالمومنين 3لا هميشه مصاحب حضرت رسول ب و تحت تعليم آن حضرت بودند. به طورى كه 

«هر زمان كه از رسول خدا 5 سؤال می کردم. به من تعليم می داد و هر زمان كه سكوت می کردم. آن 
حضرت خود شروع مى كردند به تعليم دادن به من.»۲ 
صحيحش آورده و محقق کتابش» عبد الملک بن دهيشء. سندش را تصحيح کرده*؛ احمد بن حنبل نيز نقل 
كرده و محقق کتابش. وصى الله بن محمد عباس سندش را صحيح دانسته است" و نيز ترمذى نقل و تحسين 
کرت اشافه کو و سك کی ارم بات جاب ريه ای الوهريوه وم امه بای تقل فده اميف 

و از طرف دیگر. هر جه كه می آموختند كاملاً درمی یافتند و فراموش نمی كردند و بر اين مطلب. قرآن در 
آیه ی: #وَتعیها أَدْنْ وَاعیةٌ = و گوش‌های فرا گیرنده آن را نگاه دارد €" گواهی داده است. 

شاه ولى الله دهلوی در توصیف امیرالمومنین 3ل می نویسد: 


او در باب حفظ سنت دعا فرمود که بار خدانا ادن او را آذن واعیه گردان.)۸ 


[۱] المستدرک على الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۶ ح ۴۶۳۴ سمعت قاضی القضاة آبا الحسن محمد بن صالح الهاشمی یقول 
سمعت ابا عمر القاضی یقول سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضی يقول وذکر له قول قثم هذا فقال إنما يرث الوارث بالنسب او 
بالولاء ولا خلاف بين آهل العلم إن بن العم لا يرث مع العم فقد ظهر بهذا الاجماع أن علیا ورث العلم من النبی ل دونهم 

[۲] كنت إذا سألت رسول الله أعطانى ولذا سكت ابتدأنى 

[۳] المستدرک على الصحیحین» ج ۳ ص ۱۳۵ ح ۴۳۶۳۰ 

]٤[‏ الأحاديث المختارة ج ۲ ص ۲۳۵ ح ۶۱۴ قال عبد الملک بن عبد الله بن دهیش: إسناده صحیح 

[ه] فضائل الصحابة. ص ۸۰۳-۸۰۲ ح ۱۰۹۹ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده صحيح 

[1] سنن الترمنی, ج ۵ ص ۶۴۰ ح ۳۷۲۹ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه وفى الباب عن جابر وزيد بن 
أسلم وأبى هريرة وأم سلمة 

[۷] الحاقه: ۱۲ 

[۸] ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ج ۴ ص ۴۰۰ 


۱۷۹ 


«هارولن است» 


محمد حبیب الله شنقیطی نیز در اين خصوص می نویسد: 


«[ حضرت على مد هر جه را که می شنیدند [در خاطر] نگه می داشتند. تا جايى که به صاحب گوشهای 
نگهدارنده ملقب شد.»۱ 


نزول اين آیه در حق امیرالمومنین ۵ل در کتب اهل سنت از ۶ نفر از صحابه و در مجموع با ۱۴ سند نقل 
شده است که در ادامه می آوریم. 


۱. بریده اسلمی 

«از بریده روایت شده است که گفت: رسول خدا ا آيه ی و كوش های فرا كيرنده آن را نگاه دارد € را 
تلاوت نمود و سپس فرمود: از خدا خواستم که آن را كوش های تو قرار دهد [ای على]. 

على اما گوید: بعد از آن چیزی را فراموش نکردم.»" 

اين روایت ر ابن ابی حاتم در تفسیرش نقل کرده" 9 نيز ابن عساکر در تاریخش آورده 9 برنامه ى جوامع 
الكلم حكم به حسن بودن سندش داده است.* 

«از بریده روايت شده است كه می گفت: از رسول خدا ب شنيدم كه به على ل فرمود: خداوند به من 


امر كرده تا تو را به خود نزديك كنم و دور نكردانم و تو را بياموزم و تو ياد بكيرى و بر خدا واجب است كه تو ياد 


[۱] كفاية الطالب لمناقب على بن أبى طالب. ص ۱۵۸ وكان واعياً لكل ما يسمعه. حتى لقب بذي الأذن الواعية 


[؟] أخبرنا أبو المظفر بن القشيرى وأَبو القاسم الشحامى قالا أنا بو سعد الأديب أنا محمد بن بشر بن العباس نا أبو لبيد محمد 
بن إدريس نا سويد بن سعيد نا الوليد بن مسلم عن على بن حوشب الفزاری أنه سمع مكحولا يحدث عن بريدة قال تلا رسول الله 
هذه الآية ( وتعیها أذن واعية ) فقال النبى ا سألت الله أن يجعلها آذنک ح قال على فما نسيت شيئا بعد ذلك 
[۳] تفسير ابن أبى حاتم ج ٠١‏ ص ۳۳۷۰-۳۳۶۹ ح ۱۸۹۶۲ 
]٤[‏ تاريخ مدينة دمشق, ج ۴۱ ص ۴۵۵ (ح ۴۳۴۳۱) حكم برنامه ی جوامع الكلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا زاهر بن 
طاهر الشحامي وهو صدوق حسن الحديث » وسويد بن سعيد الهروي وهو صدوق يخطئ كثيرا. 
*** احمد شاكر سند روايت سويد بن سعيد را تصحيح كرده ( المسند للإمام أحمد. ج ١‏ ص ۳۶۱ ح ۴۵۶ ) و در جاى ديكر نیز به 
توثيق او يرداخته است. المسند للإمام آحمد. ج ١‏ ص ۲۶۹ رقم ۴۷۷ وشيخه سويد بن سعيد: وثقه الإمام أحمد والعجلي 
وغيرهماء وقال البغوي: (كان من الحفاظء وكان أحمد ينتقى عليه لولديه فيسمعان منه). وتكلم فيه بعضهم والراجح ما قلنا. 
لأن أحمد لم يكن يأذن لابنه عبد الله أن يسمع إلا من الثقات» مات سويد سنة ۰ عن ٠٠١‏ سنة. 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


بكيرى (يعنى به توء توفيق عطاء كند تا حفظ کنی)؛ يس آيه ی و كوش هاى فراكيرنده آن را نگاه دارد € نازل 


١».دش‎ 


این روايت را طبری" و واحدی" در تفاسيرشان نقل كرده اند و تنها یکی از رجال سندش مجهول الحال است 
که در متایعات و شواهد. آین اشکال برظرف‌می الود" 


سند سوم: روایت طبری در تفسیرش." 

۲ امیرالمومنین دل 

نايك ند ارق شان و ا خوة اران لها كله الب 

سند اول: روايت ابو نعيم اصفهانى از طريق امام صادق 3 از پدرانشان." 


سند دوم: روايت ابونعيم اصفهانى در كتاب معرفة الصحابة. " 


]١[‏ حَدَثَنا ُو بكر التميى. أَخْبَرَا غیذ الله بْنُ مُحَمّدٍ بن جعفرء أخبرنا الْوَلِيدُ بن أبان: أخبرنا العباس الدورى» أخبرنا شر بن 
آدم. أخبرنا عَبدُ اله : ِن الزتير قال: سَمِعْتُ ضالح بْنَ هیتم يقُولُ: سَمِعْتٌ یره يقُولُ: قال رَسُولُ اللو لعبى: إن الله أمَرنى آن 
أذنيك ولا آفصیک. وَأَنْ مک وتّمی وحن عَلَى الله أن تى“ فنزلث: (وتعیقا أن وَاعِيةٌ) 

[۲] تفسیر الطبری, ج ۲۹ ص ۵۶ 

[۳] اسباب النزول للواحدی. ص ۴۴۴ (ح ۳۷۰) 

]٤[‏ حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده ضعیف ویحسن إذا توبع » رجاله ثقات وصدوقیین عدا عبد الله بن رستم (صالح بن میثم) 
وهو مجهول الحال 

[5] تفسیر الطبری, ج ۲۹ ص ۵۶ حدثنی محمد بن خلف قال ثنا الحسن بن حماد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو یحبی 
التيمى عن فضيل بن عبد الله عن أبى داود عن بريدة الأسلمى قال سمعت رسول الله يقول لعلى إن الله أمرنى رن 
أدنيك ولا أجفوك ولا أقصيك ثم ذكر مثله 

[1] حلية الاولیاء. ج ۱ ص ۶۷ حدثنا محمد بن عمر بن سلم حدثنى أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله 
بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب حدثنى أبى عن آبیه جعفر عن أبيه محمد بن عبدالله عن أيبه محمد عن أبيه عمر عن أبيه 
على قال قال رسول الله بب يا على إن الله أمرنى أن أدنيك وأعلمك لتعى وأنزلت هذه الاية # وتعيها أذن واعية € فأنت أذن 
واعية لعلمى 

[۷] معرفة الصحابة. ج ١‏ ص ۸۸ ح ۳۴۵ حدثنا بو الحسن على بن أحمد بن محمد المقدسى ثنا إسحاق بن إبراهيم الغزى 
القاضى ثنا أبو عمير ثنا الوليد بن مسلم عن على بن حوشب عن مكحول عن على فى قوله : وتعیها أذن واعية 4 [ الحاقة : ۱۲] 
قال على: قال النبى: دعوت الله أن يجعلها أذنك يا على 


۱۸۱ 


۱۸۳۲ 


«هارون است» 


سند سوم: روایت ابن المغازلی.! 
سند چهارم: روایت حاکم حسکانی." 
سند پنجم: روایت حاکم حسکانی." 


به گفته ی سیوطی و متقى هندی. این روایت را ضیاء مقدسی حنبلی نیز در کتاب صحیحش الاحادیث 
المختاره أورده اس 


۳ جابر بن عبد الله 


سند اول: روايت ابوبكر آجری. ° 


]١[‏ مناقب على لابن المغازلی. ص ۳۸۴ ح ۳۶۳ أخبرنا أبو الحسن على بن عبيد الله بن القصابء حدثنا بو بكر محمد بن 
أحمد بن محمد المفید. حدثنا الأشج قال: سمعت على بن أبى طالب يقول: لما نزلت: وتعیها أذنُ واعية©. قال لى النبى 3 
((سألت الله أن یجعلها آذنک يا على)) 

[؟] شواهد التنزيل للحاكم الحسکانی. ج ۲ ص ۲۷۷-۲۷۶ ح ۱۰۱۴ وأخبرنا أبو بكر الحارثى أخبرنا أبو الشيخ حدثنا على بن 
سراج المصرى حدثنا على بن سهل الرملى حدثنا الوليد بن مسلم عن على بن حوشب عن مكحول؛ عن على قال: لما 
نزلت: وتعیها أذن واعية © قال لى رسول الله نة : سألت الله تعالى أن یجعلها أذنى ففعل 

[ ۳ شواهد التنزيل للحاكم الحسکانی» ج ۲ ص ۲۷۹ ح ۱۰۱۸ وأخبرنا الحاكم الوالد. عن أبى حفص (قال: ) حدثنا ابن عقدة 
أخبرنا أحمد بن الحسن حدثنا أبى حدثنا حصين» عن مسكين السمان: عن محمد بن عبد الله عن آبائه عن على قال: (لما نزلت 
قوله تعالى وتعیها أذن واعية) قال رسول الله ع : سألت الله أن يجعلها آذنک يا على. قال على: فما نسيت شيئا سمعته بعد 

]٤[‏ سيوطى در كتاب جامع الاحاديث و متقى هندى در كتابش كنز العمال به این مطلب اشاره كرده اند: 

«عن على رضى الله عنه فى قوله عز وجل : ( وتعيها أذن واعية ) قال : قال لی رسول الله : سألت الله أن يجعلها آذنک يا 
على فما سمعت من رسول الله شيا فنسيته . ( ض وابن مردويه وأبو نعيم فى المعرفة ) » 

جامع الأحاديث. ج ۱۶ ص ۲۷۵ ح ۷۹۳۵ 

«عن على فى قوله : ( وتعيها آذن واعية ) قال : قال لى رسول الله : سألت الله أن يجعلها آذنک يا على فما سمعت من رسول 
الله شيا فنسيته . ض وابن مردويه وأبو نعيم فى المعرفة » 

كنز العمال» ج ۱۳ ص ۷۷ح ۳۶۵۲۶ 

رمز «ض» يعنى ضياء مقدسى و روايتش در كتاب صحيحش الأحاديث المختارة : 

« ورمزت للبخارى ( خ ) ولمسلم ( م ) ولابن حبان ( حب ) وللحاكم فى المستدرک ( ک ) وللضياء المقدسى فى المختارة 
(ض). وجميع مافى هذه الكتب الخمسة صحيح .» كنز العمال. ج ۱ ص ۱۸ و جامع الأحاديث. ج ١ص‏ ۲ 

[ه] الشريعة. ج ۴ ص ۲۰۹۴ ح ۱۵۸۶ وحدثنا أبو بكر بن أبى داود» قال : حدثنا عباد بن يعقوب قال : حدثنا على بن هاشم. 
عن محمد بن عبيد بن أبى رافع » عن عبد الرحمن ابن عبد الله الجرمى » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


5. عبد الله بن عباس 
او وا خا اد 


لعلى رضى الله عنه : يا على إن الله عز وجل أمرنى أن أدنيك ولا أقصيك . وأن أعلمك ولا آجفوک » حق على أن أطيع الله عز 
وجل فيك » وحق عليك أن تعى عنى 

[ ۱] شواهد التنزيل للحاكم الحسکانی, ج ۲ ص ۲۸۰ ح ۱۰۱۹ أخبرناه بو عبد الله الشيرازى أخبرنا أبو بكر الجرجرائى حدثنا 
أبو أحمد البصرى قال: حدثنا محمد بن زكريا حدثنا العباس بن بكار حدثنا عباد بن كثيرء عن أبى الزبير عن جابر قال: نزلت على 
ابیت هذه الایة: #إوتعيها أذن واعية) فسأله أن يجعلها أذن على ففعل 

[؟] شواهد التنزيل للحاكم الحسکانی. ج ۲ ص ۲۸۳ ح ۱۰۲۶ أخبرناه الحاكم أَبو عبد الله الحافظ قراءة وإملاءا سنة (ثلاث 
مائة و) اثنتين وثمانين أخبرنا بو على الحسين بن محمد الصغانى بمرو حدثنا أبو رجاء محمد بن حمدويه السنجى حدثنا العلاء بن 
مسلمة حدثنى أبو سالم البغدادى حدثنا أبو قتادة الحرانى عبد الله بن واقد عن جعفر بن برقان. عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس عن النبى ت قال: لما نزلت وتعیها أذن واعية) قال النبى ن : سألت ربى أن يجعلها أذن على. (و) قال على: ما 
سمعت من رسول الله شيئا إلا حفظته ووعيته ولم أنسه 

[۳] شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى؛ ج ۲ ص ۲۸۴-۲۸۳ ح ۱۰۲۷ أخبرنا عقيل بن الحسين؛ قال: أخبرنا على بن الحسين 
حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان بالبصرة حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه لعلى بن أبى طالب: يا على إن الله 
7 أمرنى أن أدنيك ولا آقصیک: وان آحبک وأحب من یحبک» وأن أعلمك وتعى وحق على الله أن تعى فأنزل الله وتعيها 
أذن واعية € فقال رسول الله مَل : سألت ربى أن يجعلها أذنك يا على. قال على: فمنذ نزلت هذه الآية؛ ما سمعت أذناى شيئا من 


۱۸۳ 


۱۸۳۴ 


«هارون امست» 


۵ انس بن مالک: روایت حاکم حسکانی.! 


7 عبد الله بن جعفر بن ابی طالب: روایت ابوبکر بزار (متوفای ۲۹۲ ه).۲ 


اهميت اين موضوع هنگامی روشن می شود كه بدانیم. عمّر بسیار بد حافظه و كند ذهن بوده است." 

هفتم: امير المومنین دب مأمور تأویل و تفسیر قرآن 

از جمله احادیثی که امیرالمومنین 92 را از نظر علمی در ردیف مقام نبوت قرار داده و علم حضرت را برتر 
از علم ابوبکر و عمر معرفی کرده. حدیث صحیحی است که ابوسعید خدری می گوید: 

«در انتظار تشریف فرمایی پیامبر ی نشسته بودیم. فاصله‌ای نشد که حضرت ا از خانه یکی از 
همسرانش بیرون آمد. از جای برخاستيم و به اتفاق آن حضرت به راه افتادیم. اندکی که حرکت کردیم. بند 
کفش ایشان بب گسیخت. على 9 کفش را كرفت و به وصله زدن آن پرداخت. رسول خدا ل به حرکت 
خود ادامه داد و ما همه همراه آن حضرت حركت كرديم. يس از اندک فاصله‌ای» رسول خدا 8" ایستاد و ما 
هم به پیروی از ایشان ایستادیم. پیامبر د منتظر آمدن على لل بود. در اين هنگام. حضرت ا فرمود: 

به راستی که یکی از شما برای تأويل قرآن می جنگد. همانطور که من برای تنزیل آن جنگیدم. 

ابو بكر و عمر گفتند: آيا ما همان مردی هستیم که برای بیان تأویل قرآن می جنگد؟ 

پیامبر بد فرمود: نه» بلکه آن کسی که کفش مرا وصله می‌زند. برای تأويل قرآن با مخالفان نبرد می‌کند. 


به ملاقات على یلا رفتیم تا او را به مأموريتى که در آینده خواهد داشت» مژده دهیم. حضرت على للك 
به مژده ما توجهی نکرد و كويا این سخن را از خود رسول اكرم ع شنیده بود.»* 


[ ۱] شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی» ج ۲ ص ۲۸۴ ح ۱۰۲۸ حدئونا عن أبى بكر السبیعی (قال: ) آخبرنا على بن سراج 
المصری قال: حدثنى إبراهيم بن محمد الیمانی حدثنا عبد الرزاقء عن سعید بن بشیر عن قتادة عن أنس فى قوله: #إوتعيها آذن 
واعية) قال: قال رسول الله ب سألت الله أن یجعلها آذنک يا على 

[؟] مسند البزار ج ۶ ص 7١١‏ ح ۲۲۵۲ حدثنا نجيح بن ابراهيم الكوفى قال نا ضرار بن صرد قال نا محمد بن إسماعيل بن 
أبى فديك قال نا عبد الرحمن بن أبى مليكة عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه أن رسول الله قال لعلى رضی الله عنه إن 
الله تبارک وتعالى أمرنى أن أدنيك ولا آقصیک وأن أعلمك ولا آجفوک 

[؟] رجوع شود به مبحث علم عمر در كتاب خلفا از نگاهی ديكر. 

]٤[‏ حدثنا حسين بن محمد. حدثنا فطرء عن إسماعيل بن رجاء الزبیدی, عن أبيه. قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: كنا 
جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علينا من بعض بيوت نسائهء قال: فقمنا معه. فانقطعت نعلهء فتخلف عليها 
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نسائى نقل كرده و ابو اسحق حوينى سندش را تصحيح كرده است.۲ 


ابن حبان نيز اين روايت را در صحيحش نقل كرده و شعيب الارنؤوط سندش را تصحيح کرده" و نيز حاكم 
نقل و تصحيح كرده و ذهبى نيز با نظرش موافقت نموده است" و همجنين سيوطى' و آلبانی" نيز سندش را 
تصحيح كرده اند. 


هشتم: تشبيه امير المومنين 2< به انبيا هه 
ييامبر اكرم لَه فرمودند: 


«هر كس بخواهد به آدم در علمش نظر كند و به نوح در طاعتش» و به ابراهيم در دوستى اش با خداوند» و 
به موسى در هیبتش, و به عيسى در بركزيده شدنش, و به يحيى در زهدش» بنگرد به على بن ابى طالب علجلا.» 
این حديث با مضامين مختلف و با اسانيد متعدد در كتب اهل سنت وارد شده است. 


.١‏ ابو هريره 
ياقوت الحمّوی ناصبى" متوفاى ۶۲۶ ه و جمال الدين القفطى متوفاى ۶۴۶ ه از كتاب عبد الرزاق صنعانى 
چنین نقل كرده اند: 


على يخصفهاء فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه. ثم قام ينتظره وقمنا معه» فقال: " إن منكم من يقاتل على 
تأويل هذا القرآن. كما قاتلت على تنزيله » فاستشرفنا وفينا بو بكر وعمر فقال: " لاء ولكنه خاصف النعل ". قال: فجئنا نبشره. 
قال: وكأنه قد سمعه 

[۱] فضائل الصحابة لابن حنبل» ص ۷۹۰ ح ۱۰۸۳ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده صحيح 

[۲] مسند آحمد. ج ۱۸ ص ۰۲۹۶-۲۹۵ ح ۱۱۷۷۳ قال الارنژوط: حديث صحیح. وهذا إسناد حسن 

[۳] خصائص علی. ص ۱۱۹-۱۱۸ ح ۱۵۰ قال الحوینی: إسناده صحیح 

]٤[‏ صحیح ابن حبان» ج ۱۵ ص ۳۸۵ ۶۹۳۷ قال الارنؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم 

[ه] المستدرک على الصحیحین» ج ۲ ص ۱۳۲ ح ۴۳۶۲۱ 

[1] تاريخ الخلفاء. ج ۱ ص ۱۷۳ قال السیوطی: وأخرج أحمد والحاکم بسند صحیح 

[۷] سلسلة الأحاديث الصحيحة لللبانی, ج ۵ ص ۶۳۹ ح ۲۴۸۷ 

[۸] تاريخ الاسلام. ج ۴۵ ص ۲۶۶ ياقوت بن عبد الله شهاب الدّین. الومن. الحمويٌء البغداديّ .... وکان منحرفا فانه طالع 
کتب الخوارج. فوقر في ذهنه شيء . ودخل دمشق سنة ثلاث عشرة . فتناظر هو وانسان . فبدا منه تتقص لعلي رضي الله عنه . 
فثار الناس عليه وکادوا يقتلونه » فهرب إلى حلب ثم إلى الموصل واربل ودخل خراسان. واستوطن مرو یتجر. ثم دخل خوارزم ... 


۱۸۵ 


۱۸۶ 


«هارولن است» 


«رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهری عن سعيد بن المسیب عن آبی هريرة قال: قال رسول الله ب وهو 
فى محفل من أصحابه إن تنظروا إلى آدم فى علمه ونوح فى همه وإبراهيم فى خلقه وموسى فى مناجاته وعيسى 
فی سنه ومحمد فى هدیه وحلمه فانظروا إلى هذا المقبل فتطاول الناس فإذا هو علی بن أ طالب د 


اما ابن ابی الحدید متوفای ۶۵۵ ه اين روایت را از مسند احمد و کتاب بیهقی نقل کرده است: 


«الخبر الرابع: من آراد أن ينظر إلى نوح فى عزمه » وإلى آدم فى علمه ء وإلى ایراهیم فى حلمه» وإلى موسی 
فى فطنته » وإلى عیسی فى زهده . فلینظر إلى على بن ابی طالب. رواه احمد بن حنبل فى المسند » ورواه احمد 
البیهقی فى صحبحه .»۲ 


و عالم شهیر شیعه. مرحوم علامه ابن شهر آشوب (متوفای ۵۸۸ ه) تصریح کرده که احمد بن حنبل اين 
روایت را از عبد الرزاق» او از معمرء او از زهری» او از سعید بن مسیب و او از ابو هريره (همان سند عبدالرزاق 


طبق گفته ی حموی و قطفی) نقل کرده است: 


«آحمد بن حنبل. عن عبد الرزاق عن المعمر عن الزهری عن ابن المسیب عن أبى هريرة وابن بطة فى 
الابانةء عن ابن عباس كلاهما عن النبى ی قال: من أراد أن ينظر إلى آدم فى حلمه [علمه]ء وإلى نوح فى 
فهمه. وإلى موسى فى مناجاته. وإلى إدريس فى تمامه وكماله وجماله. فلينظر إلى هذا الرجل المقبل. قال: 
فتطاول الناس فإذا هم بعلى كأنما ینقلب فى صبب وينحط من جبل.»" 


سند روايت احمد بن حنبل و عبد الرزاق كاملا صحیح است؛ تنها می ماند توثیق ناقلان این روایت از کتاب 
عبد الرزاق و احمد بن حنبل, که همگی نقه هستند: و لذا سند روایت كاملا صحیح است. 


[۱] معجم الأدباء ج ۵ ص ۱۳۷ و المحمدون من الشعراء. ج ۱ ص ۵ 

[۲] شرح نهج البلاغة. ج ٩ص‏ ۱۰۰ 

[۳] مناقب آل ابی طالب. ج ۲ ص ۵۷ 

]٤[‏ بررسی سند روایت: 

ياقوت الحموی: 

خير الدين زرکلی از او به عنوان مورخ ثقه ياد می کند: 

«یاقوت بن عبد الله الرومی الحموی, أبو عبد الله شهاب الدین: مورخ ثقةء من أئمة الجغرافیین, ومن العلماء باللغة والادب.» 
الأعلام للزرکلی» ج ۸ ص ۱۳۱ 

جمال الدین القفطی: 


شمس الدین ذهبی از او به عنوان امام و مورخ ياد کرده است: 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


تاريخ الاسلام. ج ۴۷ ص ۳۲۵ «الوزير الأكرم جمال الدين أبو الحسين الشیبانی » القفطى » المعروف أيضا بالقاضى الأكرم ء 
وزير حلب. كان إماما إخباريا مؤرخاء جم الفضائل » وافر الفوائد . صدرا محتشماء معظما ء كريما جواداء كامل السوّدد . حلو الشمائلء 
له عدة تصانیف منها : كتاب أخبار النحاة.» 

و در كتاب ديكرش نيز او را ستايش كرده است. سير أعلام النبلاء ج ۲۳ ص ۲۲۷ 

ابن ابى الحديد معتزلى: 

وى در اعتقاد معتزلى و در فقه شافعى بوده است و بعضى ها از سر نا آگاهی يا عصبيت او را به تشيع منتسب کرده اند؛ اما آنجه 
كه مهم است. راستكويى و امانت دارى اوست. از بزرگان اهل سنت نه تنها کسی او را دروغگو نشمرده است. بلكه از مقام وى 
تجليل كرده اند: 

) المبارک بن الشعار الموصلى متوفاى ۶۵۴ ( معاصر ابن ابى الحديد‎ .١ 

«عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن حسين بن ابی الحديد مدائنی از خانواده قضات شهر می باشد. نويسنده. 
فاضلء اديب و داراى فضيلت بسيار و ادب فراوان و هوش شكفتى آور و گرانقدر و داراى فهم سريع و فكر نيكو می باشد و در 
بسیاری از كارها در دولت کار كرده است که آخرين آن» نوشتن در ديوان زمّام معمور است. 

به من خبر رسيده كه در اول ماه ذى الحجه در مدائن در سال ۵۸۶ هبه دنيا آمد و از شيخ ابيس البقا عبدالله بن حسين نحوى 
عكبرى و بعد از آن از ابو الخير مصدق بن شبيب واسطى ادبيات را فرا كرفت و به فقه امام شافعى -رضى الله عنه- مشغول شد؛ 
علم اصول را در حالى كه شاعر هم بود فرا كرفت و يدرش مسئول قضاوت مدائن بود. ابو محمد را جندين بار در مدينه ديدم ولى 
نتوانستم مقدارى از شعرش را فرا بكيرم.» قالائد الجمان فى فرائد شعراء هذا الزمان» ج ۳ ص ۱۷۰ «عبد المجيد بن 
هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين ابن أبى الحديد المدائنّى .من بيت القضاء ببلده, كاتب فاضل أديب» ذو فضل غزيرء ودب 
وافرء وذكاء باهرء شاعر مجید. سريع الإدراک» جيد الفکرة. خدم فى عدّة أعمال آخرها كتابة ديوان الزّمام المعمور. أخبرنى أنه ولد 
غرّة ذى الحجة بالمدائن سنة ست وثمانين وخمسمائة. وتأدّب على الشيخ أييس البقاء عبد الله بن الحسين النحوى العکبری, ثم 
على أبى الخير مصدّق بن شبيب الواسطی. واشتغل بفقه الإمام الشافعى -رضى الله عنه- وقرا علم الأصولء وهو شاعر. وكان أبوه 
يتقلّد قضاء المدائن. لقيت أبا محمد بمدينة السلام مراراً ولم يقدر أن آخذ عنه شيئاً من شعره» 

در سنى بودن ابن الشعار همین بس كه ابن خلكان متوفاى ۶۸۱ ه از او به عنوان «صاحبنا» ياد كرده است: 

«وذكر صاحبنا الكمال ابن الشعار فى عقود الجمان ... .» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ۶ ص ۶۵ 

۴۲ شمس الدين ذهبى متوفاى ۷۴۸ ه 

«موفق قاسم بن هبة الله بن محمد بن محمد بن ابی الحديد مدائنى بغدادى: اصولی» ادیب» صاحب تاليف و احمد خوانده می 
شد. عبدالله بن ابى المجد به او اجازه روايت داده و دمياطى شعرى را از او فرا كرفته است. 
او در سال ۵۶ (يعنى سال ۶۵۶ ه) فوت كرد و برادرش عز الدين عبدالحميد براى او مرثيه ای سروده است. سپس او نيز در همان 
سال؛ اندكى بعد از برادرش فوت می كند و این دو» از بزركان فضلا و صاحبان سخن» شعر, نثر و بلاغت می باشند و موفق از عز 
الدين از لحاظ عقيده بهتر بود؛ زيرا عز الدین معتزلی بود. خداوند مارا از آن دور كند.» 
سير علام النبلاء» ج ۲۳ ص ۲۷۵-۲۷۴ « الموفق قاسم بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبى الحدید المدائنی ثم 
البغدادی الاصولی الأديب صاحب الانشاء ویدعی أحمد . أجاز له عبد الله بن أبى المجد . أخذ عنه الدمیاطی شعرا . مات فى وسط 


۱۸۷ 


۸۸ 


«هارون است» 


سنة ست وخمسين فرثاه آخوه عز الدين عبد الحميد ثم مات بعده بقليل فى العام وكانا من كبار الفضلاء وأرباب الكلام والنظم والنثر 
والبلاغة والموفق أحسنهما عقيدة فإن العز معتزلى أجارنا الله.» 

اینکه ذهبى می كويد: عقيده ی برادر ابن ابی الحديد از او بهتر بود. منظورش اين است که برادرش بر خلاف عز الدين كه 
معتزلى بود. أشعرى بود. 

الوافى بالوفیات» ج ۸ ص ۱۴۶ «موفق الدين ابن أبى الحديد أحمد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن حسين ابن أبى الحديد 
أبو المعالى موفق الدين ويدعى القاسم أيضا ولد سنة تسعين وخمسمائة بالمدائن وكان أديبا فقيها فاضلا شاعرا مشاركا فى أكثر 
العلوم توفى سنة ست وخمسين وستمائة وأخوه عز الدين الاتی ذكره فى أسماء عبد الحميد كان معتزليا ورأيت الشيخ شمس الدين 
قال فى حق هذا إنه أشعرى والله أعلم.» 

بنابر تصريح ذهبی» ابن ابی المجدء استاد ابن ابی الحديد بوده و به او اجازه ی روايت داده است و دمياطى نيز از او شعر فرا 
گرفته است؛ لذا با شناختن اين دو نفرء مى توان ابن ابى الحديد را بهتر شناخت. 

ابن ابى المجد كه بود؟ 

شمس الدين ذهبى در شرح حال أو می نويسد: 
«ابن ابی المجد: شيخ. طویل العمر و ثقه بود... او راوی مسند احمد است... ضياء مقدسى و تعداد زيادى از شیوخ دمياطى از وى 
حديث نقل كرده اند ... ابو محمد (ابن ابی المجد) در موصل در روز دوازدهم محرم سال ۵۹۸ ه وفات يافت. خدا رحمتش کند.» 

سير أعلام النبلاء. ج ۲۱ ص ۳۶۱ «ابن أبى المجد الشيخ المعمر الثقة ... راوی مسند الامام أحمد ... حدث عنه الضياء ... 
وعدد كثير من مشيخة الدمياطى ... مات أبو محمد بالموصل فى ثانى عشر المحرم سنة ثمان وتسعين وخمس مئة رحمه الله.» 

شرف الدين الدمياطى كه بود؟ 

تاج الدين شبكى در كتابى که درباره ی بزركان شافعى نوشته است. درباره ی او می نويسد: 

«حافظ شرف الدين دمياطى: حافظ زمانش و استاد اساتيد در شناخت انساب و امام اهل حديث بود كه بر جلالتش اجماع كرده 
اند.» طبقات الشافعية الکبری» ج ٠١‏ ص ۱۰۳-۱۰۲ رقم ۱۳۸۰ «عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن بن شرف ابن الخضر بن 
موسى التونى الحافظ شرف الدين الدمياطى ... كان الحافظ زمانه وأستاذ الأستاذين فى معرفة الأنساب وإمام أهل الحديث المجمع 
على جلالته ... .» 

خير الدين زركلى نيز در شرح حال أو مى نوبسد: 

«الدمياطى ( 613-705 ه = ۱۲۱۷ - ۱۳۰۶ م) عبد المؤمن بن خلف الدمیاطی, بو محمد. شرف الدين: حافظ للحدیث. 
من أكابر الشافعية.» الأعلام للزركلى: ج ۴ ص ۱۶۹ 

۳ صلاح الدين الصفدی متوفای ۷۶۴ ه 

«عز الدين ابن ابی الحدید ... معتزلی» فقیه و شاعر بود ... علامه اثير الدين ابوحیان شعری را برای ما تقل کرد و گفت: آن را 
شيخ ما حافظ شرف الدين دمیاطی برای ما نقل کرد و گفت: آن را شیخ» عالم و صاحب» عز الدين ابن ابی الحدید معتزلی در بغداد 
فورا برای ما سرود.» الوافی بالوفیات, ج ۱۸ ص ۴۷-۴۶ «عز الدين ابن أبى الحدید عبد الحمید بن هبة الله بن محمد بن محمد 
ابن آبی الحدید عز الدين أبو حامد المدائنی المعتزلی الفقیه الشاعر آخو موفق الدين ولد سنة ست وثمانین وخمس مائة وتوفی سنة 
خمس وخمسین وست مائة وهو معدود فى أعيان الشعراء وله دیوان مشهور روی عنه الدمیاطی ... وأنشدنی من لفظه العلامة أثير 
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الدين أبو حيان قال أنشدنا شيخنا الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف ابن أبى الحسن الدمياطى قال أنشدنا الشيخ 
العالم الصاحب عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله ابن أبى الحديد المعتزلى بيغداذ السريع.» 

۴ ابن الوزير اليمانى متوفای ۸۴۰ ه 

وى از ابن ابى الحديد به عنوان شيخ و علامه ی معتزلی ياد كرده است: 

«سپس من در كتاب شرح نهج البلاغه تأليف شيخ و علامه عبد الحميد بن ابى الحديد سخنى درباره ی كروهى از سلف 
(ابوهريره) يافتم كه در شأن جايكاه بلند او در علم نبود.» العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى القاسم. ج ۲ ص ۴۳ ثم إنى 
وجدثٌ فى " شرح النهج " للشيخ العلامة عبدٍ الحميد بن أبى الحديد كلاماً فى جماعة من السَّلّف لا يليقٌ بمنصبه المنيف فى 
العلم.» 

او در جاى ديكر از كتابش تصريح كرده است كه ابن ابی الحديدء ابوبكر و عمر را بزرگ می داشت و قائل به تقديم آن دو در 
امامت بر امیرالمومنین على 3ل بود: 

«ابن ابی الحدید. وزير ابن العلقمى رافضى بود و ابن ابی الحديد معیزلی شيخين (ابوبکر و عمر) را بزرك می داشت و قائل به 
تقديم آن دو در امامت بر اميرالمومنين لا بود.» العواصم والقواصم» ج ۸ ص ۲۴۴ «فإن ابن أبى الحديد كان وزیرا لابن العلقمى 
الرافضى: وابن أبى الحديد معتزلى معظمٌ للشّيخينء قاتل بتقديمهما فى الامامة على أمير المؤمنين.» 

نکته ی ديكر اينكه همانطور که در بحث جنگ احد گذشت. ابن ابی الحديد از عبدالوهاب بن سكينه به عنوان شيخش ياد 
كرده (شرح نهج البلاغه. ج ۱۴ ص ۱۵۱) و او کسی است که ذهبى از او با عناوینی چون: «الشَّيْخٌ الما للم القَقيْكُ المُحَدَّثُ 
الق امعم القَدوَةٌ الكَبيْل شخ الاسلام. مَفْخَرُ العراق ..و الَافینْ.» ياد کرده است. سير أعلام النبلاء ج ۲۱ ص ۵۰۲ 

ابن شهر آشوب شیعی: 

صلاح الدين صفدی (متوفای ۷۶۴ ه) عالم بزرگ اهل سنت به راستگوبی ایشان اشاره کرده است: 

«رشید الدين مازندرانی شیعی محمد بن شهر آسوب با سين ابو جعفر سروری مازندرانی رشید الدين شیعی یکی از بزرگان شيعه 
است. در حالی که ۸ سال داشت قرآن را حفظ کرد و در اصول شيعه به بالاترین درجه رسید و از شهر ها به سمت او سفر می شد؛ 
سپس در علم قرآن . غریب و نحو پیشی كرفت و در زمان مقتفی در بخداد بر منبر موعظه می کرد و مقتفی از او شگفت زده شد و 
به او هدیه داد. شاداب . زیباروی دارای محاسن زیباء صداقت در گفتار. خوش مشرب دارای علم زياد خشوع. عبادت. تهجد 
بسیار و هميشه با وضو بود. ابن ابی طیء در تاربخش از او بسيار تمجید کرده است. وی در سال ۵۸۸ وفات یافت.» 

الوافى بالوفیات ج ۴ ص ۱۱۸ «رشيد الدين المازندرانی الشیعی محمد بن على بن شهراسوب الثانية سين مهملة أبو جعفر 
السروری المازندرانی رشید الدين الشیعی أحد شیوخ الشيعة . حفظ القرآن وله ثمان سنین وبلغ النهاية فى أصول الشيعة كان برحل 
إليه من البلاد ثم تقدم فى علم القرآن والغریب والنحو ووعظ على المنبر آیام المقتفی ببغداد فأعجبه وخلع عليه . وکان بهی المنظر 
حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة ملیح المحاورة واسع العلم كثير الخشوع والعبادة والتهجد لا یکون إلا على وضوء . أثنى عليه 
ابن آبی طی فى تاریخه ثناء كثير توفی سنة ثمان وثمانین وخمس مائة .» 

شمس الدین ذهبی در وصف استادش صلاح الدين صفدی شافعی می كويد : 

«خلیل بن أيبك الامام العالم الأديب البلیغ الا کمل صلاح الدين آبو الصفاء الصفدی .» معجم المحدئین. ج ١‏ ص ٩۱‏ 

«وشیخنا القاضی الادیب صلاح الدين خلیل بن أيبك بن عبد الله الصفدی الالبکی الشافعی .» من ذیول العبر, ج ١‏ ص ۳۶۴ 


۱۸۹ 


«هارولن است» 


۲ ابو الحمراء (هلال بن الحارث) 

ابن جوزی حنبلی چنین روایت کرده است: 

ْنَا رار بْنُ طاهر. قال: نب ویک لقن قال: أنبَنَاعَبِدُ الله الحاکم. قال: حَدَتَنا مُحَمَدُ بن أَحْمَدَ 
بْنِ سَعِيدٍ الژازي. قال: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ مسلمة ِن ور قال: حَدَثَنَا عبيدُ اله ن مُوسَى. قال: دا بو 
عُمَرَ اي عَنْ ن أي رَاشِدٍ الحُبَْانِي عن آبي الْحَمْرَاه قال: مغ وشول الله ميل َُولُ: "من آراة آن ینار 
إِلَى آَم في علمه. وَنُوح في فمه. وابزاهیم في جکمه. وَيَحْبَى بْن زگرا في رده وَمُوسَى بْنِ عفزان في بطشه 
ری عم و لت 

هر چند ابن جوزی این روايت را نيز مانند بسيارى از روايات معتبر در فضيلت اهل بيت ليباه در كتاب 
موضوعاتش آورده. اما سندش معتبر است.” 

اين روایت. با سند ديكرى نيز نقل شده که از عبيد الله بن موسى به بعد. سندشان مشترک است: 

«الواسطی :(ثقة) از ابن راهویه (صدوق حسن الحدیث) از محمد بن عبید النوا » 

«حَدَّثَنَا بو انم هل ن إسْمَاعِيل قاط نا مُحَمَدَ بن رَاهَوَيْهه 0 عد 
موسی. > عَنْ آبي عُمَرَ ای ن آبي راش عن ابن الْحَمْرَاء موی رَسُولٍ للع قال: کا حول الي َيل 
فلع علي بن بي طالب ب . فقا رشول الله 3 من شون نالیم في عم وی توح في فمه. 
إلى انراهيم في خقه قلینظر إِلَى عَلِيّ نن أبِي طَالِبٍ " « 


[۱] الموضوعات. ج ۱ص ۲۷۷ 

[؟] تمام رجال سند اين روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم » ثقه يا صدوق حسن الحدیث هستند ء غير از محمد بن أحمد بن 
سعید الرازی که جرح غير مفسر دارد. 

اما حاکم نیشابوری شیخش محمد الرازی را توثیق کرده و روایتش را صحیح السند دانسته است؛ 

المستدرک على الصحبحین, ج ۲ ص ۴۶۶ ۳۶۰۵ و ج ۲ ص ۵۲۱ ح ۳۷۸۶ حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازی 
... هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

و جالب اینکه. ابن جوزی بعد از نقل اين حدیث. ضمن جعلی خواندن أن . اشکال سندش را ابو عمر الازدی معرفی می کند و 
به محمد الرازی ایرادی نمی گیرد؛ 

حال آنکه ابو عمر الازدی طبق برنامه ی جوامع الکلم . ثقه است و طبق اين سخن ابن جوزی و با توجه به اينكه او در جاهای 
دیگر نيز به ابو < جعفر الرازی ایرادی نگرفته. می توان نتیجه كرفت که او از نظر ابن جوری. ثقه بوده است. 

[۲] فضائل الخلفاء الراشدین؛ ج ١‏ ص ۲۷۷ 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


تنها اشكال سند اين روايت نيز مجهول الحال بودن «محمد بن عبيد النوا» است كه اولا: به وسيله ی 
سندهاى ديكر اين حدیث. تقويت می شود. و ثانيا: از اين راوی. دو نفر ثقه روايت كرده اند كه باعث می شود 
از جهالت در بيايد و مستور شود كه در متابعات سندش تقويت مى شود. 


۳ ابو سعيد خدرى 


آبي راد يَعْنِي الْحِمَانِيَ عَنْ بي هَارُونَ العندي. عَنْ أبي سَعِيدِء قال: کا حَوْلَ زشول الله اه اقب علی بْنُ 


یی طالب اام َصُولُ الله ار یه ثم قال: "من راد آن نطو ای آَم في عِلْمِهء وَإلَى وح فی حْكْمد 


عمر بن احمد بن شاهین متوفای ۳۸۵ ه که گویا اين حديث را مسلّم انگاشته» بعد از نقل آن گفته است: 


« تفرد علخ بهذه الیل َم یشوه فيها أَحَدُ = على ل در داشتن اين فضیلت تنها است و کسی با او در 
آن شریک نیست.»! 


۱۶۰-۱۵۹ الکتاب اللطيف. ج ۱ ص‎ ]١[ 

[۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن الحسین اللخمي: صدوق حسن الحدیث / محمد بن عمرو الغزي: صدوق حسن الحدیث / عبد الله بن موسی 
الأنصاري: مقبول / راشد بن نجيح الحماني: صدوق حسن الحدیث / أبو هارون العبدي: توثيقش در ادامه مى آید / 

توثیق ابو هارون العبدی 

تنها اشكال سند اين روايت» متروک الحديث بودن ابو هارون العبدى است» اما بايد دانست كه او جرح مفسر و حسى ندارد و 
تضعيف أو صرفا به خاطر تشيعش و نقل روايتى از ابو سعيد خدرى در طعن عثمان است. 

ابن حجر عسقلانى در شرح حال أو مى نويسد: 

«ابن عبد البر كفته است: علما همكى بر ضعيف الحديث بودن او اجماع كرده اند و بعضى از آن ها از روى تعصب و از روى نا 
عدالتى و بی انصافی. أو را به دروغكويى نسبت داده اند. این مطلب از حماد بن زيد روايت شده است. و در او تشيع بود و اهل بصره 
در تضعيف و تكذيب کسی که در ميانشان شيعه گری کند. افراط می كنند؛ زيرا آنان طرفداران عثمان هستند. 

من ابن حجر می كويم: جكونه او را به كذب منتسب نکنیم. در حالى كه ابن عدى در الكاملء از حسن بن سفیان» از عبدالعزيز 
بن سلام. از على بن مهران. از بهز بن اسد روايت كرده است كه گفت: نزد ابو هارون رفتم و گفتم: آنچه را از ابوسعيد شنيده ای 
برای من بیاور. وى كتابى را برای من آورد كه در آن» این روايت بود كه ابوسعيد برای من روايت كرد که عثمان وارد قبرش شد. در 
حالى كه قطعاً به خدا كافر بود. راوى گوید: به ابو هارون العبدی گفتم: تو به این سخن اقرار می كنى؟ كفت: حقيقت جنان است 
كه می بينى! رأوى كويد: كتاب را به او يس دادم و برخاستم.» 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


«هارولن است» 


تهذیب التهذیب. ج ۷ ص ۳۶۱ «وقال بن عبد البر أجمعوا على أنه ضعیف الحدیث وقد تحامل بعضهم فنسبه إلى الکذب روی 
ذلك عن حماد بن زيد وکان فيه تشیع وهل البصرة یفرطون فیمن یتشیع بين أظهرهم لأنهم عثمانیون قلت كيف لا ینسبونه إلى 
الکذب وقد روی بن عدی فى الکامل عن الحسن بن سفیان عن عبد العزیز بن سلام عن على بن مهران عن بهز بن اسد قال اتيت 
إلى أبى هارون العبدی فقلت أخرج إلى ما سمعت من آبی سعيد فأخرج لى كتابا فإذا فيه حدثنا أبو سعيد أن عثمان أدخل حفرته وأنه 


مطلب ديكرى كه نشان دهنده ی وثاقت ابو هارون العبدى است. اين سخن شعبة بن حجاج است: 

«و شعبه كفت: در روزهاى حج قافله ها را مى ديدم و درباره ی ابو هارون عبدى سوال مى كردم؛ يس هنكامى که آمد. به 
نزدش رفتم. در نزدش كتابى را ديدم كه در آن جيزهاى ناخوشايند در فضايل على 2 بود. بس كفتم: اين كتاب جيست؟ گفت: 
اين کتاب» حق است.» 

مختصر الكامل فى الضعفاء. ج ١‏ ص ۵۲۸ رقم ۱۲۵۶ «وقال شعبة: كنت أتلقى الركبان أيام ( الحاج ) أسأل عن آبی هارون 
العبدی, فلما قدم أتيته فرأيت عنده كتابا فيه أشياء منكرة فى على رضى الله عنه, فقلت: ما هذا الكتاب؟ فقال: هذا الكتاب حق.» 

ابن عدى در ادامه از يحيى بن سعيد نقل می كند كه عبد الله بن عون (از بزرگان تابعى) بيوسته تا دم مرگ ابو هارون العبدى, 
ازوى روايت نقل مى كرد. 

وقال يحيى بن سعيد : لم يزل ابن عون يروى عن ابن جوين حتى مات ... 

و جالب اينكه در ادامه از على بن عاصم نقل می كند که ابو هارون العبدی, در ابتدا خارجى بود و سپس [توسط ابو سعيد 
خدرى] شيعه شد! 

مختصر الكامل فى الضعفاء. ج ۱ ص ۵۲۸ رقم ۱۲۵۶«وقال على بن عاصم: كان خارجبا . ثم تحول شيعيا.» 

بخارى در یکی از كتاب هاى خود و نيز ترمذى و ابن ماجه در سنن خود که از صحاح سته به شمار می روند. از وی حديث ن 
كرده اند و اين نشانگر متروك نبودن ابو هارون در نزد آنان است. افزون بر آن كه بر مبناى رجالى سنیان. شيعه بودن هركز به 
وثاقت راوى ضرر نمی رساند و چنان كه روشن شد. تنها سبب تكذيب ابو هارون» ذكر حديثى در طعن عثمان و رواياتى در فضائل 
امير المومنين لل است. 

تهذيب التهذيبءج ۷ ص ۲۶۱ رقم ۶۷۱« عخ ت ق البخارى فى خلق افعال العباد والترمذى وابن ماجة عمارة بن جوين ابو 
هارون العبدى البصرى روى عن أبى سعيد الخدرى .» 

علاوه بر آن. ابن ابی حاتم در تقسیرش. حاكم در مستدركش و ضياء مقدسى در صحيحش از ابو هارون العبدى روايت نقل 
كرده اند: 

تفسير ابن أبى حاتم ج ۵ ص ۱۵۷۴ ح ۹۰۲۰ وج ۵ ص ۱۵۷۵ ح ٩۰۲۵‏ و ٩۰۲۹‏ 

المستدرک على الصحیحین, ج ۱ ص ۶۲۸ ح ۱۶۸۲ 

اما حاکم گفته است که اهل حدیث درباره ی ابو هارون عبدی سکوت کرده اند. 

المستدرک على الصحیحین, ج ۱ ص ۱۶۴ ذيل ح ۲۹۸ «فلهذا الحدیث طرق یجمعها آهل الحدیث عن أبى هارون العبدی 
عن أبى سعید وأبو هارون ممن سکتوا عنه.» 

اما روایت ضياء مقدسی از ابو هارون العبدی را سیوطی و متقی هندی به کتابش الاحادیث المختارة نسبت داده اند ولی ما آن 
را نيافتیم. 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


ا ال 


«حدتنا اسماعیل و نا شاق بن هبعج الژیدی. بصعاء ا 0 


نا عَبْدُ ال » عَنْ ماد ٿن سَلَمَةَ» عَنْ ثابب . عَنْ آنس » قال: ...۰ ون وشول الله ع... ققال: «يا با 


جامع التحادیث, ج ۱۷ ص ۲۴۱ ح ۹۸۹۸ و كنز العمال» ج ٩‏ ص ۲۱۲ ح ۲۷۰۸۰ «حدثنا محمد بن ثابت العبدی » عن أبى 
هارون العبدی » عن أبى سعید الخدری رضی الله عنه قال بعث على رضی الله عنه رجلا إلاى النبی فسأله عن الرجل يمر فى 
الطريق فیرای المرأة فیمذی . آفعلیه الغسل وکره على أن يسأله لمکان فاطمة ؟ فقال رسول الله : ( تلك یلقاها فحول الرجال . 
يجزئك من ذالک الوضوء ) . (ض ) » 

علاوه بر اینها ء ابن عبد البر گفته است که بعضی از فقهای اهل سنت به حديث ابو هارون العبدی از ابو سعید خدری احتجاج 
کرده اند. 

الاستذکار, ج ۲ ص ۲۳۸ «واحتج بعضهم بحدیث أبى هارون العبدی عن أبى سعید الخدری أن النبی ال کان إذا سافر سار 
فرسخا ثم نزل قصر الصلاة.» 

حافظ بیهقی نیز احادیث او را تلقی به قبول کرده است. 

دلائل النبوة. ج ۲ ص ۴۰۵ «قال آبو عبد الله قال لنا هذا الشیخ وذکر الحدیث فکتبت المتن من نسخة مسموعة منه فذکر 
حدیثا طویلا يذكر فيه عدد الروح والملائكة وغیر ذلك مما لا ینکر شىء منها فى قدرة الله تعالی إن صحت الرواية وفیما ذکرنا قبل 
حدیث أبى هارون العبدی فى إثبات المسری والمعراج لغاية وبالله التوفیق .» 

«وروی عن أبى هارون العبدی عن آبی سعید مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح» ترجمه: «از ابو هارون عبدی از ابو سعید به 
صورت مرفوع و موقوف روایت شده است و موقوف صحیح تر است.» معرفة السنن والاثار ج ۷ ص ۲۸۴ ذیل ح ۵۷۶۲ 

«عن أبى هارون العبدی عن أبى سعید رضی الله عنه أنه قال فى الفأرة تقع فى السمن أو الزیت استنفعوا به ولا تأكلوه قال 
الشيخ هذا هو المحفوظ موقوف .» ترجمه: «از ابو هارون عبدى از ابو سعيد خدرى منقول است كه در مورد موشى كه در روغن 
حيوانى يا زيتون افتاده است . كفت : از آن استفاده كنيد و آن را نخوريد. شيخ گفت: اين حديث مقبول و موقوف است.» 
سنن البيهقى الکبری» ج ٩‏ ص ۳۵۴ ح ۱۹۴۱۳ 

سخن آخر درباره ی او اينكه . زيلعى از او به «فيه مقال» و صالحى شامى از او به عنوان «متكلم فيه» ياد كرده اند؛ يعنى او 
بين تضعيف و توثيق قرار دارد. از اين رو از رواياتش می توان حداقل به عنوان شاهد استفاده کرد. همانطور كه بيهقى جنين كرده 
است: 

«هكذا رواه جماعة من الأئمة عن أَبى هارون العبدى وآبو هارون وان كان ضعيفا فرواية أبى نضرة له شاهدة » ترجمه: «اينجنين 
كروهى از يبشوايان از ابو هارون عبدى روايت كرده اند و ابو هارون اكرجه ضعيف است؛ ولى روايت ابو نضره براى آن شاهد است.» 


المدخل إلى السنن الکبری» ج ١‏ ص ۳۶۹ 


۱۹ 


۱۹۴ 


«هارولن است» 


الاس من أَحَبّ آن بنطر ای آدَمَ فى حَلْقِهء وا فى خْقی. والی إِبْرَاهِيمَ فى حَلَقِهه وَإِلَى مُوسَى فی جاتو وای 
يخيى فى زُهْدِهء وَإِلى عِيسَى فى سُئَنِهِ فلینظز إلى عَلِى بن ابی طالب... .»۱ 

طبق برنامه ی جوامع الکلم» تمام رجال سند این روات ثقه يا صدوق حسن الحديث هستند بجز ایو احمد 
العباس بن الفضل بن جعفر كه شيخ اسماعیل بن القاسم الحلبی (مؤلف کتاب) بوده و مجهول الحال است. 
اما در مجموع. اين روایت در كنار روایات ديكرء تقویت می شود. 

با توجه به اسانید دیگر اين روایت که به علم حضرت آدم لل اشاره کرده اند. روشن است که «خلقه» اشتباه 
بوده و احتمالا در اثر بد خوانی کلمه ی «علمه» از نسخه ی خطی اين کتاب» حاصل شده است. 

سند دوم 

ابن مغازلى مالكى جنين روايت مى كند: 

((أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب. حدثنا الحسين بن محمد بن الحسين العدل العلوی, حدثنا محمد 
بن محمود. حدئنا ابراهیم بن مهدى الأبلى» حدثنا 5 بن سليمان بن رشيدء حدثنا زيد بن عطية. حدثنا 
آبان بن فیروز عن أنس بن مالک قال: قال رسول الله د : «من آراد أن ينظر إلى علم آدم. وفقه نوح فلینظر 
إلى على بن أبى طالب.»))" 

تكه هایی از اين روایت» از ابن عباس و حضرت على هي نيز نقل شده؛ اما چون قسمت مربوط به علم 
حضرت آدم یلا در آن ها نیامده است. لذا از ذکر آن ها خود دارى كرديم. 


نهم: حديث «علی دل اکثر امتی علما» 
سند اول: از معقل بن يسار. 
معقل بن يسار از پیامبر عد نقل کرده است که آن حضرت روزی به حضرت فاطمه ایکا فرمودند: 


«آیا راضی نيستى که تو را به ازدواج پیشگام ترين امتم از نظر اسلام. بیشترین آن ها از نظر علم و بزرگترین 
آنها از نظر حلم و بردبارى درآوردم؟ !»۲ 


[ ۱] حدیث أبى القاسم الحلبی» ص ۳۵ ح ۳۴ 

[۲] مناقب على لابن المغازلىء ص ۲۸۱ ح ۲۵۶ 

[*] حَدَتَنا بو مد حدتنا ال يغني ابْنَ طَهْمَانَ عن نافع ن آبي افع عَنْ مفقل پن بسا قال: وَضَّأْتُ ای صَلّى ال 
سم ذَاتَ بم. فقال: " هل لت في فاطمة تفوذها؟ ' فَقلْتُ: عم فَقَامَ تون علي. فقال: " أا له میخمل لها غیز. ويَكُونُ 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


این حديث را احمد بن حنبل نقل كرده و محقق کتابنش» حمزه احمد الزين' » برنامه ی جوامع الكلم و نيز 
حسين سليم اسد" سندش را حسن دانسته اند. 


حافظ زین الدين عراقی و احمد بن الصديق الغمارى سندش را تصحيح كرده اند و هيثمى نيز در دو جاى 


سند دوم: از ابو اسحاق از حارث از حضرت على 222. 


این روايت با جندين طريق از ابو اسحاق سبيعى نقل شده؛ اما او مشهور به تدليس است و در روايات شریک 
بن عبدالله كه حافظه اش مشکل داشته. سند حدیثش تا پیامبر ب را ذکر نکرده و در بعضی ديكرء سندش 
را حارث بن عبدالله از حضرت على ۵ بیان کرده است؛ لذا در جمع بندی می توان نتبجه كرفت که ابو اسحاق 
این حدیث را از طریق حارث از حضرت على ۵ل نقل کرده است: 


نوات این ابن فد اراو نان سيك نه سور موم كه سخ 7 اله الا ر شش را 
ون e‏ کین سای اس الذاراك هركا وهل "و شوكادع نيو هل را داش اس ۱۳ 


جرا لَكَ " قال: کلم يَكْن عَلَيّ مَيء حتی دعلنا علی فَاطِمَدَ قال لها: "یف تجدینك؟ ' قالث: والله لَقَدْ اد خژني, 
ود فاقتي, وطال سَقَمِي " قال بُو عّد الرَخْمَن: وَجَدْثُ في کِتاب أبي بحط یو > في هَذًا الْحَدِيث قال: "وما تزضین أي 
رُوَجْنُكِ آقدم مني سلمه و کترهم لماه وَغْظَمَهُمْ جلما 

[۱] مسند احمد بن حنبل» ج ۱۵ ص ۱۷۴ ح ۲۰۱۸۵ قال حمزه احمد الزین: اسناده حسن 

[۲] مجمع الزواند ت اسد. ج ۱۸ ص ۲۰۰ ح ۱۳۵۹۷ قال الداراني: وهذا إسناد حسن. خالد بن طهمان فصلنا القول فيه ... 

[r]‏ ا الدين» ومعه المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء ص ۱۱۸۰ قال العراقی: إسناده صحیح 

۷۴ البرهان الجلي في إنتساب الصوفيه إلي علي. ص‎ ]٤[ 
ص ۱۰۱ قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى وفيه خالد بن طهمان وثقه أبو حاتم وغيره وبقية رجاله‎ ٩ مجمع الزوائده ج‎ ]5[ 
لقال سس رواه أحمد والطبرانى برجال وثقوا‎ Lk 

["] مصنف ابن أبي شيبة. ج ۶ ص ۳۷۴ ح ۲۲۱۳۱ حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي إسحاق قال قالت فاطمة يا 
رسول الله زوجتني حمش الساقين عظيم البطن أعمش العين قال زوجتك أقدم أمتي سلما وأعظمهم حلما وأكثرهم علما 

[۷] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۰۲ رواه الطبرانى وهو مرسل صحيح الإسناد 

[۸] البرهان الجلي في إنتساب الصوفيه إلي علي. ص ۷۴ 

[9] مجمع الزوائد ت اسد. ج ۱۸ ص ۲۰۱ ح ۱۴۵۹۸ قال الدارانی: وهو مرسل وإسناده حسن 

[۱۰] در السحابة للشوکانی. ص ۲۰۵ ح ۳۱ وأخرج أحمد والطبرانى بإسناد رجاله ثقات عن أبى اسحاق ... 


۵ 


۱۹۵ 


۱۹۶ 


«هارولن است» 


۲. روایت ابوبشر الدولابی" از ابو اسحاق از حارث از حضرت على یلا با سند معتبر. ۲ 


[۱] الذرية الطاهرة. ج ۱ ص ۶۳ ح ٩۰‏ حدثنا أحمد بن یحبی الصوفي حدثنا (سماعیل بن آبان حدثنا أبو مریم عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى رسول الله ج فأبى رسول الله علیهما فقال عمر أنت لها يا 
علي فقال ما لي من شيء إلا درعي أرهنها فزوجه رسول الله م فاطمة فلما بلغ ذلك فاطمة بكت قال فدخل عليها رسول الله 
با فقال ما لك تبكين يا فاطمة فوالله لقد أنكحتك أكثرهم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلما 

[۲] بررسی سند روايت: 

محمد بن أحمد الوراق: ثقة / أحمد بن يحيى الأودي: ثقة / إسماعيل بن أبان الأزدي: ثقة / عبد الغفار بن القاسم النجاري: 
توثيقش مى آيد / أبو إسحاق السبيعي: ثقة مكثر / الحارث بن عبد الله الأعور: توثيقش در بحث حديث ثقلين كذشت. 

توثيق عبد الغفار بن القاسم 

شعبه كه جز از ثقه روایت نمیکرد» شاگردش بوده. ستايشش كرده و گفته است: حافظ تر از او کسی را نديدم و به علم و رجال 
عنايت داشت؛ ابن عدى گفته است: احاديث صالحی دارد و ابن عقده نيز ستايشش کرده. به طورى که از حدش گذرانده بود؛ اما 
چون احاديثى مانند بلاياى عثمان نقل می كرد كه به مذاق علماى اهل سنت خوش نمی آمد. حديث او را ترک و تضعيفش کردند. 
به طورى كه احمد بن حنبل نيز تصريح كرده است كه تضعيف او از جهت اعتقادش بود نه به جهت حديثش . 

عقيلى مى نويسد: 

«ابو عبد الله گفت: ابو عبيده در تصنيفش از ابو مریم ياد كرد ؛ يس مردم ضجه می زدند هنكامى كه گفت: ابو مریم و ابوعبدالله 
تبسم كرد. به ابو عبد الله گفتم: ضعف او از كجا آمده است؟ از جانب اعتقادش يا از جهت حديثش ؟ گفت: از جهت اعتقادش؛ 
سپس گفت: او احاديث بدى در مورد بلایای عثمان نقل كرده است. و از ابو داود سجستانى به من خبر رسيد كه او گفت: به احمد 
بن حنبل گفتم: عمير بن سعيد؟ گفت: اشکالی در أو نمی دانم . يس به أو كفتم: ابو مریم گفت: در رابطه با عمير دروغكو از من 
سوال می كرد. گفت: ابو مریم عالم به مشايخ است. يس احمد گفت: حتى ابو مریم ثقه می شود؛ در مورد بلایای عثمان حديث 
می کرد و آنقدر می نوشيد تا اينكه در لباسش بول می کرد.» 

ضعفاء العقیلی. ج ۳ ص ٠٠١‏ رقم ۱۰۷۵ «عبد الغفار بن القاسم أبو مریم الأنصارى كوفى ... حدثنا عبد الله بن أحمد ... قال 
وسمعت أبى يقول كان أبو عبيدة إذا حدثنا عن أبى مریم يصيح الناس يقولون لا نريده. قال آبو عبد الله ذكر أبو عبيدة فى تصنيفه 
عن أبى مریم فكانوا يضجون إذا قال أبو مریم وتبسم أبو عبد الله قلت لأبى عبد الله أبو مریم من أين جاء ضعفه من قبل رأيه أو من 
قبل حديثه قال من قبل رأيه ثم قال وقد حدث ببلايا فى عثمان أحاديث سوء . وبلغنى عن أبى داود السجستانى أنه قال قلت لأحمد 
بن حنبل عمير بن سعيد قال لا أعلم به بأسا فقلت له فان آبا مریم قال يسلنى عن عمير الكذاب قال وكان أبو مریم عالما بالمشايخ 
فقال أحمد حتى يكون أبو مریم ثقة كان يحدث بلايا فى عثمان وكان یشرب حتى يبول فى ثیابه.» 

ابن عدى نيز مى نويسد: 

«و اما ابو مریم اسمش عبد الغفار بود و شعبه در مورد او نظرى داشت و از او حديث ياد گرفت؛ گمان كردند كه رجال را توقيف 
كرده است؛ سپس از او اعتقاد ردى در رفض ظاهر گشت؛ يس حديثش را ترك كرد و از ابن عقده شنيدم که ابو مریم را ستايش 
ميكرد و در مدحش از حد تجاوز کرد تا اينكه گفت: اكر علم ابو مریم منتشر شود و حدیثش نقل شود. مردم به شعبه احتجاج 
نمیکنند و اين ميل شدید ابن سعید (ابن عقده) به ابو مریم تنها به خاطر افراطش در تشیع است. و برای عبد الغفار بن قاسم احادیث 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 
۱۹۷ 
۳. روایت اين عساکر با سندش از ابو اسحاق از طریق حارث از حضرت على الهو ' 
بنا بر نقل متقى هندی, ابن جرير طبری اين حدیث با روايت اميرالمومنين ال را صحيح دانسته است." 
دهم: علم اميرالمؤمنين دل از زبان خود حضرت 


در کتب اهل سنت رویاتی از خود حضرت غلك لاقل شده که بیانگر علم زیاد آن حضرت است و ما در 


روایت اول: 


از ابوطفیل نقل شده است که گفت: شاهد بودم که على الا خطبه می‌خواند و می‌فرمود: 


صالحی است و در حدیش چیزهایی است که تبعیت نمی شود و او غالی در تشیع بود و شعبه دو حديث از او روایت کرده است و 
حدیش با وجود ضعفش نوشته می شود.» 

الکامل فى ضعفاء الرجال. ج ۵ ص ۳۲۷ رقم ۱۳۷۹ «وأما آبو مریم فاسمه عبد الغفار وكان لشعبة فيه رأى وتعلم منه زعموا 
توقیف الرجال ثم ظهر منه رأى ردیء فى الرفض فترک حدیثه وسمعت أحمد بن محمد بن سعید [ابن عقده] يثنى على أبى مریم 
ويطريه وتجاوز الحد فى مدحه حتى قال لو انتشر علم ابی مریم وخرج حديثه لم يحتج الناس إلى شعبة وابن سعيد حيث مال هذا 
الميل الشديد إنما كان لإفراطه فى التشيع ولعبد الغفار بن القاسم أحاديث صالحة وفى حديثه ما لا يتابع عليه وكان غاليا فى التشيع 
وقد روى عنه شعبة حديثين ويكتب حديثه مع ضعفه.» 

ابن حجر عسقلانى نيز مى نويسد: 

«شعبه گفت: باحافظه تر از او کسی را ندیدم و شعبه در مورد او دچار اشتباه شد و دارقطنی گفته: او متروک است واو شيخ 
شعبه است و شعبه او را ستوده است.» 

لسان المیزان. ج ۴ ص ۴۲ «وقال شعبة لم ار احفظ منه قال ابو داود وغلط فى امره شعبة وقال الدارقطنی متروک وهو شيخ 

]١[‏ تاريخ مدينة دمشق» ج ۷۰ ص ۱۱۳( ۷۳۹۱۶) أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي آنا عاصم بن الحسن بن محمد بن 
عاصم آنا آبو عمر بن مهدي آنا آبو العباس بن عقدة نا الفضل بن يوسف الجعفی نا محمد بن عکاشة نا أبو المفراء وهو حمید بن 
المثنی عن يحيى بن طلحة النهدي عن أيوب بن الحز عن آبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال إن فاطمة شکت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال ألا ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلما وأحلمهم حلما وأكثرهم علما أما ترضين أن تكوني 
سيدة نساء أهل الجنة إلا ما جعل الله لمريم ابنة عمران وأن ابنيك سيدا شباب أهل الجنة 

[۲] كنز العمال. ج ۱۳ ص ۱۱۴ ح ۳۶۳۷۰ وفى لفظ: أولهم سلما. ابن جرير و صححه 


۱۹4۸ 


«هارولن است» 


«از من بپرسید. به خدا سوگند. از هر جه که تا روز قیامت به وجود می‌آید و اتفاق می‌افتد سؤال نمی‌کنید 


مگر اين كه تمام آنها را پاسخ می‌گویم. از کتاب خدا بپرسید! به خدا سوگند. هیچ آیه ای نازل نشده است مگر 
اینکه از همه شما ناترم کف شب تازل شد است یا روز: در خر نازل شوم است‌یا در کوه ۱6 


اين روایت را عبدالرزاق بن همام صنعانی (ت ۲۱۱ ه) در تفسير خود و ابو الولید الازرقی (متوفای ۲۵۰ ه) 
در کتاب اخبار مکه نقل کرده که محقق أن دکتر عبدالملک بن دهيش سندش را صحیح دانسته است." خطیب 
بغدادى نيز در تاريخش نقل کرده و محقق كتابش» دکتر لغرازی» سندش را تصحیح نموده" ونيز ابن عبد البر 
نقل كرده و محقق كتابشء ابو الاشبال الزهیری» سندش را صحيح دانسته است.* 

شبيه همین روايت را حاكم نيشابورى نيز نقل و تصحيح كرده است." 

همجنين از سعيد بن مسيب نقل شده است كه گفت: «هيج یک از صحابه نمی كفت كه هر جه مى خواهيد 
از من بيرسيد. مكر على 282.»' 


این روايت را احمد بن حنبل نقل كرده و محقق کتابش. وصى الله بن محمد عباس سندش را تصحيح 
کرده" و نیز خطيب بغدادى نقل كرده و محقق کتابش, الغرازی سندش را حسن دانسته است.! 


روایت دوم: 


ابن قیّم جوزیه می نوبسد: 


[۱] تفسیر الصنعانی. ج ۳ ص ۲۴۱ عبد الرزاق عن معمر عن وهب بن عبد الله عن أبى الطفیل قال شهدت علیا وهو يخطب 
وهو يقول سلونى فوالله لا تسألونى عن شىء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به وسلونى عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا 
أعلم بليل نزلت أم بنهار أم فى سهل أم فى جبل 

[۲] أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار. ج١.‏ ص ۰٩۲‏ ح۴۰ قال ابن دهيش: إسناده صحيح 

[*] الفقيه والمتفقه للخطیب. ج ۲ ص ۳۵۲-۳۵۱ ح ۱۰۸۱ و ۱۰۸۲ قال الغرازى: اسناده صحيح 

]٤[‏ جامع بیان العلم وفضله» ج ١‏ ص ۴۶۴ ح ۷۲۶ قال ابو الاشبال الزهيرى: إسناده صحيح 

[5] «ابو طفيل عامر بن واثله گفت: از على ا شنيدم كه برخاست و فرمود: از من بيرسيد قبل از اينكه مرا از دست بدهيد و 
هركز بعد از من از کسی مانند من سؤال نمی كنيد ... این حديث صحيح عالى است.» 

المستدرک على الصحیحین, ج ۲ ص ۳۸۳ ح ۳۳۴۲«حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال سمعت عليا رضى الله عنه قام فقال 
سلونى قبل أن تفقدونى ولن تسألوا بعدى مثلى ... هذا حديث صحيح عال » 

[7] عن سعيد بن المسيب قال : لم يكن أحد من أصحاب النبى يقول سلونى » إلا على بن أبى طالب ل 

[۷] فضائل الصحابة احمد. ج ۲ ص ۸۰۲ ح ۱۰۹۸ 

[۸] الفقيه والمتفقه. ج ۲ ص ۳۵۲ ح ۱۰۸۳ قال الغرازى: إسناده حسن 


بخش دوم: علم امير المومنين عليه السلام 


او عمر (ابن عبد البر) كويد: على بن ابی طالب ا در باغ به كميل بن زياد تخعى فرمود: _و آن حديث 
مشهورنزداهل علم است که از بحث وبررسی سندبه خاطر شهرتش در نز آن ها بینازمیکند_ ی کمیل, 
انق کلب ها ان كلف ای سس که بان قراكو ارين ان ها ان ای ی مس نو 
هستند: دانشمند الهی » آموزنده ای بر راه رستگاری » و پشه های دستخوش باد و طوفان و هميشه سرگردان. 
که به دنبال هر سر و صدایی می روند. و با وزش هر بادى حرکت می کنند. نه از روشنایی دانش نور گرفتند. و 
نه به پناهگاه استواری يناه گرفتند. سپس آهی كشيد و فرمود: بدان که در اینجا (اشاره به سینه مبارک کرد) 
دانش فراوانی انباشته شده است؛ ای کاش حاملانی برای آن می یافتم ...۱4۰ 


ابن قيّم جوزیه در کتاب دیگرش می نویسد: 

« خطیب بغدادی گفته است: اين حديث نيكويى است و از نیکوترین احادیث از جهت معنی و شریف ترين 
آن ها از جهت الفاظ متنش می باشد و تقسیم امیرالمومنین فل مردم را در اول آن. تقسیمی است در غایت 
صحت و نهایت درستی.»۲ 

ابن کثیر دمشقی نیز درباره ی اين روایت می گوید: 


«گروه زیادی از تابعين از کمیل روایت کرده اند و برای او اثر مشهوری از على بن ابی طالب لا است که 
اولش اين است: «قلب ها بسان ظرف هایی هستند که بهترینشان فراگیرترین آن ها است» که آن طولانی 
است و گروهی از حافظان مورد اعتماد. آن را روایت کرده اند و در آن موعظه ها و سخنان نیکویی وجود دارد. 
خدا از گوینده اش راضی باشد.»۳ 


[۱] إعلام الموقعین. ج ۲ ص ۱۹۵ قال أبو عمر وقال على بن أبى طالب کرم الله وجهه فى الجنة لکمیل بن زياد النخعى وهو 
حديث مشهور عند أهل العلم يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم ياكميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة 
فعالم ربانى ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع آتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا (يلجئوا) 
إلى ركن وثيق ثم قال آه إن ها هنا علما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة ... 

[ ۲] مفتاح دار السعادة للزرعى. ج ١‏ ص ۱۲۴-۱۲۳ الوجه التاسع والعشرون بعد المائة ما رواه كميل بن زياد النخعى قال اخذ 
على بن أبى طالب رضى الله عنه بيدى فاخرجنى ناحية الجبانة فلما اصحر جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب اوعية 
فخيرها اوعاها ... هاه هاه إن ههنا علما واشار بيده إلى صدره لو اصبت له حملة ... قال أبو بكر الخطيب هذا حديث حسن من 
احسن الاحاديث معنى واشرفها لفظا وتقسيم امير المؤمنين للناس فى اوله تقسيم فى غاية الصحة ونهاية السداد 

[۳] البداية والنهاية, ج ٩‏ ص ۴۷ وقد روى عن كميل جماعة كثيرة من التابعين وله الأثر المشهور عن على بن أبى طالب الذى 
أوله القلوب أوعية فخيرها أوعاها وهو طويل قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات وفيه مواعظ وكلام حسن رضى الله عن قائله 


۱۹۹ 


۳۲۰۰ 


«هارون امست» 


بخش سو م: ايان ام رالوس عل الام 


اميرالمومنين 30 در بالاترين مرتبه ی ايمان قرار داشتند كه در اینجا شواهدش را مطرح می كنيم. 

يكم: حضرت على دللا نخستين مسلمان 

ابن حجر عسقلانی در شرح حال امير المومنين 28/2 می نويسد: 

«على بن ابی طالب (لِئ: كُنيه اش ابو الحسن بود و بنا بر نظر بیشتر اهل علم» اولين نفر از مردم بود كه 
اسلام آورد.» ' 

ابن عبد البر می نویسد: 
بن ابی طالب لا اول کسی بود که اسلام آورد و این ها او را بر ديكران برترى مى دادند.»۲ 

عبدالرحمن سیوطی می نویسد: 

« على ھل یکی از ده نفری است که به يهشت بشارت داده شده است ... او نخستین خلیفه از بنی هاشم 
و پدر دو نوه رسول خدا E‏ و از اولین مسلمانانی است که در همان ابتدا اسلام آورد؛ بلکه ابن عباس» انس 
زید ین ارقم. سلمان فارسی و گروهی گفته اند که على 0 نخستین مسلمانبوده است و برخی تقل کرد ند 
که بر اين مطلب اجماع وجود دارد.»۲ 

ابن حجر هیتمی نیز همین سخن را تکرار کرده ی 

شاه ولی الله دهلوی نیز گفته است: 


[ ۱] الاصابة فى تمییز الصحابة. ج ۴ ص ۵۶۴ رقم ۵۶۹۲ على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشی 
الهاشمى أبو الحسن أول الناس إسلاما فى قول كثير من أهل العلم 

[۲] الاستيعاب ج ۲ ص ۱۰۹۰ وروی عن سلمان وأبى ذر والمقداد وخباب وجابر وأبى سعيد الخدرى وزيد بن الأرقم أن على 
بن ابى طالب رضى الله عنه أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره 

[۳] تاريخ الخلفاء. ج ۱ ص ۱۶۶ وعلى رضى الله عنه أحدالعشرة المشهود لهم بالجنة ... وهو أول خليفة من بنى هاشم وأبو 
السبطين أسلم قديما بل قال ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلمان الفارسى وجماعة إنه أول من أسلم ونقل بعضهم الإجماع عليه. 

]٤ [‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. ج ۲ ص ۳۵۱ 


بخش سوم: ايمان امير المومنين عليه السلام 


«و از آن جمله آنکه عنایت الهی جل وعلا در صغر سن شامل حال او گشت و آن حضرت 1 تکفل وی بر 
خود گرفتند و از این جهت اسلام او و نمارگزاردن او با جناب مقدس نبوی ت92 پیش از اوان بلوغ بوده است و 


با اسانید معتبر از زيد بن ارقم. ابن عباسء سعد بن ابی وقاص » سلمان فارسی, ابو موسی اشعری» ابو رافع» 
امیرالمومنین ليا و حضرت رسول بب روایت شده است که حضرت على ۷ نخستین کسی بود كه اسلام 

دوم: مشخص شدن ایمان والای امیرالمومنین ۵۵+ در جنگ احد 

در جنگ احد که خداوند مسلمانان را آزمایش کرد تا مومنین از ایشان را از غیر مومنینشان مشخص کند. 
امیرالمومنین فل بر خلاف دیگر صحابه تا آخر در كنار يبامبر ب در معرکه ماند و رشادت کرد." 

خداوند در قرآن كريم می فرماید: 

۶ وَمَا أَصَابَكمْ یوم الْتَقَى الْجَمْعَانِ یادن الله ولیغلم الْمُؤمِنِينَ. ‏ 

«و آنچه (در روز احد.) در روزی که دو دسته (= موّمنان و کافران) با هم نبرد کردند به شما رسید. به فرمان 
كذ زو یو شخ الم انود و رای أب بوة که عو سان ا کن کد 

سوم: آيهى آَفْمن کان مؤمنا 

از آیاتی که درباره ی ایمان امیرالمومنین 9 نازل شده. آیه ی ۱۸ سوره ی سجده است که می فرماید: 

من كان مُوْمِنًا کمن کان قاسقا" لایشتوون. ٩‏ 

کش کی اسان لانت كدو کی امف کا هرک این قوورانا خی 
گفت: من از تو زبان آورتر نیزه ام تيزتر و در عقب نشاندن صف دشمن تواناترم. حضرت على ل فرمود: 
ساکت شو که تو فاسقی بیش نیستی. پس خداوند این آيه را نازل نمود. 


]١ [‏ ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. ج ۴ ص ۳۴۳ 

[۲] مدارک پایداری و رشادت امیرالمومنین 8 در جنگ احد. قبلا در بحث شجاعت حضرت مطرح شد. 
[۳] آل عمران: ۱۶۶ 

[٤[ 


5] سجده: ۱۸ 


¥ 


«هارون است» 


«بیشتر مفسرين بر اين عقيده هستند كه اين آيه در حق على ل و وليد بن عقبه بن ابی معيط نازل شد و 
کي از اه ها کف اند عقية: و اون مجح تر امس 


نزول اين آيه در حق حضرت على 252 و وليد بن عقبه. چندین سند دارد كه یکدیگر را تقویت می کنند. 
سند اول: واحدى در تفسيرش " با سند قوى. 
شمس الدين ذهبی بعد از نقل اين روایت می گوید: 


«مى گویم: سند روايت قوی است» ولى سياق أيه دلالت مى كند كه وليد بن عقبه در ميان اهل آتش است.»۳ 


سند دوم: ابن عساكر در تاریخش" با سند معتبر.* 


[۱] تفسير السمعاني. ج ۴ ص ۲۵۱ قوله تعالى : ( ۸ أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا ) أكثر المفسرين أن الاآية نزلت في 
علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط » وذكر بعضهم : عقبة , والأصح هو الأول . قال الوليد : أنا آحد منك سناناء وأبسط 
منك لساناء وأملاً منك للكتيبة . فقال له علي : اسکت . إنما انت فاسق . فانزل الله تعالى هذه الآية. 

۱ ۲ سباب النزول -ت الحمیدان. ص ۳۳۹- ۰ بر ُو گر مدب محر هي قال: حبرا عَبدُ الله ْنُ مُحَمَدٍ 
الْحَافِظٌ قال: برا إشحاق بْنُ بان الأنماطي قال: أخبرنا خیش بمب الفقيه قال: أخبرنا مهن موسی قال: آخبرنا ن 
ىلبي عن الْحَكَمء عَنْ سمید بْنِ جُبئْرِ ؛ عن اب عبّاس قال: قال لین عة ِن آبي معط تنب ابي طالب - رَضِيَ الله 

- أَنا لَحَدٌ مئاق ستائاء سط مثلق لسائء ولا تيب مثاق؛ فَقَالَ لَه علی: اسْكْت فَإنمَا نت فَاسِقٌ فََرَل: من كَانَ موی 
5 کان قاقّا لَايَسْنَوُونَ) قال: يَعْنِي بالمْوین علیّه وبالایق الْوَِيدَ بْنَ عفد 

[۳] سير أعلام النبلاء. ج ۳ ص ۴۱۵ روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الوليد بن عقبة 
لعلي أنا أحد منك سنانا وأبسط لسانا وأملأ للكتيبة فقال علي اسكت فإنما أنت فاسق فنزلت ( آفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا ) 
السجدة ۱۸ قلت إسنادة قوي لكن سياق الآية يدل على أنها في أهل النار . 

]٤[‏ تاريخ مدينة دمشق» ج ۶۳ ص ۲۳۵ (ح ۶۸۸۸۱) أخبرنا أبو منصور بن زريق أخبرنا أبو بكر الخطيب أخبرنا بو الحسن بن 
رزقويه أخبرناه محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار 
عن عبد الله بن عباس في قوله ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) قال أما المؤمن فعلي بن أبي طالب والفاسق عقبة 
بن أبي معيط وذلك لسباب كان بينهما فأنزل الله ذلك 

[5] بررسى سند روايت: 

عبد الرحمن بن محمد الشيباني: صدوق حسن الحديث / الخطيب البغدادي: ثقة حجة / محمد بن أحمد البزار: ثقة متقن / 
محمد بن عبد الله الشافعي: ثقة مأمون / محمد بن إسماعيل السلمي: ثقة حافظ / عبد الله بن صالح الجهني: صدوق. في حفظه 
شي»ء حسن الحديث فى المتابعات» فقد وثقه عبدالملك بن شعيب بن الليث» وابن معين؛ وأبو هارون الخريبيء وكان أبو حاتم 


بخش سوم: ايمان امير المومنين عليه السلام 


سند سوم: ابن عساكر در تاريخش از ابو صالح از ابن عباس.' 
چهارم: آبه ی سقاية الحاج 


نقل شده است که عباس بن عبدالمطلب به جهت عهده داری آب دادن به حاجیان و طلحه بن شیبه به 
جهت کلیدداری کعبه و عمارت مسجدالحرام بر یکدیگر فخر می‌فروختند. آن دو با ورود حضرت على 3ل نزد 
و جهاد در راه خدا و نماز گزاردن به سوی دو قبله با یامبر ع برتر از هر دو خواند. 

عباس و طلحه خصومت ميان خود و تفاخر امیرالمومنین ال بر خويش را نزد پیامبر ‏ بردند. ایشان 
سکوت کرد تا آیه ی ۱۹ سوره توبه نازل شد که فرمود: 

۶ تم سِقَابة لاخ وعمارة لْمنجد الْحََام کمن آمن باه الوم الآجر وجَاهَدَ في سبل ال لا 
یشتوون عند الله وال لا فيي القَوْم الْالمین. € 

«آیا سيراب كردن حجاج. و آباد ساختن مسجد الحرام ر؛ همانند (عمل) کسی قرار دادید که به خدا و روز 
هدایت نمی کند!» 


نزول اين آیه در حق حضرت على ل در کتب اهل سنت از دو نفر از صحابه و چهار نفر از تابعين روایت 

عبدالرحمن سیوطی می نویسد: 

«روایات سبب نزول آیات اگر از تابعى نقل شود. حکم مرفوع را دارد و پذیرفته می شود؛ البته اگر سند تا 
تابعی صحیح باشد و شخص تابعی از ائمه ی تفسیری باشد که تفسیر را از صحابه اخذ کردند؛ مانند مجاهد. 


الرازي حسن الرأي فيهء يدافع عنه » وقال أبو زرعة الرازي: حسن الحدیث .... تحرير تقریب التهذیب» ج ۲ ص ۲۲۲ رقم ۳۳۸۸ / 
عبد الله بن لهيعة الحضرمي: توثيقش كذشت. / عمرو بن دينار الجمحي: نقة ثبت / عبد الله بن العباس القرشي: صحابی. 

[۱] تاریخ مدينة دمشق, ج ۶۳ ص ۲۳۸ زع ۶۸۸۸۰) أخبرا بو منصور بن خیرون آخبرنا ویو الحسن بن سعید حدقا أبويكر 
الخطيب أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق آخبرنا نوح بن خلف البجلي حدثنا آبو مسلم الكجي حدثنا حجاج حدثنا حماد ح وأخبرنا أبو 
القاسم بن السمرقندي أخبرنا أبو القاسم بن مسعدة آخبرنا أبو القاسم السهمي أخبرنا أبو ایا أخبرنا آبو يعلى هو الموصلی 
حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن الكلين عن آي صالخ عن ابن عباس آن الول تن عقبة قال لعلى بن ى طالب 
الست أبسط منك لسانا وأخد منك ستتانا وأملا منك حشوا وقي حديث أبي يعلى جسدا في الكتيبة فقال له على اسکت فإنك فاسق 
ثم اتفقا فقالا فأنزل الله (أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لایستوون) زاد أبو يعلى يعني عليا والوليد الفاسق وقيل إنه نزلت في أببه 


۰۳ 


۴ 


«هارون است» 


عكرمه و سعيد بن جبیر یا اينكه روايت مرسلش به کمک روايت مرسل ديكرى کمک داده شود و از این قبیل.»' 

دكتر احمد عمر هاشم» از اساتيد علوم حديث الازهر. می گوید: 

«از جمله احاديث مقطوعى که حكم مرفوع دارند» سخن تابعى در سبب نزول [آیات قرآن] است.»" 

نکته ی دیگر اينكه طبق منهج ألبانى در كتاب سلسلة الاحاديث الصحيحة» اگر حديثى دو طريق داشت: 
یکی حسن مرسل و دیگری ضعیف مرفوع. آن حدیث با مجموع دو طريقش حسن ميشود. آوی همچنین روایتی 
را صحیح دانسته كه یک طريقش مرسل صحیح و دیگری مرفوع ضعیف است." 

عبدالله بن عباس 


سیوطی از ابویکر الى مردویه اصفهانی(متوفای ۳۱۰ هد نقل می کند که وی از ابن عباس رز کرده 
است که در تفسیر آيه ی سقاية الحاج گفت: «درباره ی على بن ابی طالب فل و عباس نازل شد.»* 


انس بن مالک 
ابن شاهین (متوفای ۳۸۵ ه) قضیه ی تفاخر عباس» شیبه و حضرت على 2 و نزول اين أيه رابا سندش 


از انس بن مالک روایت کرده و سپس گفته است: «علی ۵ل در اين فضیلت تنها است و کسی در أن با او 
شريك نیست.»' 


[ ۱] الاتقان فى علوم القرآن» ج ۱ ص ٩۴‏ و لباب النقول, ج ۱ ص ۱۵ ما تقدم أنه من قبیل المسند من الصحابی إذا وقع من 
تابعى فهو مرفوع أيضا لکنه مرسل فقد یقبل إذا صح السند إليه وکان من أئمة التفسیر الاخذین عن الصحابة کمجاهد وعکرمة 
وسعید بن جبیر أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك 

[؟] قواعد اصول الحدیث. ص ۱۴۰ ومن المقطوع الذی به حکم المرفوع قول التابعی فى سبب النزول 

[۳] سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۳ ص ۴۱۷-۴۱۶ ح ۱۳۳۱ " آربع رکعات قبل الظهر یعدلن بصلاة السحر ". رواه ابن أبى 
شيبة ... وهذا إسناد مرسل حسن ... وللحدیث شاهد ...ابن عمر مرفوعا به وزاد: " بعد الزوال ". وهذا إسناد ضعیف ... فالحدیث 


عندی حسن بمجموع الطریقین, والله اعلم. 
[ *] سلسلة الاحاديث الصحيحة E‏ ح ۲۱۳۰ ... عن أبي أيوب مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعیف... لکن له شاهد 
مرسل قوي, قال ابن سعد (۱ / ۳۷۲) ... قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل» رجاله كلهم ثقات رجال البخاري. 


[ه] الدر المنثور. ج ۴ ص ۱۳۵ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام ) الآية قال : نزلت في علي بن أبي طالب والعباس رضي الله عنه 

[1] شرح مذاهب أهل السنةءج ١‏ ص ۱۸۶-۱۸۵ حَدَثنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمدٍ امضري» ثنا جَبْرُونُ بْنُ عِبسَىء ثنا حى بن سَلَيْمَانَ 
مرن الْحَفَرِيُ. عَنْ باد ِن عَبدٍالصَمَدِ آبي عفر عن ای بن ماه نه قَالَ: قَعَدَ عَم ول ال لاش بن عَبدِ الب 
وی صَاحِبُ اَْتِ یفتخران. ال لَه الْعبّاسُ: أنا شرف منك تا عم ول الله وَوَصُِ ده وَسَاقِي الحجيج. فَقَالَ له مب 
نا آشوف من أا مین الله علی بَبْتِء وَخَارِئكُ آقلا امَك كما أَمَنِي؟ فَهُمَا في لت بتشاجوان» حَنَّى أَشْرَفَ علنهما علیم.فقال له 


بخش سوم: ايمان امير المومنين عليه السلام 


۳۰۵ 


محمد بن کعب القرظی 

طبری در تفسیرش با سند حسن' از محمد بن کعب القرظی (متوفای ۱۱۸ ه) روایت کرده است که 
میگفت: «طلحه بن شیبه. عباس بن عبدالمطلب و على بن ابی طالب ی تفاخر می کردند. پس طلحه 
گفت: من کلیددار کعبه هستم و اگر بخواهم می توانم در آن بمانم. عباس گفت: من مسئول آبرسانی به 
حاجیان هستم و اگر بخواهم می‌توانم بروم در مسجد بمانم. على 2ی فرمود: 

من نمی‌دانم شما جه می‌گویید؟ من شش ماه قبل از بقیه مردم به سوی قبله نماز خواندم و من صاحب 
جهاد (پرچمدار و جلودار لشكر در جنگها) هستم؛ پس خداوند اين آيه را نازل فرمود.»" 


عیاش اتی بحکمه؟ قال: عم قد َضيتٌ. فَلَمَاجَا َُمَا ملع فال له لبّاسُ: عَلَى رن ا بن أَخِي. فوقف علي ققال له 
لْعَيَاسُ: إِنَّ شَيْبة فاخوني, َعَم َه شرف مِني. قال: مادا لت نت با ماه قال: لت له نع ول اله وَوَصي آبیه. وساقي 
لحجیج ؛ أنَا شرف منك. فقال لِشَيْبَةَ: ما قلتَ یا شَيْبَةُ؟ قال: لت لد بل أنا أَمْرفُ منك ؛ أنا مين الله عَلَى بيت معا لا 
مت علیه گما تب ؟ قال: فقال لَهُمَا: اجتلالي معکما فُخرا. قَالالَهُ: نَعَمْ. قال: اا شرف مِنْكُمَا ون ول من آمَنَ بالوعید مِنْ 
دور ذه ۳۳ وَهَاجْرَ وجاهد. فانطلقوا تلاتنیم ی زشول ال فَجَنَوا بَيْنَ يَدَيْه ابر کل واج مِنْهُمْ مَفْخَرةٍ > فما أَجَابَهُمْ رشول 
له بشییه فَانْصَرَفُواعَنْةُ رل الوَخيْ بغد يام فيهخ» فارسل َنِم لاتم ES‏ فَفرَأَعَلَيْهمُ النَبِيّ : » "تلم سقَاية الحَاجّ 
وَعِمارة لمنجد العزام گمن من اله الوم اجره إلى آخر العشر "ره و مغمر. تقو علن بهزهاْضبلة. لم يََْكُهُ فيها َحَدُ 
[۱] بررسی سند روایت: ۱ 


يونس بن عبد الأعلي الصدفي: ثقة / عبد الله بن وهب القرشي: ثقة / حميد بن أبي المخارق المدني: صدوق حسن الحدیث/ 
محمد بن كعب القرظي: ثقة 

[ ۲ تفسیر الطبري ٠ج‏ ۱۰ص ٩۶‏ حَدَنَنِي يُونْسُ» قال: حبرت ان وء قال: حيزت ء عَنْ ابي صخر قال: سمفث مُحَمَّدَ بْنَ 
كنب الْقُرَظِيّ» قول: " افتخر طلحة بْنُ َيب من بني عند الذره وعَبَاسُ بن عند الْمُطلبء یبن ابي طَالِبِء فَقَالَ طلحَة: أنا 
صَاحِبُ الْبَبْتِه مي مناخ لو اء بت فيه وَقَالَ عبّاش: آنا صاحب السَقَايَةَالْقَاتِم لاء ول أَمَاُ بت فِي الْمَسْجِدِء وَقَالَ عَلِيُ: 
ما آذري ما ولان قَدْ یت ّی فة تشر قبْلَ الّاس. نا صَاحِبُ الجهاد. فَأَنْرَلَ الل« عم سِكَايةَ الْحَاجٌ وَعِمَارة 
الْمَسْجِدٍ الحرام» اليد کل" 


۳۰۶ 


«هارولن است» 


حس بصری 


عبدالرزاق بن همام اين قضيه را به صورت خيلى مختصر با سند صحیح! از حسن بصرى نقل كرده السك" 


عامر الشعبى 
غ سل یه "دقام شم روزت که ابید کی فل تقو فان 
نازل شد. هنگامی که در مورد آن سخن می کردند.»* 


ین ای حاتم فيو ین رولیت را در تفسیرش تقل کرده ومحقق کاب (ذکتر عيادة ین یوب الکبيسي) سند 
را حسن دانسته است." 


السدی الکبیر 


طبر در تفسیرش با سند کمن از السدی الکییر (متوفای ۵:۱۲۷) همین مطلب را وات کرده است :۷ 


[۱] بررسی سند روایت: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: ثقة حافظ / معمر بن أبي عمرو الأزدي: نقة ثبت فاضل / عمرو بن دینار الجمحي: ثقة ثبت / 
الحسن البصري: نقة 

[۲] تفسير الصنعاني ج ۲ ص ۲۶۹ معمر عن عمرو عن الحسن قال لما نزلت ( آجعلتم سقاية الحاج ) في علي وعباس 
وعثمان وشيبة تکلموا في ذلك فقال عباس ما آراني إلا تارکا سقایتنا فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم اقیموا سقایتکم فان لکم 
فیها خيرا 

[۲] بررسی سند روایت: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: ثقة حافظ / سفیان بن عيينة الهلالي: ثقة حافظ حجة / إسماعيل بن أبي خالد البجلي: نقة 
ثبت / عامر الشعبي: ثقة 

]٤[‏ تفسیر الصنعاني. ج ۲ ص ۲۶۹ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال نزلت في علي وعباس تکلما في 
ذلك 

[5] تفسير ابن ابی حاتم. ط ابن الجوزى. ج ۸ ص ۳۴۳-۳۴۲ ح ۸۸۸ 

11] بررسی سند روايت: 

محمد بن الحسين الحنيني: ثقة حافظ / أحمد بن المفضل القرشي: صدوق. تحرير تقريب التهذیب. ج ۱ ص ۷۵ رقم ۱۰۹ / 
أسباط بن نصر الهمداني: صدوق كثير الخطا يغرب. حسين سليم اسد الدارانى بعد از ذكر توثيقات او می كويد: «فأقل ما يقال فيه 
أنه حسن الحدیث.» موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ج ۵ ص ۸۴ رقم ۱۵۲۴/ السدي الكبير: صدوق حسن الحديث. 

[۷] تفسير الطبري ج ٠١‏ ص ٩۶‏ حَدَّتَنِي مُحَمدُ ِن الْحْسَينء قال: ثنا حدم الْمُفَضّلِ قال: ثنا نبا ن الذي 
"«أَجَعلَتُمْ سای لاخ وَعِمَارة الْمَسْجِدٍ الْحَرَام کمن آمن بالّه وم الآخر اد في شبیل اله لا تون عند اللّه»» قال: افمَخَرَ 


بخش سوم: ايمان امير المومنين عليه السلام 


ينجم: آيه نجوا 

در سوره مجادله. آيه ۱۲ می خوانيم: 

يا أا الذي منوا إذا نایم الوَصُولَ فقَدَمُوا بين دی نَجْواكُمْ صَدَقَةَ ذالك یر کم و آطهز قان لَمْ تجذوا 
قن الله عَفُورَُحِيمٌ. © 

«ای كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه می خواهيد با يبامبر نجوا كنيد [و سخنان دركوشى بكوييد ]. 
قبل از آن صدقه ای [در راه خدا] بدهيد؛ اين برای شما بهتر و ياكيزه تر است. و اكر توانایی نداشته باشید, 
خداوند آمرزنده و مهربان است.» 

نها کسی که به اين آيه عمل نمود و تنها مصداق «الذین واه در اين آید شد. حضرت علی ف بود که 
تمام دارایی اش را که يك دینار بود به ده درهم تقسیم كرد و ده مرتبه با يبامبر يد نجوا نمود و چون پواش 
تمام شد. خداوند اين أيه را نازل کرد: 

« أَشْفَقتُمْ آن ندموا ین دی َجْوَاكُمْ صدقات "فد لَمْ تفعلوا وتاب اللَّهُ عَلَيْكُمْ فََقِيمُوا الصلاة او الرَكَاة 
وَأَطِيعُوا له سوه وال خبیژب ربا تفملون. © 

«آيا نگران شديد از اين كه پیش از نجوايتان صدقدهايى بيردازيد [و مالتان كم شود]؟ حال كه جنين نكرديد 
و خداوند از شما دركذشت. يس نماز به يا داريد و ركات بيردازيد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد و خداوند به 
آنچه می‌کنید. آگاه است.» ١‏ 


با توجه به اين دو آيه و رواياتى كه در شأن نزول اين آیات در کتب اهل سنت آمده. روشن می شود که نجوا 
با پیامبر ‏ به اندازه ی يك درهم هم برای صحابه اهمیت و ارزش نداشته است و تنها کسی که در اين 
امتحان الهى سربلند بيرون آمد. امیرالمومنین 3 بود كه تمام دارایی اش را صرف نجوا با حضرت کرد؛ چرا 
که آنقدر عشق مناجات با حضرت رسول ترا داشت که در روایتی با سند حسن" در سنن ترمذی که خودش 
یر تین كرو | قیاق شنم الست کی كفت 


ی وعباش وشیبه بن مان ال العباش: أن أفصَلَكُمْ, نا آنقي اج یت ال وقال :نا آغمر مشجذ الل وقال غلی: 
نا َاجَْتُ مَعَ ول الله ۾ واه مه في سبيل الله نَل ال « لین منوا وَهَاجَرُواوَجَاهَدُوا في سيل الله (لی: « ميم ُقیم» 
[۱] مجادله: ۱۳ 


[۲] بررسی سند روایت: 


¥ 


۳۰۸ 


«هارولن است» 


«رسول خدا 5 در روز طاتف. على لا را صدا نمود و با او نجوا نمود. مردم گفتند: نجوای پیامبر ع با 
پسر عمويش طولانی شد. رسول خدا عد فرمود: من با او نجوا ننمودم؛ بلکه خداوند با او نجوا نمود.»۱ 


این روایت چندین سند دیگر نيز دارد؛ از جمله روایت ابن عساکر از طریق عمار الذهبی از ابی الزبیر از جابر” 
تین hb‏ کی تیه امعم الكل سكير ايل * 


همچنین روایت دیگر ابن عساکر از طریق اعمش از ابی الزبير از جابر ‏ که آن هم سندش معتبر است." 


علي بن المنذر الطريقي: ثقة / محمد بن الفضیل الضبي: صدوق عارف رمي بالتشیع / أجلح بن عبد الله الكندي: صدوق 
شيعي. ذكر من تكلم فيه وهو موثق للذهبی.ص ۲۴ رقم ۱۳ و تقريب التهذيب ج ۱ ص 9۶ رقم ۰۲۸۵ / محمد بن مسلم القرشي: 
صدوق إلا أنه يدلس . 

[۱] سنن الترمذي. ج ه ص ۱۳۹ ح ۳۷۲۶ حدثنا علي بن المنذر الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن الأجلح عن الزبير عن 
جابر قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع بن عمه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما انتجیته ولكن الله انتجاه قال بو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح وقد رواه غير بن 
فضيل أيضا عن الأجلح ومعنى قوله ولكن الله آنتجاه يقول الله أمرني أن أنتجي معه 

[؟] تاريخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۲۱۵ (ح ۴۴۴۶۲) أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا أبو محمد الجوهري أنا أبو بكر 
محمد بن عبيد الله بن الشخير نا محمد بن محمد الباغندي حدثني أحمد بن يحيى الصوفي نا مخول بن إبراهيم نا عبد الجبار بن 
العباس عن عمار الذهبي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم انتجى عليا طويلا فقال أصحابه ما 
أكثر ما یناجیه فقال ما آنا اتتجيته ولكن الله انتجاه 

[۲] حكم برنامه جوامع الكلم: إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا محمد بن محمد الباغندي 
وهو مقبول 

[4] تاريخ مدينة دمشق, ج ۶۲ ص 7١7‏ ح ۴۴۴۶۴ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي وآبو البركات بن المبارك قالا نا أ بو 
الحسين بن النقور أنا أبو طاهر المخلص أنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد بن رفاعة نا محمد 
بن فضيل نا الأعمش عن أبي الزبير عن جابر قال لما كان يوم الطائف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فناجاه طويلا فقال 
بعض أصحابه لقد أطال نجوى ابن عمه قال ما أنا انتجیته ولكن الله انتجاه 

[ه] بررسی سند روايت: 

إسماعيل بن أحمد السمرقندي: ثقة / أحمد بن محمد البغدادي: صدوق حسن الحديث / محمد بن عبد الرحمن الذهبي: 
ثقة/ محمد بن هارون الحضرمي: ثقة / محمد بن يزيد الرفاعي: در ادامه توثقيش مى آيد / محمد بن الفضيل الضبي: صدوق 
عارف رمى بالتشيع / سليمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / محمد بن مسلم القرشي: صدوق إلا أنه يدلس / جابر بن عبد الله 
الأنصاري: صحابى 

در مورد عنعنه و تدلیس ابوالزییر مکی تعدادی از علما و محققین اهل سنت در ثبوت تدلیس او نوع آن و ... مناقشه كرده اند 
و عنعنه ی او از جابر را متصل دانسته اند؛ از جمله ی اين افراده مسلم بن حجاج است که در صحيحش چندین حدیث معنعن از 
بوالزییر مکی از جابر نقل کرده است. 
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در ادامه» روايات مربوط به نزول آيه ی نجوا را از كتب اهل سنت می أوريم. 
روايت على بن علقمه از حضرت على 992 


علی بن علقمه از حضرت على بن ابی طالب اهل روایت کرده است که فرمود: «چون آیه ۵ يا ال 
منوا إذا اجيم لژشول واي بين يدي نَجْواكُمْ ازل شد. پیامبر ا جه می‌گوبی: أيا 
پس چقدر؟ گفتم: یک جو. فرمود: تو زاهد هستی. پس نازل شد: #أ أَشْفَقْتُمْ أنْ ندموا ین يَدَيْ نَجْواكُمْ 
صدقاتِ ۹ على لل گوید: به وسیله من به اين امت تخفیف داده شد.» 


حاکم نیشابوری در بحث از شناخت احادیث معنعن» حديث ابو الزبیر مکی از جابر را از نوع بدون تدلیس و متصل دانسته و 
سپس گفته است که مکی ها اهل تدلیس نیستند. 

معرفة علوم الحدیث. ص ۷۸ «هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة ولیس فیها تدليس» وهي متصلة باجماع 
أئمة آهل النقل على تورع رواتها عن آنواع التدلیس. مثال ذلك ما حدثنا ...عن أبي الزبیر عن جابر عبد الله عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: "لكل داء داوء فإذا أصيب دواء الداء برئ باذن الله عز وجل" (صحیح مسلم ج 5 ص ۱۷۲۹ ح ۲۲۰۶) قال 
الحاکم: هذا حدیث رواته بصریون. ثم مدنیون ومکیون ولیس من مذاهبهم التدلیس. فسواء عندنا ذکروا سماعهم أو لم يذكروه 
وانما جعلته مثالا لألوف مثله.» 

توثيق ابو هشام الرفاعی 

حسین سلیم اسد الدارانی در تحقیق مسند ابی یعلی. سند روایت او را حسن دانسته و بعد از ذکر جرح و تعدیل های وی» در 
نهایت می نویسد: 

«أو از رجال مسلم [در صحيحش] است؛ يس چنین کسی ممکن نیست که حدیئش از درجه ی حسن تنزل بيدا کند.» 

مسند أبي يعلى الموصلي (ط. المأمون). ج ٩‏ ص ۲۰ ح ۵۰۸۸ |سناده حسن. محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي ... وهو من 
رجال مسلم فمثله لا یمکن أن ينزل حدیثه عن رتبة الحسن. 

احمد شاکر نیز در تحقیق کتاب تفسیر طبری بعد از جمع بندی اقوال علمای جرح و تعدیل» او را توئیق کرده و گفته است: 

«ابو هشام الرفاعی - شيخ طبری - : او همان محمد بن يزيد بن محمد بن کثیر, قاضی بغداد است و بعضی از علما در تضعیف 
او سخن گفته اند» ولی آنچه که ارجحیت دارد. توثیق اوست و مسلم نیز در صحیحش از او روایت نقل کرده است.» 

تفسیر الطبری بتحقیق شاکر» ج ۴ ص ۵۸٩‏ پاورقی ح ۴۸۸۸ سایت شامله / «أبو هاشم الرفاعی- شيخ الطبری : هو محمد 
بن يزيد بن محمد بن کثیر قاضی بغداد تكلم فيه بعضهم » والراجح توثيقه وقد روی عنه مسلم فى صحیحه» 

]١ ۱‏ دنا ین بُن وکیع. خذتتا یختی دم حدتا عد اله اشْجَعِيُء عن اور عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرة التَقفِي» »عن 
سالم بْن آبي لجع عَنْ عَلِيّ ِن عم مار عَنْ عَلِيّ ِن أبي طالب. قال: لما رل «ایها الَّذِينَ آمَنُوا إا ناجیتم الوَسُولَ 
دموا ین يَدَيْ تجواکم َدقة» قال لي الب : "ما تری دینازا؟ ' قَلْتُ: یله قال: " فنضف دیتار؟ ' قُلْتُ: 00 
قال: "فکم؟ " قل: يت قال: "إنّكَ لَرَهِيدُ » قال: فتزلث: « ءاشنم أنْ تُقدَمُوابئْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صدقات» الايد قال: " 
حف الله ۲ 


۲۰۹ 
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دا قافن فرح هايقان تقل کرد اند وی کناب اديت اتسار دک هبد الملك إن دهن 
سندش را حسن دانسته است.“ 


شاید از اين روایت چنین برداشت شود که چون حضرت على 2ك بيش از یک جو برای صدقه دادن 
نمیتوانست پرداخت کند. لذا خداوند اين شرط را به خاطر آن حضرت برداشت! اما چنین برداشتی به يقين 
نادرست است؛ زیرا خداوند در خود آیه اعلام کرده است که بر فقیران تکلیفی نیست و خداوند نیز از قبل 
میدانست حضرت على هك قدرت پرداخت جه مقدار صدقه را دارد و لذا منسوخ كردن أن بدون رخ دادن 
هیچگونه اتفاقی» کاری بدون حکمت و دور از شآن خالق حکیم و عالم است. 


تنها چیزی که از این روایت به دست می آید. برداشته شدن اين شرط به خاطر حضرت على 8 است؛ اما 
روایت از بیان جزئیات ماجرا ساکت است. 


روایت مجاهد از ابن ابی لیلی از حضرت على یچ 


مجاهد از عبدالرحمن بن ابی لیلی و او از حضرت علی ف نقل فى کند که فرمود: «آیه ای در کتاب خدا 
است که هیچ کسی غیر از من به آن عمل ننمود و آن آیه ی نجوی است: اا الذين وا إذا نایم الول 
فَقَدَمُواَئْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ4 فرمود: من یک دینار يول داشتم که آن را به ده درهم تقسیم کرد و به وسیله 
آن با رسول خدا ي نجوا کردم و من هر كاه كه با يبامبر د نجوا می كردم درهمی را صدقه می دادم؛ سپس 
آی نسخ شد و کسی جز من به آن عمل نکرد؛ يس نازل شد: منم تَقدَمُوابئْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ 4 * 


[۱] سنن النسائي الکبری» ج ۵ ص ۱۵۲ ح ۸۵۲۷ 
[؟] سنن الترمذي ج ۵ ص ۴۰۶ ح ۲۳۰۰ قال الترمذي: هذا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبُ 
[۲] صحیح ابن حبان» ج ۱۵ ص ۳۹۰ ح ۶۹۴۱ ۱ 
۳3 الأحاديث المختارة ج ۲ ص ۳۰۲-۳۰۱ ح ۶۸۱ قال ابن دهیش: إسناده حسن 

1 أخَرني عَبْدُ اله ْنُ مُحَمّدٍ الصَيدَلانيُ ثنا مُحَمد ِن یوب با حى بن الْمُغِيرة اند نا جریژ عَنْ منضور,‎ [o] 
مُجاجد. عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ آبي لیلی, قال: قال یبن آبي طالب رَضِيَ الله عند قال رَسُولُ الله ی الله له وله وس‎ 
o في کتاب الله لا ما عمل بها أَحَدٌ ولا يَعْمَلُ يها أَحَدُ بَغدِيء ای النَجْوَى « اا اين منوا دا نیتم‎ 
جوم صَدَقَةَه » قال: گان عِنْدِي دیتاژ فَبعْتُهُ بعَشرة دراهم. فَنَاجَيِتُ لبي صَلّى الله یه وله تلم کت كُلَمَا یت الب‎ 
شل له یه ا ف تین یی تجواي درط ةا نم ی ل يها ده فترلث و أن دموا تین ينث واكم‎ 
صَدَقات»‎ 
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اين روايت را حاكم نقل و تصحيح كرده و ذهبى نيز با نظر أو موافقت نموده است. برنامه جوامع الكلم نيز 
حكم به حسن بودن سندش داده است. ' 


کتر محمد ین ظافرالشهری نیز سد این رویت را تعصین کرده و آن ر اعث تقویت طرق دیگر و رف 
اشکال ارسال مجاهد در آن طرق دانسته است.۲ 


روایت ليث از مجاهد از حضرت على 992 


ابن ابی شيبه با سند معتبر" از ليث از مجاهد و او بدون ذکر واسطه از حضرت على لګ همانند روايت قبلی 
را نقل كرده است. با اين تفاوت كه حضرت على 82 همه ی ده درهمشان را تصدق كردند و تمام شد؛ يعنى 
ده مرتبه نجوا کردند.؟ 


[۱] المستدرك على الصحیحین, ج ۲ ص ۵۲۴ ح ۳۷۹۴ قال الحاكم: هَذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَّرْطٍ الشَّيْخَيْن ول يُخَرّجَاهُ / 
قال الذهبي في التلخیص: على E a‏ الک شین لافقا هل( یی اش 
السعدي وهو صدوق حسن الحدیث 

[۲] المطالب العالية. ج ۱۵ ص ۳۲۴ ح ۳۷۴۷ فهو في درجة الحسن. فالمختلف عليه مجاهد. وهو امام ثقة. و اما المختلفون 
علیه: ۱- روي الوجه الأول لیث. وهو ضعیف. وأيوب» وهو امام ثقة. ؟- روي الوجه الثاني منصورء وهو امام علم ثقة. 

لكني ارجح الوجه الثاني لأن رواية مجاهد عن علي فيها خلاف. ويمكن أن يكون الوجهان صحیحین. ويكون الثاني من المزيد 
في متصل الأسانيد... فمتابعة أيوب» ومنصور لليث تقوي ضعف الحديث هنا. ورواية الحاكم ترفع مظنة إرسال مجاهد عن علي 
فيصبح الأثر في درجة الحسنء لغيره. 

[۳] بررسی سند روايت: 

عبد الله بن إدريس الأودي: ثقة / مجاهد بن جبر القرشي: ثقة إمام في التفسير والعلم / الليث بن أبي سليم القرشي: قال 
الحافظ ابن حجر: «الليث بن أبى سليم بن زنيم ... صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك ... خت م .» تقريب التهذیب, ج ۱ 
ص ۴۶۴ رقم ۵۶۸۵ ۱ 

[4] مصنف ابن أبي شيبة. ج ۶ ص 2۲۷۳ ۳۲۱۲۵ حَدَٿتا عبد اله بْنُ |ذریش, عَنْ لَيْثِء عَنْ مُجاجب. قال: قال علن: "له 
َم عمل بها أَحَدَّ قلي ولا تفمل بها خد بغيي. گانَ لي دینزب بعشرة دراهم. فَكُنْتُ ٳڏا َاجیث زشول اللّهِ_تَصَدَّفْتُ بیزهم 


حتّی تفدث. ثم تلا هذه الاية: «ی زین منوا اج لشول دموا ین َدي تجواکم صفةه " 
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روايت ايوب از مجاهد از حضرت على هب 

عبدالرزاق بن همام با سند صحيح' از مجاهد نقل كرده است كه على ا فرمود: کسی جز من به اين آيه 
عمل نكرد تا اينكه منسوخ شد. راوى كويد: به كمانم كفت كه [نسخ شدنش] ساعتى طول نکشید." 

اينكه منسوخ شدن آيه ساعتى طول نكشيده باشد _كه خود راوى با حالت ترديد نقل می كند _ . خلاف 
رواياتى است كه بیان ميكند حضرت على تلا دينارشان را به ده درهم تقسيم كردند و به وسیله ی آنها جندين 
بار و طبق روایتی تا تمام شدن درهم هایشان نجوا کردند. 

توبیخ خداوند در آیه ی ناسخ نيز گواه اين مدعاست که صحابه به اندازه ی کافی فرصت برای نجوا كردن 
داشتند؛ اما از دلشان نیامد که به خاطر نجوا كردن با رسول خدا مت يول خرج کنند. 


روایت سلیمان از محاهد (متوفای ۱۰۲ ه) 
عبدالرزاق با سند صحیح" از مجاهد نقل می کند که در تفسیر آیه ی نجوا گفت: 
«به صحابه فرمان داده شد که کسی با پیامبر د نجوا نکند مگر اينكه صدقه ای بدهد؛ يس اولين کسی 


كه صدقه داد و با حضرت مناجات نمود. على بن ابی طالب فل بود و کسی غير از او نجوا نکرد و سپس أيه 


رخصت نازل شد.) ؟ 


]١‏ بررسی سند روایت: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: ثقة / معمر بن أبي عمرو الازدي: ثقة / أيوب السختياني: ثقة / مجاهد بن جبر القرشي: ثقة 
إمام في التفسیر والعلم 

[۲] تفسير الصنعاني. ج ۳ ص ۲۸۰ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد في قوله ( إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواکم ) قال علي ما عمل بهذا أحد غيري حتى نسخت قال أحسبه قال وما كانت إلا ساعة د 

[ ۳ بررسى سند رولیت طبق برنامه جوامع الكلم: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: ثقة حافظ / سفيان بن عيينة الهلالي: ثقة حافظ حجة/ سليمان بن أبي مسلم الأحول: ثقة 
هه اهارن خبر قرحي 8 اام فى هیواعم 

]٤[‏ تفسير الصنعاني. ج ۳ ص ۲۸۰ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد في قوله تعالى ( فقدموا بين 
يدي نجواكم صدقة ) قال أمروا ألا يناجي أحد النبي صلى الله عليه وسلم حين يتصدق بين يدي ذلك فكان أول من تصدق بين 
ذلك علي بن أبي طالب فناجاه ولم يناجه أحد غيره ثم نزلت الرخصة ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم ) الآية 
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روايت ابن ابى نجيح از مجاهد 
شبيه روايت قبلى را طبرى در تفسيرش ' با سند صحیح" از طريق ابن ابی نجيح از مجاهد نقل كرده است. 
روايت سفيان از عاصم الاحول (متوفای ۱2۲ ه) 


«سفيان بن عیینه از عاصم الاحول نقل می كند كه گفت: هنگامی كه آيه ی نجوا نازل شدء اولين کسی 
كه با پیامبر ب مناجات کرد» على بن ابی طالب فل بود كه یک دينار صدقه داد و آيه ی رخصت نازل شد.» 


ابن حجر عسقلانى بعد از نقل آن می كويد: «اين روايت مرسل است و رجالش همكى ثقه هستند.»" 
روايت ابن جريج مکی (متوفاى ۱۵۰ ه) 


قاسم بن سلام با سند صحيح“ از ابن جريج مکی در تفسير اين آيه روايت كرده است که گفت: «[ صحابه] 
نهى شدند از اينكه با پیامبر ب نجوا کنند تا اينكه صدقه بدهند و کسی جز على بن ابی طالب فل با آن 
حضرت نجوا نکرد و ايشان دیناری صدقه داد و سپس أيه ی رخصت نازل شد.»” 


[۱] تفسیر الطبري. ج ۲۸ ص ۲۰-۱۹ حدثني محمد بن عمر قال ثنا بو عاصم قال ثنا عیسی وحدثني الحارث قال ثنا الحسن 
قال ثنا ورقاء جمیعا عن بن أبي نجیح عن مجاهد في قوله فقدموا بين يدي نجواکم صدقة قال نهوا عن مناجاة النبي صلی الله عليه 
وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك 

[۲] بررسی سند روايت: 

محمد بن جرير الطبري: ثقة حافظ / الحارث بن أبي أسامة التميمي: ثقة / الحسن بن موسى الأشيب: ثقة / ورقاء بن عمر 
اليشكري: ثقة / عبد الله بن أبي نجيح الثقفي: ثقة / مجاهد بن جبر القرشي: ثقة إمام في التفسير والعلم 

[۳] فتح الباري. ج ۱۱ ص ۸۱ وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن عاصم الأحول قال لما نزلت كان لا يناجي النبي صلى 
الله عليه وسلم أحد إلا تصدق فكان أول من ناجاه على بن أبى طالب فتصدق بدينار ونزلت الرخصة فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
الآية وهذا مرسل رجاله ثقات الوا 

[ ؟] بررسی سند روايت: 

القاسم بن سلام الهروي: ثقة مأمون / الحجاج بن المنهال الأنماطي: ثقة» يا الحجاج بن محمد المصيصي: ثقة ثبت / ابن 
جريج المكي: ثقة 

[ه] الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام. ج ١‏ ص ۴۱۰ حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج في هذه الاية قال : 
نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . فقدم دينارا تصدق 
به » ثم أنزلت الرخصة. فقال : أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات يقول : « أشق عليكم تقديم الصدقة ؟ » قال : « 
فوضعت عنهم وأمروا بمناجاة رسول الله صلى الله عليه بغير صدقة حين شق ذلك عليهم » 


۳ 


1۴ 


«هارون است» 


نكته: با جمع بین رواياتى که گفته: «حضرت على 22 یک دينار صدقه دادند» با رواياتى كه گفته: «یک 
دينار را به ده درهم تقسيم كردند» روايت ابن ابی شيبه از طريق ليث از مجاهد تأييد می شود كه گفته بود: 
«حضرت على فل تمام ده درهم را صرف مناجات با ييامبر يلد کردند و تمام شد.» 

دلالت آيه بر فضيلت بزرگ برای اميرالمومنين هلا 

علم الدين سخاوی (متوفاى 1٤۳‏ ه) که ذهبى از او با عناوينى چون «الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء 
والأدباء» ياد کرده می گوید: 

«پس اگر گفته شود: جه فائده ای داشت امر به دادن اين صدقه و نسخش قبل از عمل به آن؟ می كويم: 
ستايش بندگان با: ۱. رحمت خدا براى آن هاء ۲. اظهار نيكى به آن ها و ۳. متمايز نمودن يك ولى از اوليائش 
(با فضلش) كه [ اين ها را] فقط برای على ال قرار داد.»" 


علاء الذين البغدادی» مشهور به خازن (متوفای ۷۲۵ ه) می نویسد: 


«پس اگر بگویی: در آيه منقبت عظیمی برای على بن ابی طالب 9 است؛ چون به آن کسی غير او عمل 
نکرد» می گویم: همانطور است که گفتی و در آن طعن برای غير او از صحابه نیست؛ به اين جهت که وقت 
وسعت نیافت تا به اين آيه عمل کنند و اگر وسعت وقت اجازه میداد. صحابه از عمل به آن تخلف نمی کردند.»۳ 


می گویم: گویا محبت صحابه چنان چشم و كوش بعضی ها را بسته است که توبیخ خداوند در آيه رخصت 
که نشان می دهد خداوند به اندازه ی کافی به صحابه مهلت داده بود و نيز روایات ده بار صدقه دادن 


امیرالمومنین لبیل که نشان می دهد آيه ی رخصت. سه الى ده روز يا ببشتر بعد از نزول آیه ی نجوا نازل شده 


را ندیده اند! 


[۱] سير آعلام النبلاء. ج ۲۳ ص ۱۲۲ السخاوي الشیخ الامام العلامة شيخ القراء والادباء علم الدين أبو الحسن علي بن 
محمد بن عبد الصمد بن عطاس الهمداني المصري السخاوي الشافعي نزیل دمشق 

[؟] جمال القراء وکمال الاقراء - ت عبد الحق, ج ۲ ص ۸۵۸ سایت کتابخانه مدرسه فقاهت / فان قیل: أي فائدة بالأمر 
بهذه الصدقة ونسخها قبل العمل بها؟. قلت: تعریف العباد برحمة الله لهم. واظهار المنة علیهم وتمییزا لولي من أوليائه (بفضله) 
لم یجعلها لغيره» وهو علی- عليه السلام-. 

[۳] لباب التأويل في معاني التنزیل. ج ۷ ص ۵۲ فإن قلت في هذه الاية منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ لم 
يعمل بها أحد غيره . قلت هو كما قلت وليس فيها طعن على غيره من الصحابة ووجه ذلك أن الوقت لم يتسع ليعملوا بهذه الآية ولو 
اتسع الوقت لم یتخلفوا عن العمل بها ... . 


بخش سوم: ايمان امير المومنين عليه السلام 


ششم: اميرالمومنين ل ملاک تشخيص مؤمن از منافق 

امیر مومنان میا در چنان مرتبه ای از ایمان قرار داشت كه از جانب يبامبر يله ملاک تشخيص مؤمن از 
منافق قرار گرفت. 

« قسم به خدایی که دانه را شكافت و انسان را آفرید. از پیامبر عا شنيدم كه فرمود: ای على! تو را دوست 
نمیدارد مگر مومن و دشمن نمیدارد مگر منافق.»۱ 

در کتاب فضائل الصحابه احمد با سند صحیح از ابو سعید خدری" و با سند حسن از جابر بن عبدالله انصاری 
(طبق نظر دکتر وصی الله بن محمد عباس) آروایت شده است که گفتند: «ما همواره منافقین انصار را تنها از 
بغضشان نسبت به على 982 می شناختیم.» 

ابن حجر عسقلانی در شرح «حديث رایت» که در بحث جنگ خیبر مطرح شد. دلیل اينكه محبت 


امیرالمومنین ل علامت ایمان و بفضشان علامت نفاق شد را تبعیت مطلق آن حضرت از پیامبر يلل بیان 


«در هر دو حديث آمده است که علی ۵ل خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست 
میدارند. منظور پیامبر از اين سخن» وجود حقيقت محبت [در على ]| است و الا همه ی مسلمانان در 
مطلق این صفت با علی ۴9۵ مشترک می شوند. و در اين حدیث اشاره است به آیه ی ۶ يكو اگر خدارا دوست 
ارت وى اف کت زرا راموك ودک( این کی ابن خر وم کر 
زه که عل که در مه ذا ل بیرق وول کا 1 بوده ات۲ که رة ملک میک هذا براض او موقتو 
كشت و به اين دليل محبتش (محبت على 3) نشانه ی ايمان و بغضش نشانه ی نفاق است. همانطور که 
مسلم از خود على هلګ روایت کرده است که گفت: قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید. از 


[۱] صحیح مسلم. ج ۱ ص ۸۶ ح ۷۸ قال على والذی فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبی الأمى إلى أن لا یحبنی الا 
مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق 

[؟] فضائل الصحابة لابن حنبل» ج ۲ ص ۰۷۹ ح ٩۷۹‏ حدثنا عبد الله قال حدثنى أبى قشنا اسود بن عامر قثنا إسرائيل عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا 

[۲] فضائل الصحابة. ج ۲ ص 1۳۹ ح ۱۰۸۶ حدثنا عبد الله قثنا على بن مسلم قثنا عبيد الله بن موسى قال أنا محمد بن على 
السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم عليا 


۳۱۵ 


« هارو است» 
۳۶ 


يبامبر خدا تا شنيدم که فرمود: ای علی! تو را دوست نمی دارد مگر مؤمن و دشمن نمیدارد تو را مگر منافق" 


و برای آن شاهدی از حدیث ام سلمه نزد احمد وجود دارد و سومی اش نیز حديث سهل بن سعد است.»۱ 


هفتم: عبادت بودن نگاه كردن به امیرالمومنین دلا 

امير مؤمنان لا به چنان مرتبه ای از ایمان رسیدند كه رسول خدا ع در روایت متواتر فرمودند: 

«نگاه كردن به على ۵ عبادت است» 

خاکم فیشایوری هو تا از سند.های آن را تصحیح کرده است: 

«از ابو سعيد خدری از عمران بن حصین از رسول خدا ل روایت شده است که فرمود: نگاه كردن به 

على 92 عبادت است. اين حديث سندش صحیح و شواهدش از عبد الله بن مسعود نیز صحیح است.»۲ 

سیوطی و ابن حجر هیتمی نیز یکی از اسانید آن را حسن دانسته اند.؟ 

محمد بن جعفر الکتانی در کتابش که مختص احادیث متواتر است. اين حدیث را آورده و گفته که از يازده 
رز مسا وها e‏ مواق قل کیت کاردا ماد او احزام هد لقن 
متواتر محسوب می شود." 


مناوى نيز از سيوطى همین سخن را نقل كرده است. ° 


[۱] فتح الباری. ج ۷ ص ۷۲ رقم ۳۴۹۹ فى الحديثين ان عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أراد بذلک وجود حقيقة 
المحبة والا فكل مسلم یشترک مع على فى مطلق هذه الصفة وفى الحديث تلميح بقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحببكم الله فكأنه أشار إلى ان عليا تام الاتباع لرسول الله ت حتى اتصف بصفة محبة الله له ولهذا كانت محبته علامة الإيمان 
وبغضه علامة النفاق كما أخرجه مسلم من حديث على نفسه قال والذى فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبى أن لا يحبك الا 
مؤمن ولا يبغضك الا منافق وله شاهد من حديث أم سلمة عند أحمد ثالثها حديث سهل بن سعد أيضا 

[؟] المستدرک على الصحیحین, ج ۳ ص ۱۵۲ ح ۴۶۸۳-۴۶۸۱ عن أبى سعيد الخدرى عن عمران بن حصين قال قال 
رسول الله بب النظر إلى على عبادة هذا حديث صحيح الإسناد وشواهده عن عبد الله بن مسعود صحيحة 

[۳] تاريخ الخلفاء ج ١‏ ص ۱۷۲ و الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۳۶۰ وج ۲ ص ۵۱۷ 
وأخرج الطبرانى والحاكم عن ابن مسعود رضى الله عنهما أن النبى قال النظر إلى على عبادة إسناده حسن 

]٤[‏ نظم المتناثر من الحديث المتواترء ج ١‏ ص ۲۴۳۳ ( ومنها ) حديث النظر إلى على عبادة ورد من رواية أحد عشر صحابيا 
بعدة طرق قال السيوطى فى التعقبات وتلک عدة التواتر فى رأى جماعة 

[ه] فيض القدير. ج ۶ ص ۲۹۹ النظر إلى على أمير المؤمنين عبادة ... وتعقبه المصنف وغيره بأنه ورد من رواية أحد عشر 
صحابيا بعدة طرق وتلک عدة التواتر عند قوم 


بخش سوم: ايمان امير المومنين عليه السلام 
1۷ 


سيوطى و ديكران با دیدن يازده سند از اسناد آن» حكم به تواتر كرده اند در حالى که اين روايت از هجده 
نفر از اصحاب با سند هاى متعدد نقل شده است.! 


هشتم: خوابيدن در بستر پیامبر #2 و فروختن جان برای رضاى خدا 
0 


از موارد ديكرى كه ميزان دين و ايمان امير مومنان 92 را مشخص می کند. خوابیدن در بستر يبامبر مر 


نهم: امام على دل رأس و امير مؤمنان در قرآن 

سخن آخر در اين باب اینکه» ابن عباس می كويد: 

ااج ۶یا انها الذين منوا * در قران نیستمگر ابنكه غلی هلر رأس أن امير آن و شریف أن است و 
خداوند در چندین آيه از قرآن. اصحاب پیامبر 9 را مورد عتاب قرار داده؛ اما از على 82 جز به نیکی ياد 
نکرده است.» 


اين روایت با چندین سند از او نقل شده است: 


سند اول: ابن ابی حاتم در تفسیرش" و ضیاء الدين مقدسی حنبلی در صحیحش با سند معتبر. * 


[۱] رجوع شود به سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر ظا » مقاله ی: «نگاه كردن به چهره علي 3 عبادت است» 

[۲] تفسير ابن أبى حاتم» ج ١‏ ص ۱۹۶ ح ۱۰۳۵ حدثنا أبى ثنا سهل بن عثمان العسکری حدثنی عیسی بن راشد قال : سمعت 
على بن بذيعة قال : سمعت عکرمة يحدث عن ابن عباس قال : ما انزل الله آية فى القران . يقول فیها : يا ايها الذين امنوا الا كان 
على شريفها وامیرها . ولقد عاتب الله اصحاب محمد فى غير آية من القران وما ذكر عليا الا بخير 

[ ۳ الأحاديث المختارة ج ۱۲ ص ۱۷۲-۱۷۱ ح ۱۹۳ و ۱۹۴ این جزء از كتاب در برنامه ی الجامع الكبير موجود نيست 

[4] بررسى سند روايت: 
محمد بن إدريس الحنظلي: أحد الحفاظ / سهل بن عثمان الكندي: صدوق حسن الحديث / عيسي بن راشد: توثيقش مى آيد / 
علي بن بذيمة الجزري: ثقة / عكرمة مولى ابن عباس: ثقة . 

توثیق عيسى بن راشد: 

ابن ابی حاتم رازى که التزام داده در تفسيرش فقط روايات معتبر السند را نقل کند. جندين روايت از عيسى بن راشد نقل كرده 
و کنیه اش را نيز ابوالفضل كفته است. 

تفسير ابن أبي حاتم. ج ” ص ١8١7‏ رقم ٠١740‏ حدثنا أبي ثنا سهل بن عثمان ثنا عیسی بن راشد أبو الفضل ... 

اين روايت را ضياء مقدسى نيز در صحيحش از طريق عيسى بن راشد نقل كرده كه اين امر نشان از وثاقت اين راوى در نزد 
ضياء دارد. تهذيب التهذیب. ج ۷ ص ۴۵ اخرجه الضياء في المختارة ومقتضاه ان يكون عبيد الله عنده ثقة 


۳۸ 


«هارون است» 


سند دوم: ابن عساکر در تاریخش" با سند معتبر در متابعات و شواهد" از طریق مجاهد از ابن عباس. 


با بررسی کتب اهل سنت در می يابيم که ۷ نفر از راوبان اهل سنت که تعدادی از آن ها ثقه و صدوق هستند. همین روایت را 
از شیخشان عیسی بن راشد نقل کرده اند كه عبارتند از: 

منجاب بن الحارث التميمي (ثقة) معاوية بن هشام الأسدي (صدوق). سهل بن عثمان الكندي (صدوق). عباد بن یعقوب 
الرواجني (صدوق). زکریا بن يحيي الكسائي. علي بن عبد الله الدهان و القاسم بن الضحاك. 

طبق مبانی رجالی اهل سنت. اگر از یک راوى مجهول الحال. چند راوی دیگر ( على الخصوص ثقه ) روايت کنند. او از جهالت 
در می آید و برخی او را ثقه می دانند و برخی دیگر نیز سبب حسن ظن بر أن راوی می دانند. برخی او را مستور می دانند و گروهی 
نيز روايت مستورین را مقبول می دانند و ذهبی نيز صراحت دارد که راويان مستور در صحيحين زيادند و روايات ايشان مقبول است؛ 

بدر الدين بن بهادر (متوفاى ۷۹۴ ه) می نویسد: 

«گروه دوم: بين فقها و اهل حديث در قبول روایات اين گروه اختلاف است و نظر اکثر اهل حديث بر قبول روایات اين گروه از 
مجاهیل می باشد همانند بزار و دارقطنی . بزار در کتاب الاشربه و دیگر مواضع گفته است که اگر ۲ نفر ثقه از کسی روایت کنند. 
جهالت او مرتفع شده و عدالت او ثابت می شود و مانند همین سخن را دارقطنی در کتاب الدیات از سنن خويش در مورد حدیث 
خشف بن مالک از بن مسعود بیان میکند.» 

النكت على مقدمة ابن الصلاح. ج ۳ ص ۳۷۶ «والثاني اختلفت فیهم أهل الحدیث والفقهاء فذهب آکثر آهل الحدیث إلى 
قبول رواياتهم والاحتجاج بها منهم البزار والدارقطني فنص البزار في کتاب الأشربة له وفي فوانده وفي غير موضع على أن من روی 
عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته ونحو ذلك الدارقطنی فى الديات من سننه لما تكلم على حديث خشف بن مالك عن 
ابن مسعود في الدية.» 0 

يحيى بن شرف نووى (متوفاى ۶۷۶ ه) می نويسد: 
«صحيح ترين قول اين است كه روايت راوى مستور قبول می شود.» المجموع. ج ۶ ص ۲۷۹ «والاصح: قبول رواية المستور.» 

شمس الدين ذهبى نيز مى نويسد: 

«در صحیحین. راویان زیادی از این نوع وجود دارند كه مستور هستند؛ کسی ایشان را تضعيف نكرده است و مجهول نيز 


نیستند.) 
میزان الاعتدال فى نقد الرجال» ج ۲ ص ۲۱۷ رقم ۲۱۱۲ «ففى الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم 
أحد ولا هم بمجاهيل.» 


لذا از آنجايى كه جند شخص ثقه يا صدوق در نزد اهل سنت. از عيسى بن راشد روايت مورد بحث را نقل كرده اند. سبب خسن 
ظن به وى و به خصوص این روايتش می شود. 

[ ۱] تاريخ مدينة دمشق, ج ۶۲ ص ۳۱۳-۳۲۲ (ح420۷۷) «أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا محمد بن أحمد بن الابنوسى أنا أبو 
الحسن الدارقطني نا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا عباد بن يعقوب نا موسى بن عثمان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عباس قال ما أنزل الله آية ( يا أيها الذين آمنوا ) إلا علي رأسها وأميرها.» 

[؟] بررسى سند روايت: 


بخش سوم: ايمان امير المومنين عليه السلام 


سند سوم: ابن عساكر در تاريخش از طريق عطاء از ابن عباس.! 


سند چهارم: ابن عساکر در تاريخش از طريق عکرمه از ابن عباس:۲ 


أحمد بن علي بن البناء: ثقة / محمد بن الأبنوسي التوني: ثقة / الدارقطني: ثقة حافظ حجة / عباد بن يعقوب الرواجني: 
صدوق رافضي. تحرير تقريب التهذیب» ج ۲ ص 187 رقم۳۱۵۲ / محمد بن القاسم المحاربي و موسى بن عثمان الحضرمي: 
توثيقشان در ادامه می آيد / سليمان بن مهران الأعمش: ثقة حافظ / مجاهد بن جبر القرشي: ثقة إمام في التفسير والعلم 

توثيق محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى: 

ابو الحسن دارقطنی او را ثقه دانسته و از اين روء سند روايتش را صحيح دانسته است: 

«ثنا محمد بن القاسم بن زکریا حدثنا أبو كريب ثنا بن إدريس عن عاصم بن كليب بهذا وقال فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه 
بين ركبتيه فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخى كنا نفعل هذا ثم أمرنا يهذا ووضع الكفين على الركبتين هذا إسناد ثابت صحيح.» 

سنن الدارقطنی» ج ۱ ص ۳۳۹ 

شمس الدين ذهبی درباره ی او می گوید: «المُحَاربيُ أو عَبْدٍ له مُحَمدُ بنْ القَاسِمِ بن زكري سب المُحَدّء المُعمّر.» 

سير أعلام النبلاء ج ۱۵ ص ۷۳ 

توثيق موسى بن عثمان الحضرمي: 

وى هيج جرح مفسر و حسى ندارد و صرفا به خاطر نقل رواياتى در فضائل اهل بیت یله متروک شده و در حقيقت وى مجهول 
الحال است؛ اما از آنجايى كه چند شخص نقه يا صدوق در نزد اهل سنت از موسى بن عثمان الحضرمى روايت نقل كرده اند. 
سبب خسن ظن به وى شده و رواياتش در متابعات و شواهد. معتبر مى كردد. 

محدثينى که از وی حديث نقل كرده اند. - طبق آنچه که در تلاميذ اين راوى در برنامه جوامع الكلم آمده - عبارتند از: 

عبد الجبار بن عاصم الرقي: ثقه / عبد الرحمن بن صالح الأزدي: صدوق يا ثقه/ عباد بن يعقوب الرواجني: صدوق طبق نظر 
ذهبى و ابن حجر. / محرز بن هشام المرادي: ثقه از نظر ابن حبان. بدون جرح. / إبراهيم بن محمد الكندي: ثقه از نظر ابن 
حبان. / ضرار بن صرد التيمي: صدوق از نظر ابو حاتم و ابن حجر. 

]١ [‏ تاريخ مدينة دمشق» ج ۲ ص 7 (ح ۴۴۵۷۶) أخبرنا أبو نصر منصور بن أحمد بن منصور الطريثيثي وأبو القاسم الشحامي 
أنا أبو الحسن علي بن محمد بن جعفر اللحياني ناأبو معاذ شاه بن عبد الرحمن بن محمد بن مأمون نا أبي نا أبو الحسن علي بن عبد 
الله بن دينار بن مبشر الواسطي نا محمد بن حرب نا إسماعيل بن عبيد الله نا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ما 
أنزل الله من آية فيها ( يا أيها الذين آمنوا ) دعاهم فيها إلا وعلي بن أبي طالب كبيرها وأميرها 

[۲] تاريخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۳۶۳ (ح ۳۴۵۷۸) أخبرني أبو القاسم الواسطي آنا أبو بكر الخطيب أنا الحسن بن أبي بكر 
أنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي نا علي بن الحسن بن فضال آنا الحسين بن نصر بن مزاحم حدثني أبي نا عمرو بن 
ثابت عن سكين أبي يحيى عن عكرمة مولى ابن عباس قال ما في القران آية (يا أيها الذين آمنوا ) إلا علي رأسها 
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rr. 


«هارون است» 


بخش جهار م : مات امي را موسين عل السلام 


می توان گفت که عدالت» ترکیبی از ایمان و قول علم و شجاعت است. و اثبات کردیم که امیر مومنان اه 
در هر سه موردء سرآمد بودند و دیگران قابل مقایسه با ايشان نیستند. 


برای کسی که حاکم ممالک اسلامی می شود و تصمیمش بر چندین کشور اثر می گذارد. اشتباه حداقلی 
و نزدیکی اش به حق» بی نهایت آهمیتش بیشتر خواهد بود كه اين موضوع» اهمیت و لزوم عصمت خلیفه ی 
مسلمین را می رساند که ما در فصل سوم کتاب «امتداد رسالت» در اين رابطه سخن گفته ايم و به احادیث 
معیت با حق (علی مع الحق والحق مع علی). اطاعت (من اطاع علیا فقد اطاعنی)» جدایی (من فارق علیا فقد 
فارقنی)» دعای غدير (اللهم انصر من نصره واخذل من خذله) ثقلين (انی تارك فيكم الثقلین کتاب الله وعترتی 
اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدى ابدا) و آیه ی تطهیر (ما يُبدُ الله لدب عنم الزجس هل 
الْبَبْتِ و بطم تظهيراً) استدلال کرده ايم؛ اما در اين کتاب با تنزل از تصش مربوط به عصمت كه نهايت 
عدالت را می رساند. تنها به ذكر روایات مربوط به افضلیت امیرالمومنین 8ل در عدالت می پردازيم. 


یکم: امير مؤمنان ال قاضی ترین صحابه 

اقضا بودن امير المومنین ۵ل در بين صحابه. تابعین و علمای اهل سنت مشهور است؛ و آنها اين مطلب 
ارات سا ندل کات ایو أن بها به إن وين سا مش و 

طبق روایت صحيح بخاری. عمر بن خطاب خود معترف بود كه قاضی ترين مردم. امير مومنان 2 است. ' 


الاو مه لوغرو ر قل شید اس کا سای قاض رین اهل مده را باه عا 0 


[۱] صحيح البخاری» ج ۴ ص ۱۶۲۸ ح ۴۲۱۱ قال عمر ... وأقضانا على 

[۲] «عن عبد الله قال كنا تتحدث أن أقضى أهل المدينة على بن أبى طالب رضى الله عنه.» 

المستدرک على الصحیحین» ج ۲ ص ۱۴۵ ح ۴۶۵۶ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

[۳] «أخبرنى داود بن يحيى الدهقان ؛ قال : حدثنا أزهر بن جميل ؛ قال : حدثنا أبو بحر ميمون بن أبى حمزة عن إبراهيم عن 
خيثمة ؛ قال : قال أبو هريرة اقضى أهل المدينة على.» أخبار القضاة. ج ١‏ ص ٩۰‏ 


بخش جهارم: عدالت امير المومنين عليه السلام 


دوم: خطا نكردن اميرالمومنين إل در قضاوت 


از حضرت على یلا روايت شده است که فرمود: «رسول خدا يله مرا برای قضاوت به يمن فرستاد. عرض 
كردم: ای رسول خداء مرا که هنوز جوانم و قضاوت نمی دانم» می فرستی؟ يس دستشان را بر سينه ام گذاشتند 


a E E‏ ونس يورا زكر ام افع روه اريك ویو میتی یل 
نقل كرده و احمد شاكر سندش را صحیح" و وصى الله بن محمد عباس حسن دانسته است.* نسائى نيز نقل 
كرده و ابو اسحق حوينى سندش را حسن” و البانى صحيح دانسته است.* 

مغيره نيز به خدا قسم می خورد كه امير المومنين 9 در قضاوت خطابی نكرد. 


«رسول خدا ب در ميان اصحابش فرمود: قاضى ترين شما على بن ابی طالب تلا است و عمر گفت: 
على 8 قاضى ترين ما است... و از اسماعيل بن ابی خالد نقل شده است كه كفت: به شعبى گفتم كه مغيره 
به خدا قسم می خورد كه على لا در هيج قضاوتى كه كرد خطابى نكرد. پس كفت: [در تعريف] افراط كرده 


است.»" 
گسترده تر بودن دایره ی قضاوت نسبت به علم به حلال و حرام 


خليفه دوم ضمن اعتراف به اقضا بودن اميرالمومنين ا كفته است كه اعلم ما به حلال و حرام. معاذ 
بن جبل است؛ از اين رو عده اى از علماى عامه مانند ابن تبمیه» با تمسك به أن» از يذيرش دلالت اقضا بودن 


[۱] قال على رضى الله عنه بعثنى رسول الله إلى اليمن قال فقلت يا رسول الله نی رجل شاب وأنه يرد على من القضاء ما لا 
علم لی به قال فوضع يده على صدرى وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه فما شككت فى القضاء أو فى قضاء بعد 

[۲] المستدرک على الصحیحین, ج ۲ ص ۱۳۵ ح ۴۶۵۸ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
قال الذهبى: على شرط البخارى ومسلم 

[۲] مسند احمد. ج ۱ ص ۴۵۹-۴۵۸ ح ۶۶۶ و ص ۵۴۵-۵۴۴ ح ۸۸۲ قال الشاكر: إسناده صحيح 

[ء] فضائل الصحابة لابن حنبل. ص ۸۷۱-۸۷۰ ح ۱۱۹۵ قال وصی الله بن محمد عباس: اسناده حسن 

[5] خصائص على للنسائی. ص ۴۴ ح ۳۴ قال الحوینی: إسناده حسن 

[7] صحیح ابن ماجة لللبانی. ج ۲ ص ۲۴۹ ح ۱۸۸۳ 
[۷] الوافی بالوفیات, ج ۲۱ ص ۱۷۹ وقال فى أصحابه آقضاکم على بن أبى طالب وقال عمر على أقضانا ... وعن اسماعیل 
بن أبى خالد قال قلت للشعبی أن مغيرة حلف بالله ما خطاً على فى قضاء قضی به فقال لقد آفرط 


۲۲۱١ 


« هارو است» 


۳۳۲ 


حضرت امیرالمومنین 282 بر اعلمیت و افضلیت آن حضرت شانه خالی کرده و دايره ی قضاوت را محدود 
کرده اند در حالی که قاضی بايد بر تمامی ابواب و مسائل فقه تسلط کافی داشته باشد. 

«پیامبر ا فرموده است: "قاضی ترين شما على 9 است" و قضاوت نیازمند آشنایی به تمام ابواب فقه 
است.۱ 

ابن الملقن شافعی متوفای ۸۰۴ ه می گوید: 

«همانطور که فرموده است: قاضی ترين شما على 2 است. ‏ و معلوم است که آگاه ترين مردم به قضاوت. 
آگاه ترين آن ها به فراتض و واجبات است؛ زیرا آن از جمله ی علوم قضاوت است.»۲ 

مالک شافعی و برخی از حنفی ها نیز یکی از شروط قضاوت را تسلط بر احکام الهی در حد اجتهاد 
دانسته اند ۲ 

» وال 3 قو 5 رکه قسَاء = افضل شما بهترین شما در قضاوت است؛)* 

از این روء عبد الله بن مسعود می گفت: «ما افضل اهل مدينه را على بن ابی طالب فل می دانستيم.»” 


احمد بن حنبل اين روايت را دو بار نقل كرده و سند هر دو را وصى الله بن محمد عباس تصحيح كرده است.' 


]١[‏ المختصر فى أخبار البشر. ج ١‏ ص ۱۲۶ وقال عليه السلام " أقضاكم على " والقضاء يستدعى معرفة أبواب الفقه كلها 

[؟] البدر المنير ج ۷ ص ۱۹۱ كما قال : ( ( أقضاكم على ) ) . ومعلوم أن أعرف الناس ( بالقضاء ) هو أعرفهم بالفرائض ؛ 
لأن ذلك من جملة القضايا 

[۳] «قال الشيخ رحمه الله ويشترط فى القاضى عشر صفات أن يكون بالغاً عاقلاً حراً ذكراً مسلماً عدلا سميعا بصير متكلماً 
مجتهداً... (العاشر) أن يكون مجتهداً وبهذا قال مالك والشافعى وبعض الحنفية.» الشرح الكبير لابن قدامة. ج ١١‏ ص ۳۸۸-۳۸۶ 

۲۴۶۷ ح‎ ٩۲۱ صحيح البخاری» ج ۲ ص‎ ]٤[ 

[5] عن عبد الله قال كنا تتحدث ان أفضل أهل المدينة على بن أُبى طالب 

["] فضائل الصحابة لابن حنبل» ص 2۷۴۸-۷۴۷ ۱۰۳۳ و ص ۸۰۲-۸۰۱ ح ۱۰۹۷ قال وصى الله: اسناده صحيح 


بخش جهارم: عدالت امير المومنين عليه السلام 


سوم: قاطعيت امير المومنين دب در اجراى حدود الهى 

اخبار زيادى در شدت عدالت امير المومنين ل نقل شده است؛ اما از باب خی الكلام ما دل و قل, به ذكر 
سخنی از رسول خدا ی بسنده می كنيم: 

«ابو سعيد خدرى می كويد: مردم از على 8ل شكايت كردند. يس رسول خدا ‏ در ميان ما به خطابه 
برخاست. پس شنيدم كه می فرمود: ای مردم! از على 0 شكايت نكنيد كه او در امور الهى جدى ترين و 
سخت كيرترين است.» ' 

این روايت را حاكم نقل و تصحيح كرده و ذهبى نيز با نظر حاكم موافقت كرده است" و نيز احمد بن حنبل 
نقل كرده و شعيب الارنژوط همه ی رجال سندش را ثقه دانسته" و حمزه احمد الزين نيز سندش را تصحيح 
كرده است. ؟ وصى الله بن محمد عباس نيز سندش را صحيح دانسته است.” 


۱ ۱] عن آبی سعِيدٍ الحُذْرى وضی هن قال: شَكاعَلِى بن اہی صالب الاش ای سول ال فام فيا خَطِيبًاء فُسَمِعْتُهُ یقول: 
ی النَّاسُ, لاتشکوا علیا وله لاحمَنْ فى ذَاتِ الله فی شبیل الله 

[۲] المستدرک على الصحیحین» ج ۳ ص ۱۴۴ ح ۴۶۵۴ 

[۳] مسند آحمد بن حنبل» ج ۱۸ ص ۳۳۷ 2 ۱۱۸۱۷ 

]٤[‏ مسند احمد, ج ۱۰ ص ۲۷۲ ح ۱۱۷۵۶ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح 

[ه] فضائل الصحابة لابن حنبل» ج ۲ ص ۶۷۹ ح ۱۱۶۱ قال وصي الله: |سناده صحیح 


۳۳ 


«هاروك است» 


۳۳۴ 


بخش ينجم: وت امي رام سين عله الام 


طبق آیات و روایات معتبر اهل سنت. امیرالمومنین 3 محبوب ترين شخص در نزد خدا و رسول بود؛ و 
می دانیم كه معیار محبت و دوستی در نزد خداوند. تقوا و دیانت شخص است. چنانکه در قرآن کریم میفرماید: 

إِنّ أكرمكخ عند ال قاکم. ١‏ 

«گرامی ترين شما نزد خداوند با تقواترین شماست.» 

بنابراین. وقتی ثابت شود که اميرمؤمنان 3ل گرامی ترين فرد نزد خداوند است. ثابت می شود که آن 
حضرت از هر جهت برترین فرد در ميان خلایق است. 

خداوند در قرآن کریم» گروهی از انسان ها را به خاطر اعمال خاصی که انجام می دهند و فضائلی که دارند. 
ستايش کرده و صراحتا فرموده است که أن ها را دوست دارد و آن ها عبارتند از : 

نیکو کاران (بقره: ۱۹۵ و...) » توابین و متطهرین (بقره: ۰)۲۲۲ مطهرین (توبه: ۰۱۰۸ متقين (آل عمران: 
۶ و ...)۰ صابرین (آل عمران: ۱۴۶). متوکلین (آل عمران: ۱۹۵) » مقسطین (مائده: ۴۲) و مجاهدین 

یعنی اميرمؤمنان فل سردار نیکوکاران پاک ترين پاکان. امام پرهیزگاران. قهرمان صبر و شکیبائی» نماد 
و نمود متوکلان. سالار عادلان و يرجم دار و پیشاهنگ جهادگران است. 
آن را برخوردار است؛ چرا که آن حضرت محبوب ترین مخلوق خداوند است و خداوند بندگانش را تنها به خاطر 
همین اعمال و صفات نیک است که دوست دارد. 

در یک کلام: آن جه خوبان همه دارند. او تنها دارد. 


علمای اهل سنت نيز به اين حقیقت اعتراف کرده و گفته اند که محبوب ترين شخص در نزد خدا و رسول. 
افضل صحابه است. 


[۱] الحجرات: ۱۳ 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


شاه ولى الله دهلوى 

((و اما مقدمه ثانيه يس از آن جهت كه از ضروريات دين است كه مقصود از عبادات و طاعات و اشغال 
نشدند از غير خود الا از جهت منزلت عند الله. شيخين احب بودند از سائر صحابه نزديك آن حضرت تا 
يس احق بالخلافة باشند... و مراد از حُب اينجا حب مقاربت است در منزلت ... 

مقدمهء ثانیه از آن جهت که آن حضرت ا نطق به هوا نمی‌کند. حب او خصوصاً از جهت كمال به هوا 
نیست؛ يس احبّیت دلالت م ىكند بر افضليت.))١‏ 

ولی آلدین بن العراقی 

شهاب الدين قسطلانی می نویسد: 


«پس اگر بگویی: کسی که معتقد باشد خلفای اربعه به ترتیب افضل هستند. اما محبتش به بعضی از آنها 
[بر خلاف ترتيب] پیشتر باشد. آیا گناهکار است يا نه؟ 


يس شيخ الاسللام ولی بن العراقی چنین جواب داده است که: محبت يا برای امر دینی است و یا برای امر 
دنیوی؛ يس محبت دینی ملازم با افضلیت است و کسی که افضل باشد. محبت ما به او بيشتر است؛ يس 
زمانی که در مورد یکی از أن ها اعتقاد داشتیم كه او افضل است» سپس غير او را از جهت دين بیشتر دوست 
داشتیم. در اینجا تناقض بيش می آيد. بله اگر غير افضل را براى امر دنيوى مانند قرابت و نیکی بیشتر از افضل 
دوست داشتیم» در مورد آن تناقضى نيست و امتناعی وجود ندارد. 

بس کسی كه معترف باشد به اينكه افضل امت بعد از پيامبرش تلا ابوبکر است» سپس عمرء سپس عثمان 
و سپس على 2ی اما مثلا محبتش به على 840 بيشتر از ابوبکر باشد. اگر اين محبت از جهت دینی باشد. 
معنا ندارد؛ چرا که محبت دینی با افضلیت تلازم دارد همانطور که بیان شد و اين فقط زبانی به افضلیت ابوبکر 
اعتراف می کند و اما قلبش على ی را افضل می داند؛ به خاطر اينكه محبت دینی او به على ۵ل بیشتر از 
بویکر است و این جايز نيست و اگر اين محبت مذکور دنيوى باشد. به خاطر بودنش از نسل على لل يا غير 
آن» در اين صورت امتناعی ندارد و خداوند داناتر است.»۲ 


[ ۱] ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» ج ۲ ص ۲۸۲ مقصد ثانى» فصل هفتم 

[۲] المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ج ۲ ص ۷۰۵-۷۰۴ فان قلت: من اعتقد فى الخلفاء الاربعة الأفضلية على الترتیب 
المعلوم؛ ولکن محبته لبعضهم تکون أكثرء هل یکون آثما أم لا؟ فأجاب شيخ الاسلام الولی بن العراقی: أن المحبة قد تکون لأمر 
دینی» وقد تكن لأمر دنيوى» فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية. فمن كان أفضل كانت محبتنا الدينية له أكثرء فمتی اعتقدنا فى 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


«هارولن است» 


قاضی عباض 
وى در مورد محبت خدا مى نويسد: 


«اما خالق جل جلاله منزه از اغراض است و محبتش به عبدش موجب مى شود كه امكانات در اختيار آن 
ينذه قرار يكيرد كه در نهایت سعادت باشد ومحصوم يأشد ويه أوتوفيق بدهد و اسیاب قرب را برایش فراهم گند 
و رحمتش را بر او افاضه كند و پرده ها را از قلبش بردارد تا با قلبش ببیند و به او با بصيرت بنگرد و همانطور 
شود که در حديث فرموده است: "هنگامی که او را دوست بدارم» شنوایی اش می شوم که با آن بشنودء بینایی 
او می شوم که با آن ببیند و زبانش می شوم که با آن سخن بگوید." 

و جایز نیست که از اين: غير از تجرد برای خداء انقطاع به سوی خداء رویگردانی از غير خدا. صفای قلب 
برای خدا و اخلاص حرکات برای خدا فهمیده شود.»! 


حدیثی که قاضی عیاض به آن اشاره کرده. در صحیح بخاری آمده است ۲ 


واحد منهم أنه آفضل ثم أحببنا غیره من جهة الدين أكثر كان تناقضاء نعم إن حببنا غير الافضل أكثر من محبة الأفضل لامر 
دنیوی کقرابة واحسان فلا تناقض فى ذلك ولا امتناع. فمن اعترف بأن آفضل الامة بعد نبيها- صلی الله عليه وسلم - آبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم على» لکنه أحب عليّا أكثر من أبى بكر مثلاء فان كانت المحبة الم ذکورة محبة دينية فلا معنی لذلك. إذ المحبة 
الدينية لازمة للأفضلية كما قرناه. وهذا لم یعترف بأفضلية آبی بكر إلا بلسانهء وأما بقلبه فهو مفضل لعلی لکونه آحبه محبة دينية 
زائدة على محبة أبى بكر وهذا لا يجوزء وان كانت المحبة المذكورة محبة دنيوية لکونه من ذرية على أو لغير ذلك من المعانی فلا 
امتناع والله أعلم. انتهی. 

[۱] کتاب الشفاء ج ۱ ص ۱۶۵ فأما الخالق جل جلاله فمنزه عن الأغراض . فمحبته لعبده تمکینه من سعادته » وعصمته 
وتوفیقه وتهيئة آسباب القرب . وافاضة رحمته عليه . وقصواها کشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه ‏ وینظر إليه ببصيرته . فیکون 
كما قال في الحدیث : فإذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به . ولسانه الذي ينطق به . و لا ينبغي أن يفهم 
من هذا سوى التجرد لله والإنقطاع إلى الله » والإعراض عن غير الله . وصفاء القلب لله » وإخلاص الحركات لله 

[۲] «خداوند می فرمايد: هر فردى که با دوست من دشمنى کند. با او اعلان جنگ می كنم و محبوب ترين عمل ها در نزد 
من كه بنده ام به وسيله انجام دادن آنها می تواند به من نزديك شودء واجباتى است كه بر او فرض نموده ام و بنده ام همواره با 
انجام دادن سنت ها به من نزديك می شود تا اينكه او را دوست می دارم و زمانى که او را دوست داشتمء شنوايى اش می شوم 
كه با آن بشنود. بینایی او می شوم که با آن بییند. دستش خواهم شد كه با آن بكيرد و يايش می شوم كه با آن راه برود و اگر 
جيزى از من درخواست کند. به او عطا ميكنم و اگر از شرى به من يناه ببرد. قطعا او رايناه می دهم و در هيج كارى به اندازه قبض 
روح بنده مومنم كه مرگ را نمی پسند و من نيز ناراحت شدن او را نمی پسندم» متردد نمی شوم.» 

صحيح البخاري» ج ۵ ص ۲۳۸۴ ح ۶۱۳۷ حدثني محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال 
حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 


بخش پنجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 
۳۳۷ 
در ادامه به طور مفصل به بررسی ادله ی احبیت امیرالمومنین ۵ می پردازيم. 


دلیل اول: حديث طير مشوی 

مرغ يا پرنده ای را برای رسول خدا عبد آوردند؛ آن حضرت دستانش را بلند کرد و فرمود: 

له اتب بأَحَبٍّ خَلْقى الیک. یأکل مَعِى من هَذا الطائر.» 

«خدایا محبوب ترين خلق در نزد خودت (غير از من) را بياور تا با من از این مرغ بخورد.» 

پس» حضرت على تلا آمد و با رسول خدا ع هم غذا شد ... . 

حدیث طبر طبق نقل ابن كثير دمشقی از استادش ذهبىء بیش از ٩۰‏ سند دارد: 

«شیخ ما ابو عبد الله ذهبی در جزئی که طرق اين حدیث را در آن جمع آوری کرده. بعد از اينكه طرق 
متعددی را آورده. گفته است: اين حدیت از وجوه باطل و مظلمه (اسناد ضعیف) از حجاج بن یوسف و ... نقل 
شده است. سپس بعد از ذکر جمیع طرقش گفته است: مجموع آن ها پیش از ٩۰‏ نفر می شود ... .»۱ 

اما شمس الدين ذهیی در کتاب هایش تصریح کرده است که اين حدیث. اصل دارد و ساختگی نیست: 

«حدیث طير با اينكه اسناد آن ضعیف است. اما طرق فراوانی دارد که من مجموع آن ها را در یک مجموعه 
آورده ام؛ صحیح نیست. اما من اعتقاد ندارم باطل (ساختگی) باشد.»۲ 


اتکی عار هذا ری ا ذازة کی قاب سل قزرا رد اس رازن خر تارك 


أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وبده التي ببطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن یکره الموت وأنا أكره مساءته ۱ 

]١[‏ البداية والنهاية. ج ۷ ص ۳۵۳ وقال شيخنا بو عبدالله الذهبى فى جزء جمعه فى هذا الحديث بعد ما اورد طرقا متعددة 
نحوا ما ذكرنا ویروی هذا الحديث من وجوه باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف و... ثم قال بعد ان ذكر الجميع الجميع بضعة 
وتسعون نفسا اقربها غرائب ضعيفة واردؤها طرق مختلفة مفتعلة وغالبها طرق واهية 

[۲] سير أعلام النبلاء. ج ۱۳ ص ۲۳۳ وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمة وقد أفردتها فى جزء ولم يثبت ولا انا بالمعتقد 
بطلانه 

[۳] تذكرة الحفاظ. ج ۲ ص ۱۰۴۳-۱۰۴۲ واما حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد افردتها فى مصنف ومجموعها هو يوجب 
ان يكون الحديث له أصل 


۳۳۸ 


«هارولن است» 


حافظ سيد احمد بن الصدیق الغماری (متوفای۱۳۸۰ه) حديث طبر را متواتر دانسته و به صراحت گفته 
E‏ اش هریت مرس یوان 
هذا کزدو اضافه كرد ات که این روایت» از هقت رق از ضخایه فل هذه که تیه با ٩۷‏ سقد از تس بن مالک 
نقل شده است: 

«اگر حدیث طیر صحیح نيشد. دیگر هیچ رویتی در دنا صحیح تیست و هیچ رویتیمتوتر خواهد شد. 
ای كرده انك وه راوياق |( انها متمار شمر ستاو مين املد عازن 
فيكو | یله جوم عن اه و یم این قل قله ارفك كه ام الى حوور E EEE‏ طقف ل 
بعد از او نیز حافظ ابن بقا که اين روایت را در مجلس خويش در بغداد خواند. اما بر او شوريده و از مسجد بيرونش 

حاکم نیشابوری يس از تصحیح سند حديث طير از انسء می گوید: 

«پیش از سی نفر از اصحاب انس بن مالک حديث طير را از او نقل كردهاند 9 اين روایت از علی لد 
ابوسعید خدری و سفینه نیز صحیح است.»۲ 

ابن حجر عسقلانی نیز اين حديث را حسن دانسته است. 

ما مه ی ی سین مهف اسان مان کرت لبر واشت ا ا 
ابن حجر عسقلانی را آورده و می گوید: 

کش رز عم کا از هیفصت يا خی رودن اه دت قدو او ماه 


. جونة العطار فى طرف الفوائد ونوادر الأخبار . عنوان ۴۲ النواصب یبطلون حدیث الطیر المتواتر. ج ۱ ص ۲۸-۲۷ وبعد‎ ]١[ 
فإذا لم يكن حدیث الطیر صحيحاً؛ فلا يصح فى الدنیا حدیث البتة » ولا يقع تواتر بخبر بالمرة. فقد رواه عن أنس ( سبعة وتسعون‎ 
راوياً ) مائة إلا ثلاثة بأعدادها مضاعفة من الطرق عنهم » ورد مع ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ( على - نفسه -. وعائشة.‎ 
. وابن عباس ) وتمام سبعة من الصحابة فیما یحضرنی الآن . بحیث آفرد طرقه الامام محمد بن جریر الطبری فى مجلد ضخم‎ 
ومن بعده جماعة منهم الحافظ ابن القا الذى أملى مجلساً فيه ببغداد فقاموا إليه وآخرجوه من المسجد وغسلوا الکرسی الذی كان‎ 
یملی عليه بالماء‎ 

[۲] المستدرک على الصحیحین, ج ۳ ص ۱۴۱ ذیل ح ۴۶۵۰ وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا 
ثم صحت الرواية عن على وأبى سعيد الخدری وسفينة 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


۲ ابن جرير طبرى 


گذشت كه ابن كثير ذكر کرد كه طبرى مجلدى دارد كه در آن طرق و الفاظ اين حديث را جمع آوری نموده 
است و ظاهر سخن ابن كثير می رساند كه طبرى اين حديث را صحيح می دید. اكر جه به آن تصريح نكرد. 

3 ابن حجر 

نظر ابن حجر برای اين حديث. مختلف شده است؛ يس در لسان الميزان درباره ی اين حديث می گوید: 
أن خبرى منكر است و ذهبى در الميزان (ميزان الاعتدال) گفته است: اين حديثى منكر است و ابن حجر در 
لسان تأيبدش كرده است. 

و در جواب هايش درباره ی احاديثى كه به جعلى بودن توصيف شده اند» در كتاب "المصابيح من مشكاة 
المصابيح" اين حديث را ذكر كرده است که پاره ای از سخنان از اوست. سپس گفته است: حاكم كويد: از انس 
بیش از سی نفر آن را روایت کرده اند. سپس برای آن شواهدی از گروهی از صحابه ذکر کرده است و در نزد 
طبرانی؛ از جمله از سفینه و ابن عباس نقل شده است که سند هر یک از آنها نزدیک به هم هستند. يس حافظ 
ابن حجر كويا در جوايهايش مايل به درست بودن حدیث است و مورد اعتماد. نظر متأخر از دو نظرش است و 
خدا داناتر است.» ١‏ 

مولوى حسن الزمان حيدر آبادى بعد از بررسى بعضى طرق حديث طيرء می نويسد: 


«گذشت که طريقى از طرق اين حدیث. صحيح بر شرط شيخين و دو طريقش نيز صحيح بود و یکی بر 
شرط ترمذى صحيح و دیگری حسن بود؛ يس با وجود همه ی اینهاء به خرافه ی ابن جوزى و گزافه ابن تيميه 


]١[‏ مختصر تلخيص الذهبی, ج ۳ ص ۱۴۷۴ ذيل ح ۵۶۳ فقد قابلهم طائفة أخرى ذهبت إلى القول بصحة الحدیث. أو حسنه 
منهم: ١‏ - أبو عبد الله الحاکم. هنا فى المستدرک. ۲ - ابن جرير الطبری: تقدم أن ابن كثير ذكر أن الطبرى له مجلا فى جمع 
طرق وألفاظ هذا الحدیث. وظاهر كلام ابن كثير أن الطبرى يرى صحة الحديث» وان لم يصرح به. 

۳ - ابن حجر: وقد اختلفت نظرة ابن حجر للحدیث. ففى لسان الميزان (۳/ ۳۳۶) يقول عن الحديث: "هو خبر منکر. وقال 
الذهبى فى الميزان (۱/ ۶۰۲): "هذا حديث منكر” وأقره ابن حجر فى اللسان (۲/ ۳۵۴). وفى أجوبته عن الأحاديث التى وصفت 
بالوضع فى كتاب المصابيح (۳/ ۱۷۸۷ - ۱۷۸۸ من مشكاة المصابيح) ذكر الحدیث. وبعض الكلام عنه. ثم قال: "قال الحاكم 
رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً ثم ذكر له شواهد عن جماعة من الصحابة. وفى الطبرانى منها عن سفينة. وعن ابن عباس» 
وسند كل منهما متقارب". فالحافظ ابن حجر فى اجوبته كانه يميل إلى تحسين الحديث. والمعوّل عليه: المتاخر من قوليه, 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


«هارولن است» 


گوش داده نمی شود و به آنچه که گفته شده طرقش زياد است. ولی همه اش ضعیف است نیز توجه نمیشود... 
بلکه واجب است که گفته شود برای اين حدیت. اسانید متظافره (متعدد) و مسانید متواتره وجود دارد»! 


هد از ان هه در بیان کا کک طرق این خیش ما ۵ ایشا توا بای مقر ادن خی ر ا 
ذکر می کنیم. 

سند اول: 

«يحيى بن ابی کثیر از انس بن مالک نقل کرده است که گفت: ام أيمن مرغی را در ميان دو تکه نان به 
رسول خدا 2 هديه کرد. وقتی رسول خدا نیہ آمد. سؤال کرد: آيا چیزی در نزد شما هست؟ پس مرغ را 
آوردند. آن حضرت دستانش را بلند کرد و فرمود: خدایا محبوب ترين خلائق در نزد خودت را بیاور تا با من از 
این مرغ بخورد. يس على 3لا آمد. من گفتم: رسول خدا د مشغول است! مدتی بعد دوباره رسول خدا ‏ 
اد شد و کمی از مرغ را خورد و دوبرهدعا کرد: خدایا محبوب تريخ خلاثق نزد خودت را موز با من زاين 
مرغ بخورد. بس على 0 آمد. بین من و او سر و صدا شد. پس رسول خدا ‏ فرمود: هر كس که هست. 
بگذار وارد شود. يس داخل شد. رسول خدا ب فرمود: پروردگارا او را دوست بدار. اين سخن را سه بار تکرار 
کرد. بس على ال با پیامبر 2 از آن مرغ خورد تا هر دو دست کشیدند.»" 


اين روايت را طبرانی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است:۳ 


تنبا اشکالی که.مغالفین به سد این روایت گرفته اند ارسال يحى بن ابن كثير است؛بدین معتی که او 
او و واشظه ی مان هودع :اقب بون مالک را عذف كرقة اهت 


قال كد تخي ین این کف انين ین مالک دیقم و ارا دل کرده اسف 


]١ [‏ القول المستحسن. ص ۳۶۴-۳۶۳ قلت: قد تقدم ان طريقا من طرقه صحيحة علي شرط الشیخین واثنتين صحیحتان 
ایضا واخري صحيحة علي شرط الترمذي واخري حسنة فمع هذا كله لا يصفي الي خرافة ابن الجوزي وجزافة ابن تيمية ولا يلتفت 
الي ما في التذكرة عن المختصر له طرق کثبرة كلها ضعيفة ... بل يجب ان يقال ان له اسانید متظافرة ومسانید متواترة 

[۲] حدثنا آحمد قال حدثنا سلمة بن شبیب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الاوزاعی عن يحيى بن أبى کثیر عن أنس بن 
مالک قال اهدت ام ايمن إلى النبى طائرا بين رغيفين فجاء النبى فقال هل عندكم شىء فجاءته بالطائر فرفع يديه فقال اللهم ائتنى 
بأحب خلقک إليك يأكل معى من هذا الطائر فجاء على فقلت إن رسول الله مشغول وإنما دخل النبى آنفا النبى من الطائر شیا ثم 
رفع يده فقال اللهم ائتنی باحب خلقک إليك ياكل معى من هذا الطائر فجاء على فارتفع الصوت بينى وبينه فقال النبى لها خلة من 
كان يدخل فقال النبى والى يا رب ثلاث مرات فأكل مع رسول الله حتى فرغا 

[۳] المعجم الاوسط ج ۲ ص ۲۰۷-۲۰۶ ح ۱۷۴۴ حكم برنامه جوامع الكلم: إسناده متصل . رجاله ثقات 

[4] خصائص امير المومنين ال للنسائى ت احمد ميرين البلوشی» طريق ۲۸ از انس» ص ۳۳ 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


ابو الحسن دارقطنی درباره ی یکی از احاديث او (َفطر غِيْدَكُمْ الصَائِمُونَ) فى كويد: 


«ترديدى نيست كه يحيى بن أبى كثير انس را دیده. اما اين روایت را از أنس نشنيده است؛ دلیل آن نيز 
روایتی است كه ابن مالک از هشام از یحیی نقل كرده است كه كفته: برای من از انس نقل شد.»١‏ 


حاكم نيشابورى نيز همين مطلب را كفته است: 


«از یحیی ین أنى كتير از انس بن مالک نقل شده است که پیامبر يللا فرمودند: كان إذا آفطر عند اهل 
كدي" الورعیه ال (حاکم تیقابوزی) كفنه است؛ ترد ما زوایت کی بن ابن کر از الس بق مالک او وجوه 
محتلف ثابت شده است بجز اينکه او این حدیث را از انس نشنیده استوبرای آن کل وجود دارد:4" 


بنابراين روشن شد که يحيى بن ایی کثیر فقط همین حدیث «کان إذا أفطر عند اهل بیت ...» را از انس 
نشنیده که آن هم با دلیل ثابت شده است؛ لذا برای اثبات عدم سماع مستقیم حدیث طیر توسط یحیی از اشن 
مدعیان يايد دلیل اقامه کنند؛ چرا که بر میتای سخن دارقطنی و حاکم روشن شد که اصل بر این است که 
يحيى احادیئش را مستقیما از انس شنیده است مگر اينكه خلافش ثابت شود. 


نهايتاً اینکه بر فرض ارسال يحيى بن ابی کثیر و عدم سماعش از انس ابو حاتم رازی تصریح کرده است که 
وی تنها از ثقات روایت نقل می کند: 


«عبد الرحمن گفت: از پدرم شنیدم که می گفت: يحيى بن ابی کثیر امامی است که فقط از ثقه حدیث نقل 
میکند.)" 


]١[‏ علل الدارقطنى = العلل الواردة فى الأحاديث النبوية ج ۱ ص ۴۵ ولا شک أن يحيى بن آبی كثير رأى أنسا ولكنه لم يسمع 
منه هذا الحديث والدليل على ذلك ما زواه ابن المُبارك عن هشام عن يحيى قال: حدثت عَن أنس 

[۲] معرفة علوم الحدیث, ج ١‏ ص ۱۱۷ عن يحيى بن أبى كثير عن نس بن مالک أن النبى كان إذا أفطر عند أهل بیت قال 
أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ونزلت عليكم السكينة قال أبو عبد الله قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبى 
كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث وله علة 

[۳] الجرح والتعدیل, ج ٩‏ ص ۱۳۱ رقم ۵۹٩‏ نا عبد الرحمن قال سمعت أبى يقول يحبى بن أبى كثير امام لا يحدث الاعن 


۲۳١ 


۳۳۲ 


«هارولن است» 


سند دوم: 


«حَدَثنَا سْفْيَانُ ْنُ وکیع. دتتا عبد اله بن مُوسَىء > عَنْ عِيسَى ُن عْمَرَ > عن ادي عَنْ آنس بن ماه 
قال: کات عِنْدَ الب يله طبر فقال: الم اثيني بأَحَبّ حَلقِكَ لك يَكُلُ مَعِي عذا امبر ' فَججاء علي َكل 


اين روایت را ترمذی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن سندش 


داده است.١‏ 
ابن حجر عسقلانی بعد از نقل حدیث ترمذی در پاسخ به اشکال سند آن (السدی) می گوید: 


«می گویم: مسلم از او روایت نقل کرده و گروهی توثيقش کرده اند؛ از جمله شعبه. سفیان و یحبی القطان. 
خاک ردان را رات کم کات ال الس LSE‏ یآ ی را EE‏ 
سپس برای آن شواهدی از گروهی از صحابه ذکر کرده و طبرانی از سفینه و ابن عباس آن را روایت کرده که 
سند همه ی أن ها نزدیک به هم است.»۲ 


احمد میرین البلوشی تصریح می کند كه ابن حجر با دفاع از سدی. حديث ترمذی را تحسین کرده است: 


«و [حافظ ابن حجر] آن را تحسين کرده است در جواب هايش درباره ی احادیثی که به جعلی بودن توصیف 
شده اند و به آخر کتاب مشكاة المصاییح الحاق شده اند (ج ۳ ص ۳۲۳). در آنجا گفته است: 


« السدی اسماعیل بن عبد الرحمن از او مسلم روایت نقل کرده است و گروهی توثيقش کرده اند که از جمله 
آن ها شعبه» سفیان و يحيى القطان است.»۳ 


]١[‏ سنن الترمذی,ج ۵ ص ۶۳۶ ح ۳۷۲۱ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن فى المتابعات والشواهد رجاله ثقات 
وصدوقیین عدا سفیان بن وکیع الرژاسی وهو مقبول 

[؟] شرح الطیبی على مشكاة المصابیح المسمی بالکاشف عن حقائق السنن (ت: هنداوی)» ج ۱ ص ۳۵۴-۳۵۲ ح ۱۶ قلت: 
آخرج له مسلم . ووثقه جماعة » منهم شعبة وسفیان ويحيى القطان . وأخرجه الحاکم من طریق ... قال الحاکم رواه عن أنس آکثر 
من ثلائین نفساً ثم ذکر له شواهد عن جماعة من الصحابة. وفى الطبرانی منها عن سفينةء وعن ابن عباس» وسند كل منهما 
متقارب 

[۳] خصائص أمير المؤمنين لله ص ۳۶ وحشنه فى الأجوبة عن أحاديث وقعت فى مصابیح السنة ووصفت بالوضع. ملحقة 
بآخر مشكاة المصابیح (۳۱۳:۳) قال: "السدی اسماعیل بن عبد الرحمن أخرج له مسلم » ووثقه جماعة . منهم شعبة وسفیان 
ويحيى القطان" 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


همین روايت را ابن عساكر با سندى بهتر (در سندش سفيان بن وكيع الرؤاسى كه مقبول است وجود ندارد) 
نقل كرده و برنامه ى جوامع الكلم سندش را تحسين كرده است: 

ا و غالب ب ان ال لین أنا 1 تین بن الاوسي. أنا م لختن رط و 
قل ی ال رشو الو سل ال عله وأا ففسنه و تز ال ل فب بت تب ی 


E 
این سند نيز از معتبرترين اسانيد اين حديث است؛ چرا که طبق برنامه ی جوامع الكلم همه ى رجالش ثقه‎ 
هستند بجز السدى كه صدوق حسن الحديث است. بر خلاف سند ترمذى که در آن راوى با درجه ی مقبول‎ 

وجود داشت و در متابعات و شواهد به درجه ى حسن مى رسيد. 


«السدى» را شعيب الارنؤوط صدوق حسن الحديث و امام در تفسير دانسته و تصريح كرده است كه تنها به 
خاطر تشيعش بر او خدشه كرده اند و سپس می كويد: «مفهوم تشيع در زمان او غير از آن است كه بعد از آن 
شناخته شد؛ يس أن علتى است كه خدشه وارد نمی کند.»۲ 

محمد ناصر الدين ألبانى كه راهى برای تضعيف اين سند نيافته, ادعا كرده است که عبيدالله بن موسى 


طبق نقل اخم بن عثمان الودي همين روايت را از «إسماعيل بن سلمان الأزرق» نقل كرده؛ لذا در اين سند 
به اشتباه به جاى او» اسماعيل السدى آمده است!" 


در جواب اشكال ألبانى می كويم: 
اولا: در سند روايات فقط اسماعيل گفته نشده» تا بشود كفت از آنجايى كه در سند روايت ديكر اسماعيل بن 
سلمان آمدهء يس منظور از اسماعیل در اینجا نیز اوست. بلکه السدی يا اسماعیل السدی آمده است. و 


]١[‏ تاريخ مدينة دمشق, ج ۴۲ ص ۲۵۴ ح ۳۳۲۸۴ حكم برنامه ی جوامع الكلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا السدى الكبير 
وهو صدوق حسن الحديث 

[۲] تحرير تقريب التهذیب ج ١‏ ص 17 رقم 47۱ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدّيُ بضم المهملة وتشديد 
الدال. أبو محمد الكُوفَيُ: صدوق بهم وژمی بالتشیع. من الرابعةة مات سنة سبع وعشرين. م .٤‏ بل: صدوق. حسن الحدیث. إمام 
في التفسیر. ما نم عليه سوى التشيّع؛ ومفهوم التشيع في زمانه غير الذي عُرف فيما بعد. فهي علة غير قادحة... 

[۲] سلسلة الأحاديث الضعيفة. ج ۱۴ ص ۷۶ ح ۶۵۷۵ قلت: فأنا أخشى أن يكون قول (عبيد الله بن موسى) في الإسناد 
المتقدم: "|سماعیل السدي" من تخاليطه التى أشار إليها الإمام أحمد ... جعله مكان: (إسماعيل بن سلمان) المتروك, فان إسناد 
البزاز إليه بذلك صحیح. فالحدیت انما هو حدیث ابن سلمان هذا المتروك وليس حديث (إسماعيل السدي) الثقة 


۳۳۲ 


۳۳۴ 


«هارولن است» 


همچنین طربق تقل عبیدالله بن موسی از السدی با طریق قل او از اسماعیل بن سلمان متفاوت است. اكز 
یکی بود؛ أن وقت نیز میشد احتمال داد که این کو اسماعیل, یک تقر هستند. 

ا ظریق قل یداه و ا و د ات هر الباق ا ا كه ر 
اعا سلمان در ووایت کو ا ا 


الا ا وران از طریقی را عدا بی موس و ان وای را او ال ھل كرده ادا که و 
ادامه می آید. 


سند سوم: 

« خبوني گرا بن یخی قال: حَدَنََاالْحَسَنُ بْنُ حَمَاِ قال: حَدَنَنَا مُسْهرُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِء > عَنْ عِيسَى بْنِ 
مر > عن السُدَيّء عَنْ انس بْنِ مالك آن الب ماه گان عِنْدَهُ طَائِنُ فقال: الم نبي بأَحَبّ لت لك 
کل مهي من هذا لیر فجاء بو بر وَجَاءَ عَمَرُ فَرَدَهُ وجاء علی ََذِنَ لَه" 0 


اين روایت را نساتی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن سندش داده 


است ۲ 


سند چهارم: 

«قال لي مُحَمَدُ بن يُوسْفَ: حَدتنا َحْمَدُ قال: ری قال: ثنا مان الطویل, عَنْ نس بن مَالِكِء قال: 
هدي بل 4 ار گان یفجن فقَالَ: "الم اثتني بأَحَبّ حَلْقكَ لت یل هَذَا الطیر » فَاسْتأدْنَ عم 
فُسَمِعَ کلام فقال: 1 اذل ( 

این روایت را بخاری در تاربخش نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن 
سندش داده است.۲ 

سند ينجم: 

خی أو علي ای اعد اله محمد ن أخمد بن وت الصا وخ نوس نوت 


[۱] سنن النسائى الکبری. ج ۵ ص ۱۰۷ ح ۸۳۹۸ حكم برنامه ی جوامع الكلم: إسناده حسن فى المتابعات والشواهد رجاله 
ثقات وصدوقيين عدا مسهر بن عبد الملک الهمدانى وهو مقبول 

[؟] التاريخ الکبیر. ج ۲ ص ۲ ح ۱۴۸۸ حكم برنامه ی جوامع الكلم: إسناده حسن فى المتابعات والشواهد رجاله ثقات 
وصدوقيين عدا عثمان الطويل وهو مقبول 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


عَنْ يَحيَى بن یی عنم ماب وضع ال قال: نت دم رشول الل صَلَّى اله له وال ول 
دم سول الله صَلَى الله عليه وله وَسَلُم فزخ مَشْوِيٌ» فقال: الم ينيب لك ليك يكل مي ین 
هذا لیر قال فَقُلْتُ: الم اجه رخلامن الانضار, فجاء علخ رضي ال بُ نْزشول الل صَلَى 
له وله َملم علی اجه جاء, فلت إن وشول اللہ صلی الله یه وال سل عَلَى حاجةه ثم جاع 
ال وشول الله صلّی ال َيه له وَسَلّم: " اتخ ۰ فدخل, فقال وَسُولُ له صَلّى ال له وله وسلم: "ها 
ا ” ققال: إن هذه آجر ثلاث كرات يدي نش یزغم اک علی حاجة. ففال: "ما حَمَلَكَ عَلَى ما 

صَنَعْتَ؟ " فَقلْتُ: يَاوَسُولَ الله سَمِعْتٌ ذُعَاءك. فَأَحببْتٌ اَن يَكُونَ وجلا من قومي, فقال زشول الله "ال 


قد يحب قَوْمَهُ ".» 

این روایت را حاکم نقل کرده و بز شرط شیخین تصتحیحش کرده است:! 

شمس الدين ذهبی نیز همه ی رجال این سند را مورد وثوق دانسته و نوشته است: 

«حاکم گفته است: حديث طير با اين سند. به شرط شیخین صحیح است و من (ذهبی) می گویم: رجال 
سند. همگی که هستند بجز ان عیاض که من او را به جعل این حدیث متهم کردهبودم تا کک بر من آشکار 
شد که او راستگو است.»۲ 

ابن کثیر دمشقی می نویسد: 

«اين روایت را ابن ابی حاتم. از عمار بن خالد. از اسحاق الارزق از عبد الملک بن سلیمان از انس نقل کرده 
و این سند. از اسناد حاکم بهتر است.»۳ 


فى کو هام رخا سند ای و کے یی نامه وام الكل قله هس وش روات مه اسك 


[۱] المستدرك على الصحیحین, ج ۳ ص ۱۴۱ ح ۴۶۵۰ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

[؟] ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء ج ۶ ص ۵۳ رقم ۷۱۸۶ محمد بن أحمد بن عياض روى عن أبيه أبى غسان أحمد بن 
عياض عن أبى طيبة المصرى عن يحيى بن حسان فذكر حديث الطير وقال الحاكم هذا على شرط البخاری ومسلم . قلت الكل 
ثقات إلا هذا فأنا أتهمه به ثم ظهر لی أنه صدوق 

["] البداية والنهايت ج ۷ ص ۳۵۲ وقد رواه ابن أبى حاتم عن عمار بن خالد الواسطى عن اسحاق الأزرق عن عبدالملک بن 
أبى سليمان عن انس وهذا اجود من اسناد الحاكم 

]٤[‏ عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى : ثقة / عمار بن خالد التمار : ثقة / إسحاق بن يوسف الأزرق : ثقة / عبد الملک بن 


ميسرة الفزازى : ثقة / أنس بن مالک : صحابى 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


«هارولن است» 


سند هفتم: 

«از سفینه خادم رسول خدا ل نقل شده است که برای رسول خدا ار مرغی آوردند. آن حضرت فرمود: 
«پروردگارا ! محبوب ترين مخلوق در نزد خودت را بياور تا با من از این مرغ بخورد»؛ يس على 220 آمد و رسول 
خدا يلد فرمود: خداياء على ال را دوست بدار.»۱ 


نور الدين هیثمی بعد از نقل این روایت می گوید: 


«این روایت را بزار و طبرانی به صورت مختصر نقل کرده اند و رجال طبرانی. رجال صحیح است بجز فطر 
بن خليفه که او نیز ثقه است.»۲ 


شوکانی نیز همان سخن هیثمی را تکرار کرده است. ۲ 


تمام رجال سند اين روايت, نقه يا صدوق هستند بجز «سلیمان بن قرم» که از رجال صحیح مسلم بوده و او 
نيز توثيق شده است. * 


]١ [‏ المعجم الکبیر, ج ۷ ص ۸۲ ح ۶۴۳۷ حَدَتَنَا عبَيْدٌالِْجْلِيٌ ثنا راهيم بْنُ سَحْدٍ الْجَوْهَرِيُ فا ثنا سُلَيْمَانُ 
بْنُ قزم. عَنْ فطر بن خَلِيقَةَ ن عد الڙځمن بن ابي تنم > عَنْ سَفیئة > موی اب تن ل عله أي بطیر فقال: "للم 
ثبي بحب ات یلك َكَل مَعِيَ من هذا لیر » فَجَاء لیم رضي الله ای عَنْهُ فقال الب ما : ال وال" 

[؟] مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۳۶ قال الهیشمی: رواه البزار والطبرانى باختصار ورجال الطبرانی رجال الصحیح غير فطر بن 

[۳] در السحابة للشوکانی, ص ۲۲۲ رقم ۱۰۱ 

]٤[‏ بررسی سند روایت: 

الحسین بن محمد العجلی: نقة متقن حافظ / ایراهیم بن سعيد الجوهري: ثقة حافظ / الحسین بن محمد التمیمی: ثقة / 

توثيق سلیمان بن قرم التميمي: 

شمس الدین ذهبی نام او را در زمره ی ثقات در کتاب «ذکر من تكلم فيه وهو موثق» آورده است. 

ذکر من تكلم فيه وهو موثق. ج اص ٩۳‏ رقم ۱۴۶ سلیمان بن قرم ابو داود الضبی ... م د ت س وثقه احمد وغیره ... 

حسین سلیم اسد الدارانی سند روایت او را حسن دانسته و سپس جرح و تعدیل های او را آورده است. 

مسند ابی یعلی الموصلیء ج ٩‏ ص ۶۲ ح ۵۱۰۵ |سناده حسن» سلیمان بن قرم ... وقال ابن معين ايضاً: «لیس به بأس». وقال 
آحمد: «ثقة لابأس به» ووثقه ابن حبان وقال ابن عدي: «وسلیمان بن قرم احادیثه حسان». 

ابوبکر البزار نیز سلیمان را توثیق نموده است. مسند البزار. ج ۵ ص ۱۲۳ ح ۱۷۰۷ سلیمان بن قرم ولیس به بأس 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


اما چرا حديث طير با این همه سند و اسناد معتبرى كه دارد. اكثر علمای عامه آن را تضعيف كرده و ساختكى 
دانسته اند؟ آن ها نيز كه جرأت دسته قبلی را ندارند. از يذيرش صريح صحت روايت خوددارى كرده اند؟ مانند 
شبكى شافعى كه می گوید: 

«اين كه ادعا شود حديث طير جعلى است» نيكو نيست.) ١‏ 


جواب. واضح و روشن است؛ چون اين روايت اساس و بنيان عقائد اهل سنت را زیر سؤال می برد و حقانيت 
شيعه را به اثبات می رساند. 

طبيعى است كه وقتى امير مؤمنان لب برترين مخلوق در نزد خداوند باشد» عقلا و شرعا نوبت به ابوبکر, 
عمر و عثمان نمی رسد؛ بنابراين اكثر علماى عامه با وجود ده ها سند و طريق نتوانسته اند صحت روايت را 

کی اضر لدي آلا بعد اذتفل برک اشفا های یی یه أيه" سا دک وه وات وات 
را دلیل موضع گیری اهل سنت در برابر آن اعلام کرده است: 


«خلاصه: يس حدیث از نظر کثرت طرق مشکلی ندارد؛ اما نیاز به سلامت متن دارد؛ يس اگر ائمه منکر 
این حدیث شده اند به خاطر آن چیزی است که متن روایت ثابت می کند و آن برتری على (22) بر شیخین 
(ابو بكر و عمر) است. علاوه بر اين که متن روایت نيز رکیک است و اضطراب دارد ... . 

می گویم: يس اگر حدیث در اکثر طرق. با اين الفاظ بود که از نظر معنا اختلافی در آن نیست و با لفظ 
تفضيل «برترین خلق تو نبود. ممکن بود كه طرفدار اثبات آن شویم و مانند حدیث صحيح رايت می شد كه در 
برخی از روایات آن آمده: به درستى كه يرجم را به دست مردى می دهم كه خداوند به دست او فتح خواهد کرد. 
او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند. اين روایت را بخاری و مسلم نقل کرده اند؛ 
ما حدیث طیر در اکثر طرقش با لفظ اسم تفضیل «أْحب-محبوب ترین» آم به همین خاطر حکم به ضعف 
روایت کرده اند. چنانچه پیش از اين نیز گذشت.»؟ 


[ ۱] طبقات الشافعية الکبری» ج ۴ ص ۱۶۹ وأما الحکم على حدیث الطیر بالوضع فغير جید 

[۲] سلسلة الأحاديث الضعيفة. ج ۱۴ ص ۱۸۴ ح ۶۵۷۵ وبالجملة. فالحدیث لا پنقصه کثرة طرقء وانما يفتقر إلى سلامة 
المتن. فإنما أنكر من الأئمة هذا الحديث لما یظهر من متنه من تفضيل على على الشیخین رضی الله عنهم. بالاضافة لما فى متنه 
من ركة اللفظ والاضطراب ... قلت: فلو أن الحديث كان فى أكثر طرقه بلفظ من هذه الألفاظ المتفقة المعنى - ولم تكن باسم 
التفضیل "أحب خلقك" -. لكان من الممكن القول بثبوته. ويكون كحديث الراية الصحيح الذى فى بعض رواياته: لأعطين الراية 
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۳۳۸ 


«هارولن است» 


احمد ميرين البلوشی در تحقیق کتاب خصائص نسائى؛ برای حدیث طير ۳۰ طريق از انس بن مالک ذکر 
کرده و سپس اضافه کرده است كه اين حدیث. از سفینه. ابن عباس. حضرت على ای و یعلی بن مره نیز نقل 
شده است؛ اما او نیز در نهایت حکم به بطلان حديث کرده و سخنان نواصبی چون ابن تيميه و ابن کثیر را 
شاهدی برای تأييد نظرش آورده است!!۱ 


تعارض حدیث طير با حدیث عمرو بن عاص !! 
محمد ناصر الدين آلبانی در مقام رد حديث طیرء گفته است: 


«پس حدیث طير مخالفت می کند با حديث عمرو بن عاص که از پیامبر ع درباره ی محبوب ترين مردم 
در نزدش پرسید و حضرت فرمود: عایشه! عمرو گوید: گفتم: از مردها جه کسی؟ فرمود: پدرش !! »۲ 

می گویم: حدیث عمرو بن عاص ۲ سند دارد كه در هر دو سند. دشمنان اهل بيت (منافقان) قرار دارند؛ از 
جمله خود عمرو ين عاض که دشمنی اش با امیرلمومنین یا در میدان جنگ به ظهوررساند. 


جالب اينکه خود عايشه. ينا بر انات مر اهل سنت» خضرت زهرا ها و امب مومنان غلی مرا 
سل 


محبوب ترين اشخاص در نزد يبامبر تيه دانسته و حتی به این خاطر. به رسول خدا َيل اعتراض کرده است! 
روایت نعمان بن بشیر 
«نعمان بن بشیر می گوید: ابوبکر برای ورود بر پیامبر ب اجازه خواست و صدای عائشه را شنید که بلند 
شده است. در حالی كه می گفت: به خدا قسم. فهمیدم که على )در نزد تو از پدرم و من محبوب تر است 
و دو با سه مرتبه اين را گفت. ابوبکر اجازه كرفت و داخل شد و به سمت عائشه رفت و گفت: ای دختر فلانه. 
نشنوم كه صدایت را بر رسول خدا مر بالا می بری.»۳ 


رجلاً یفتح الله على بدیه, يحب الله ورسوله, ویحبه الله ورسوله ... " رواه البخاری (۰)۴۲۱۰ ومسلم (۱۲۷/۷) . لکن الواقع أن أكثر 
الروايات بلفظ اسم التفضیل: "أحب".. ومن هنا جاء الحکم عليه بالوضع -كما تقدم-. 

۳۶-۲۹ خصائص أمير المؤمنين 9 ص‎ ]١[ 

[؟] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ج ۱۴ ص ۱۸۲ ح ۶۵۷۵ فحديث الطير يخالف حديث عمرو بن العاص: أنه سأل 
النبى با عن أحب الناس الیک؟ قال: "عائشة". قال: قلت: من الرجال؟ قال: "أبوها" 

[۳] حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو نعيم نا يونس ثنا العيزار بن حريث قال قال النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر على 
رسول الله فسمع صوت عائشة عاليا وهی تقول والله لقد عرفت ان عليا أحب إليك من أبى ومنى مرتين أو ثلاثا فاستأذن أبو بكر 
فدخل فأهوى إليها فقال يا بنت فلانة الا آسمعک ترفعين صوتک على رسول الله 


بخش پنجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 
۳۳۹ 


اين روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و شعیب الارنژوط سندش را حسن! و احمد شاکر صحیح دانسته 
است" و نیز نسائی نقل کرده و ابو اسحق حوینی" و احمد میرین البلوشی* سندش را تصحیح کرده اند. حافظ 
ابن حجر عسقلانى” و ألبانى' نيز سندش را صحیح دانسته اند. 


روايت جميع بن عمير 


«جميع بن عمير گفت: همراه مادرم بر عايشه وارد شديم؛ يس شنيدم که از يشت پرده درباره ی على هلله 
سؤال شد. كفت: از من درباره ی مردى سؤال نمودى كه احدى را محبوبتر از او و همسرش در نزد يبامبر ع 
نمی شناسم.»" 


این روايت را نسائى نقل کرده" و ابو اسحق حوينى سندش را تصحيح نموده است" و نيز حاكم نقل و تصحيح 
كرده است. ۲ 


[۱] مسند أحمد بن حنبل. ج ۲۰ ص ۳۷۳-۳۷۲ ح ۱۸۳۲۱ قال شعيب الأرنؤوط: اسناده حسن 

[۲] مسند أحمد بن حنبل,ج ۱۴ ص ۱۶۹ ح ۱۸۳۳۳ قال الشاکر: اسناده صحیح 

[۳] خصائص على للنسائی. ص ٩۳-۹۲‏ ح ۱۰۵ قال الحوینی: اسناده صحیح 

]٤[‏ خصائص على للنسائی. ص ۱۲۶. ح ۱۱۰ قال أحمد ميرين البلوشی: اسناده صحیح 

[ه] فتح الباری» ج ۷ ص ۲۷ در شرح ح ۳۴۶۲ واخرج أحمد وأبو داود والنسائی بسند صحیح عن النعمان بن بشیر قال استأذن 
ابو بكر على النبی فسمع صوت عائشة عالیا وهی تقول والله لقد علمت ان عليا احب إليك من ابی 

["] سلسلة الاحادیث الصحيحة للالبانی. ج ۶ ص ۹۴۴ - ۹۴۶ ح ۲۹۰۱ 

[۷] أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب ثقة قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن رجاء الزییدی عن أبى اسحاق 
الشیبانی عن جميع بن عمير قال دخلت مع آمی على عائشة فسمعتها تسألها من وراء الحجاب عن على فقالت تسألينى عن رجل 
ما أعلم أحدا كان أحب إلى رسول الله (ص) منه ولا أحب إليه من امرأته 

[۸] سنن النسائى الکبری. ج ۵ ص ۱۳۹ ح ۸۴۹۶ 

]٩[‏ خصائص على للنساتی. ص ٩۴‏ ح ۱۰۷ قال الحوينى: إسناده صحيح 

]٠١[‏ المستدرک على الصحیحین, ج ۳ ص ۱۶۷ ح ۴۷۳۱ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


۲۴۰ 


«هارولن است» 


نظر بریده اسلمی 
55 


«پسر بريده اسلمى كويد: مردى نزد يدرم آمد و سوال كرد كه كدامين مردم از زنان در نزد رسول خدا عا 
محبوبتر بود؟ پدرم گفت: محبوبترين مردم از زنان در نزد رسول خدا يِه فاطمه ایکا و از مردان» على فيلا 


بودند.»۱ 


این روایت را ترمذی نقل و تحسین کرده » نسائی نقل نموده و ابو اسحق حوینی سندش را صحیح دانسته! 
و نیز حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت نموده است." 


نظر ابوذر غفارى 
عبدالله بن عدى (متوفاى ٠0‏ ه) با سند حسن” از معاويه بن ثعلبه روايت می كند كه گفت: 


«مردى به نزد ابوذر (رضوان الله عليه) آمد. در حالى كه او در مسجد نشسته بود و على 8 جلويش نماز 
می خواند. يس گفت: ای ابا ذر. آيا به من نمی كويى كه محبوب ترين مردم در نزد تو جه کسی است؟ چرا که 
به خدا قسم می دانم كه محبوب ترين آن ها در نزد تو. محبوب ترين فرد در نزد رسول الله 12 است. 


[۱] أخبرنا ركريا بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعید قال حدثنا شاذان عن جعفر الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة 
قال جاء رجل إلى أبى فسأله أى الناس كان أحب إلى رسول الله من النساء فقال كان احب الناس إلى رسول الله من النساء 
فاطمة ومن الرجال على 

[۲] سنن الترمذی, ج ۵ ص ۶۹۸ ح ۳۸۶۸ قال أبو عيسى الترمذى: هذا حديث حسن غريب 

[۲] خصائص على للنسائى. ص ٩۴‏ ح ۱۰۸ قال الحوينى: اسناده صحيح 

۴۷۳۵ المستدرک على الصحيحين؛ ج ۲ ص ۱۶۸ ح‎ ]٤[ 

[ه] بررسی سند روايت: 

عبد الله بن أبي داود السجستاني: ثقة / عباد بن يعقوب الرواجني: صدوقٌ رافضييٌء حديثه في البخاري مقرون. تحرير تقريب 
التهذیب. ج ۲ ص ۱۸۲ رقم ۳۱۵۳ / علي بن هاشم بن البريد: صدوق يتشيّعُ من صغار الثامنة مات سنة ثمانين: وقيل: في التي 
بعدها. بخ م . تحرير تقريب التهذیب. ج ۳ ص ۵۶ رقم ۳۸۱۰ / داودُ بن أبي عوفٍ سويدٍ التميمي: صدوق شيعي ربما أخطأ. من 
السادسة. ت س ق. تحرير تقريب التهذیب» ج ۱ ص ۳۷۶ رقم ۱۸۰۵ / معاوية بن ثعلبة: ابن حبان نام او را در كتاب الثقات» ج ۵ 
ص ۴۱۶ رقم ۵۴۸۰ آورده و حاكم و ذهبى نيز سند روايتش را تصحيح كرده اند. المستدرك على الصحبحین» ج ۳ ص ۱۳۰ ح 
۷ از طرفى ذهبى اقل مرتبه ی کسی که حاكم حديثش را تصحيح کند. حسن الحديث می داند: «وإن صح له كالدارقطنى 
والحاکم. فأقلٌ أحواله: حُسْنُ حدیثه»الموقظة فى علم مصطلح الحديث للذهبی. ص ۷۸ 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


در نزد رسول الله ب است و اوء اين شيخ است و به على فلا اشاره کرد.»۱ 


دليل دوم: حديث رايت خيبر 

كفتيم كه رسول خدا 92 بعد از شكست ابوبكر و عمر در جنگ خیبرء فرمودند: 

« لَأْعْطِيَنَ هَذِه اي عدا رجا یتح ال علی يَدَيْه يحت ال وَوَسُولَهُ یه الله سوه = فردا يرجم را به 
مردی میدهم که أو خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست دارند؛ خداوند به وسیله او 
خیبر را فتح می کند.»" 


و آن مرد. کسی نبود جز امير مؤمنان 2ل 


ا مور وه سیف 
دوست داشتند ونه خدا و رسول. آن ها را. 


فخر الدین رازی شافعی نیز اين نوع برداشت شيعه از اين حديث را قبول کرده و گفته است: 

اما لیا شش سک هیا شیک یه ذفان خر اعت ينل خوايقن این اس اران سفن اتاد 
می شود که صفات مذکور در مدح دومی (علی 2)» در مدح اولی وجود نداشت. يس هنگامی كه فرمود: 
"پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست دارند. پی در 
ف ماه كتيده شك ففرا ركسم" بس ابن كلالك اهن كيد بر اكه مكدع ای فا اهر یگ عمو 
زيرا صفات كرّار و غير فرّار در آن دو نفر حاصل نشد. و مجموع آن صفات در اين دو نفر حاصل نشد. ولى 


[۱] الکامل في ضعفاء الرجالء ج "اص ۸۲ ثناعَبْدُ اله شابن لته نا ان قوب ثنا علي ْنُ هاشم عَنْ 
أبي الجْحَافِء .عن مُعَاوِيَةَ ن تلبة . قال: جاءرجل إلى أبي در وهو جایش فِي اْمَنجد, وغل بصَّي مَامَهُ ققال: یا اد ألا 
تُحَدَلَنِي ب بات اس | ِلَبِكَ؟ فوالّ قذ علمث أن أَحبّهُمْ لك أَحَيَّمُمْ إلى زشول الله قال: أجل وَالّذِي تفسي بیده ِن أيهم ال 
نم إلى زشول الله صلي الله عليه وسلم هو ذَاكَ لیخ ار إلى عَلِع" 

[؟] صحيح البخاری. ج ۲ ص ۱۰۸۶ ح ۲۸۱۲ وص ۱۳۵۷ ح ۳۴۹۹ و ج ۴ ص ۱۵۴۲ ح ۳۹۷۲ و صحيح مسلم» ج اص 
۰ ح ۱۸۰۷ وج ۴ ص 2۱۸۷۲ ۲۴۰۷ 

[۳] الأربعين فى أصول الدين: ج ۲ ص ۳۱۸-۳۱۷ و أما الحجة السادسة- و هی التمسک بقصة خیبر- فجوایها: ان ذلك 
الکلام يفيد أن مجموع الصفات المذكورة فى مدح الثانى» غير حاصلة فى مدح الأول. فلما قال: «لأعطين الراية رجلا يحب الله و 


۲۴۱ 


FY 


«هارون است» 


البته فخر رازى تنها به انتهای حديث؛ يعنى صفات كرار و غير فرار توجه كرده و از صفات دوست داشتن 
خدا و رسول غفلت کرده است؛ اما در هر صورت اعتراف کرده است که منطق كلام اين را می رساند که آن 


دلیل سوم: امر خدا و رسول 2 به حب امير المومنین 2 


از دیگر دلایلی که احبیت امير مومنان قلا در نزد خدا و رسولش را ثابت می کندء احادیث امر خدا و رسول 


روایت اول: 


«بریده از رسول خدا ل تقل می کند که فرمود: خداوند عزوجل مرا دستور دادند به دوست داشتن چهار 
نفر از اصحابم و مرا خبر داد که آن ها را دوست می دارد: على از آنان است. ابو ذرء سلمان و مقداد کندی:»۱ 


نیز سندش را حسن دانسته است. * 
احمد بن حنبل نیز در مسندش آورده و محققش حمزه احمد الزین سندش را تحسين کرده است." 
و نیز حاکم در مستدرك آورده و آن را بر شرط مسلم تصحيح كرده انت 


سیوطی نیز طبق نقل عبد الرژوف مناوی, أن را صحیح دانسته است.۲ 


رسوله. و يحبه الله و رسوله. كرارا غير فرار» فهذا يدل على أن هذا المجموع ما كان حاصلا لأبى بكر و عمر. لأن کونه کرارا غير 
فرار ما كان حاصلا فيهما. و كان ذلك المجموع غير حاصل فيهما. و عدم كونه كرارا غير فرار لا يوجب نقصانا فى الفضيلة... 
[۱] حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أسود بن عامر أنا شريك عن أبى ربيعة عن بن بريدة عن أبيه عن النبى بب قال أمرنى الله 
عز وجل بحب أرة من أصحایی آری شریکا قال وأخبرتی ان یحیهم علی منهم و ذر وسلمانوالمقداد الکندی 
[۲] سنن ابن ماجه. ج ١‏ ص ۵۳ ۱۴۹ 
[۲] سنن الترمذی, ج ۵ ص ۶۳۶ ح ۳۷۱۸ قال الترمذی: هذا حدیث حسن 
]٤[‏ الإصابة فى تمییز الصحابة. ج ۶ ص ۲۰۳ رقم ۲۰۳ قال ابن حجر العسقلانی: آخرجه الترمذی وابن ماجة وسنده حسن 
[5] مسند آحمد بن حنبل, ج ۱۶ ص ۴۹۸ ح ۲۲۹۱۰ قال حمزة احمد الزین: إسناده حسن 
[7] المستدرک على الصحیحین» ج ۳ ص ۱۴۱ ح ۴۶۴۹ قال الحاکم: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
[۷] فيض القدیر شرح الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر, ج ۲ ص ۲۱۵-۲۱۴ ح ۱۶۹۲ ت . ک عن بريدة - (صح) 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


شوکانی هم رجال سندش را از ثقات شمرده است. 
روایت دوم: 

سند اول: 

«مردى به جناب سلمان لته گفت: دليل اينكه اينقدر على ۵ را دوست داری جيست؟ 


كفت: از رسول خدا عب شنيدم كه می فرمود: هركس على فل را دوست داشته باشد. مرا دوست داشته 
است و هركس على 9 را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته است.»۲ 

این روايت را حاكم تقل و تصحيح كرده و ذهبى نيز با نظر او موافقت كرده است و برنامه ی جوامع الكلم نيز 
حكم به حسن بودن سندش داده است. " سيوطى نيز سندش را حسن دانسته است.* 


سند دوم: 


داشته است و هركس على 392 را مبغوض بدارد. من را مبغوض داشته و هركس من را مبغوض دارد. خدا را 


مبغوض داشته است.»” 


نور الدين هيثمى' وابن حجر هيتمى مکی" اين روايت را از طبرانى نقل كرده و سندش را حسن دانسته اند. 
سیوطی" و آلبانی" نيز سندش را صحيح دانسته اند. 


[ ۱] در السحابة فى مناقب القرابة والصحابة. الصفحة أو الرقم: ۵۴ | خلاصة حكم المحدث: إسناده ثقات وورد من حديث على 
بإسناد رجاله ثقات 

[۲] قال رجل لسلمان ما أشد حبك لعلى قال سمعت رسول الله يقول من أحب عليا فقد أحبنى ومن أبغض عليا فقد أبغضنى 

[۳] المستدرك على الصحيحين. ج ص ۱۴۱ح ۴۶۴۸ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه . 
قال الذهبى: على شرط البخارى ومسلم / حكم برنامه ى جوامع الكلم: إسناد حسن 

]٤[‏ التيسير بشرح الجامع الصغيرء ج ۲ ص ۳۸۸ قال السيوطى: واسناده حسن 

[5] المعجم الکبیر, ج ۲۳ ص ۳۸۰ ح ٩۰۱‏ حدثنا يحيى بن عبد الباقى الأذنى ثنا محمد بن عوف الحمصى ثنا أبو جابر محمد 
بن عبد الملک ثنا الحكم بن محمد شيخ مکی عن فطر بن خليفة عن أبى الطفيل قال سمعت أم سلمة تقول آشهد أنى سمعت 
رسول الله ال يقول من أحب عليا فقد أحبنى ومن أحبنى فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضنى ومن أبغضنى فقد أبغض الله 

]٦[‏ مجمع الزوائد. ج ٩‏ ص ۱۳۲ قال الهيثمى: رواه الطبرانى وإسناده حسن 

[۷] الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. ج ۲ ص ۳۶۰ قال ابن حجر المكى: أخرج الطبرانى بسند حسن 

[۸] تاريخ الخلفاء. ج ۱ ص ۱۷۳ قال السيوطى: وأخرج الطبرانى بسند صحيح 

[ه] سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانی» ج ۲ ص ۲۸۸-۲۸۷ ح ۱۲۹۹ 


FY 


« هارو است» 


۲۴۴ 


روايت سوم: 

این عباس از رسول خدا قل قل میکند که فرمود: «ای علی هذا تو در دنی و آخرت سید و سالار هستی؛ 
هركس تو را دوست بدارد. مرا دوست داشته است و دوست تو دوست خداست. و دشمن تو دشمن من استء و 
دشمن من دشمن خداست. وای بر کسی كه بعد از من تو را مبغوض دارد.»! 

این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش» وصی الله بن محمد عباس» همه ی رجال سندش 
را ثقه دانسته و برنامه ی جوامع الکلم نیز حکم به حسن بودن سندش داده است. ۲ 


هیثمی از طبرانی نقل کرده و رجالش را ثقه دانسته" و حاکم نیز بر شرط شیخین أن را تصحیح کرده است.؟ 
ذهبی در تلخيص مستدرک می گوید: 
«اين حدیث اگرچه راويانش همگی ثقه هستند. ولی حدیث منکری است و بعید نیست که ساختگی باشد.»" 


وى در کتاب دیگرش تصریح می کند که رجال سند اين روایت» همگی ثقه بوده و سندش همچون خورشید 
مهم کف فجي اشنم ا و قیمع کرام رخ 


اما همین ذهبی در کتاب دیگرشء حکایت وارد كردن اين حديث توسط برادر زاده ی معمر را منقطع دانسته 


]١[‏ حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفی قثنا أحمد بن الأزهر نا عبد الرزاق قال انا معمر عن الزهری عن عبید الله بن عبد الله 
عن بن عباس قال بعثنى النبى إلى على بن أبى طالب فقال أنت سيد فى الدنيا وسيد فى الآخرة من احبک فقد احبنى وحبیبک 
حبيب الله وعدوك عدوى وعدوى عدو الله الويل لمن ابغضك من بعدى 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل» ج ۲ ص ۶۴۲ ح ۱۰۹۲ قال وصى الله بن محمد عباس: رجال الاسناد ثقات / حكم برنامه 
جوامع الكلم: إسناده حسن 

[ ؟] مجمع الزوائد. ج ٩‏ ص ۱۳۳ قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات 

[؟] المستدرک على الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۸ ح ۴۶۴۰ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 

[5] مختصر تلخيص الذهبی, ج “اص ۱۴۱۴ رقم ۵۵۴ هذا وان كان رواته ثقات ؛ فهو منكر » ليس ببعيد من الوضع 

اا موضوعات المستدرک للذهبی اص ۶ح د مَوسوع مق کا هل على مقر عد کون اد كال تق 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


حافظی با بصيرت نسبت به حديث زهری بود.» ' 
و در کتاب دیگرش در شرج حال یکی از رویان ابن حدیث می گوید: 
«ابو الازهر نقه و نسبت به حدیت. با بصیرت بود؛ از عبد الزاق حدیث منکری نقل کرده است که |ٍن شاءاللد 


و در نهایت در کتاب دیگرش می گوید: 


کردن آن حديث از عبد الرزاق مورد اتهام قرار داد و سپس از او معذرت خواهی کرد ... و در مورد او فقط به خاطر 
روایت كردن حدیثی در فضائل على فل از عبد الرزاق از معمر سخنانی گفته شده است که قلب بر بطلان آن 
شهادت می دهد!! و ابو حامد بن شرقی گفته است: سبب أن اين است که معمر پسر خواهر رافضی داشت؛ 
يس او اين حدیث را در کتاب هايش داخل کرده است و معمر شخصی با هيبت بوده است و کسی نمیتوانست 
به او مراجعه بکند و عبد الرزاق اين حديث را از کتاب او نقل کرده است !! 


می گویم: عبد الرزاق به امور آگاهی داشت؛ يس جسارت نداشت که اين حديث را نقل بکند مگر به صورت 
راز به احمد بن ازهر و غير او. 

محمد بن حمدون نیشابوری از محمد بن على بن سفیان النجار از عبد الرزاق [ همین حدیث را روایت کرده 
است؛ پس ابو الازهر از مسئولیت [جعل] آن مبرا است و در سال ۲۱۱ ه وفات يافت.»" 


[۱] سير أعلام النبلاء ج ٩‏ ص ۵۷۶ قلت هذه حكاية منقطعة وما كان معمر شیخا مغفلا یروج هذا عليه كان حافظا بصیرا 
بحديث الزهرى 

[ ۲] تاريخ الاسلام. ج ۲۰ ص ٠١‏ وكان أبو الأزهر ثقة بصيرا بهذا الشأن » روى عن عبد الرزاق حديثا منكرا هو منه إن شاء الله 
برىء العهدة . وهو : أنا معمر. عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله ء عن ابن عباس قال : نظر النبى ج إلى على فقال : أنت 
سيد فى الدنيا سيد فى الآخرة . من آحبک فقد أحبنى » وحبيبى حبيب الله . وعدوک عدوى وعدوى عدو الله والويل لمن أبغضى 
من بعدى 

[۳] ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. ج ١‏ ص ۲۱۳ أحمد بن الازهر س ق النيسابورى الحافظ اتهمه يحيى بن معين فى رواية 
ذلك الحديث عن عبد الرزاق ثم انه عذره ... ولم يتكلموا فيه الا لروايته عن عبد الرزاق عن معمر حديثا فى فضائل على يشهد القلب 
انه باطل وقال بو حامد بن الشرقى السبب فيه ان معمرا كان له ابن اخت رافضى فادخل هذا الحديث فى كتبه وكان معمر مهيبا 
لا يقدر أحد على مراجعته فسمعه عبد الرازق فى الكتاب قلت وكان عبد الرزاق يعرف الامور فما جسر يحدث بهذا الا سرا لاحمد بن 


۳۳۵ 


۳۴۶ 
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و موضوع خواند و اگر اين کارها جواب نداد جای نگرانی نیست؛ زيرا قلب ذهبی بر بطلان چنین احادیثی 
شهادت خواهد داد. 


دلیل چهارم: دامادی رسول خدا 2 


یکی دیگر از فضائلی كه احبیت امير المومنين ل در نزد خدا و رسولش تال نسبت به ابوبکر و عمر را 
نمی کندء جریان خواستگاری آن ها از حضرت قاظية تک است: 


ابتدا ابوبكر به خواستكارى حضرت زهرا ملكا رفت ولی رسول خدا ميل او را رد كرد؛ سپس عمر رفت و 
رسول خدا ب او را نيز رد كردند و سپس حضرت على ال به خواستگاری رفتند و رسول خدا لا يذيرفتند و 
در جواب معترضان فرمودند که خداوند متعال مرا امر کرد که فاطمه ما را به علی AD‏ تزویج نمایم! 

روایت اول: 

#بریده اسلمی گوید: ابوبکر و عمرء فاطمه ا خواستگاری کردند. پیامبر کیو او کمچک است. 
سپس على 22 خواستگاری کرد؛ يس به ازدواج او درآورد. »۱ 

این روایت را نسائی نقل کرده و آلبانی سندش را صحیح دانسته است" و نيز ابن حبان در صحیحش آورده و 
شعیب الارنژوط سندش را بر شرط مسلم تصحیح کرده" و همچنین حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نيز با 
نظر او موافقت نموده است. * 


الازهر ولفیره فقد رواه محمد بن حمدون النیسابوری عن محمد بن على بن سفیان النجار عن عبد الرزاق فبری أبو الازهر من 
عهدته مات سنة احدی وستین ومائتین 

]١ 1‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضی الله عنه قال خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله ب آنها صغيرة فخطبها 
على فزوجها 

[؟] صحيح النسائی. ج ۲ ص ۴۱۲ ۳۲۲۱ قال الالبانی: صحيح الإسناد 

[۲] صحیح ابن حبان» ج ۱۵ ص ۳۹۹ ح ۶۹۴۸ قال شعيب الأرنؤوط: اسناده صحیح على شرط مسلم 

۲۷۰۵ المستدرک على الصحيحين؛ ج ۲ ص ۱۸۱ ح‎ ]٤[ 


بخش پنجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 
۳۳۷ 


روایت دوم: 

«بریده اسلمی گفت: ابوبکر برای خواستگاری فاطمه کا به نزد پیامبر ع رفت. يس فرمود: در مورد 
آن منتظر قضا ی الهى] هستم. سپس عمر به خواستگاری اش رفت. پس فرمود: در مورد آن منتظر قضا 
هستم. سپس على ۵ل به خواستگاری اش رفت و به ازدواج او درآورد.» ' 

ایض ابن شاوی تشد مضيو نهل کروه فيك 

روایت سوم: 

«ابوبكر برای خواستگاری فاطمه گا به نزد پیامبر يد رفت. حضرت فرمود: در مورد آن منتظر قضا 
هستم. بس عمر به او گفت: تو را رد کرد ای ابابكر. سپس ابوبکر به عمر گفت: به نزد رسول الله ميث برو و 
فاطمه گا را از او خواستگاری كن. پس عمر خواستگاری کرد و يبامبر همان سخنی را که به ابوبكر 
فرموده بود را به عمر فرمود که در مورد آن منتظر قضا هستم. پس عمر به نزد ابوبکر آمد و او را از آن خبر داد. 
يس به او گفت: تو را رد کرد ای عمر. 

سپس خانواده ی على 0 به ایشان گفتند: به نزد رسول خدا ‏ برو و فاطمه یکا را خواستگاری كن. 
پس فرمود: بعد از ابوبکر و عمر [كه يبامبر ا آن ها را رد کرد]؟ يس به ايشان خویشاوندی اش با يبامبر م7 
را يادآورى كردند؛ يس او را خواستكارى كرد و يبامبر ب به ازدواجش درآورد.»" 


این روايت را ابن سعد با سند صحيح مرسل نقل كرده است.* 


]١[‏ جزء فضائل فاطمة, ج ١‏ ص ۴۴ ح ۳۷ حدثنا عبدالله بن محمد البغوى ثنا محمد بن حميد الرازى ثنا أبو تميلة ثنا حسين 
بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن أبا بكر رضى الله عنه خطب إلى النبى فاطمة فقال انتظر بها القضاء ثم خطب إليه عمر رضى 
الله عنه فقال انتظر بها القضاء ثم خطب إليه على فزوجها منه 

[۲] بررسی سند روايت: 

عبد الله بن سابور البغوي: ثقة إمام ثبت حافظ / محمد بن حميد الرزای: توثيقش در بحث حديث ثقلين گذشت / 

يحيى بن واضح الأنصاري: نقة / الحسین بن واقد المروزي: صدوق حسن الحدیث / عبد الله بن بريدة الاسلمي: ثقة 

[۳] الطبقات الکبری. ج ۸ ص ؟١‏ وأخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المنذر بن ثعلبة عن علباء بن أحمر الیشکری أن أبا بكر 
خطب فاطمة إلى النبى فقال با آبا بكر انتظر بها القضاء فذكر ذلک آبو بكر لعمر فقال له عمر ردک یا با بكر ثم إن أبا بكر قال 
لعمر أخطب فاطمة إلى النبى فخطبها فقال له مثل ما قال لأبى بكر انتظر بها القضاء فجاء عمر إلى أبى بكر فأخبره فقال له 
ردك يا عمر ثم إن اهل على قالوا لعلى اخطب فاطمة إلى رسول الله فقال بعد ابى بكر وعمر فذكروا له قرابته من النبى فخطبها 
فزوجه النبى 

]٤[‏ بررسی سند روايت طبق برنامه جوامع الكلم: 


FA 
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روايت چهارم: 
« عبد الله بن مسعود از رسول خدا E‏ نقل کرده که فرمود: خداوند مرا دستور فرمود که فاطمه را 
به ازدواج على ی دربياورم.»' 


اين روايت را طبرانى نقل كرده و هیثمی"» صالحى شامی" و شوكانى* رجال سندش را ثقه دانسته اند و 
سيوطى سندش را حسن دانسته است.” 


لازم به ذكر است که عبد النور بن عبد الله المسمعى (يكى از رجال سند اين روايت) را ابن حبان توثيق كرده” 
و هیچ جرح حسى و مفسرى ندارد. تنها بعضى از علماى متشدد اهل سنت او را به خاطر نقل همین حدیت. 
کذاب و جاعل حدیث خوانده اند !!! 


ا نماد که طبق نظر شعیب اوو او شخصی را این حبان ترق کند و از او چهر نرب بیشتر 
روایت تقل کتند. او صدوق حسن الحدیث می شود.۲ لذا از آنجایی که شش تقر از عبدالنورروایت نقل کرده اند 


مسلم بن إبراهيم الفراهيدي: نقة مأمون / المنذر بن ثعلبة العبدي: ثقة / علباء بن آحمر اليشكري: نقة 
[ ۱] المعجم الکبیر. ج ۱۰ ص ۱۵۶ ح ۱۰۳۰۵ حدثنا أبو مسعود عبد الرحمن بن الحسین الصابونی التستری ثنا إسماعيل بن 


عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله قال إن الله آمرنی أن آزوج فاطمة من على رضی الله عنهما 

[۲] مجمع الزوائد. ج ٩‏ ص ۲۰۴ قال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات 

[۳] سبل الهدى والرشاد. ج ۱۱ ص ۳۸ قال صالحى الشامی: وروی الطبرانى برجال ثقات 

[] در السحابة ص ۲۷۸ رقم ۲۸ قال الشوكانى: وأخرج الطبرانى باسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود 

[5] فيض القدير شرح الجامع الصغير من حديث البشير النذير. ج ۲ ص ۲۱۵ ح ۱۶۹۳ إن الله تعالى أمرنى أن أزوج فاطمة من 
على . - ( طب ) عن ابن مسعود . - ( ح ) 

[1] الثقات» ج ۸ ص ۳۲۳-۴۲۳ رقم ۱۳۲۱۲ عبد النور بن عبد الله بن سنان مولى المسامعة كنيته بو محمد من أهل البصرة 
يروى عن عبد الملک بن أبى سليمان روى عنه البصريون 

[۷] تحرير تقريب التهذیب. ج ١‏ ص ۳۳-۲۳ أما القاعدةٌ الصحيحة في الموقف من توثيق ابن حبان. فهي كما يلي: ۱ - ما 
ذكره في كتابه "الثقات" وتفرّد بالرواية عنه واحد - سواء أكان ثقة أم غير ثقة -. ... ۴ - إذا 00 حبان وحده في "الثقات" وروی 
عنه آربعة فأكثرء فهو صدوقٌ حسن الحديث. 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


روایت ينجم: 
ابن حبان در صحيحش از انس بن مالک روايت كرده است كه گفت: 


«ابوبکر نزد رسول خدا نہ آمد و پیش آن حضرت نشست و گفت: ای رسول خدا ید خيرخواهى و 
پیشگامی من در اسلام را دانستى و من جنين و چنان بودم. فرمود: آن جيست (چه درخواستی دارى)؟ گفت: 
فاطمه مرا به ازدواج من در بیاور. انس گفت: يس پیامبر از جواب دادن ساکت شد. يس ابوبکر به نزد 
عمر بازگشت و به او گفت: هم هلاک شدم و هم هلاک کردم. گفت: آن چیست؟ گفت: برای خواستگاری 
فاطمه ایکا به نزد پیامبر ع رفتم و ایشان از من روی گرداند. عمر گفت: در جایت باش تا اينكه به نزد پیامبر 
ن بروم و مثل آنچه كه خواستی را طلب نمایم. 


بس عمر به نزد يبامبر ت آمد و پیشش نشست و گفت: ای رسول خدا ع خیرخواهی و پیشگامی من 


در اسلام را دانستی و من جنين و چنان بودم. فرمود: آن چیست (چه درخواستی داری)؟ گفت: فاطمه ایکا 
را به ازدواج من در بیاور. انس گفت: يس يبامبر با از جواب دادن ساکت شد. يس عمر به نزد ابوبکر بارگشت 
و به او گفت: او (پیامبر) منتظر امر خدا در مورد اوست. برخیز به نزد على ۵ برویم تا او را امر كنيم که مانند 
درخواست ما را از يبامبر 2 بکند. على الا كويد: يس آن دو نزد من آمدند. در حالی که من نهال خرمایم را 
به عمل می آوردم. يس گفتند: ما از نزد پسر عمویت از خواستگاری به نزد تو می آییم. 

على 2ك گوید: يس مرا متوجه مسئله ای کردند و ایستادم» در حالی که عبایم را می کشیدم تا اينكه به نزد 
يبامبر ب آمدم و پیشش نشستم و گفتم: ای رسول خدا بد خيرخواهى و پیشگامی من در اسلام را دانستی 
و من چنین و چنان بودم. فرمود: آن چیست (چه درخواستی داری)؟ گفت: فاطمه ی را به ازدواج من 
دربياور. فرمود: آیا چیزی داری؟ گفتم اسبم و شترم. فرمود: اسبت را که احتیاج داری» ولى شترت را بفروش. 
گوید: به قيمت ۴۸۰ آن را فروختم ؛ يس با آن آمدم و آن را در نزد پیامبر 0 گذاشتم؛ يس مشتی از آن را 
برداشت و فرمود: ای بلالء با آن عطری برای ما بخر و دستور داد که فاطمه نی را آماده کنند و برايش تختی 
که با طناب هایی بسته شده بود و متکایی از يوست که داخلش لیف خرما بود قرار داد و به على 82 فرمود: تا 
زمانی که نزدت بيايم هیچ صحبتی نکن. 

يس همراه با ام ايمن آمد تا اينكه در جانب خانه نشست و من در جانبی بودم و رسول خدا ع آمد و فرمود: 
برادرم اينجاست؟ ام ايمن [با تعجب] گفت: برادرت است و دخترت را به ازدواجش در آوردی؟! فرمود: آری. 
رسول خدا 72 داخل خانه شد و به فاطمه اکا فرمود: آبی برايم بیاور. بس فاطمه گا به سمت ظرفی كه 
در خانه بود رفت و با ظرف آب آمد و يبامبر عد آن را كرفت و آب دهان در آن ريخت و سپس به فاطمه گا 


۲۴۹ 
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فرمود: جلو بیا و جلو آمد؛ يس آب را بين سینه هايش و بر سرش پاشید و فرمود: #خداونداء او و فرزندانش را 
از شيطان رجيم در پناه تو می آورم ... 1۹ 


ابو الفرج ابن جوزی حنبلی بعد از اينكه اعتراف می کند سوره ی الانسان در حق اهل بيت هھ نازل شده 
است. تصریح می کند که ابوبکر و عمر به خواستگاری حضرت زهرا ما رفتند. اما رسول خدا د ردشان 
کرد و سپس امیرالمومنین ی رفت و رسول خدا سر به امر خداء حضرت زهرا کا را به آن حضرت داد: 


« گفتیم که اين (سوره ی انسان) در حق [ حضرت ]على 2 و اهل بیتش نازل شده است به خاطر از 
خودگذشتگی شان با غذا. 


ابوبكر. فاطمه کارا از رسول خدا عب خواستگاری کرد. يس فرمود: منتظر قضای الهی در مورد او 
هستم. يس آن قضیه را برای عمر ذکر کرد. عمر گفت: تو را رد نمود ای ابوبکر. يس عمر او را خواستگاری 
کرد. يس پیامبر يه به او همان چیزی را كفت كه به ابوبکر گفته بود. يس خانواده ی على فل به او گفتند: 
فاطمه ما را خواستگاری کن. يس به نزد رسول خدا ع آمد و به ایشان سلام نمود. پس پیامبر ا فرمود: 
حاجتت چیست؟ فرمود: فاطمه ایا را ياد کردم. پس فرمود: خوش آمدی. يس على لل خارج شد و به 
مردم از آنچه كه فرموده بود خبر داد. يس گفتند: پیامبر 9 به تو خانواده و آسایش داد... . 


[۱] صحیح ابن حبان» ج ۱۵ ص ۳۹۵-۳۹۳ ح ۶۹۴۴ أخبرنا أبو شيبة داود بن ایراهیم بن داود بن يزيد البغدادی بالفسطاط 
حدثنا الحسن بن حماد حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمى عن سعید بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بن مالک قال جاء أبو بكر إلى 
النبى فقعد بين يديه فقال يا رسول الله قد علمت مناصحتى وقدمى فى الإسلام وإنى وإنى قال وما ذاک قال تزوجنى فاطمة قال 
فسكت عنه فرجع أبو بكر إلى عمر فقال له قد هلكت وأهلكت قال وما ذاک قال خطبت فاطمة إلى النبى فأعرض عنى قال 
مکانک حتى آنى النبى فأطلب مثل الذى طلبت فآتى عمر النبى فقعد بين يديه فقال يا رسول الله قد علمت مناصحتى وقدمى 
فى الإسلام وإنى وإنى قال وما ذاک قال تزوجنى فاطمة فسكت عنه فرجع إلى آبی بكر فقال له إنه ينتظر أمر الله فييها قم بنا إلى 
على حتى نأمره يطلب مثل الذى طلبنا قال على فأتيانى وأنا أعالج فسيلا لى فقالا إنا جتناک من عند ابن عمک بخطبة قال على 
فنبهانی لأمر فقمت أجر ردائى حتى أتيت النبى فقعدت بين يديه فقلت يا رسول الله قد علمت قدمى فى الإسلام ومناصحتى وإنى 
وإنى قال وما ذاک قلت تزوجنى فاطمة قال وعندک شىء قلت فرسى وبدنى قال أما فرسک فلا بد لك منه وأما بدنک فبعها قال 
فبعتها بأربع مائة وثمانين فجئت بها حتى وضعتها فى حجره فقبض منها قبضة فقال أى بلال ابتغنا بها طيبا وآمرهم أن يجهزوها 
فجعل لها سريرا مشرطا بالشرط ووسادة من أدم حشوها ليف وقال لعلى ذا آنتک فلا تحدث شيئا حتى آتيك فجاءت مع أم أيمن 
حتی قعدت فى جانب البيت وأنا فى جانب وجاء رسول الله فقال ها هنا أخى قالت أم أيمن آخوک وقد زوجته ابنتک قال نعم ودخل 
رسول الله البيت فقال لفاطمة إيتينى بماء فقامت إلى قعب فى البيت فأتت فيه بماء فأخذه ومج فيه ثم قال لها تقدمى فتقدمت 
فنضح بين ثديبها وعلى راسها وقال اللهم إنى اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم .... 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 
۲۵۱ 

هنگامی كه به زیبایی فاطمه بک در چادر کمالش افتخار می کرد * هنكام شروع كردن شريعت به توصيف 
از اجابتش سكوت کرد * يس عمر برخاست همجون برخاستن شير در بيشه اش * و رسول ج اجابتش نكرد 
و شعله درونش شدت كرفت * يس هنگامی كه على گام هايش را براى خواستكارى فاطمه گا برداشت 
* وحى را یافت كه قبل از او يبشى كرفته بود: 

"خداوند مرا مأمور گرداند که فاطمه لکا را به ازدواج على ۵ در بیاورم . يس در ماه صفر ازدواج كرد.» ' 

پاسخ به شبهه ی دامادی عثمان 

شاید مخالفین بگویند: اگر دامادی رسول خدا 9 دلیل بر افضلیت است» يس در اين صورت. عنمان از 
حضرت على تلا افضل خواهد بود؛ زیرا او دو بار داماد پیامبر تس شد! 

می گویم: 

اولا: به اجماع اهل سنت. ابوبکر و عمر افضل از عثمان هستند و دیدیم که رسول خدا يله آن دو را رد 
کردند و به امر خداء حضرت زهرا عا را به امیرالمومنین 0 دادند. 

ثانيا: حضرت فاطمه زهرا کا که سرور زنان اهل يهشت است کجا و دیگران کجا ؟! محمد حبیب الله 
شنقیطی در اين خصوص می نویسد: 

«در مورد فضيلت حضرت زهرا گا احاديث بسيارى غير از اين وارد شده است؛ يس کسی را که الله كفو 


وهمتاى سرور زنان دو عالم قرار دهد. پس او لزوماً سرور عرب و همه ی آل بیت است.»” 


]١[‏ التبصرة. ج ١‏ ص ۴۵۲-۴۵۱ وقد ذكرنا أن هذا نزل فى حق على رضى الله عنه وأهل بيته لإيثارهم بالطعام كان أَبو بكر 
رضى الله عنه قد خطب فاطمة من رسول الله فقال : انتظر بها القضاء . فذكر ذلك لعمر فقال : ردک يا أبا بكر . فخطبها عمر . 
فقال له مثل ما قال لأبى بكر . فقال أهل على لعلى : اخطب فاطمة . فأتى رسول الله فسلم عليه فقال : ما حاجتک ؟ فقال : 
ذكرت فاطمة . فقال : مرحبا وأهلا فخرج فأخبر الناس بما قال . فقالوا : قد أعطاك الأهل والمرحب ... 

لما تبختر جمال فاطمة فى جلباب كمالها *** حين شروع الشرع فى وصف جلالها 

انهض الصديق خاطبا لها فى خطابه *** فسكت الرسول عن جوابه 

فنهض عمر نهوض الليث فى غابه *** فلم يجبه فاشتد الجوى به 

فلما نقل على أقدامه لخطبتها *** وجد الوحى قد سبقه قدامه : 

إن الله أمرنى أن أزوج فاطمة من على ' فتزوجها فى صفر 

[؟] كفاية الطالب لمناقب على بن أبى طالب» ص ۱۷۴ وقد وردت فى فضلها أحاديث كثيرة غير هذاء فمن جعله الله كفؤاً 
که تام مین او ید ا ول غ ا 


YAY 


«هارون است» 


ثالثا: به عقيده ی بعضى محققین» همسران عثمان» دختر خوانده هاى رسول خدا E‏ بودند که بعضى از 
محققين در اين باره كتاب نوشته اند. اما كوتاه سخن اينكه وقتى مردى از عبد الله بن عمر درباره ی حضرت 
على 2 و عثمان می پرسد. او جنين مقايسه می كند كه خدا از گناه عثمان به خاطر فرارش در جنگ احد 
دركذشت؛ اما على ليلا يسر عمو و داماد رسول خدا ار است! 

« شخصى نزد عبد الله بن عمر آمد و گفت: ای ابا عبد الرحمان ... نظرت در مورد على فل و عثمان 
كه او را ببخشيد؛ اما على 8 يس او پسر عموى رسول خدا عبر و داماد او است.»١‏ 

از اینجا روشن می شود که يا عثمان داماد رسول خدا 9 نبوده است و با اينكه دامادی او در برابر دامادی 
اميرالمومنين 3 فضیلتی به حساب نمی آمد. 

يس ديديم که بنابر دیدگاه پسر عمرء امیرالمومنین فل در فضیلت دامادی رسول خدا ا حتی بر عثمان 
که به قول مخالفین دو بار داماد رسول خدا ا شد نيز برتری دارد. به طوری که پسر عمر ملاک مقایسه ی 
عثمان با حضرت على ۵ل را دامادی امیرالمومنین ۵ دانسته است! 

دلیل پنجم: حديث منزلت 

رسول خدا ج خطاب به حضرت على لا فرمود: منزلت تو در نزد من» همانند منزلت هارون فل در 
نزد حضرت موسی 2 است؛ جز این که پیغمبری پس از من مبعوث نمىشود. " 

طبق اين حدیث متواتر. امام على ال نسبت به رسول خدا يله منند حضرت هارون ليل هستند به 
حضرت موسی 3! پس همانطور که حضرت هارون ل عزيز ترين شخص به حضرت موسی لا بودند, 
حضرت على تا هم عزیز ترين شخص به رسول خدا ع بودند. 

البته مخالفین در دلالت اين حديث تشکیکاتی وارد کرده اند که در پاسخ به آن هاء نکاتی گفتنی است: 


[ ۱] صحیح البخاری, ج ۴ ص ۱۷۰۵ ح ۴۳۷۳ و ج ۴ ص ۱۶۴۱ ح ۴۲۴۳ عن نافع عن بن عمر رضی الله عنهما أن رجلا 
جاءه فقال يا آبا عبد الرحمن ... قال فما قولک فى على وعثمان قال بن عمر ما قولی فى على وعثمان ما عثمان فکان الله قد عفا 
عنه فکرهتم أن یعفو عنه وأما على فابن عم رسول الله وختنه 

[؟] صحیح مسلم. ج ۴ ص ۱۸۷۰ ح ۲۴۰۴ و صحیح البخاری, ج اص ۱۳۵۹ ح ۳۵۰۳ وج ۴ ص ۱۶۰۲ ح ۴۱۵۴ قال 
رسول الله لعلی أنت منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


.١‏ اگر حديث منزلت را مخصوص به واقعه ی تبوک ندانیم» صحت ادعای شيعه ثابت می شود. 

در کتب اهل سنت روایات متعددی آمده كه رسول الله ج در مکان ها و زمان های مختلفی اين حديث را 

۲ _ اگر بيذيريم كه حديث منزلت تنها در واقعه ی تبوک گفته شده» بازهم صحت ادعای شيعه قابل اثبات 
است؛ زيرا: «لبرة بعمُوم اللفْظ لابخصُوص السَبَب)؟ ر 2 یعنی اصل بر اين است که حديث منزلت برای 
حضرت على ل عمومیت دارد و سبب صدور أن (كه جانشینی در واقعه ی تبوک باشد) باعث تقييد 
لفظ عمومی منزلت به یک منزلت خاص نمی شود. 

۳ _ اگر تقييد منزلت به جانشینی در حيات را نیز بپذيريم. بازهم مدعای شيعه ثابت می شود؛ زیرا همانگونه 
که حضرت هارون ی در طول حياتش جانشین بلامنازع حضرت موسی لإا بوده. همینطور حضرت 
على ليلا نيز در طول حیاتش جانشین بلامنازع حضرت خاتم الانبیا د می شود! 

تذكر: حضرت موسی فی تنهابى به ميقات رفت و حضرت هارون فللا را جانشین خودش در ميان تمام 

امت کرد. حال آنکه رسول الله ل در واقعه ی تبوک. امت را با خود به جنگ بردند و حضرت على لګ را 

به عنوان جانشین خويش در ميان کودکان. سالخوردگان و بعضی منافقان گذاشتند؛ لذا رسول الله لد با 
بیان جمله ی « وَأَنْتَ عليفتي في کل مومن مِنْ بَعْدِي»" اين تفاوت را متذکر شده و به جانشینی حضرت 

على للا در ميان تمام امت بعد از رحلتشان اشاره فرمودند. 

4 حتی اگر بيذيريم كه وجه شبهء تنها تشبيه جانشينى حضرت على ای در واقعه ی تبوک به جانقینی 
حضرت هارون 2ك در واقعه ی ميقات بوده. باز هم صحت مدعای شيعه ثابت می شود؛ زیرا همانطور 
که حضرت موسی فل در واقعه میقات» افضل قومش را به جانشینی خود منصوب کرد حضرت 
رسول الله ييه نيز افضل امت را به جانشینی اش منصوب فرمود. 


[۱] در کتاب امتداد رسالت» به طور مفصل اسناد و مدارکش را آورده ايم. 

[۲] این روایت را ابن ابی عاصم نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم و آلبانی سندش را تحسین کرده اند. 
السنة لابن أبى عاصم ومعها ظلال الجنة للألبانى» ج ۲ ص ۵۶۵ ح ۱۱۸۸ قال الألبانی: إسناده حسن. 
حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا يحيى بن سلیم الفزاری وهو صدوق حسن الحدیث 


Yar 


۳۵۴ 


«هارون امست» 


دلیل ششم: عقد برادری رسول خدا 2 با امیرالمومنین دلا 


یکی دیگر از فضایل بی نظیر و منحصر به فرد امير المومنین ال كه صريحاً احبیت ايشان در نزد خدا و 
رسول تا و در نتیجه افضلیت آن حضرت را اثبات می کند. پیوند برادری ايشان با رسول خدا عب است. 


روایت اول: اخوت در یوم الدار 

در روز یوم الدار در سال سوم بعشت. حضرت رسول بل فرمودند: کدام يك از شما با من بيعت می کند تا 
برادر و ... من باشد که فقط اماج علی و جواب دادند. 

تاک هم( طایخ براه ره الک ار ام نموه قنع روانت کرد ی كد را 

«رسول خدا 8" بنی عبدالمطلب را جمع کرد يا دعوت کرد ... و فرمود: ای بنی عبد المطلب. من برای 
الما عدوم a‏ هده نار الل قاف صر انعم بد وين کشک Lab‏ 
من بيعت می كند به اين عنوان كه برادرم و همراهم و وارثم باشد؟ [حضرت على ال می فرمايد: ] پس من 
ايستادم و من كوجكترين قوم بودم. يس فرمود: بنشين. سپس سه مرتبه فرمود و در هر سه مرتبه بلند مى شدم 
و می فرمود: بنشين. تا این كه در مرتبه سوم دستش را به دستم زد و فرمود: تو برادره همراه» وارث و وزير من 
هستى و بدين ترتيب از پسر عمويم ارث بردم؛ اما عمويم نه.»" 


همین روايت در كتاب الفضائل احمد بن حنبل نقل شده و محققش وصى الله بن محمد عباس سندش را 
تصحيح كرده است. " ضياء مقدسى نيز در صحيحش نقل كرده و محققش عبدالملک بن دهيش سندش را 
صحيح دانسته است.* 


[۱] سنن النسائی الکبری» ج ۵ ص ۱۲۵ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۴۱۱ - ۱۹۹۱ الطبعة : الأولى » تحقيق: 
د. عبد الغفار سليمان البندارى » سيد كسروى حسن / حكم برنامه جوامع الكلم: إسناده متصل . رجاله ثقات 

[۲] أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنى عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبى صادق عن ربيعة 
بن ناجد أن رجلا قال لعلى يا أمير المؤمنين لم ورئت بن عمک دون عمک قال جمع رسول الله أو قال دعا رسول الله بنى عبد 
المطلب فصنع لهم مدا من طعام قال فاكلوا حتى شبعوا وبقى الطعام كما هو كانه لم يمس ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقى 
الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب فقال يا بنى عبد المطلب إنى بعثت إليكم بخاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذه الآية ما 
قد رآیتم فأيكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبی ووارثى فلم يقم إليه أحد فقمت إليه وكنت أصغر القوم فقال اجلس ثم قال ثلاث 
مرات كل ذلک أقوم إليه فيقول اجلس حتى كان فى الثالثة ضرب بيده على يدى ثم قال أنت أخى وصاحبى ووارثى ووزيرى فبذلک 
ورثت بن عمى دون عمى 

[۳] فضائل الصحابة لابن حنبل, ج ۲ ص 2۷۱۲ ۱۲۲۰ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده صحيح 

]٤ [‏ الأحاديث المختارة. ج ۲ ص ۷۲-۷۱ ح ۴۴۸ قال عبد الملک بن دهيش: إسناده صحيح 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 
۲۵۵ 


روایت دوم: بیان اخوت در هنكام خروج از مکه 

«از ابن عباس روایت شده است که گفت: هنگامی كه رسول خدا مر از مکه خارج شد. على 9 با دختر 
جناب حمزه خارج شد؛ يس در مورد او على ال جعفر و زيد [برای رفع] خصومت به نزد پیامبر ع فتند. 
يس على 92 گفت: دختر عمویم است و من او را خارج کردم و جعفر گفت: دختر عمویم است و خاله اش 


همسرم است و زید گفت: دختر برادرم است _و زید برادر حمزه بود و پیامبر عد بين آنها برادری ایجاد کرده 


بود_ بس رسول خدا د به زید فرمودند: تو مولای من و مولای او هستی و به على ال فرمود: تو برادر و 
همصحبت من هستی و به جعفر 2ك فرمود: از نظر قيافه و اخلاق شبیه من هستی ... .» ' 

اين روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق كتابشء احمد شاکر. سندش را تصحیح کرده و برنامه ی 
جوامع الکلم نیز حکم به حسن بودن سندش داده است. ۲ 

روایت سوم: پیوند اخوت در واقعه ی مواخات 

زمانی که مهاجرین وارد مدینه شدند. رسول خدا 72 بین اصحابشان پیوند اخوت برقرار کردند و خود نیز در 
نهایت با امیرالمومنین 920 پیوند برادری بستند. 

ابن حجر عسقلانی اين واقعه را مسلّم دانسته و نوشته است: 

« هنگامی که پیامبر ب بین اصحابش برادری ایجاد کرد. به او (علی (222) فرمود: تو برادر منی.»" 


شمس الدين ابن الجزری شافعی نیز می نویسد: 


[۱] حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بن نمير انا حجاج عن الحکم عن مقسم عن بن عباس قال لما خرج رسول الله من مكة 
خرج على بابنة حمزة فاختصم فيها على وجعفر وزيد إلى النبى فقال على ابنة عمى وأنا أخرجتها وقال جعفر ابنة عمى وخالتها 
عندى وقال زيد ابنة خی وكان زيد مؤاخيا لحمزة آخی بينهما رسول الله فقال رسول الله لزيد نت مولاى ومولاها وقال لعلى نت 
أخى وصاحبى وقال لجعفر أشبهت خلقى وخلقی .. 

[؟] مسند أحمد بن حنبل, ج ۲ ص ۳۹۸-۴۹۷ ح ۲۰۴۰ قال الشاكر: إسناده صحيح. 

حكم برنامه جوامع الكلم: إسناده حسن رجاله ثقات عدا مقسم بن بجرة وهو صدوق حسن الحديث 

[*] الإصابة فى تمييز الصحابة. ج ۴ ص ۵۶۵ رقم ۵۶۹۲ ولما آخى النبى ج بین أصحابه قال له أنت أخى 


« هارو است» 


۳۵۶ 


«حدیث موّاخات از ابن عباسء زيد بن ابی اوفىء جابر بن عبدالله. ابو ذرء عامر بن ربیعه» مخدوج بن زید 
لنهلی ونیز ارعلى وله ف است و اگر همه ی آن ها ضعیف هم باشد.ولی با این متابعات و شواهد.بعضی 
از آن ها با بعضى دیگر تقویت می شود.»! 

با این حال چند سند از اسانید معتبر اين حدیت را در اینجا ذکر می کنیم: 

سند اول: 

بالاذری با سندش از زید بن ارقم روایت می کند که گفت: 


«رسول خدا ع بین اصحابش برادری ایجاد کرد؛ يس على فلل فرمود: ای رسول خدا ی » بين اصحابت 
برادری ایجاد کردی و مرا وا گذاشتی؟ حضرت فرمود: تو برادر منی. آيا دوست نداری هنگامی که فراخوانده 
شدم فراخوانده شوی؛ پوشیده شوی» هنگامی که پوشیده شدم و وارد يهشت شوی, هنگامی که من وارد شدم؟ 
فرمود: بلى ای رسول خدا ع . 

سند دوم: 


ابو عیسی ترمذی از عبدالله بن عمر روایت می کند كه گفت: 


[۱] مناقب الأسد الغالب. ص ۲۲ ح ۱۶ وكذلك جاء حديث المؤاخاة عن ابن عباس, وزید بن أبي أوفى وجابر بن عبد الله وأبي 
ذر وعامر بن ربيعة ومخدوج بن زيد الذهلي وجاء أيضاً عن علي من غير وجه وإن كانت كلها ضعيفة لكن بهذه المتابعات والشواهد 
يقوى بعضها ببعض والله أعلم. 

[۲] أنساب الأشرافء ج ۱ص ۶۳۶ (ح ۸۵۲) الْمَدَائِنيُ عن يونس بن رم عَنْ آبي زب بن ابي نود عَنْ أبيهء عَنْ ود 
نار قال: ' خی ول الله صلي الله عليه وسلم بَئْنَأصْحَابه. فقال عَلِىٌ: یا زشول الله یت ین آضحابك وَتَرَكَْنِي ؟» فقال: 
نت أخِي ما ترضی أَنْ نُذعی إذَا ذعیث. وَنکس ادا سیث. وَتَدْخُلَ اجه َا دَخَلْتُ؟ قال: بلی يَارَسُولَ اه" 

[۳] بررسی سند روایت: 

علي بن أبي سیف القرشي: ثقة ثقة. قال محمد بن جرير الطبري: عالم بأيام الناس صدوق في ذلك - قال يحبي بن معین: ثقة 
ثقة ثقة / يونس بن أرقم الكندي: ثقه. توثيقش قبلا در فصل سوم در مبحث حديث برگزیدگی اميرالمومنين ل گذشت. 

** أبو حرب بن أبي الأسود الدّيليء البصري: ثقةء قيل: اسمُّه مخجن. وقيل: عطاءء من الثالثة. مات سنة ثمان ومئة. م ۴. 

تحرير تقريب التهذیب» ج ۴ ص ۱۷۷ رقم ۸۰۴۲ 
۶ أبو الأسود الذّيليء ... اسمّه: الم نْ عمرو بن سفيان....: ثقةٌ فاضل, مُخَضْرَم مات سنة تسع وستين. ع. 
تحرير تقریب التهذيب. ج ۴ ص ۱۵۰-۱۴۹ رقم ۷۹۴۰ 


بخش پنجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 
۵¥ 


«رسول خدا ا بین اصحابشان عقد اخوت بستند. پس حضرت على لل در حالى که اشک از چشمانشان 
سرازير بود. نزد رسول خدا ب آمد و فرمود: يا رسول الله! ميان صحابه. پیمان برادرى ايجاد كردى: ولى ميان 
من و کسی دیگر. پیمان برادری ایجاد نکردی! حضرت فرمودند: تو در دنيا و آخرت برادر من هستى. 

این حدیث. حسن غریب (حسن لذاته) است و از زید بن ابی اوفی نیز همین مطلب نقل شده است.»" 

سند سوم: 

حاکم نیشابوری دو روایت در این رابطه در صحیحش نقل کرده است: 

«أَخْبَرنَا عَبْدُ الب إِسْحَاقَ ن راهيم الْعَدْلُ ِبَعْدَادَ ثنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ مَنْصُورٍ الحارني ثنا عَلِيُ 
ِن قایم ثناعَلِي بن ضالح بْنِ حَيّء عَنْ حکیم بن جير > عَنْ جُمَيْعَ بن عمیره > عَنِ ان عَُر رضي ال عم 
قال: ما ره د رول اله المَدِيَة آخی ین نَ آضحابه. فجاء علي رضي الله له تمغ عَيناكُ فقال: یا وَسُولَ 


الله یت بین آضخابكت ول واخ بيني وَبَيْنَ ۹ د» فقال يول له ل 4: "يا على أَنْتَ أي في ادي والاخرّة . 
تَابَعَهُ سَالِمُ بن أبي حَفْصَةَ عَنْ جُمَيْع بزِيَادَةٍ في السّيَاقٍ»" 


۶و و و 


« تا ی وسهل من مُحَمَدِ بن یحو داد نا أَحْمَدُ بْنُمُحَمَدِ ِن عبسی الْقَاضِي ثنا إشحاق 
بْنُ بشر اي ثنا مُحَمَدُ ْنُ فَصَيْلِء عن مالم ن أبي فد عَنْ جُمَيْع بْنِ عَمَيْر النَِمِيّ غن ان عمَر 
رَضي الله عنما قال: إنَّ رشول له از آخی تین آضحابه ای ین آبي بكر وَعْمَرَ وی طلحة ویر 
تن مانن فا زر رت بن عزن فقا عل ا سول ال إِنكَ قد آخیت ین آضحابك فَمَنْ آجي؟ 
قال سول الله عل << ٠‏ قال ابن عُمَرَ: وگان علي وضع ال له جلدَاشْجَاعَا 
ققال علم: ۹ له فقال زشول له : " آنت أجي في انیا والآجرة ۲۸۰ 


حدیث مزاخات. در مقام رد استدلال سست ابن تیمیه» به روایت ضیاء مقدسی در کتاب الاحاديث المختارة که 


]١‏ سنن الترمذی. ج ۵ ص ۶۳۶ ح ۳۷۲۰ حدثنا يوسف بن موسی القطان البغدادی حدثنا على بن قادم حدثنا على بن صالح 
بن حيى عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير التيمى عن بن عمر قال آخی رسول الله بين أصحابه فجاء على تدمع عيناه فقال 
يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تاخ بینی وبين أحد فقال له رسول الس أنت أخى فى الدنيا والآخرة قال أبو عيسى هذا 
حديث حسن غريب وفى الباب عن زيد بن أبى أوفى 

[۲] المستدرك على الصحیحین, ج ۲ ص ۱۵ ح ۳۲۸۸ 

[؟] المستدرک على الصحبحین, ج ۲ ص ۱۶ح ۳۲۸۹ 


۳۵۸ 


«هارولن است» 


سند چهارم: 

از محمد. نوه ی حضرت على لا روایت است که: « هنگامی که پیامبر بل بین اصحابش برادری ایجاد 
میکرد. دستش را بر شانه ی على 990 نهادند و سپس فرمودند: تو برادر من هستی؛ از من ارث می بری و من 
به تو ارث ميدهم؛ يس هنكامى كه آيه ی ميراث نازل شدء آن را جدا کرد (سهم على فل از ارث را داد).»" 

این روايت را ابن سعد نقل كرده و طبق برنامه ی جوامع الکلم» سندش در متابعات و شواهد» حسن مرسل 


ات" 


روايت جهارم: بیان اخوت در هنكام ازدواج اميرالمومنين لل 
سند اول: 


از اسماء بنت عمیس روایت شده است که گفت: «هنگامی که فاطمه ا به سوى على 2 فرستاده شد 
(در هنكام ازدواج) ... پیامیر مي به سوى على ل فرستاد و فرمود: به اهلت نزدیک نشو تا من بيايم. يس 
پیامبر 8" آمد و فرمود: آیا برادرم نافرمانی كرد؟ يس ام ايمن گفت: آیا او برادرت است و دخترت را به ازدواجش 


در آوردی؟ فرمود: ای ام ایمن» آنگونه می شود.»* 


[۱] فتح الباري» ج ۷ ص ۲۷۱ وأنکر بن تيمية في کتاب الرد على بن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرین وخصوصا 
مؤاخاة النبي صلی الله عليه وسلم لعلي ... قلت واخرجه الضیاء في المختارة من المعجم الکبیر للطبراني وبن تيمية یصرح بان 
آحادیث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك وقصة المؤاخاة الاولی آخرجها الحاکم من طریق جمیع بن عمير عن بن عمر 
آخی رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وبين طلحة والزبير وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان وذکر جماعة قال 
فقال علي يا رسول الله إنك اخيت بين اصحابك فمن اخي قال انا اخوك وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به 

[؟] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فدیک عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على عن أبيه أن النبيصلي الله عليه وسلم حين 
آخی بين أصحابه وضع يده على منکب على ثم قال أنت أخى ترثنى وأرئك فلما نزلت آية الميراث قطعت ذاک 

[۳] الطبقات الكبرى. ج ۳ ص ۲۲ (ح ۲۶۹۶) حكم برنامه ى جوامع الكلم: رجاله ثقات وصدوقيين عدا عبد الله بن محمد 
القرشى وهو مقبول 

]٤[‏ حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال : حدثنا محمد بن أبى عمر العدنى » قال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر ء عن یوب 
عن أبى يزيد المدينى وعكرمة - أو أحدهما - عن أسماء ابنة عميس قالت : لما أهديت فاطمة إلى على رضى الله عنهما ... فأرسل 
إليه فقال : لا تقرب آهلک حتى آتیک . فجاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أثم أخى » فقالت أم يمن . أهو أخوك وزوجته 
اینتک ؟ قال : إن ذلك يكون يا أم أيمن 


بخش پنجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 
۳۵۹ 


ین روایت را ابويكر آحزی تق کردم و بزنآمه ی خوامع الکلم حکم به تحت مدش داده است و نیز ظیراتی 
نقل کرده و هیتمی رجال سندش را رجال صحیح" و اي حجر عسقلانی نیز نقه دانسته ا 


سند دوم: 


محمد بن ا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ آبي عَرُوبَة عَنْ وت ا عَنْ 000 00 1 ال " لَمَا روج 
E ۱ r‏ 


لات فُخَرَحَثتْ َيه 1 e‏ ۳۳۹ ۳ تج یی قَقَالَت: ۷ E‏ وَقَنْ رَوّجته د لت قل اه 
آخی.» 
این روایت را نسائی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن لغیره بودن سندش داده است. * 


بلاذری نيز همین روایت را با سند صحیح از طریق ايوب از عکرمه (همین سند نسائی) نقل کرده است. با 
اين تفاوت که عکرمه در اینجا تصریح نکرده که روایت را از ابن عباس نقل می كند.” 

سند سوم: 

بر . شَيْبَةَ دادن ن ابزاهیم ب بن اود ر ُن يزيد د البَْدَادِيُ بالْفنطاط ۳۹ الْحَسَنُ بن خاد حَدَتَنَا يَحَيّى 
ْنُ یثلی الاسلمی, عَنْ سَعِيدٍ بن بي عون عن اده عَن نی بن مَالِكِء قال: .. فجاعث مع م من کی 
فَعَدَتْ في جانب ا واو اله عله فقال: اهُا أَخِي؟ قَالَتْ 1 أَيُمَنَ: أخولك وق رَوَجْنَهُ 
ابْنَنَكَ؟ قال: د نکم ... 


این روايت را ابن حبان در صحيحش نقل كرده است.؟ 


]١[‏ الشريعة. ج ۵ ص ۲۱۳۴-۲۱۳۳ ح ۱۶۱۸ حكم برنامه ی جوامع الكلم: إسناده متصل » رجاله ثقات 

[۲] مجمع الزوائد. ج ٩‏ ص ۲۱۰-۲۰۹ قال الهيثمى: رواه كله الطبرائى ورجال الرواية الأولى رجال الصحیح 

[۳] المطالب العالية ج ۸ ص ۲۴۰ ح ۱۶۲۹ قال العسقلانى: قلت رجاله ثقات 

]٤[‏ سنن النسائى الکبری» ج ۵ ص ۱۳۴ ح ۸۵۱۰ حكم برنامه جوامع الكلم: إسناده حسن فى المتابعات والشواهد رجاله ثقات 
وصدوقيين عدا سهيل بن خلاد العبدى وهو مقبول 

[5] أنساب الأشراف» ج ١‏ ص ۶۳۶ المدائنی» عن حماد بن سلمةء عن أيوب» عن عكرمة: أن عليا لما بنى بفاطمة عليها 
السلام آتاهم النبى ييه فقال: ین أخى؟ فقالت أم أيمن: أتزوج آخاک ابنتى؟ فدعا لهما 

[7] صحيح ابن حبان» ج ۱۵ ص ۳۹۳ ح ۶۹۴۴ 


« هارو است» 


روايت پنجم: بیان اخوت در قضيه ی کنیه ی ابو تراب 

لد اول او م سومان باستو خسن اوا ع ا 

ابو يعلى موصلى با سندش از على بن ربيعه از حضرت على ي روايت كرده است كه فرمود: 

«رسول خدا 5 مرا طلب کرد. در حالى كه خواب بودم و فرمود: برخيز و ناراحت نباش از اينكه مردم تو را 
ابوتراب ميكويند. برخيز ای پسر ابوطالب؛ به خدا سوگند كه من تو را راضى خواهم كرد. تو برادر من هستى؛ تو 
يدر دو فرزند من هستى؛ تو براى دفاع از سنت من ميجنكى و تو ذمه ى مرا برى خواهى كرد. هر كس در عهد 
من بمیرد. او گنج خدا است و هر کس در عهد تو بمیرد. ييمان خود را به آخر برده است" و هر كس بميرد و 
جيف ادو ا امک دزف ليقن وده باقن ایند بر قلب امه رامق لمان واه و وکر کر 


حافظ بوصيرى تمام رجال سند اين روايت را ثقه شمرده“ و دكتر عبدالله بن ظافر الشهری سندش را حسن 


لغيره دانسته است.” 


]١‏ بررسى سند روايت طبق برنامه جوامع الكلم: 
سويد بن سعيد الهروي: صدوق يخطىء كثيرا. احمد شاكر سند روايت او را تصحيح کرده ( المسند للإمام آحمد. ج ١‏ ص ۳۶۱ ح 
۶ ) و در جاى ديكر نيز به توثيق او يرداخته است. 
المسند للإمام آحمد. ج ١‏ ص ۳۶۹ رقم ۳۷۷ وشيخه سويد بن سعيد: وثقه الإمام أحمد والعجلي وغيرهماء وقال البغوي: (كان 
من الحفاظ. وكان أحمد ينتقى عليه لولديه فيسمعان منه). وتكلم فيه بعضهم. والراجح ما قلنا. لأن أحمد لم يكن يأذن لابنه عبد 
الله أن يسمع إلا من الثقات. مات سويد سنة ۲۴۰ عن ٠٠١‏ سنة. / 
زكريا بن عبد الله النخعى: ابن حبان توثيقش كرده و شعيب الارنؤوط او را حسن الحديث دانسته است. مسند احمد. ج ۶ ص ۳۷۷ 
ح ۳۸۲۶ / عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسي: ثقة / علي بن ربيعة الوالبي: ثقة / علي بن أبي طالب الهاشمي: صحابى 

[۲] احزاب: ۲۳ در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستادهاند؛ بعضى پیمان خود را به 
آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشيدند)ء و بعضى ديكر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبديلى در عهد و يبمان خود ندادند. 

[ ۲] مسند أبى یعلی» ج ١‏ ص 1۰۲ ح ۵۲۸ حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ركريا بن عبد الله بن يزيد الصهبانی عن عبد المؤمن 
عن أبي المغيرة عن علي قال طلبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدني في جدول نائما فقال قم ما ألوم الناس يسمونك أبا 
تراب قال فرأى كأني وجدت في نفسي من ذلك فقال قم فوالله لأرضينك أنت أخي وأبو ولدي تقاتل عن سنتي وتبرئ ذمتي من 
مات فى عهدي فهو كنز الله ومن مات فى عهدك فقد قضى نحبه ومن مات يحبك بعد موتك ختم الله له بالأمن والایمان ما طلعت 
شمس أو غربت ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب بما عمل في الإسلام 

]٤[‏ إتحاف الخيرة المهرة ج ۷ ص ۲۰۳-۲۰۲ ح ۶۶۷۲ قال البوصيري: رواه ابو يعلى بسند رواته ثقات 

[5] المطالب العالية. ج ١7‏ ص ۱۴۱-۱2۰ ح ۳۹۴۲ وعليه فان هذا الحديث يترقى بهذا الشاهد إلى رتبه الحسن لغيره. 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


سند دوم: طبرانى با سندش از عبدالله بن عمر. ' 
روايت ششم: اخوت امير مومنان 92 در كلام خود حضرت 


«على (2) فرمود: من بنده ی خدا و برادر رسولش هستم و منم صديق اكبر؛ بعد از من کسی جز دروغكو 
a‏ ومن سفت از قبل زره راهزا ات كاد بف كرون خا ضى le‏ همزا فا راز 


این روايت را ابن ماجه" و نساتی* در سننشان نقل كرده اند و حاكم نيز در مستدركش آورده" و تصحيح كرده 


اسع 


حافظ بوصيرى شافعی (متوفاى ۸۶۰ ه) نيز ضمن تصحيح سند اين روایت» تصحيح حاكم را نيز نقل كرده 


ام 


[۱] المعجم الکبیر. ج ۱۲ ص ۴۲۰ ح ۱۳۵۴۹ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن يزيد هو أبو هشام الرفاعي 
ثنا عبد الله بن محمد الطهوي عن ليث عن مجاهد عن بن عمر قال بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظل بالمدينة وهو 
يطلب عليا رضي الله عنه إذ انتهينا إلى حائط فنظرنا فيه فنظر إلى علي وهو نائم في الأرض وقد أغبر فقال لا ألوم الناس يكنونك 
أبا تراب فلقد رأيت عليا تغير وجهه واشتد ذلك عليه فقال ألا أرضيك يا علي قال بلى يا رسول الله قال أنت أخي ووزيري تقضي ديني 
وتنجز موعدي وتبري ( ( ( وتبرئ ) ) ) ذمتي فمن أحبك في حياة مني فقد قضى نحبه ومن أحبك في حياة منك بعدي ختم الله 
له بالأمن والايمان ومن أحبك بعدي ولم يرك ختم الله له بالأمن والایمان وأمنه يوم الفزع الأكبر ومن مات وهو يبغضك يا علي 
مات ميتة جاهلية یحاسبه الله بما عمل في الاسلام ۱ 

[؟] حدثنا محمد بن إسماعيل الرازی ثنا عبید الله بن موسی أنبأنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال 
على آنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدى إلا كذاب صليت قبل الناس لسبع سنين 

[۳] سنن ابن ماجه, ج ١‏ ص ۴۴ ح ۱۲۰ 

۸۳۹۵ سنن النسائى الکبری» ج ۵ ص ۱۰۶ ح‎ ]٤[ 
۴۵۸۴ المستدرک على الصحیحین» ج ۲ ص ۱۲۰ ح‎ ]5[ 

[1] تصحيح حاكم در نسخه هاى جاب شده نيامده است» ولى سعد بن عبد الله بن عبد العزیز آل حميّد در تحقيقش بر كتاب 
تلخيص مستدرک می نويسد: «حاكم به دنبالش گفته است: بر اساس شروط شیخین» صحيح است ولى آن دو آن را نياورده اند 
و این سخن حاكم در كتاب مستدرك جاب شده وجود نداشته و اصل آن را بر اساس نسخه خطى بیان كرديم.» 

مختصر تلخيص الذهبی. ج ۳ ص ۱۳۱۴ ذيل ح ۵۳۵ «قال الحاكم عقبه: آصحیح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه ؛ وقول 
الحاكم هذا ليس فى المستدرک المطبوع. فأثبته من المخطوط. وفى المطبوع: "إنى عبد الله ... " الخ» وما آثبته من المخطوط 
أيضاً » 

[۷] مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة ج ١‏ ص ۲۱-۲۰ رقم ۴۹ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ... ورواه الحاكم فى المستدرک 
من طريق المنهال بن عمرو به وقال صحيح على شرط الشيخين 


۲۶۱ 


۳۶۲ 


«هارولن است» 


محمد بن عبدالهادی نور الدين السندی (متوفای ۱۱۳۸ ه) نیز در حاشیه اش بر کتاب سنن ابن ماجه. 
بعد از نقل روایت و تلقی به قبول آن, عبارات آن را شرح داده و گفته است: 

«گویا على (92) با بیان اينكه [من] صدیق اکبر هستم. می خواهد اسبق بودن در ایمان بر ابوبکر را نیز 
بیان نماید. و در الاصابه در ترجمه على ((لا) آمده که بنابر سخنان جمع کثیری از اهل علم» على (922) 
اولين كس از مردم بود كه اسلام آورد ... 

بوصيرى در زوائد گوید: سند اين روايت صحيح و راويان آن مورد اعتماد هستند و اين روايت را حاکم از 

(سندی) می گویم: هر كس كه حكم به جعلى بودن اين روايت مى دهد. به خاطر عدم ظهور معناى آن 
می باشد. نه به خاطر مشکل در سند آن» و معنای أن نیز قبلا بیان شد.» ١‏ 

دليل هفتم: حديث سد الابواب 

دور تا دور مسجد النبی تيد صحابه اتاق هايى ساخته بودند كه يك درش نیز به مسجد باز می شد و هنكام 
نماز از آنجا رفت و آمد می کردند. تا اينكه يبامبر بد به فرمان خداوند امر كردند همه ی درهاى متصل به 
مسجد بسته شوند بجز در خانه ی حضرت على 22 

ابن تيميه که اين حديث را مربوط به ابوبکر دانسته. درباره ی دلالت آن گفته است: 

«آن صراحت دارد بر اينكه از اهل زمين کسی محبوب تر و بلند مرتبه تر از ابوبکر نزد يبامبر ل نبوده 
است.»۲ 

ابن تيميه ادعا کرده که روایات مربوط به سد الابواب الا باب على 2 را شيعه برای مقابله با روایات مربوط 
به ابوبکر جعل کرده!! اما در حقيقت قضيه بر عکس است و روایات مربوط به حضرت على لا در کتب معتبر 
اهل سنت با اسانید متعدد و معتبر و به صورت متواتر نقل شده است! 


[۱] حاشية السندى على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة فى شرح سنن ابن ماجه. ج ۱ ص ۵۸ رقم ۱۲۰ که اد بقله: 
الصَّديقٌ ابر نة سبق ایمانا من آبی بَكْرٍ یا وفی الاصابة فى تَرْجَمَةٍ عَلِنٌ هو ول النَّاسٍ إِسْلَامًا فى قَوْلٍ الکثیر من آغل للم 
E‏ رواد لت هذا تلا صَحِبحٌ رِجَالَهُ ات روا الْحَاكِمُ فى الْمُسْتَدْريِ عَنِ الْمِنْهَالٍ وقال: صَحِيحٌ عَلَى مُزط الشَّئْحَيْنٍ 
... قُلْتُ: کانْ من حکم بالوضع حکم عليه لِعدَم مور منته لا اَل خَللٍ فی إِستاده وق هر ماه ما دگزتا 

[۲] منهاج السنة النبوية. ج ۷ ص ۲۸۳ و هو صريح في انه ليس من أهل الأرض من هو احب إليه و لا أعلى منزلة عنده و لا 
ارفع درجة و لا اکثر اختصاصا به من أبي بکر. 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


رسول تن هنكامى كه دستور به بستن درهاى باز شونده به مسجد بجز در على ال دادند. اين مطلب بر 
بعضى از صحابه سخت آمد؛ يس در جوابشان عذرش (دستور الهى) را در مورد آن بيان كرد. و آن در حديث 
طولانی از ابن عباس وارد شده است كه احمد و طبرانى با سند نيكو آن را نقل كرده اند.» ١‏ 

احمد ميرين البلوشى بعد از تحسين یکی از اسانيد حديث سد الابواب» می گوید: 

«براى متن اين حديث شواهدى از احاديث عمر بن خطاب. [ حضرت] علی ابن عمر. جابر بن سمره» انس 
و بريده اسلمى وجود دارد كه در ميان آن ها سندهاى صحيح و حسن است. 

... سند حديث أبن عباس و ابن عمر حسن بوده و سند حديث عمر نيز حسن لغيره است. و حافظ ابن حجر 
عسقلانى در كتاب "القول المسدد" می گوید: "آن حدیت مشهوری است که برای آن طرق متعددى وجود دارد 
كه هر کدام به تنهايى از مرتبه ی حسن تنزل نمی يابد و با مجموع طرقش -بر منهج بسيارى از اهل حديث- 
قضيه را ذكر كرده است." 

عبدالرحمن سيوطى می كويد: 

«با اين احاديث صحيح و بلکه متواتر. ثابت می‌شود كه رسول خدا E‏ از باز بودن تمام درهايى كه به سوى 
مسجد باز می شده» نهى كرده و به هيج كس و حتى عموى خود عباس ويا ابوبکر اجازه نداده است که در خانه 


[۱] شرح الطيبى على مشكاة المصابيح (ت: هنداوی)» ج ١‏ ص ۳۵۵ ح ۱۸ آخرجه الترمذى ... و قال حسن غريب ... وقد 
ورد من طرق كثيرة صحيحة أن النبى لما مر بسد الأواب الشارعة فى المسجد إلا باب على » فشق على بعض من الصحابة » 
فأجابهم بعذره فى ذلک. وقد ورد ذلک فى حديث طويل لابن عباس أخرجه أحمد والطبرانى بسند جيد. 

[۲] خصائص اميرالمومنين ی للنسائى» ص ۶۵ و ۶۶ رقم ۱۰۹ وللمتن شواهد من عمر بن الخطاب. ومن حديث علي ومن 
حديث ابن عمرء وجابر بن سمرةء وانس» وبريدة الأسلمي وفيها الصحيح والحسن. ... وحديث ابن عباس وابن عمر اسنادهما حسن 
واسناد حديث عمر حسن لغیره. وقال الحافظ فى قول المسدد (۲۰) «هو حديث مشهور له طرق متعددة كل طريق منها على انفراد 
لا تقصر عن رتبة الحسن. ومجموعها مما يقطع بصحته علي طريقة كثير من اهل الحدیث.» 

[۳] نظم المتناثر, ج ١‏ ص ۱۹۱ رقم ۲۲۹ أما سد الأبواب إلا باب على فممن رواه ( ١‏ ) سعد بن أبى وقاص ( ۲ ) وزيد بن أرقم 
( ۳ ) وابن عباس ( ۴ ) وجابر بن سمرة ( ۵ ) وابن عمر ( ع ) وعلى ( ۷ ) وجابر بن عبد الله ۸۱ ) وأنس بن مالک ٩(‏ ) وبريدة 


الأسلمى 


۶Y 


۳۶۴ 


«هارولن است» 


آن‌ها به داخل مسجد باز باشد. غير از على فل به خاطر جایگاه دختر رسول خدا ل نسبت به آن حضرت.»۱ 
ابن حجر هیتمی مکی نیز همان سخن سیوطی را تکرار کرده است." 
البته اين کار به خاطر مطهر بودن اهل بيت ه۵ به شهادت آیه ی تطهیر بوده و لذا تنها آنها می توانستند 


با حالت جَنب به مسجد وارد شوند. 


ا ا ار حا ان غا ان فعاف را سای توص امون تاو اسه اننيد 
ابن عباس به جواز ورود حضرت على 2 به مسجد با حالت ختب اشاره کرده است که ارتباط اين قضيه با آيه 
تطهير را مى رساند. 

«عمرو بن ميمون می كويد: در نزد ابن عباس بوديم که ...كفت: اف بر اينها ! حرفهاى ناروا و نكوهش در 
مورد مردى مى كويند كه بيش از ده فضيلت و منقبت براى وى مى باشد كه براى هيجكس غير از أو وجود 
جز راه مسجد برای على فل نبود. على ف با آن كه جنب بود. وارد مسجد مىشد [و اين امر تنها به ايشان 
و رسول خدا ی اختصاص داشت ].»" 


یک حاكم تاو ت دک و احملة قا "جم كردواندة خی الب مه ایو 


[ ۱] الحاوى للفتاوی» ج ۲ ص ۱۶ فصل : قد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة بل المتواترة أنه يبا منع من فتح باب شارع إلى 
مسجد ولم يأذن فى ذلك لأحد ولا لعمه العباس ولا لأبى بكر إلا لعلى لمكان ابنة رسول الله منه 

[؟] الفتاوى الفقهية الکبری. ج ۳ ص ۱۶۰ وعلم من تلك الأحاديث الصحيحة بل المتواترة كما مر أنه منع من فتح باب شارع 
إلى مسجده ولم يأذن فى ذلك لأحد حتى لأبى بكر والعباس إلا لعلى رضى الله عنه لمكان ابنة رسول الله منه. 

جهت اطلاع بيشتر از دوگانگی برخورد عالمان اهل سنت با دلالت حديث سد الابواب و خوخه مراجعه كنيد به مقاله ی «تبيين 
دوگانگی عالمان اهل سنت در «برداشت خلافت» از حديث «سدٌ الابواب» و حديث «خوخه» نوشته ی دکتر زهره اخوان مقدم و 
على باجی. مجله شيعه پژوهی, سال هفتم. شماره نوزدهم. ص ۶۹-۹۳. 

[۳] ثنا عمرو بن میمون قال إنى لجالس عند بن عباس إذ أناه تسعة رهط فقالوا يا بن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا 
من بين هؤلاء قال فقال بن عباس بل نا أقوم معكم قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال فابتدؤوا فتحدثوا فلا ندرى ما قالوا 
قال فجاء ينفض ثوبه ويقول آف وتف وقعوا فى رجل له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره وقعوا فى رجل ... قال بن عباس وسد 
رسول الله ابواب المسجد غير باب على فكان يدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره 

۴۶۵۲ المستدرک على الصحیحین. ج ۳ ص ۱۴۳ ح‎ ]٤[ 

[5] المسند للإمام أحمد ج ۳ ص ۳۳۳-۳۳۱ ح ۳۰۶۲ قال الشاكر: إسناده صحيح 

[7] فضائل الصحابة لاحمد. ص ۸۵۲-۸۴۹ ح ۱۱۶۸ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده حسن 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 
۳۶۵ 


ابواسحاق حوينى' سندش را حسن دانسته اند و ابن حجر عسقلانی همه ی رجال سند احمد و نسائی را ثقه 
دانسته است." 

از روايت ذيل نيز نتيجه می كيريم كه هدف از سد الابواب الا باب على» تطهير مسجد از رجس و پلیدی بود. 

ترمذى از ابو سعيد خدرى از رسول خدا 12 نقل می كند که به على له فرمودند: 

«يا علی» برای احدى حلال نيست كه در اين مسجد جنب شود. غير از من و تو.» 

على بن منذر كويد: به ضرار بن صرد گفتم: معنى اين حديث جيست؟ 

گفت: «يعنى برای احدى غير از من و تو حلال نيست كه با حالت جنب به اين مسجد رفت وآمد كند.» 

ترمذى كويد: اين حدیث» حسن غریب (حسن لذاته) است." 

ابن حجر اين حديث را از كتب ششگانه تخريج كرده و طرق متعددش را تصحيح و تحسين كرده است." 

دليل هشتم: امير المومنين 22 همانند جان رسول خدا يل 

طبق آيه ی مباهله و جندين روایت» اميرالمومنين فللا همانند جان رسول خدا ع بودند. 

آيه ی مباهله 

و عاجک فيد من تقد ما جاءک من العلم كل تالا تذخ أ ناکم ونشاغا وتا كم قافتا 
سکن ثم بهل فتجتل لنت اللو علی الكاذيين. © 


[۱] خصائص الامام على فل للنسائی. ص ۳۶-۳۴ ح ۲۳ قال ابو اسحاق الحوینی : اسناده حسن 

[؟] فتح الباری» ج ۷ ص ۱۵ قال العسقلانی: اخرجهما آحمد والنسائی ورجالهما ثقات 

[۳] سنن الترمذی. ج ۵ ص ۶۳۹ ح ۳۷۲۷ عن آبی سعید قال قال رسول الله لعلی يا على لا يحل لأحد يجنب فى هذا 
المسجد غیری وغيرك قال على بن المنذر قلت لضرار بن صرد ما معنى هذا الحديث قال لايحل لأحد يستطرقه جنبا غيرى وغيرك 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب 

]٤[‏ شرح الطيبى على مشكاة المصابيح (ت: هنداوی)» ج ۱ صص ۳۵۶-۳۵۸۵ ح ۱۸ «الحديث الثامن عشر: حديث أن النبى 
قال لعلى : "يا على » لا يحل لأحد يجنب فى هذا المسجد غيرى و غیرک . ... فصل فى تلخيص من أخرج هذه الأحاديث من 
الائمة الستة فى كتبهم المشهورة على ترتيبها:... الثانى: أبو داود ‏ والترمذی » وابن ماجة » وهو صحيح ... . الخامس: آبوداود. 
والنسائی. وهو حسن . السادس: أبوداودء والنسائی » وهو صحيح . السابع: آبو داود » وابن ماجة» وهو حسن ... . التاسع: الترمذی» 
وهو حسن ... . الحادى عشر: أبو داود » والترمذى » وهو حسن . الثانی عشر: الترمذى . وهو حسن . الثالث عشر: أبو داودء 
وهو ضعيف » ويجوز ان يحسن . الثامن عشر: الترمذى » وهو ضعيف . وقد يحسن ایضا.» 


۳۶۶ 


«هارولن است» 


«= يس هر كس با تو درباره عیسی در مقام مجادله برآید بعد از آنکه به احوال او آگاهی یافتی» بگو: بیایید 
ما و شما فرزندان و زنان و کسانی را که به منزله خودمان هستند بخوانیم. سپس به مباهله برخيزيم (در حق 
یکدیگر نفرین کنیم) تا دروغگویان (و کافران) را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم.» ' 

طبق اين آیه. حضرت رسول عبر امیرالمومنین فل را به عنوان مصداق «انفسنا» با خود به مباهله بردند. 

مسلم در صحیحش جنين نقل می کند: 

«هنگامی که اين آیه نازل شد. رسول خدا > علی» فاطمه. حسن و حسین غا را دعوت کرد و فرمود: 
خداونداء اینها اهل من هستند.»" 

و حاكم نيشابورى نيز تصريح دارد که اخبار اين واقعه. متواتر است. " 


این مطلب كه امي رالمؤمنين ل نفس رسول خدا ي است. علاوه بر اينكه ظاهر آيه ی مباهله به وضوح 


بر آن دلالت دارد. خود پیامبر 9 نيز در رواياتى به آن تصريح فرموده اند؛ لذا وجهى براى استبعاد وجود ندارد. 


روایت یکم: 

زيد بن پثیع از جناب ابوذر لته نقل می کند که رسول خدا ب فرمود: «باید بنو ولیعه (حاکمان سرزمین 
حضرموت در یمن) از اين شیوه دست بردارند. در غير اين صورت مردی را به سوی آنان روانه می كنم که مانند 
وخ امت وم در فان آنا انوم را بای درم اورف چک جو اسان رامن که وق دنمان را يه انیا 
ميكيرد.» ابوذر لته ميكويد: شگفت زده از سخن حضرت بودم كه عمر از پشت» يهلوى من را كرفت و گفت: 
مقصود پیامبر ييل كيست؟ كفتم: مقصودشان تو و رفيقت (ابو بكر) نيست. كفت: پس جه کسی است؟ كفتم: 
کسی که كفش را وصله ميزند و على 20 مشغول وصله زدن كفش بود. »> 


۶۱ آل عمران:‎ ]١1[ 

[۲] صحيح مسلم. ج ۴ ص ۱۸۷۱ ح ۲۴۰۴ ولما نزلت هذه الآية ( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ) دعا رسول الله عليا وفاطمة 
وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء أهلى 

[۳] معرفة علوم الحدیث, ج ١‏ ص ۵۰ قال الحاكم وقد تواترت الأخبار فى التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره أن رسول الله 
أخذ يوم المباهلة بيد على وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال هؤلاء أبناءنا وأنفسنا ونساؤنا فهلموا أنفسكم وأبناءكم 
ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين 

[ء] أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن زيد 
بن ينيع عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي ينفذ فيهم أمري فيقتل 
المقاتلة ويسبي الذرية فما راعني إلا وكف عمر في حجزتي من خلفي من يعني فقلت ما إياك يعني ولا صاحبك قال فمن يعني قلت 
خاصف النعل قال وعلى يخصف نعلا 


بخش ينجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 


این روايت را نسائى در خصائص نقل كرده و محقق کتاب. احمد ميرين البلوشى سندش را تصحيح كرده 


ات :۷ 


سند این روایت را مولوی حسن الزمان حیدر آبادی نیز صحیح دانسته است.۲ 


همچنین ابن ابی شیبه اين روایت را به اختصار نقل کرده و محقق کتابش. دکتر سعد الشتری» سندش را حسن 


دانسته است." 

روايت دوم: 

«عبد الله بن شداد كويد: كروهى از طايفه آل سرح (از يمن) بيش رسول خدا 2 آمدند. يس آن حضرت 
فرمود: يا نماز را می خوانید. زكات می پردازید. دستورات را كوش می دهيد و اطاعت می كنيد ويا کسی را به 
سوق شما می فرستم که همانند من اسيك با جنگاورانتان می جنگد و خانواده تاق زا امیر می خدایا !یا 
خودم میروم با کسی که منند من است. سپس دست على وی را گرفتد»* 

اين روایت را ابن ابی شیبه نقل کرده و محققش دکتر الشثری سندش را حسن دانسته است." 

روایت سوم: 

«جابر بن عبد الله گوید: ... رسول خدا 9 فرمود: بنی ولیعه يا از کارشان دست برمی دارند ويا مردی را 
به سوی آن ها می فرستم که در نزد من» همانند من است؛ جنگجویان شان را می کشد و زنان شان را اسیر 
می کند و او اين مرد است؛ سپس دست به كتف على بن ابی طالب فل زد... .» 


[۱] خصاتص علي. ج ۱ ص ۸٩‏ ح ۷۲و سنن النساتی الکبری. ج ۵ ص ۱۲۷ ح ۸۳۵۷ حکم برنامه ی جوامع الکلم: إسناده 
حسن فى المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا يزيد بن ينيع الهمدانی وهو مقبول 

[۲] القول المستحسن فى فخر الحسن. ص ۳۵۴ والنساتي في خصائصه بسند صحیح عن ابي ذر 

[۳] مصنف ابن أبي شيبة ج ۱۸ ص 2۸۲-۸۱ ۳۴۳۰۹ حدثنا آبو الجواب عن يونس بن آبي اسحاق عن زيد بن ينيع عن 
أبي ذر قال قال رسول الله َي لينتهين أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي فيمضي فيهم أمري فيقتل المقاتلة ويسبي الذرية 

]٤[‏ حدثنا شريك عن عياش العامرى عن عبد الله بن شداد قال قدم على رسول الله وفد أبى سرح من اليمن فقال لهم رسول 
الله لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة ولتسمعن ولتطيعن أو لأبعثن إليكم رجلا لنفسى يقاتل مقاتلتكم ويسبى ذراريكم اللهم أنا أو 
كنفسى ثم أخذ بيد على 


[5] مصنف ابن أبى شيبة. ج ۱۸ ص ۶۵ ح ۳۴۲۶۴ 


۳۶۷ 


۳۶۸ 


«هارولن است» 


اين روایت را طبرانی نقل کرده" و حسین سلیم اسد سندش را حسن دانسته است.۲ 

روایت چهارم: 

«عبد الرحمن بن عوف گوید: پس از آنکه رسول خدا مر مکه را فتح كرد از آنجا به طائف رفت و هشت با 
نه شبانه روز آنجا را محاصره کرد. يس از آنکه محاصره به پایان رسید و طائف را فتح کرد. خطاب به مردم 
فرمود: من شما را دوست دارم و شما را به نیکی نسبت به اهل بيتم سفارش مى كنم. وعده گاه ما فرداى 
قيامت در كنار حوض كوثر است. به خدايى كه جان من در دست اوست. نماز به ياى داريد و زکات بیردازید. 
وگرنه مردی را بر شما بر می انگیزانم که از من است ويا همانند من است تا كردن جنكجويان شما را بزند و زن 
و فرزند شما را اسير كند. مردم گمان می كردند آن مردء ابو بكر يا عمر است (!!)» اما رسول خدا ‏ دست 
على (92) را كرفت و فرمود: اين است آن مرد.»” 

این روايت را حاكم نقل و سندش را تصحيح كرده: ونيز طبرى نقل نموده و سندش را صحيح دانسته است. ° 

روايت ينجم: 

«مطلب بن عبدالله تابعى كويد: رسول خدا عبد به كروهى از ثقيف (مردم طائف) كه آمده بودند فرمود: يا 
تسليم شوید. يا مردى را می‌فرستم که از من است. يا فرمود كه مثل من است؛ تا كردن شما را بزند. خانوادتان 


[۱] المعجم الاوسط. ج ۴ ص ۱۳۳-۱۳۳ ح ۳۷۹۷ حدثنا على بن سعيد الرازی قال نا الحسين بن عيسى بن ميسرة الرازی 
قال ناعبد الله بن عبد القدوس قال نا الاعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن أبى الجعد عن جابر بن عبد الله قال ... فقال 
رسول الله ا لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن اليهم رجلا عندى كنفسى يقتل مقاتلتهم ويسبى ذراريهم وهو هذا ثم ضرب بيده على 
كتف على بن أبى طالب قال وأنزل الله فى الوليد ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ) الآية 

[۲] مجمع الزوائد ت اسد. ج ۱۴ ص ۳۹۵-۳۹۴ ح ۱۱۴۰۴ قال الدارانى: وهذا إسناد حسن. 

[۳] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهانى حدثنا أحمد بن مهران بن خالد الأصبهانى حدثنا عبيد الله بن 
موسى حدثنا طلحة بن خير الأنصارى عن عبد المطلب بن عبد الله عن مصعب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضى 
الله عنه قال افتتح رسول الله مكة ثم انصرف إلى الطائف فحاصرهم ثمانية أو سبعة ثم أوغل غدوة أو روحة ثم نزل ثم هجر ثم قال 
ها الناس أنى لكم فرط وإنى أوصيكم بعترتى خيرا موعدكم الحوض والذى نفسى بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتون الزكاة أو لأبعئن 
عليكم رجلا منى أو كنفسى فليضربن عناق مقاتليهم وليسبين ذراريهم قال فرأى الناس أنه يعنى أبا بكر أو عمر فأخذ بيد على 
فقال هذا 

]٤ [‏ المستدرك على الصحیحین. ج ۲ ص ۱۳۱ ح ۲۵۵۹ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه 

[ه] تهذيب الآثار ( الجزء المفقود )> ص ۱۶۰ قال الطبري: وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده 


بخش پنجم: محبوبيت امير المومنين عليه السلام 
۳۶۹ 


ستبر کرده بودم. به اميد آن كه بگوید او عمر است. راوی گوید: يس رسول خدا 2 به طرف على ل توجه 
کرد. دست او را گرفت و سپس فرمود: آن مرد اين است» آن مرد اين است:۱ 
انك زوانك ور ا2 کاب قفا لعفا تمد انيه وی گاید وروی ال رال سفن 


را ثقه دانسته است.۲ 
هر چند اين روایت مرسل است اما تقویت کننده ی طرق دیگر است. 
ختم کلام 


از ادله ی گذشته. برتری امیرالمومنین هليلا و احبیت آن حضرت در نزد خدا و رسول روشن شد. ختم کلام 
را اختصاص می دهیم به کلام امیرالمومنین 92 که فرمودند: 


«چنان منزلتی در نزد رسول خدا ب داشتم که هیچ یک از خلائق, آن منزلت را نداشت.»۳ 


این روایت را احمد نقل کرده و شاکر سندش را تصحیح نموده است.؟ ابن خزیمه نیز در صحبحش آورده.* 
همچنین ضیاء مقدسی در صحیح خود آورده و عبدالملک بن دهيش سندش را حسن دائسته است.' 


ايض به مضمون 0-0 حديث را لماز به نقل از عبدالله بن در خصائص امیرالمومنین 2 آورده و 


[۱] قثنا عَبْدُ الق قال: أنا مَعْمَرُ عن اي اوس غن الْمُطلٍِ بن عَبْدِ الله بن حنطب. قال: قال وشول له صلي الله عليه 
وآلأه لد تقیف جین جَاءُوة: "ول یهن أو لت ِلَِكُمْ رجلا مي أو فال: مثل تفسي فلیضرین غنافکم. وین ذََارِيَكُمْء 
یمن أمْوَالَكُمْ > قال غمَز: فالّه ما اشتهیث الامارة إلا يَوْمَئِذِ جَعَلْتُ أَنْصِبُ صذري له رجاء آن یقول: هَذَاء فلت ای عَلٌِ 
خد بيده تم قال: "هو هَذَاء هُوَ هدا" مَرَنيْنِ 

[۲] فضائل الصحابة, ج ۲ ص ۷۳۴-۷۳۳ ح ۱۰۰۸ مرسل رجاله ثقات. 

[ ۲ عن عَبد اله بنج الَْضرمي. عَنْ ییه.قال: قال لي عَلِيّ رضي الله عنه: گانث لي ین زشول الله صلي الله عليه وسلم 
نله نکن ین اللاتي 

[4] مسند أحمد بن حنبل, ج ۱ ص ۴۴۶-۴۴۵ ح ۶۴۷ قال الشاکر: إسناده صحیح 

[ه] صحیح ابن خزيمة. ج ۲ ص ۵۴ ح ٩۰۲‏ 
[حا الأحاديث المختارة. ج ۲ ص ۳۷۴ ح ۷۵۷ قال ابن دهیش: إسناده حسن 
۱ ۷ خصائص اميرالمومنين #2 ا شمع علیّه يَقُولُ: "کت أَذخُل عَلَى تبن الله علق 
فان گان يُصَلّي سبح فَدَحَلْتُ وان م يكن بُصَي أَذِنَ لي فد 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 
ا" 


یکی از مهمترين عللی كه حق و باطل را بر عامه مشتبه ساخته و مانع از يذيرش افضليت امام على ل 
شده. احاديث ساختكى در فضيلت خلفاى ثلاثه است كه تعدادشان نيز كم نیست. 


ابن تيميه مى نويسد: 


«مردم احاديث دروغين بسيارى بر رسول خدا E‏ بسته اند در اصولء احكامء زهد و فضائل و احاديث 
بسيارى در فضيلت خلفاى چهارگانه و معاويه ساخته اند.» ' 


«سزاوار است بر کتابهایی که ريشه ندارد. کتابهای فضائل را افزود؛ چون اینها پر از احادیث ضعیف و ساخته 
هذه اس آما فضال باع اة مان ارم اميك حون راقطته در فطل اهل پیت حزيث وضع 


کردند. جهال و افراد نادان از اهل سنت نيز برای مقابله با آنان احاديث دروغ و جعلی در فضيلت معاویه. ابوبکر 
و عمر ساختند.»۲ 


هرن سحو حافظ ای حر قاذ ميم لته اعتراف اود ان رودق سيا ازروازات فضائل 
شيخين و معاويه است؛ اما در مورد ريشه e‏ اين روایات» ادعای باطلی كرده است؛ چرا که منشأً يبدايش 
اغلب اين روايات به زمان حكومت معاويه در شام و نيز زمان خلافت او بر می گردد که به خاطر تحریک مردم 
رای جنگ با حضرت علی 2 , رویتی در فضیلت عثمان جعل نمود تا خون او را رنگین نز کند و جهت 
تضعیف و کمرنگ كردن جایگاه حضرت على 390 نیز دست به جعل حدیث در فضیلت ابوبکر و عمر و دیگر 
صحابه زد. 


در کتاب سلیم بن قيس هالالی (متوفای قرن اول هجری) مطلبی آمده كه جالب است. وی می گوید: 


(( به امیرالمومنین 2 خبر رسید كه عمرو عاص در شام برای مردم خطبه خوانده و گفته است: 


[۱] منهاج السنة النبوية. ج ۷ ص ۳۱۲ و قد وضع الناس آحادیث كثيرة مكذوبة على رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
الأصول والأحكام و الزهد و الفضائل و وضعوا کثیرا من فضائل الخلفاء الأربعة و فضائل معاوية 

[۲] لسان المیزان. ج ۱ ص ۱۲ قلت ينبغي ان يضاف إليها الفضائل فهذه اودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة... واما الفضايل 
فلا تحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدأ وبفضائل الشيخين 


YF 


«هارون است» 


«يبامبر ع مرا به عنوان رئيس لشکرش فرستاد و ابو بكر و عمر هم در آن لشكر بودند. و من جنين گمان 


كردم که مرا به خاطر احترامی که نزد او دارم فرستاده است. وقتى بازگشتم. كفتم: ديا رسول الله کدام یک از 
مردم نزد تو محبوب‌ترند؟» گفت: «عايشه!» گفتم: «از مردان؟» گفت: «یدرش.»' 

ای مردم. ان علی است که دریاره‌ی ابو بر عمر و عثمانبدگویی می‌کند. در حالی که خودم از پامبر م38 
شنیدم كه می فرمود: «خداوند حق را بر زبان و قلب عمر زده است!» و درباره‌ی عثمان فرمود: «ملائكه از 
عثمان حيا می‌کنند!» و از على شنیدم وگرنه گوش‌هایم کر شوند که در زمان عمر چنین روایت می‌کرد: «پیامبر 
در حالی كه ابو بكر و عمر پیش می‌آمدند نگاهی به آنان کرد و گفت: «يا علی» اينان دو پیرمردهای اهل بهشت 
از اولين و آخرین هستند مگر پیامبران و مرسلین. و اين مطلب را به آن دو مكو که هلاک می‌شوند! 

ای يوا کات و موه سفن یاو ظافياق اهل شام کمن عرو عافن را 
می‌پذیرند و او را تصديق مىكنند! كار او در حديث و دروغ گفتن و بی مبالاتى به آنجا رسيده است كه بر 
يبامبرعية دروغ می‌بندده در حالى كه آن حضرت او را هفتاد لعن نموده و همجنين رفيقش را كه عمرو عاص 
مردم را به سوى أو دعوت می‌کند (معاويه) در مواردى لعنت نموده است... . 

اميرالمومنين ۵ در ادامه سخنانش فرمود: «چه مصيبتى که از كذابين و منافقين اين امت ديدهام. كويا 


یا ما م ىكوييم كه بهترین اين امت ابو بكر و عمر هستند و اگر بخواهم سومى را هم نام می‌برم؟! (روايتى 
كه ابن تيميه صدور آن از اميرالمومنين 2 را متواتر می داند!) به خدا قسم عمرو عاص از سخنش درباره 
ره بان جر E‏ وود فا دایز وها تراس دازا ايقن 
كذ عمرو عاض كمان او امن هیده اوھ کم غذاین که دانه را شكاقت ومردم اکر او 
می‌داند که یقینا بر من دروغ می‌بندد و خداوند چنین سخنی را پنهانی و اشكارا از من نشنیده است. 

خداياء عمرو عاص و معاوبه را به خاطر بستن راه تو و نسبت دروغشان به کتاب تو و پیامبرت و کوچک 
شمردن پیامبر و نسبت دروغشان به او و به من» لعنت فرما. 


لیم گوید؛ معاویه قاریان و قاضیان شام را فراخواند و به آنان آموالی بخشید و در سن ها و شهرهای شام 
پراکندشان تا رولیات دروغین را کل کنند.و احادیث باطل را بسازند وريه مردم بگویند که: علی ا مان را 


[ ۱] این روایت همانی است که ألبانى به آن برای رد حدیث متواتر طير استدلال کرده است!! 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


كشته و از ابو بكر و عمر هم بيزارى جسته و معاويه به خون خواهى عثمان برخاسته و ابان يسر عثمان و ديكر 
فرزندان عثمان همراه او هستند» تا آنجا که شاميان را به خويش مايل كرد و متحد شدند. 


شام وان باطل بر سر سفره طعام و شراش گرد آمدند. نان را موال زیاد و زمین‌های بسیار بخشید و طمام 
و شراب بسیار داد تا كه کودکان بر اين سیاست بزرگ شدند و کهنسالان پیرتر گردیدند و تازیان بیابان گرد نزد 
او کوچ کردند. شامیان لعن بر شیطان را ترک کردند و گفتند: لعن علی قاتل عثمان بايد کرد! و نادانان اقت و 
پیروان يبشوايان گمراه 9 دعوتگران به دوزخ بر اين شل بار آمدند. خداى ما را بس است که او خوب وکیلی 
همانطور که سلیم گفته. معاویه بعد از به خلافت رسیدن نیز این روشش را ترک نکرد و احادیث بسیاری 
وضع نمود. 
ابو الحسن مدائنى (متولد سال ۱۳۲ ه و متوفاى ۲۲۴ ه) كه ذهبى از او با عناوينى جون «العلامة 
«معاویه بخش نامه‌ای برای همه کارگزاران خود صادر کرد که در آن آمده بود: "ذمه من از هركس كه جيزى 
از فضائل ابوتراب و اهل بيت او را نقل کند. برداشته شده است." و سخنوران در هر منطقه. بر منابرء على ويلا 
در آن هنگام. گرفتارترین مردم. کوفیان بودند كه در آن شهرء شیعیان از همه جا بیش‌تر ساکن بودند. 
معاویه. زياد بن سمیه را به حکومت کوفه گماشت و بصره را هم ضمیمه أن کرد. او نیز -كه به شیعیان آشنا 
بود و به روزكار حکومت على 282 خود از آنان شمرده می‌شد- ايشان را به سختی تعقيب کرد و آنان را زیر هر 


]١[‏ کتاب سلیم بن قيس هلالی. جلد ۲ حدیث ۲۲ صفحه ۰۷۳۸-۷۳۶ جاب انتشارات دلیل ما 

[۲] سیر آعلام النبلاء» ج ۱۰ ص ۴۰۱-۴۰۰ المدتني العلامة الحافظ الصادق آبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي 
سیف المدائنی الأخباري نزل بغداد وصنف التصانیف وکان عجبا فى معرفة السیر والمغازي والأتساب وأيام العرب مصدقا فیما ينقله 
ذلك 


۳۷۵ 


۷۶ 


«هارون است» 


E A A ES EES‏ ا و 
در عراق هيج شيعه نام آوری باقى نماند. 

آنگاه معاويه به همه كاركزاران خويش در سراسر منطقه حكومتش نوشت: گواهی هيج يك از شيعيان على 
و اهل بيت او را ميذيريد و نوشت: بنكريد كه شيعيان و دوستان و هواداران عثمان را در منطقه حكومت خود 
و كسانى را كه فضائل و مناقب او را نقل می‌کنند. كرامى داريد و به خود نزديك سازيد و جايكاه نشستن آنان را 
به خود نزديك تر قرار دهيد و آن جه را كه هر يك از ايشان روايت می‌کند. همراه نام خود و يدر و عشيره اش 
برای من بنويسيد." آنان نيز جنان كردند. 

چون معاويه برای آنان پول. جامه. پاداش و زمين میداد در بیان فضائل و مناقب عثمان زياده روى كردند 
و از ايشان ميان عرب و موالى شايع شد و به سبب چشم و هم جشمى برای رسيدن به دنيا و منزلت» در هر شهر 
و ديار» اين موضوع رايج شد. آن جنانكه هيج گمنام و فرومايهاى كه در فضيلت و منقبت عثمان روايتى نقل 
می‌کرد و پیش یکی از كاركزاران معاويه می‌آمد. نبود مكر اينكه نامش را در ديوان مىنوشت و او را به خود 
نزديك می‌ساخت و شفاعتش را می‌پذیرفت؛ و مدت‌ها جنين بودند. 

معاویه سپس به کارگزاران خود نوشت: "حدیث درباره عثمان فراوان در هر شهر و هر سو يراكنده شده است. 
اینک چون اين نامه من به شما رسید. مردم را به جعل روایت در مورد فضائل صحابه و خلفای أولى (ابوبکر و 
عمر) فرا خوانید و هيج خبری را كه هركس از مسلمانان درباره على نقل می‌کند. رها مكنيد مگر اينكه نظیر 
آن را برای صحابه بسازید و پیش من آورید كه اين كار برای من خوش‌تر و مايه چشم روشنی پیش‌تر من است 
و حجت و برهان ابوتراب و شیعیان او را پیشتر درهم می‌شکند تا آن که مناقب و فضائل عثمان را روایت كنيد." 

چون این نامه برای مردم خوانده شد. اخبار بسیاری که ساخته و پرداخته بودند و خالی از حقيقت بود در 
مناقب صحابه منتشر شد و مردم در این مورد چندان کوشیدند که اندک اندک روی منابر گفته شد و به 
مکتب داران القاء می‌شد که بسیاری از روایاتی از اين دست را به کودکان و پسر بچه ها آموزش دهند؛ آنان نيز 
چنان کردند و همان گونه كه قرآن را به آنان می‌آموختند» آن روایات را هم آموزش دادند. سپس کار به آن‌جا 
کشید كه به دخترکان و زنان خدمتگزار و وابستگان خود نیز آموزش دادند و سال‌ها بدين گونه گذشت. 

معاویه سپس بخش‌نامه‌ای به همه کارگزاران خويش در همه شهرها نوشت: آبنگرید در مورد هركس که با 
ذال اركشف على و اهل پیت اور دهم زرد ایش راو دسان هاگ کنر شوش سالبانه وعطاي اد 
را ببرید. همراه این بخش‌نامه. نامه دیگری هم بود که: هرکه را به دوستی اين قوم (علی و اهلبيت او) متهم 
می‌دانید شکنجه دهید و خانه اش را ویران سازید." 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


بلا و كرفتارى در هيج جا پیش‌تر و دشوارتر از عراق نبود» بدويزه کوفه. و چنان شد كه مردى از شيعيان 
على22 اكر کسی يبشش می‌آمد كه به او اعتماد داشت. او را به خانه و حجره خود می‌برد و در خانه يس از 
آن که او را سوكندهاى استوار مىداد. در حالى كه از خدمتگزار و برده خود می‌ترسید. راز و حديث خود را به وى 

بدين گونه بسیاری از احادیث مجعول و بهتان. رایج و منتشر شد و فقیهان و قاضیان و والیان بر اين روش 
بودند و از همه مردم. گرفتارتر به این شوربختی, قاریان رياكار و سست بنیادهای فریب‌کاری بودند كه خود را 
آنان را به محل خود نزدیک می‌ساختند و به منزلت و اموال و املاک می‌رسبدند. تا آن‌که اين احادیث و اخبار 
به دست دیندارانی رسید كه هرگز دروغ و بهتان را حلال نمی‌شمردند. ولى چون گمان می‌کردند که آن‌ها برحق 
به آن معتقد نمی‌شدند. کار همین گونه بود و چون حسن بن على إا رحلت فرمود. گرفتاری و فتنه افزون شد 
و از شيعه و آن گروه از مردم هیچکس باقی نماند جز آن‌که در زمین. سرگشته و بر جان خويش بیمناک بود.»' 


[۱] شرح نهج البلاغة. ج ۱۱ ص ۲۶-۲۵ اين مطلب را ابن ابی الحدید معتزلی شافعی از کتاب الاحداث مدائنی نقل میکند: 
وروی أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سیف المدايني في كتاب ' الأحداث ' قال : کتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام 
الجماعة : أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته » فقامت الخطباء في كل كورة » وعلى كل منبر » يلعنون 
علیا ويبراون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته ؛ وكان آشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة ؛ لكثرة من بها من شيعة علي رضي الله عنه. 
فاستعمل عليهم زياد بن سمية » وضم إليه البصرة . فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف ؛ لأنه كان منهم أيام علي رضي الله عنه ؛ 
فقتلهم تحت كل حجر ومدر . وأخافهم . وقطع الأيدي والأرجل . وسمل العيون » وصلبهم على جذوع النخل » وطردهم وشردهم 
عن العراق ؛ فلم يبق بها معروف منهم . وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق : ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته 
شهادة وكتب إليهم : أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه واهل ولايته ؛ والذين يروون فضائله ومناقبه ؛ فادنوا مجالسهم 
وقربوهم وأكرموهم ٠‏ واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم . واسمه واسم أبيه وعشيرته . ففعلوا ذلك . حتى أكثروا في فضائل 
عثمان ومناقبه . لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع » ويفيضه في العرب منهم والموالي . فكثر ذلك 
في كل مصر. وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية . فيروي في عثمان فضيلة 
أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه . فلبثوا بذلك حينا . ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي 
كل وجه وناحية ؛ فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين . ولا تترکوا خبرا يرويه أحد 
من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة ؛ فان هذا أحب إلي وأقر لعيني . وأدحض لحجة أبي تراب وشيعتهء 
وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله . فقرئت كتبه على الناس ۰ فرويت آخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لهاء وجد 
الناس في رواية ما يجري هذا المجری حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر » والقي إلى معلمي الكتاتيب ؛ فعلموا صبيانهم وغلمانهم 
من ذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن » وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم . فلبثوا بذلك ما 
شاء الله. ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان : انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بیته » فامحوه من 


VY 


۳۷۸ 


«هارولن است» 


ابن ابی الحدید معتزلی از ابو جعفر اسکافی (متوفای ۲۶۰ ه) چنین نقل می کند: 


پیروز بوده است. از کرامت حکومت برخوردار بوده اند و تقیه هم نداشته اند. وانگهی جه جوایزی تعیین میکردند 
که افراد اخبار و روایاتی در فضیلت ابوبکر نقل کنند و بنی اميه هم در اين باره بسیار تأكيد داشتند و محدثان 
هم برای رسیدن به آنچه در دست بنی اميه بود جه بسیار احادیث که ساختند و پرداختند. بنی اميه در تمام 
مدت حکومت خود برای به فراموشی سپردن نام على و فرزندانش و خاموش كردن پرتو ايشان از هيج 
کوششی فروگذار نبودند و همواره فضائل و مناقب و سوابق ایشان را پوشیده می داشتند...»۱ 


ابن قتیبه دینوری (متوفای ۲۷۹ ه ) نيز در کتاب «الاختلاف فى اللفظ» مى نویسد: 


فد سيارق از مین از این که فضائل'على هرز تقل کنند شودداری کرد اند وید جم فضائل 
عمروعاص و معاويه پرداخته اند و كوبى منظورشان (از نقل اين احادیث) خود عمرو بن عاص و معاوبه نبوده؛ 
بلکه منظورشان على لا بوده است (یعنی به منظور تضعیف جایگاه امیرالمومنین اين کار را كرده اند)... .»۲ 


الدیوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه , وشفع ذلك بنسخة آخری : من اتهمتموه بموالاة هوّلاء القوم » فنکلوا به , واهدفوا داره . فلم يكن 
البلاء أشد ولا آکثر منه بالعراق ؛ ولا سيما بالكوفة . حتی إن الرجل من شيعة علي رضي الله عنه ليأتيه من يثق به » فیدخل بیته. 
فيلقي |لیه سره . ویخاف من خادمه وسملوکه» ولا یحدثه حتی یذ علیه الان الفلیظة, لیکتمن عليه » فظهر حدیث کثیر 
موضوع. وبهتان منتشرء ومضی على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة ؛ وکان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون» والمستضعفون. 
لذين یظهرون الخشوع والنسك فیفتعلون الاحادیث ليحظوا بذلك عند ولاتهم . ویقربوا مجالسهم . ویصیبوا به الاموال والضیاع 
والمنازل ؛ حتی انتقلت تلك الاخبار والأحاديث إلى آيدي الدیانین الذين لا يستحلون الکذب والبهتان ؛ فقبلوها ورووها ء وهم یظنون 
آنها حق » ولو علموا أنها باطلة لما رووها » ولا تدينوا بها . فلم يزل الأمر كذلك حتی مات الحسن بن علي رضي الله عنهما . فازداد 
لبلاء والفتنة » فلم ببق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه ؛ أو طريد في الأرض. 

[۱] شرح نهج البلاغة. ج ۱۳ ص ۱۳۱ و جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه. ج ۵ قال شيخنا أبو جعفر الإسكافي : ... فقد علم 
لناس كافة » أن الدولة والسلطان لأرباب مقالتهم » وعرف كل أحد علو أقدار شیوخهم وعلماتهم وأمرائهم ‏ وظهور كلمتهم ٠‏ وقهر 
سلطانهم وارتفاع التقية عنهم والكرامة . والجائزة لمن روى الأخبار والأحاديث في فضل أبي بكر . وما كان من تأكيد بني أمية 
لذلك. وما ولده المحدثون من الأحاديث طلبا لما في أيديهم . فكانوا لا يألون جهدا في طول ما ملكوا أن يخملوا ذكر علي عليه 
السلام وولده » ويطفئوا نورهم » ويكتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم 

[؟] الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهت. ص ۴۲ حتى تحامى كثير من المحدثين أن يتحدثوا بها وعنوا بجمع 
فضائل عمرو بن العاص ومعاوية كأنهم لا يريدونهما بذلک وإنما يريدونه 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


لازم به ذكر است كه جعل حديث در تنقيص مقام والاى اميرالمومنين 22 كه جز با بالا بردن مقام خلفای 
سابق و دشمنان آن حضرت ميسر نمی شد. در زمان بنى عباس؛ به خصوص متوكل ناصبى (متوفای ۲۴۷ ه) 
كه معاصر با متقدمين محدثين اهل سنت؛ از جمله ابن ابی شیبه» احمد بن حنبل» بخاری» مسلم و... بوده 


است نيز ادامه يافت. 


مطلب فوق می نويسل: 


«متوكل عباسى نسبت به على کرم الله وجهه انحراف داشت و به همین دلیل تمامى نواصب و منحرفین از 
ایشان» به سمت او كرايش يبدا كردند و فضايى برای انها فراهم شد كه به ترويج روايات خود پرداختند و اين امر 
تا جابى بيش رفت كه خوارج بعد از قرن ها که به خاطر بغض على کرم الله وجهه مهجور بودند. نزد اهل حديث 
آبرومند شدند.» ١‏ 

آنها آنقدر آبرومند شدند كه حافظ ابن حجر آن ها را راستكو و دين دار شمرده و گفته است: 

«بیشتر كسانى که ناصبى دانسته شده اند مشهور به صدق لهجه و تمسک به امور دينى اند» بر خلاف 
كسانى كه به رفض توصيف شده اند كه غالب آنها دروغگو هستند و در اخبار ورع ندارند.»۲ 


نكاتى درباره ی سند روايات فضائل خلفا 


اهل سنت هرچند می دانند و قبول دارند که روایات بسیاری در فضیلت خلفایشان جعل شده؛ اما با اعتماد 


به غلم رخالشان روایات غزبالگری شده در فضیلت آنان توسط عالماتقان برمیتای این على جاه را مد 


بررسی نک تک این احادیث ساختگیء خارج از حوصله ی اين کتاب است؛ اما در اینجا به اختصار به چند 


نکته در رابطه با اشکالات علم رجال اهل سنت اشاره می کنیم و سپس از باب نمونه. به نقد و بررسی چند 
روایت مهم و مشهور در رابطه با افضلیت خلفا می پردازيم. 


[۱] الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. ص ۴۱ وانحراف المتوکل عن علي کزم الله وجهه وتقریبه للمنحرفین 
عنه بعد رفع المحنة مما جعل للنواصب سوقاً تروج فیها أهواؤهم ومروياتهم عند كثير من أهل الحدیث » حتی أخذ يتقمص النواصب 
في أزياء آهل الحدیث . وأصبح رجال الخوارج في موضع التجلة والتعويل في کتبهم مدی القرون بعد أن کانوا مهجورين لبغضهم 
علي کزم الله وجهه 

[۲] تهذيب التهذیب. ج ۸ ص ۴۱۰ فأكثر من يوصف بالنصب یکون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بآمور الديانة بخلاف من 
يوصف بالرفض فان غالبهم كاذب ولا يتورع في الاخبار 


۳۷۳۹ 


۳۸۰ 


«هارولن است» 


نکته ی اول: طبق علم رجال اهل سنت. دشمنی با اهل بيت ل جرح و قدحی برای راویان محسوب 
نشده و بسیارند راویانی که با اهل بيت ما می جنگیدند و با دشنامشان می دادند. اما از نظر رجالیون عامه 
نقه به شمار می آیند و احادیثشان از نظر سندی صحیح شمرده می شود ! 


مانند حریز بن عثمان که شعيب الارنژوط در مورد وی می نویسد: 


«حریز بن عثمان الرحبی به شدت ناصبی بود. عمرو بن على گوید: همواره على 9 را تتقیص می کرد و 
به او فحش می داد. و حافظ به حدیث او بود (!!). و در جای دیگر گوید: ثبت بود. ولی شدیدا به على هله 
میتاخت, وبا ان حال. جمهورپیشولین توثیقش کرده ند و بخاری و صسلم تيز در صحیح هایشان از او رولیت 
نقل کرده اند. و ذهبی در کتاب میزان الاعتدال گوید: متقن و ثبت. ولی مبتدع بود. و در کتاب الکاشف گوید: 
نقه 9 ناصبی است. و در کتاب الدیوان گوید: ثقه است. ولی ناصبی مبغض بود.»۱ 

جالب اینکه» دکتر بشار عوّاد معروف از محققین معاصر و از همکاران شعیب الارنژوط هنگامی که با 
توثيقات حریز بن عنمان توسط علمای عامه مواجه می‌شود. اظهار تعجب می کند و می‌نویسد: 


ابه خدا قسم در باورم نمی‌گنجد کسی که به اميرالمومنين على بن ابی طالب لايل توهين و جسارت می‌کند. 
چگونه ممکن است ثقه و در صراط مستقيم باشد؟ از گزافه گوبی‌ها به خدا يناه می‌برم.»" 


این موضوع آنقدر در نزد اهل سنت بی اهمیت است که ابوالحسن عجلی (متوفای ۲۶۱ ه) که از عالمان 
رجال اهل سنت است, عمرین سعد-فاتل امام حسیخ مت را نیز نقه 3 انه اليك !۲ 


[۱] تحرير تقريب التهذیب. ج ۱ ص ۲۸ وکان حريرٌ بن عثمان الرحبي ناصبيًا محترقاء وقال عمرو بن علي: كان ينتقص عليًا 
وینال منه وکان حافضًا لحديثه. وقال في موضع آخر: ثبثٌ شدید التحامل على علي. ووثقه جمهور الأئمةء وأخرج له الشیخان في 
"صحیحیهما» وقال الذهبي في المیزان: "كان متقنًا ثبتاه لکنه مبتدع» وقال في الکاشف: 'ثقة وهو ناصبي» وقال في 
"الدیوان": "ثقة لکنه ناصبي مبغض ' 

[۲] تهذيب الکمال فى اسماء الرجال» ج ۵ ص ۵۷۴ رقم ۱۱۷۵ قال العبد المسکین أبو محمد بشار عواد: والله لا آدري كيف 
یکون ثبتا من كان شدید التحامل على أمير المؤمنين علي بن أي طالب. نعوذ بك اللهم من المجازفة. 

[۳] معرفة الثقات» ج ۲ ص ۱۶۶ رقم ۱۳۴۳ عمر بن سعد بن أبي وقاص مدني ثقة كان يروي عن آبیه أحاديث وروی الناس 
عنه وهو الذي قتل الحسين قلت كان أمير الجيش ولم يباشر قتله 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


در حالى كه يبامبر َيه طبق روايات صحيح . دشمنان اهل بيت ۵ را جهنمی" و منافق" دانسته اند و 
از ویژگی هاى منافقينء دروغگویی است." 

نكته ى دوم: از آنجايى كه روايات فضائل خلفا را همان كسانى جعل كرده اند كه ناصبى بوده و در نزد 
اهل سنت. ثقه به شمار می آيند (آن هم اغلب با توثيق حدسى از روى روايات خوشايند آن هاء نه توثيق حسی) 
لذا در نقد اين روايات بايد از راه بررسى متن روايات و تعارضشان با روايات صحيح السند ديكر وارد شدء نه از راه 
بررسى سندى. 

نمونه ی جنين احاديث ساختكى در فضيلت خلفاء حديث «أبُوبَكْرٌ و عُمَرُ سَيّدا کول آفل الْجَنّه و روايت 
خير الأمة بعد بها أو گر و عَم از زبان حضرت على ل است كه هرچند علمای اهل سنت طبق قواعد 
نادرست رجالی شان» سندشان را معتبر دانسته اند؛ اما با بررسی متن روایات. ساختگی بودن آنها روشن ميشود. 


[۱] «قسم به کسی که جانم در دست اوست . هیچ كس ما اهل بيت را دشمن نمی دارد جز اينكه خدا داخلش می کند در 
جهنم.» سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۵ ص ۶۴۳ ح ۲۴۸۸ «والذی نفسی بيده » لا يبغضنا آهل البیت أحد الا أدخله الله النار» 
فرمود: ای على ! تو را دوست نمی دارد مگر مؤمن و دشمن نمی دارد تو را مگر منافق.» 

صحیح مسلم. ج ۱ ص ۸۶ ح ۷۸ «قال على والذی فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبی الأمى إلى أن لا يحبنى إلا مؤمن 
ولا يبغضنى إلا منافق » 

«ابو سعيد خدرى از رسول خدا َيِه نقل كرده است كه فرمود: هركس ما اهل بيت را دشمن بدارد. منافق است.» 

فضائل الصحابة لابن حنبل» ج ۲ ص ۶۶۱ ح ۱۱۲۶«عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله بل من أبغضنا أهل البيت 
فهو منافق» 

همجنين از ابو سعيد خدرى با سند صحيح (طبق نظر وصى الله بن محمد عباس) نقل شده است كه كفت: 

« ما اهل مدینه, منافقان انصار را با بغضشان به على ما می شناختیم.» 

فضائل الصحابة لابن حنبل» ج ۲ ص ۵۷۹ ح ۹۷۹ حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا اسود بن عامر قثنا إسرائيل عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا 

[؟] «رسول خدا ی فرمود: نشانه ی منافق سه جيز است: هنكامى كه سخن بكويد دروغ می گوید. هنكامى كه وعده بدهد 
خلف وعده ميكند و خيانت در امانت مى كند.» 

صحيح البخاری» ج ١‏ ص ۲۱ ح 77 و صحیح مسلم ج ۱ ص ۷۸ ح ۵٩‏ «عن النبى قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان » 

]٤[‏ مجمع الزوائد ت حسين سليم آسد. ج ۱۸ ص ۵۴۸ وهذا كله يدل علي أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو علي 
سبر حديث الراوي. 


۲۸۱ 


YAY 


«هارون است» 


نقد و بررسى حديث سيادت ابوبكر و عمر بر كهول اهل بهشت 


مخالفين و دشمنان اهل بيت َ۵ در مقابل حديث متواتر لسن و آلْحْسَيْنُ مدا شَبَاب أَهْل آْجنة [و 
وما کب ِنْهُمَا]»' حديث «َبوَكوٌ و عمو میا کول آهل ال را برای ابوبكر و عمر جعل نموده اند و 
دوق مره اعات امان حسیی ديفا و ارارک 0 .زا كد در اذامةاى أن خدرت مر هدر 
سوال مى بردند. 

ما در ياسخ به اين اشکال, ابتدا خلاصه ی پاسخ سايت "جامع فتاواى اهل سنت و جماعت" كه از سایتهای 
یو اس مین وی دز EA‏ جارك ال اس رن بير كول اهل EE‏ 
حديث جوان بودن اهل بهشت را ذکر و سپس أن را بررسی می کنیم. 


خلاصه ی پاسخ اين سایت چنین است: 


۱. تعارضی بين اين دو روایت وجود ندارد؛ زيرا منظور پیامبر َه از «سیدا کهول اهل الجنة بودن ابوبکر و 
عمر» اين است که آن دو سيدا کهول مومنان دنيا هستند که در سن کهولیت از دنيا می روند و به صورت 
جوانی» وارد يهشت می شوند! 


۲. چون اهل بهشت؛ از جمله انبيا و به خصوص نبى مكرم اسلام ت در يهشت به صورت جوان خواهند 


بود» و امکان ندارد كه امام حسن و امام حسين ا سرور آنان باشندء پس روشن می شود که منظور از حدیثهای 
اا اهل ا و او اهل الجنة" همان است که گفته هذ ؟ 
پاسخ را در قالب چند نکته بیان می کنیم: 


نکته ی اول: اگر منظور پیامبر ميث آنطور بود كه پاسخگو مدعی شده» در آن صورت بايد رسول خدا 7 
می فرمودند: سيدا کهول يا شباب اهل الارض, نه الجنة !! 

نکته ی دوم: امام حسن مجتبی یلا در سن ۴۷ سالگی" و امام حسین یلا نیز در سن ۵۷ سالگی؟ از 
دنيا رفته اند؛ لذا آن دو در جوانی از دنیا نرفته اند و اين قرینه ی قوی است بر اينكه منظور رسول خدا ا 
همان است که خودشان فرموده اندء نه آنطور که پاسخگوی وهابی مدعی شده. 


۱] سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۲ ص ۴۲۳ رقم ۷۹۶ 
۲] سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت» شماره فتوی ۳۹۸۳ 
۳أ الأعلام للزرکلی» ج ۲ ص ۱۹۹ 

[ 


3 الاعلام للزرکلی. ج ۲ص ۳۴۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 
YAY‏ 


نکته ی سوم: بهشت جندين سرور دارد. همانطور که در همین حديث "سيدا شباب اهل الجنة" از دو نفر 
از آنان نام برده و در حدیث دیگر به سیادت حضرت زهرا لب بر زنان اهل بهشت اشاره شده است؛ لذا از 
آنجایی که افضلیت حضرت رسول ی با دلیل قطعی ثابت شده. عموم کلام نبوی شامل خود حضرت نمیشود؛ 
مانند اين آیه كه خداوند می فرمایند: #اللَهُ خَالِقٌ کل شَّْءِ * (زمر: ۶۲) که اگر عموم کلام مطلقا شامل 
گوینده ی آن نیز باشد لازم می آید كه خداوند خالق خودش نیز باشد. 

حضرت على 32 نيز در همین حدیث با قيد وابوهما خير منهما" از این عمومیت خارج می شود. 

نکته ی چهارم: به عقیده ی شیعه» اهل بيت لھ ؛ از جمله امام حسن و امام حسين تم بر تمام انبيا 
بجز حضرت خاتم النبيين ار برتری دارند و اين حدیث. همین عقيده را ثابت می کند و دلیلی برای استبعاد 
وجود ندارد. 

مضمون اين اعتقاد شيعه در روایتی که آلبانی آن را تصحیح کرده نيز آمده است. آنجا که حضرت رسول ل 
با اشاره به آل عبا هلل فرمودند: «ما [آل عبا] در روز قيامت در مکان واحدی هستیم.»" 

جوان بودن اهل بهشت در روابات اهل سنت 

از آنجايى كه با پذیرش جوان بودن اهل بهشت هر گونه راه فرار از پذیرش دلالت حدیث سیادت امام حسن 
و امام حسين لا و برتری امیرالمومنین الا بر تمام اهل بهشت (غیر از رسول خدا 2 ) بر مخالفین بسته 
می شود؛ لذا ممکن است عده ای از آنان اين مطلب را از اساس منکر شده و نپذیرند. از اين رو لازم شد که اين 
موضوع را نيز از روایات معتبر اهل سنت به اثبات برسانیم. 

روایت اول: اهل بهشت سی و سه ساله هستند! 

پیامبر بط فرمودند: «اهل بهشت داخل آن می‌شوند. در حالی که عریان هستند. بدن شان بی مو. 
صورتشان نورانی. موی سرشان پیچیده و چشم‌هایشان سرمه کشیده و همه آنها سی و سه ساله هستند.» 

اين روايت را ترمذی در سننش نقل کرده و حسن دانسته و برنامه جوامع الکلم نیز حکم به حسن بودن 


سندش داده است.۲ 


[۱] سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۷ ص ۹۴۲ ح ۲۳۱۹ اتّي. لك وهذین. وهذا الزاقد- يعني: علياً- يوم القيامة في مکان 
واحد» يعني: فاطمة وولدیْها: الحسن والحسین رضي الله عنهم 

[۲] سنن الترمذي, ج ۴ ص ۶۸۲ ح ۲۵۴۵ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناد حسن / حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري 
حدثنا آبو داود حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ان النبی ل قال 
یدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مکحلین آبناء ثلاثين أو ثلاث وثلائین سنة قال أبو عیسی هذا حدیث حسن غريب ۱ 


TAF 


«هارون است» 


آلبانی در کتاب ةا ادت الصحيحة به این حدیث اشاره کرده و سپس گفته است: 


«ترمذی تحسینش کرده و آن صحیح است با مجموع طرق و شواهدش و من آن را در کتاب التعلیق 
الرغیب" بیان کرده ام. یادآوری: من اين حدیث را در بعضی از تألیفاتم مانند "غاية المرام" تخریج کرده و آن را 
حسن دانسته ام» ولی الان با این حدیث صحیح به قوتش افزوده شدء با وجود آنچه که در تفسیر آيه ی ال 


روایت دوم: جوانی اهل بهشت از بين نمی رود 
حضرت رسول 2 فرمودند: «اهل يهشت بدنی کم مو و چهره ای بی مو و چشمانی سرمه کشیده دارند 
جوانی شان از بين نمی رود و جامه هایشان فرسوده نمی شود.» 


سند اول: ترمذى با سند حسن طبق حکم برنامه جوامع الکلم و خودش" و ابو محمد الدارمی طبق نظر 
حسين سليم اسد.” 


سند دوم: دارمى در سننش با حكم حسين سليم اسد بر جيّد بودن سندش.* 


سند سوم: ضياء مقدسى در صحيحش با حكم دكتر ابن دهيش بر حسن بودن سندش” 


]١[‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة, ج ۶ ص ۱۲۲۴ ح ۲۹۸۷ هذا و يشهد لمعنى حديث الترجمة عموم قوله صلى الله عليه وسلم: 
" يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين . بني ثلاث و لائین" . حسنه الترمذي. وهو صحيح بمجموع طرقه وشواهده. وقد 
بينت ذلك في" التعليق الرغيب " (۳ / ۲۴۵) وتقدم بعضها برقم (۲۵۱۲). (تنبيه) : كنت خرجت الحديث في بعض مؤلفاتي مثل " 
غاية المرام " (ص ۲۱۵ - ۲۱۶) محسنا إياهء والآن فقد ازداد قوة بهذا الحديث الصحیح. مع ما جاء في تفسير نا أنشأناهن إنشاء). 

[۲] سنن الترمذي» ج ۴ ص ۶۷۹ ح ۲۵۳۹ حدثنا محمد بن بشار وأبو هشام الرفاعي قالا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن 
عامر الأحول عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبايهم 
ولا تبلى ثيايهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غریب 

[۳] سنن الدارمي. ج ۲ ص ۱۸۶۶ ح ۲۸۶۸ 

[] سنن الدارمي. ج ۲ ص ۱۸۶۱ ح ۲۸۶۳ قال حسین سلیم إسد: إسناده جيد / أخبرنا أبو عاصم عن سعدان الجهني عن 
آبي مجاهد حدثنا آبو مدله انه سمع أبا هربرة يقول قلنا يا رسول الله الجنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها 
المسك الاذفر وحصباؤها الياقوت واللؤلو وترابها الزعفران من يدخلها یخلد فيها ینعم لا يبؤس لا یفنی شبابهم ولا تبلی ثیابهم 

[5] الأحاديث المختارةءج ۷ ص ۲۶۷-۲۶۵ ح ۲۷۱۷ وأخبرنا يوسف بن هبة لله بن محمود بن الطفیل بالقاهرة أن محمد بن 
عمر بن يوسف أخبرهم قراءة عليه أبنا بو نصر محمد ابن محمد بن علي قال قرئ على أبي بكر محمد بن عمر بن علي ثنا أبو بكر 
عبد الله بن أبي داود ثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا ثنا عمر عن الأوزاعي عن هارون بن رياب عن أنس بن مالك قال 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


۲۸۵ 
روایت سوم: پیر زنان به بهشت نمی روند 
روزی پیرزنی به خدمت پیامبر عله آمد و گفت: یا رسول الل دعا کید که خداوند مر بهبهشت داخل کند 
آن حضرت ا به مزاح فرمودند: «لَا نحل الْجَنّةَ عَجُورٌ» یعنی: زن پیر به يهشت داخل نمی شود. پبرزن 
کوان بی ا ا قر موقن بل وخ زیر در الك ترق بذ هت فاحل کی شود که شتا جوان 
من شود و سپس داخل بهشت می شود. آباآیه ی قران را نخوانده ای که می فرماید: ۶ ناناشن انشاء 
فَجَعَلْنَاهُنَ یازا (واقعه: ۳۵ و ۳۶) یعنی: «که ما آنان را با آفرینشی ویژه آفریدیم؛ يس آنان را همواره دوشیزه 
قرار داده ایم.» 


اين روایت را آلبانی در کتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة آورده است. ١‏ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم يبعث أهل الجنة على صورة آدم فى میلاد ثلاثة وثلائین سنة جردا مردا مکحلین ثم يذهب 
بهم إلى شجرة في الجنة فیکتبون فیها لا تبلى ثیابهم ولا يفنى شبابهم هارون بن أبي داود الحبطي عن أنس إسناده حسن 
[۱] سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۶ ص ۱۲۲۱ ح ۲۹۸۷ إن الجنة لا تدخلها عجوز 


۳۸۶ 


«هارون امست» 


نقد و بررسی حدیث اعتراف امیرالمومنین 202 به برتری خلفا در منبر کوفه 
ابن تيميه ادعا کرده كه به تواتر با بيش از هشتاد وجه از حضرت على 92 نقل شده است كه بر منبر کوفه 
فرمودند: «بهترین این امت بعد از يبامبرش» ابوبکر است و سپس عمر.»" 


در پاسخ به این ادعاء چند نکته گفتنی است: 


نکته ی اول: اين روایت از کمتر از ده نفر نقل شده و لذا تواتری در کار نیست! 

با تحقیقی که در كتب اهل سنت انجام دادیم در نهایت به اين نتیجه رسیدیم که اين حديث كاه با قيد منبر 
کوفه (با الفاظ مختلف) و كاه بدون ذکر آن (با الفاظ و قراینی که نشان می دهد به منبر کوفه مربوط است) 
مجموعا از کمتر از ده نفر نقل شده که بجز طریق عبد خير بن يزيد الهمداني و آبو جحيفة (وهب بن وهب 
السوائي) عمده طرق أن: منفردند و اشکال سندی دارند. 

این حديث با قيد و بدون قيد منبر کوفه. مجموعاً از شش نفر با سند معتبر نقل شده است كه عبارتند از: 

١‏ ۲. عبد خير و ابو جحيفه. 

۳ نزال بن سبره: با سند حسن در كتاب فضائل الصحابه احمد. 

۴ عبدالله بن سلمه: روايت ابن ماجه با سند معتبر. البته اين روايت قيد منبر كوفه را ندارد. ابن عساكر دو 
روايت با سندهاى نسبتا معتبر نقل كرده كه در یکی وى قيد می كند كه حضرت على 0 روى منبر اين سخن 
را فرمود. 

۵. علقمه بن قيس: روايت احمد در مسند با سند صحيح يا قوى. 

۶ ابو موسى اشعرى: روايت طبرانى با سند حسن. 

لذا با این حساب. خبرى از تواترى كه ابن تيميه ادعا كرده (۸۰ طريق) نيست و پیروانش چشم و كوش 
بسته. سخن او را تكرار می كنند! 

یکی از پیروان مکتب سقیفه در مفصل ترين تحقیقی که روی طرق اين حدیث انجام داده, در نهایت به این 
نتبجه رسیده است که اين حدیث از ۲۹ نفر از تابعین و ۷ نفر از صحابه از امیرالمومنین ۵ نقل شده است! 


[۱] منهاج السنة النبوية ج ۱ ص ۳۰۸ وقد تواتر عنه أنه كان یقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها بو بكر ثم عمر 
روی ذلك عنه من أكثر من ثمانین وجها 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


اما بايد توجه داشت كه: 


اولا: اين تحقیق. شامل هر حديثى با مضمون متن كلام نسبت داده شده به حضرت على 2ك در منبر 
كوفه است!! در حالى كه ما به دنبال بررسی صحت و سقم رويدادى هستيم كه امیرالمومنین ل در منبر 
كوفه در ميان خطبه ای» اين سخن را فرموده باشند؛ چون تنها آنچه كه تواتر را در اين حديث می تواند محقق 
سازد. اشتراک راويان در زمان و حداقل در مكان ايراد اين کلام است. و الا نقل اين سخن از حضرت در مكانها 
و زمان هاى ديكر. جزء احاديث آحاد است؛ مانند حديثى که از محمد بن حنفيه نقل شده که مربوط به كفتكوى 
خصوصى است. 

برای اين كه موضوع روشن شود مثالى می زنم. فرض كنيد سه نفر نزد قاضى می روند و شهادت می دهند 
كه با چشمان خودشان ديدند كه آقای زيد در پارک الف شهر تهران با خانمى به نام اسماء زنا کرد! اگر نفر 
چهارم نيز همین شهادت را بدهد با اين تفاوت كه بگوید در پارک ب اين اتفاق افتاد. در اين صورت نه تنها 
شهادتشان قبول نمی شود. بلكه به دستور قاضى هر چهار شاهد شلاق مى خورند! حتى قيد زمان نيز در 
شهادت مهم است؛ چرا که اگر هر جهار شاهد بگویند كه اين اتفاق در پارک الف شهر تهران افتاد با این تفاوت 
که سه شاهد اول بگویند در روز جمعه اين اتفاق افتاد و شاهد چهارم بگوید اين اتفاق مربوط به روز شنبه است» 
در این صورت نیز هر چهار شاهد حد می خورند! 

بنابراین برای ثبوت ادعای ابن تيميه مبنی بر تواتر اين قضیه» می بایست روایاتی را مورد استناد قرار داد که 
قيد کرده باشند حضرت در منبر کوفه این کلام را فرموده و شاید حتی لازم باشد که راویان زمان ايراد آن را نیز 
قيد کرده باشند. هر چند در كتب مصطلح الحدیث شرط نشده باشد؛ مانند واقعه ی غدير خم و حديث غدير که 
راویان. مکان و زمان صدور سخن را قيد کرده اند. 

ثانيا: در اين تحقیق نام هشت نفر از کسانی ليست شده که سال ها بعد از شهادت امیرالمومنین 2ك به 
دنیا آمده اند و یا جزء کسانی بوده اند كه ثابت شده از حضرت على لا حدیثی نشنیده اند! راویانی مانند: 


! ابراهیم نخعی: متولد سال ۴۶ ه‎ .١ 

۲ ابو اسحاق سبیعی: متولد سال ۳۳ ه که گفته شده تنها امیرالمومنین فل را دیده و از ايشان حدیث 
قاس ال اتکی انم یت ایا ر هل کرد لمكا 

دين برعا كران رولیت را هرون مسن اش از حضرک على SUES EN‏ 
باذك راط ها نفل كردهة لا کو د شی ان کاک را آر خضرت على له نسيدة ابرت! 


YAY 


۳/۸۸ 


«هارولن است» 


۴ قاضی شریک بن عبدالله: لالکائی اين روايت را از وی نقل کرده؛ اما او به صورت مرسل روايت را به 
حضرت على یلا نسبت داده؛ زیرا وی حدود چهل سال بعد از شهادت امیرالمومنین 2ك به دنیا آمده است. 


۵. طلحه بن مصرف: ابن عساکر اين روایت را از وی نقل کرده؛ اما او به طور قطع حضرت على ۵ را ندیده 


است! 
۶ عبدالرحمن بن الاصبهانى: روايت را ابن عدى نقل كرده كه علاوه بر اشكال رجالىء انقطاع نيز دارد؛ 
زيرا عبدالرحمن بن الاصبهانی از حضرت على میا حديث نشنيده است. 


۷ هارون بن سلمان الفراء: دولابى اين روايت را از طريق ابو نعيم فضل بن دكين از وى نقل كرده؛ اما با 
توجه به اینکه ابونعيم (شاگرد هارون) متولد سال ۱۳۰ ه است. روشن می شود كه سند روايت انقطاع دارد؛ 


زیرا بین تولد شاكرد راوی ابن روایت و شهادت حضرت على هدر سال ۴۰ هء ٩۰‏ سال فاضله است! 
۸ وهب ین اسماعیل؛ وی شیخ:عبداللة بن سعید آلاشج است که روایت را با ذو واسطه از طریق عبد غیر 


نقل کرده؛ اما محقق وهایی به اشتباه این راوی را هم جزء کسانی حساب کرده که پای منبر حضرت علی قله 
اين سخن را از ایشان شنیده است!! 


ثالفا؛ بیشتر طرق این حدیت که محفق وهابی نام راوبانش را لیست کرده: اشکال سندی دارند و صدور لين 
سخزم از آنان ثابت نمی شود که اجمالا بیان می كيه 

ابوهریره: خطیب بغدادی با سند ضعیف طبق حکم بشار عواد معروف. 

انس بن مالک: ابن عساكر با سند موضوع. 

عبداللهبن عباس: این حبان و این المقری با سند ضعیف, 

ابو سعید خدری: روایت وی مربوط به گفتگوی خصوصی است و سندش هم ضعیف است. 

ابو حازم: وی ظاهرا مجهول است و سند روایت ابن عساکر که به وى می رسد. معتبر نیست. 


ابو حكيمة: در سندش راوی مجهول الحال وجود دارد.۱ 


[۱] الكني والأسماء. ج ۱۶ ص ۱۰۳۴-۱۰۳۳ ح ۱۳۰۶ تحقيق سلیمان بن سعيد بن مریزن عسيري: في الرواية من لم یتضح 
حاله 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 
۲۸۹ 


اوا سند زوایتش را محقق كنات الطیوریات تضعیف کرده است: 
او که در واقم همان ابو مجلز است؛ زیر سند روت این عساکره همان سنذ دولایی است که گفتیم 


ابو هلال العتكى: روایت وى را این عساکر يكبار به صورت گفتگوی خصوصی نقل کرده که خارج از بحث 
منبر کوفه است و بار دیگر نیز با سند دیگری که در اواخرش مشترک با سند قبلی است نقل کرده که مربوط به 
منبر است. اين روایت از طریق خالد بن سلمه بن عاص که از نواصب بوده از پسر ابو موسی اشعرى (ابو برده) 
از ابو هلال العتکی که ظاهرا مجهول است تقل شده است. 


كارك روایت را انن عساکر با این طریق تقل کزده که مسن ضیف ات 

زر بن حبیش: روایت را ابو نعيم با سند ضعیف از وی نقل کرده است. 

زید بن وهب: روایت را ابن عساکر با سند ضعیف از وی نقل کرده است. 

یا ین مق رو را ان با كد نهد خم ا و تین کرده سف 

فا شش رواک رز که اد ا تیا خی ازوف قل کرد انس 
عبدالرحمن بن ابی لیلی: روایت را ابو نعيم اصفهانی از طریق داود بن زبرقان کذاب تقل کرده است! 
على بن ربیعه الوالبی: عبدالله بن احمد در السنة با سند ضعیف. 

على بن شعبه: همان على بن ربیعه است و سند نیز همان سند عبدالله بن احمد است. 
عزیز بن مکنف: روایت دارقطنی با سند موضوع از طریق سیف بن عمر کذاب. 

مسه و سای با تشه عود و اون كوول انیت 
اين ليست مجموعا شد ۱٩‏ اسم و در حقيقت ۱۷ نفر که هیچ کدام معتبر نیست! 
نکته ی دوم: روایات ابوجحیفه باهم تعارض دارند! 


گفتیم که مهمترین طرق اين روایت. به ابو جحيفه و عبد خير بر می گردد؛ اما روایات ابوجحیفه با یکدیگر 


[۱] الطیوریات در ج ۱ ص ۹٩‏ ح ۸۰ 


۳۹۰ 


«هارولن است» 


ابو جحیفه ادعا می کند که اين حدیث را وقتی که امیرالمومنین 2 در بالای منبر کوفه فرموده. شنیده 
است؛ اما متن روایاتش با یکدیگر نمی خوانند و كاه یکدیگر را نقض می کنند: 


روایت یکم: بیان اين سخن در منبر به همه. نظر شعیب الارنؤوط: إسناده قوى. ' 
روایت دوم: بیان اين سخن در منبر بعد از پرسش حضرت و پاسخ ابو جحیفه ! نظر ارنقوط: إسناده قوى. " 
روایت سوم: بیان اين سخن خطاب به ابو جحیفه! نظر ارنژوط: إسناده صحیح. " 


روایت چهارم: بیان اين سخن به ابو جحيفه در جای دیگر!" با سند صحيح طبق برنامه جوامع الکلم." 


[۱] مسند آحمد بن حنبل» ج ۱ ص ۱۰۶ ح ۸۳۷ تعليق شعیب الأرنؤوط: إسناده قوي / حدثنا عبد الله ثنا منصور بن أبي 
مزاحم ثنا خالد الزیات حدثني عون بن أبي جحيفة قال : كان أبي من شرط علي رضي الله عنه وکان تحت المنبر فحدثني آبي انه 
صعد المنبر يعنى علیا رضي الله عنه فحمد الله تعالی وأثنى عليه وصلی على النبي صلی الله عليه و سلم وقال خير هذه الأمة بعد 
نبيها بو بكر والثاني عمر رضي الله عنه وقال يجعل الله تعالى الخير حيث أحب 

[۲] مسند أحمد بن حنبل. ج ١‏ ص ۱۰۶ ح ۸۳۴ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي / حدثنا عبد الله حدثني أبو صالح هدية 
بن عبد الوهاب بمكة ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا يحيى بن أيوب البجلي عن الشعبي عن وهب السوائي قال خطبنا على رضي 
الله عنه فقال من خير هذه الأمة بعد نبيها فقلت أنت يا أمير المؤمنين قال لا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله 
عنه وما نبعد ان السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه 

[۲] مسند أحمد بن حنبل» ج ١‏ ص ۱۰۶ ح ۸۳۵ تعليق شعيب الارنقوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير منصور بن عبدالرحمن فمن رجال مسلم / حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا منصور بن عبد 
الرحمن يعنى الغداني الأشل عن الشعبي حدثني أبو جحيفة الذي كان على يسميه وهب الخير قال قال على رضي الله عنه يا أبا 
جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها قال قلت بلى قال ولم أكن أرى ان أحدا أفضل منه قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها 
بو بكر وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنه وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه 

]٤[‏ المعجم الأوسطء ج ۲ ص ۲۷۲ ح ۱۹۵۹ با سند صحيح / در برنامه ى الجامع الكبيرء متن روايت به صورت كامل نقل 
نشده و ما متن كامل را از برنامه جوامع الكلم نقل كرديم. در فايل بى دی اف محقق در ياورقى به متن ساقط شده از روايت» اشاره 
كرده است. / لتا أحمَدُ ِن عفرو اي قال: نا لحم بن عَلِيّ الوَاسِطِيُ قال: نایم عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ شالم قال: 
سَمِعْتُ عایزا ای يَقُولُ: سف أالمخيقة ول لت علی فلت ا فضل الام بعد تا فَقَالَ: "ملاتا با جُحيقة 
زد صل لت بد ين ' قَلْتُ: د ERE‏ قال: لوب تم قال: یا با جُحَيْفَةَ زد فطل ال ند ي تخر 
قلْتُ: د E‏ قال: "عْمَرْبْنُ الْحَطَاب " قال: "یا با یف خر ها كد غمو؟ و ی قال: 
وجل ار م يُسَمّهِ ' 

[۰] بررسى سند روايت: أحمد بن عمرو القطراني: ثقة / الحسن بن علي الواسطي: ثقة / هشیم بن بشير السلمي: ثقة / 
إسماعيل بن سالم الأسدي: ثقة ثبت / عامر الشعبي: ثقة 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


با چشم يوشى از اضافات و اختلافاتى كه در متن کلام نسبت داده شده به حضرت على 2 وجود دارد. 
به وضوح روشن است که احاديث بیان اين سخن در منبر (حديث دوم). با حديث چهارم در تضاد است؛ زيرا در 
حديث دوم. حضرت على 9إ از مردم می پرسد که افضل امت بعد از پیامبرش يم جه کسی است؟ ابوجحيفه 
باسخ می دهد: شما ای اميرالمومنين. اما اميرالمومنين ل نظر او رارد كرده و سپس آن سخن را می فرمايد! 
اما در حديث چهارم می بينيم که ابوجحیفه انگار تاكنون اين مطلب را از حضرت امیر نشنيده و لذا می كويد كه 
وقتى وارد بر حضرت امير شدم. ايشان را با عنوان افضل هذه الامة بعد نبيها مخاطب قرار دادم؛ اما آن حضرت 
نظرم را رد كرده و سپس آن سخن را فرمودند! 

اگر تقدم و تأخر زمانى اين دو حديث را عوض كنيم نيز همین اشكال و تعارض به حال خود باقى می ماند! 

نكته ى سوم: خلفا صالاحيت افضليت را نداشتند! 

كفتيم كه شروط افضليت: سرآمد بودن در علمء شجاعت. عدالت و ايمان است؛ اما هيج اثر و خبرى از اين 
ویژگی ها حتى در حد یک مسلمان عادى نيز در خلفا وجود نداشته است.' با اين حال با جه حساب و مالاكى 
این افراد به عنوان افضل امت معرفى شده اند؟! 

نکته ی چهارم: افضليت حضرت على 2ل ثابت است! 

بر اساس آیات قرآن و روایات معتبر اهل سنت و نظر بزرگان صحابه؛ از جمله امام حسن مجتبی یلا در 

نکته ی پنجم: نظر منفی امیرالمومنین ل نسبت به خلفا 

این روایت در حالی بی شرمانه از جانب بعضی راویان ساخته و پرداخته شده و به حضرت على 9۵ نسبت 
داده شده است که آن حضرت نسبت به خلفا نظر منفی داشته اند و صراحتا ابراز کرده اند. 

روایت یکم: حضرت على ۰32 ابوبكر و عمر را دروغكوء گناهکار. پیمان شکن و خائن می داند! 

مسلم در صحیحش روایت کرده است که عمر بن خطاب روزی در ایام خلافتش رو به عباس بن عبدالمطلب 
و حضرت على 0 کرد و گفت: 


[ ۱] ما به تفصیل در کتاب «خلفا از نگاهی دیگر» با استناد به روایات معتبر عامه این ادعا را اثبات کرده ايم. 


۳۳ 


۳۹۲ 


«هارولن است» 


«وقتی رسول خدا ع وفات یافت ابوبکر گفت: من ولی رسول خدا 12 هستم؛ پس شما دو نفر (علی و 
عباس عموی پیامیر) آمدید تا میراث پسر برادرت (رسول الله) و [تو ای غلى] -ميرات زنت از پدرش را طلب 
کنید؛ يس ابوبکر از پیامبر ع نقل کرد كه فرمود: ما انبیاء از خودمان ارث باقی نمی گذاریم جز صدقه. 


بس شما وو تقر (على وعیاس) نطران ابن بود که ابوبكر دروعکو کناهکار: یمان شجن و خائن بود وخدا 
می داند كه او راست كفت و تابع حق بود. يس چون ابوبکر فوت شد. من ولى رسول خدا تقد و ولی ابوبكر 
قم اما رما سوه کی می دوشگ كتاهكا رد مان شكن و شان تسب بان غرا هيد اكه من انس 
ميكفتم و درستکار. راشد و تابع حق بودم.»' 

جالب اينکه بخاری از آوردن این حدیث به طور كام > احساس خطر کرده و به جای عبارت «کاذبا نما غادرا 
خائنا» از عبارت «کذا و کذا» استفاده کرده است. ۲ 


از آتجایی كه حضرت على 3ل و عباس» ابوبکر و عمر را دروغگو گنهکار. حیله گر و خیانتکار می دانستند. 
به حديث ابوبکر و شهادت عمر اعتماد نکردند و بعد از آنکه عثمان به خلافت رسید. به نزد او رفتند و ميراث 
پیامبر ع را مطالبه کردند !" 


[۱] صحيح مسلم. ج ۳ ص ۱۳۷۸ ح ۱۷۵۷ ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك قالا نعم قال فلما توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلب ميراثك من بن أخيك ويطلب هذا 
ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله 
يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا 
خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها 

[؟] صحيح البخاري ج ۵ ص ۲۰۴۹ ح ۵۰۴۳ ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله فقبضها 
أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا 
وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع 

۱ '] مسند الامام أحمد بن حنبل» ج١ء‏ ص ۲۳۹9۲۳۸ ح ۷۷ قال الارنژوط: إسناده صحيح على شرط مسلم / دتا یی بن 
خياد دتتا بو عون ن امش عَنْ ٍشماعیل ُن رجا عَنْ عَُیر موی باس عَن ان عبّاس. قال: لما قيض رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَء واسخلف و بكر خاضم اش عَلِيًا فى أَشْيَاءَ ركا وشول الله صَلَّى الله علي وس فقال بو بر شیء 
ترگه َسُولُ الله صَلَّى الله یه وس لم رکه قلا أحزكة. لما استخلف عَم اختضما له فقال: شی: لم بحر أب بر شت 
تک قال: لما استخلف عُثْمَانُ اختضما له قال: فأشکت عُثْمَانُ وتکش رمث قال ابن عبّاس: َحَشِيتٌ أَنْ یلد > فضرَیْت 
بیّیی بَيْنَ گتفي باس َقلْتُ: يا بت. أَقْسَمْتٌ علیک الا سلفته لعل قال: فسَلمه لد 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


عمر بن شبه نميرى (متوفاى ۲۶۲ ه) و طبرى با اسانید معتبر روایتی طولانی درباره ی ماجراهاى شوراى 
شش نفره نقل کرده اند که پرده از بسیاری از حقایق آن بر مى دارد؛ از جمله در قسمتی از اين روایت آمده است 
که ند از ملي علافت ره تمان ترسط عبت الرخین ین ضوف د ر رد ميزه ی اوک و اعم کا 
امیرالمومنین ۵ل و قبول آن توسط عثمان. امیرالمومنین لا خطاب به عبدالرحمن بن عوف فرمودند: 

((برای مدتی دراز به او گذاشتی. این اولین روزی نیست که علیه ما همدست شدید؛ ٭ يسن صبری نیکو 
ميكنم و بر آنجه توصیف می‌کنید. از خداوند يارى می‌خواهم. © (یوسف: ۱۸) به خدا قسم. عثمان را خلیفه 
کردی تا آن را به تو بازگرداند و خدا #هر روز به کاری است. € (الرحمن: ۲۹). 

يس عبد الرحمن گفت: ای علی, بد گمان نباش؛ چرا که من نظر کرده ام و با مردم مشورت کرده ام؛ آن ها 
کسی را با عثمان برابر نمی كيرند. 

پس على 0 خارج شد. در حالی که می فرمود: این نامه به سر خواهد رسید ... و فرمود: 

«مردم به قريش می نگرند و قريش به همدیگر می نگرد و می گوید: اگر بنی هاشم بر شما خلافت یابند. 
هرگز از میانشان خارج نمی شود. ولی اگر در غير آن ها از قريش باشد. أن را در ميان خودتان دست به دست 
می برید.»))۱ 

سند روایت ابن شبه نمیری را عبد الله الدويش در تحقیقش تصحیح کرده. " طبری نیز در تاریخش اين 
رانا ا کم ر شی معديو اس تقل كرد ۲ 

روایت سوم: کراهت امیرالمومنین #3 از دیدن عمر. مستبد دانستن ابوبكر و دفن شبانه ی همسرش. 

كار و هسام در يهان ازغائفه روات کرده اند که كفت 


از دنيا رفت. فاطمه ی بعد از يبامبر ا شش ماه زندگی كرد. 


]١1[‏ وَدتنا مُحَمَد قال: حَدََنَا مُوسَى بْنْ عبت قال: دتا افع اَن عَبْدَ الب غمر رضی ال عنه أَخبَرَه ... فقال عَلِنُ: 
نو حَبُو ذخر. یش هذا ول وم تام فيه عَلََِه(( قَصَبْرُ جمیل وله اسان عَلَى ما تَصِفُونَ)). واللّهِ ما ولّيْتَ عُْمَانَ إلا 
لد کنر َه وَللَِ(( کل بوم هو في َأن) فقال عبد الوخمن: يا عَلِيّ لا َجعَل علی نفك سَييلا. ني َدْ تشز وشاوزث 
لاش فا هم لایندلون بغنمان, فخرج علی وفویقول: ینلع لاب جَلَهُ.. َال علي: إن قاس نون !ی قرش وفریش 
تر إلى تيتا فتقُولُ: إن وليعلیکم بل هم تخرخ من با وان كانت في غبرهم من فونش نموه ینم 

[ ۲] آخبار المدينة (المجلد السادس). ج ۳ ص ۱۳۷-۱۴۰ قال الاویش: صحیح رجاله ثقات و رواه ابن سعد 


[ ۳ تاريخ الطبري ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۰ قبلا در فصل سوم. در بحث سخن مقداد به بررسی اسانید این روایت پرداختیم. 


۳۹ 


۳۹۴ 


«هارولن است» 


هنگامی كه فاطمه کا وفات کرد. همسرش على ی او را در شب دفن کرد و ابويكر را خبر نکرد و 
خودش بر او نماز خواند. 

تا زمانى كه فاطمه ا زنده بود. على ل دارای وجهه و آبروبى در نزد مردم بود. هنگامی که [ حضرت] 
فاطمه طا وفات يافتء مردم از او رو برمی گرداندند. 

بس طلب بيعت و مصالحه با او کرد و على ال در آن مدت يبعت نکرده بود. يس على ل کسی را به نزد 
ابوبکر فرستاد و گفت: بيا نزد ما و کسی را كه از دیدن او كراهت دارم همراه خود نياور و منظورش عمر بود. 
عمر گفت: به خدا قسم به تنهایی نزد آنها داخل نمی شوى. ابويكر كفت: احتمال اين نيست كه کاری با من 
داشته باشند؛ به خدا قسم. نزد آنها می روم. يس ابوبكر بر آنها داخل شد. علی لك بر آنها شاهد و گواه كرفت 
و گفت: ما فضل تو را و آنچه را كه خداوند به تو داده است شناختيم؛ و خيرى را براى تو آرزو نكرده ايم مگر 
اينكه خدا آن را به تو داده است؛ و اما تو در امر خلافت. بر ما استبداد كردى ... .» ' 


تذكر: از آنجايى كه اين روایت از عائشه دختر ابوبكر نقل شده (شهد شاهد من اهلها) لذا آنجه را كه 
برضد يدرش گفته. می يذيريم؛ اما آنجه را كه به نفع او كفته. صرفاً ادعا حساب می كنيم. 


روايت چهارم: مخالفت اميرالمومنين 2ی با خلافت ابوبكر. 

قاف در ميحس دهم ون خطاف روات كرفو ات که قل 

مائ که رسول الله 1 و قات افك انا افا مخالفت کردند يراع قور خلیقه اع جمد د ماشه 
ف فاا جمع سدق و مو عا قلاف ی وهمراهاتهان با ماغات کرد ۷ 

روايت ينجم: مخالفت اميرالمومنين 392 با خلافت عمر. 

«عايشه كويد: هنگامی که ابوبكر در آستانه ی مرگ قرار گرفت» عمر را جانشين خودش قرار داد؛ يس 


[ ۱] صحيح البخاري» ج ۴ ص ۱۵۴۹ ح ۳۹۹۸ و صحيح مسلم» ج ۲ ص ۱۳۸۰ ح ۱۷۵۰ «عن عروة عن عائشة ... فوجدت 
فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفتها 
زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها ابا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس 
فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر 
فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال آبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لاتینهم فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي 
فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر ... .» 

[۲] صحيح البخاري» ج ۶ ص ۲۵۰۵ ح ۶۴۴۲ حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأتصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم 
في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


على 282 و طلحه بر او وارد شدند و گفتند: جه کسی را خليفه كردى؟ كفت: عمر را. كفتند: به يروردكارت جه 
خواهى گفت؟ كفت: آيا مرا از خدا می ترسانيد؟! من به خدا و عمر از شما داناتر هستم. می كويم: بر آن ها 
بهترین اهلت را خليفه کردم.» 

این روایت را ابن سعد با سند حسن نقل کرده است." 

در بعضی از روایات. به جای نام امیرالمومنین 3ل . گفته شده: یکی از مهاجرین! 


ابو الولید ازرقی (متوفای ۲۵۰ ه) از اسماء بنت عميس روایت کرده است که گفت: 


«مردی از مهاجرین بر بیکر ورد شد. در حالی که او بیمربود: پس گفت: عمر راب ما خلیفه كرد در 
حالی که او الان که بر ما سلطنت ندارد بر ما ستم می کند؛ يس اگر پادشاه ما شود ستمگرتر خواهد بود. جه 
جوابی به خدا خواهی داد هنگامی که او را ملاقات کنی؟ ابوبکر گفت: مرا بنشانید و چنین کردند. يس گفت: 
آیا من را از خدا می ترسانی ؟! يس من زمانی که او را ملاقات کنم. می گویم: بهترین اهلت را برای آن ها 
خلیفه کردم.»۲ 


ابن حجر رجال سند اين روایت را نقه داسته و دکتر محمد الشهری نیز سندش را تصحیح کرده است. ؟ 


]١[‏ الطبقات الکبری» ج ۳ ص ۲۷۴ آخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبیل قال أخبرنا عبيد الله بن أبى زياد عن پوسف 
بن ماهك عن عائشة قالت لما حضرت أبا بكر الوفاة استخلف عمر فدخل عليه على وطلحة فقالا من استخلفت قال عمر قالا فماذا 
أنت قائل لربك قال آبالله تفرقانى لأنا أعلم بالله وبعمر منكما أقول استخلفت عليهم خير أهلك 

[؟] بررسى سند روايت طبق برنامه ی جوامع الكلم: 

الضحاك بن مخلد النبيل : ثقة / عبيد الله بن أبى زياد القداح: مقبول / يوسف بن ماهك الفارسى : ثقة / عايشه : صحابى. 

حسين سليم اسد سند روايت عبيدالله القداح را حسن دانسته و بعد از ذكر جرح و تعديل هاى اوء در نهايت جنين گفته است: 
«فمثله أقل ما يقال فيه أنه حسن الحديث - يس كمترين جيزى كه در مورد جنين كسى كفته مى شود. اين است كه حسن الحديث 
می باشد.» مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي (ت: الداراني)» ج ۲ ص ۱۱۷۶-۱۱۷۴ ح ۱۸۹۵ باب ۳۶ 

[۲] آخبار مكة للأزرقى. ج ۲ ص ۱۵۳-۱۵۲ حدثنا أبو الولید حدثنا ابن أبى عمر حدثنا عبد الرزاق آخبرنا معمر عن الزهری عن 
القاسم بن محمد عن آسماء ابنة عميس قالت دخل رجل من المهاجرین على أبى بكر الصدیق رضی الله عنه وهو شاك فقال 
استخلفت علينا عمر وقد عتا علينا ولا سلطان له فلو قد ملكنا كان أعتى فكيف تقول لله سبحانه إذا لقيته فقال أبو بكر أجلسونى 
فأجلسوه فقال هل تفرقنى إلا بالله عز وجل فإنى أقول إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك 

]٤[‏ المطالب العالية ج ۱۵ ص ۷۵۷ ح ۳۸۸۹ قال ابن حجر العسقلانى : رجاله ثقات 


۳۹۵ 


۳۹۶ 


«هارولن است» 


نکته ی ششم: امیرالمومنین 99۵ خودشان را برتر از خلفا می دانستند! 


روایت یکم: بلاذری با سند صحیح" روایت کرده است که حضرت على لا فرمودند: «احدی از اين 
امت [از ظلم و مصیبت] آنچه را که من ديدم ندید؛ رسول خدا ب وفات يافتند و من احق مردم نسبت به اين 
امر (خلافت) بودم؛ يس مردم با ابوبکر بيعت کردند و او نیز عمر را جانشین خودش کرد؛ بس من بيعت کردم و 
[به قضا و قدر الهى] رضایت دادم و تسلیم شدم؛ سپس مردم با عثمان بيعت کردند؛ پس من نيز بيعت کردم و 
تسلیم شدم و رضایت دادم. و آن ها اکنون بين من و معاویه شک دارند!!»۲ 


همین روایت را عبدالله بن احمد بن حنبل در کتاب «السنة» نقل كرده» اما از نقل عبارت «وأنا أحق الناس 
بهذا الأمر» احساس خطر نموده و به جای آن. عبارت «فذکر شیئا» قرار داده است! 


دكتر محمد سعيد سالم القحطانى در تحقيق كتاب السنة. همه ی رجال سند اين روايت را نقه دانسته است.” 


ابن عساكر اين روايت را با سندى ديكر نقل كرده است.“ 


]١‏ بررسی سند روايت: 
روح بن عبد المؤمن الهذلي: ثقة / الوضاح بن عبد الله اليشكري: ثقة / خالد الحذاء: ثقة / عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي: ثقة. 

[۲] أنساب الأشراف. ج ١‏ ص ۲۹۴ حدثني روح بن عبد المؤمن» عن أبي عوانة. عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة: 
أن عليا أتاهم عائدا فقال: ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقیت. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحق الناس بهذا الأمر؛ 
فبايع الناس أبا بکر, فاستخلف عمر. فبايعت ورضيت وسلمت. ثم بايع الناس عثمان فبايعت وسلمت ورضیت. وهم الآن يميلون 
بيني وبين معاوية. 

[۲] السنة لعبد الله بن آحمد. ج ۲ ص ۲۹۴ ح ۱۳۱۵ حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواريري وهذا لفظ حديث أبي قالا حدثنا 
يحيى بن حماد أبو بكر نا أبو عوانة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن عليا رضي الله عنه أتاهم عائدا ومعه عمار فذكر 
شيئا فقال عمار يا أمير المؤمنين فقال اسكت فوالله لأكونن مع الله على من كان ثم قال ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت إن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم توفي فذكر شینا فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه فبايعت وسلمت ورضيت ثم توفي أبو بكر وذكر 
كلمة فاستخلف عمر رضي الله عنه وذكر ذلك فبايعت وسلمت ورضيت ثم توفي عمر فجعل الأمر إلى هؤلاء الرهط الستة فبايع 
لناس عثمان رضي الله عنه فبايعت وسلمت ورضيت ثم هم اليوم يميلون بيني وبين معاوية. رجاله ثقات 

]٤[‏ تاريخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۴۳۹ (ح ۴۴۷۹۳) أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا بو سعد محمد بن عبد الرحمن أنا 
لحاكم أبو أحمد الحافظ أنا الحسين بن محمد بن صالح الصيمري نا إبراهيم بن يوسف يعني الصيرفي نا أبي عن أمي الصيرفي عن 
يحيى بن عروة المرادي قال سمعت علي بن أبي طالب قال قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا أرى أني أحق الناس بهذا 
لأمر فاجتمع الناس على أبي بكر فسمعت وأطعت ثم إن أبا بكر حضر فكنت أرى أن لا يعدلها عني فولي عمر فسمعت وأطعت ثم 
إن عمر أصيب فظننت أنه لايعدلها عني فجعلها في ستة أنا احدهم فولاها عثمان فسمعت وأطعت ثم إن عثمان قتل فجاؤوني 
فبايعوني طائعين غير مكرهين فوالله ما وجدت إلا السيف او الكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


ابن طاهر مقدسى نيز سند ديكرى براى اين سخن حضرت ذكر كرده است.١‏ 

روايت دوم: نسائی» ابن ابی حاتم طبرانى» حاكم نيشابورى و ضياء مقدسى با سند معتبر از ابن عباس 
روايت كرده اند كه: «على یلا هميشه در زمان حيات رسول خدا با می گفت: ... قسم به خداء من برادر 
رسول خدا 4 » ولی» وارث و پسر عموى ايشان هستم؛ پس جه کسی از من به او سزاوارتر است.»" 


نکته ی هفتم: اعتراف ابوبكر به عدم افضليت خودش! 

در کتاب فضائل الصحابه احمد با سند حسن (طبق نظر وصی الله)" از میمون روایت شده است که گفت: 

«عمر [در سقيفه] به ابوبكر گفت: دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنيم. 

ابوبكر گفت: برای جه با من بيعت می کنید؟ به خدا سوگند. من با تقوا ترين و قوی ترين شما نیستم. 
باتقواترین شما سالم مولی ابو حذیفه و قوی ترین شما عمر است.»" 

اما با این وجود بيعت را پذیرفت و در همان روزی که به خلافت رسید. به منبر رفت و در سخنرانی اش 
اعتراف کرد که همانا من اکنون حکمفرمای شما شدم» ولی بهترین شما نیستم ! 

ابن کثیر دمشقی می نویسد: 


«ابویکر يس از اينكه خدا را سياس كفت و پیغمبرش را ستود. چنین گفت: ای مردم! همانا من اکنون 
حکمفرمای شما شدم.ولی پهترین شما نیستم: پس هرگاه در نجام آمورتن خوب کار کردم. مرا یاری کنید و 


[ ۱] أطراف الغرائب والأفراد. ج ۱ ص ۲۲۱ ح ۳۱۵ طارق بن شهاب عن على حدیث : والله لقد قبض رسول الله وما آحد أحق 
بهذا الأمر مني . تفرد به عبد السلام بن حبیب عن أبيه عن سلیمان بن ميسرة الأحمسي عن طارق. 

3 در مبحث علم امیرالمومنین ل به بررسی سند این روايت يرداختيم. 

ترا مُحَمد بن یخی بن عبد الله النسَابُورِيُ. وَأَحْمَدُ ْنُ عنمان بْنِ حَكِيي لفط محمد قالا: حَدَننَا عَمْرُو ْنُ طَلْحَد قال: 
دتتا اء عَنْ سِمَاكِ عَنْ عكرعَة. عن اي عبّاس. أن علیّ ' گان ول في حیاةزشول ال إن اله يقول: ان مات أو 
قیل لیم عَلَى ام ومن لب a ENT‏ وله لین مات أو قل قاين عَلَى ما قَائلَ 
عَلَيْهِ َتّی ماه ول ني لاو وله وا وَابْنُ عم »ومن ی احق به مِنّى؟ " 

[۳] فضائل الصحابة لابن حنبل, ج ۱ ص ۱۶۲ ح ۱۴۷ قال وصی الله بن محمد العباس: إسناده حسن 
بكر آمدد يدك نبايعك قال علام تبایعونی فوالله ما أنا بأتقاكم ولا آقواکم أتقانا سالم یعنی مولی أبى حذيفة وأقوانا عمر 

[ه] البداية والنهايت ج ۶ ص ۳۰۱ قال ابن کثیر: وهذا اسناد صحیح / ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذى هو أهله 
ثم قال أما بعذ أيها ناس فى قد وليت علیکم ولست بخیرکم قان آأحسنت فأعینونی وان أسأت فقومونی الصدق أمانة والکنب 


۹۷ 


۳۹۸ 


«هارولن است» 


ابو داود سجستانی نیز اين روایت را نقل کرده و محققش در ياورقى سندش را جيّد دانسته است.! 

بنا بر نقل ابن قَيّم جوزیه. ابوبکر در زمان بیماری اش در آخرین روزهای حباتش نیز به عدم افضلیتش 
اعتراف کرده است: 

«عبد الرحمن بن عوف گفت: ابوبکر در پیماری اش که در آن فوت شد گفت: من ولی آمورتان شدم؛ اما 
بهترین شما نبودم و هر یک از شما بیتی اش باد کرد از این که اين امر (خلافت) برای او باشد.»" 

ابن حزم آندلسى متوفای ۵۴۸ ه می نویسد: 

«صحیح است که ابوبکر هنگامی که بعد از وفات رسول خدا َيه به خلافت رسید. برای مردم خطبه خواند 
و گفت: ای مردم. من ولی شما شدم» در حالی که بهترین شما نیستم و و اين مطلب از او صحيح است که وی 
این سخن را به طور علنی در ميان جمیع صحابه كفت و کسی از انها این مطلب را منکر نشد؛ يس دلالت میکند 
بر پذیرش سخن او و اختلافی نیست كه در ميان حاضرین در خطبه ی ابوبکر» کسی نبود که در موردش گفته 
شود برتر از ابویکر است بجز علی. ابن مسعود و عمر... 

پس اگر کسی بگوید كه ابوبكر اين سخن را از باب تواضع گفته است. [در جواب] به او می گوییم: 

اين سخن به يقين باطل است؛ زیرا صدیق که رسول خدا ع او را به اين اسم نامگذاری کرد (؟!) جایز 
نیست که دروغ بگوید و حاشا از او از آن و او جز حق و راست نمی كويد ... . و از جمله چیزهایی که روشن میکند 
ابوبكر اين سخن - ولِيتكُمْ لست بِخَيْرِكُمْ - را از روی حق و صدق كفت و نه از باب تواضع. روایتی است که از 
ابو سعيد خدری نقل شده است ... يس اين ابوبكر است که فضائل خودش را هنگامی كه در موزدش درست 
باشد. ذکر می کند؛ ر يس اگر چنانچه افضل صحابه بود. به صراحت آن را می كفت و کتمانش نمی کرد در 
حالی که خداوند او را از دروغ منزه ساخته است.»۲ 


خيانة والضعیف فيكم قوی عندی حتی آرجع عليه حقه إن شاء الله والقوی فيكم ضعیف حتی آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع 
قوم الجهاد فى سبیل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشیع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء آطیعونی ما آطعت الله ورسوله فاذا 
عصیت الله ورسوله فلا طاعة لى علیکم قوموا إلى صلاتکم يرحمكم الله وهذا اسناد صحبح 

]١‏ کتاب الزهد. ص ۵٩‏ ح ۳۱ محققین: ياسر بن إبراهيم بن محمد أبو تميم - غنيم بن عباس بن غنيم أبو بلال 

[؟] عدة الصابرين» ج ١‏ ص ۱۷۹-۱۷۸ وذكر ليث عن ابن سعد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن 
يبه أن أبا بكر رضى الله عنه قال فى مرضه الذى مات فيه إنى ولیت أمركم وانى لست بخيركم وكلكم ورم أنفه من ذلك أن يكون 
هذا الامر له 

[۳] الفصل في الملل ج ۴ ص ۰۶-۱۰۵ ۰ قد صح أن با بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ خطب النّاس جين ولي بعد موت زشول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ یا ناس إِنّي وليتكمْ ولست بِخَيْرِكُمْ فقد صح عَنهُ وضي الله عَنهُ أنه أعلن بحَضرة جمیع الصّحَابَة 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


نکته ی هشتم: برترى امام مهدى 285 بر ابوبکر و عمر 

جمهور اهل سنت معتقدند كه ايوبكر وعمر خليفة الله بودند! محیی الدين نوی شافعى می تويسد: 
داز این ان ملیکد اقل شده است کد مردی به ابوپکر گفت: ای خلیفة اللدا پس ابوپکر گفت: من [عايقة 
اله نيستم بلكه فقا] خليغه یار اة حستم وبه ین خشتودم. ومودى به عمر بن عبداعزز كفت: ای 
غليقة للها كين EE‏ وا یر توكو اجام قاضی الها الم هی ماو ری صرق شید E AB‏ 
الاحکام السلطانية "گفته است: ... جمهور علما از اطلاق خليفة الله به خلفا منع کرده اند و قاتلش را فاجر 


دانسته اند.)۱ 


روایتی که نووی درباره ی خليفة الله نبودن ابویکر کل کرده. آن را ابویکر خلال در کتاب «السنة نقل کرده 
و محققش دکتر عطیه الزهرانی سندش را صحیح دانسته است.۲ 


e‏ ی ف يي طبق 


5 اول: 


ثوبان از رسول خدا ع نقل می كند كه فرمودند: «كنجى در نزد شماست كه بر سر آن جنكى ميان سه 
نفر از فرزندان پادشاهان اتفاق مى افتد كه هيج يك در آن به پیروزی نمی رسند. سپس از سمت مشرق 


رضي الله عنم أنه یش بخيرهم ولم نکر هل لول منم أحد قدل على متابعتهم لَه لا خلاف أنه آیش في أحد من الْحَاضِرِين 
لخطبته مان ول فيه أحد من النّاس أنه خير من أبي بكر إلا عَليَ وان مشئود وعمر. .. قن قال قائل لا قال بو بكر هذا تواضعاً 
نله ها هلال مین لأن الضديق ِي ماه زشول الله صلی الله یه وسلم هد الاشم لا يجوز أن يكذب وحاشا له 
من ذلك ولا يفول الا الحق والصدق. یف یین أن با بكر زضي الله عَنهُ لم يقل وليتكُخ لست بِخَبركم الا محفاً صادقا لا تواضعاً 
يول فيه الْبَاطِل وحاشا له من دك ما حَثتاة ... عن أبي سعيد الْخدْرِيَ قال قال بو بكر الصَّديق رضي الله عَنهُ شت أحق النّاس 
بها أو لست أول من أسلم لشت صَاحب كداء (قَالَ و مُحَمّد) فَهَذَا و بكر َضى الله عَندُ يذكر فَضَائْل تّفسه إذا ات صَادِقا فما 
لو كَانَ أفضلهم لصرح به وَمَا كتمه وقد نزهه الله تَعَالَى عَن الْكَذِب 

]١[‏ الأذكارء ج ۱ ص ۲۸۷-۲۸۶ وعن ابن أبى مليكة أن رجلا قال لأبى بكر الصديق رضى الله عنه يا خليفة الله فقال أنا خليفة 
محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يا خليفة الله فقال ويلك ... وذكر الإمام 
أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعى فى كتابه الأحكام السلطانية ... وامتنع جمهور العلماء من ذلك ونسبوا 
قائله إلى الفجور هذا كلام الماوردي 

[؟] السنة للخلال. ج ١‏ ص ۱۸۳ ح ۳۲۴ أخبرنا محمد قال ثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال رجل لأبي 
بكر يا خليفة الله قال لست بخليفة الله عز وجل ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا راض بذلك إسناد هذا الحديث 
صحيح 


۳۹۹ 


۳۰۰ 


«هارولن است» 


پرچمهای سیاهی پدیدار می شود و با شما نبردی خواهند کرد که هرگز مانند آن اتفاق نیفتاده است... هنگامی 
که آن يرجم ها را دیدیده به هر وسیله ای که می توانید هر چند از روی برف و يخ بگذرید. خود را به آنها رسانده 
و با ایشان بيعت نمائید؛ زيرا او خلیفه خداء [حضرت] مهدی کا می باشد.»۱ 


این روایت را ابن ماجه در سننش آورده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است. " حاکم 
قرطبی ؛ اشبیلی" و بوصیری" نیز سندش را تصحیح کرده اند. 

روایت دوم: 

سند اول: 


اجمد بن ختیل با سفذش از سییع روایت می کند که گشتا: و از كنار آبی به کوقه را ا بشرم 
و به کناسه آمدیم که در آن مردی بود كه گروهی دور او بودند و رفیق من برای چهارپایان رفت و من نزد آن 
مرد رفتم و أو حذیفه بود. ر پس » از او شنیدم که گفت: 


ياران رسول خدا از ایشان. از خوبی می پرسیدند و من از بدى؛ يس گفتم: ای رسول خدا َيِل آيا بعد 
از خوبی» بدی است. همانطوری که قبل از آن بود؟ فرمود: بله. گفتم: راه حفظ از آن چیست؟ 


فرمود: شمشیر -به كمانم ابو التیاح می كفت شمشیر. به كمانم [از حذیفه چنین نقل کرد و] گفت: گفتم که 
سپس جه جيزى است؟ فرمود: سپس آرامشی بر دخن است. گفتم سپس چیست ؟ فرمود: دعوت گران به 


و و و 


]١ ۳‏ تا مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى؛ وَأَحْمَدُ وی يُوسْفَه قَالَا: د عَنْ سُفْيانَ اي اا عَنْ ابي قلابة 
عن أي آشماء الرْحَبِيٌ» عَنْ تونان. قال: قال رشول الله : "یفتیل عند کنرکم لا کم ابن خليفة تم لا َصیز إلى وَاحِدٍ 
ملم م تلع ریات السود من قبل اْعشرق. رک تال بترم ثُمّ ریا لا َخفْظ "۳ إا رو ایو 
َو حَبْوًاعَلَى اج فَنّهُحَِيقَة له اي" 
[۲] سنن ابن ماجه» ج ۲ ص ۱۳۶۷ ح ۴۰۸۴ حکم برنامه جوامع الکلم: إسناده متصل » رجاله ثقات 
[۳] المستدرک على الصحیحین, ج ۴ ص ۵۱۰ ح ۸۴۳۲ با تصحیح حاکم و ذهبی 
]٤[‏ البحر الزخار, ج ۱۰ ص ۱۰۰ رقم ۴۱۶۳ فانا اخترنا هذا الحدیث لصحته وجلالة ثوبان اسناده اسناد صحیح 
[0] النهاية فى الملاحم والفتن. ج ۱ ص ۲۶ قال ابن کثیر: تفرد به ابن ماجه , وهذا اسناد قوی صحیح 
[1] الجامع الصغير في أحاديث البشیر النذير. ص ۴۶ رقم ۶۴۸ 
1 
[۸] 
[a]‏ 


3 


۵ 


۷ التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة ص ۱۲۰۱ قال القرطبی: |سناده صحیح. 
لأحكام الشرعية الکبری» ج ۴ ص ۵۲۸ قال الاشبیلی : واسناده صحیح 
٩‏ مصباح الزجاجة. ج ۴ ص ۲۰۴ قال البوصيري: هذا إسناد صحیح رجاله ثقات 


۸ 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


كمراهى. و فرمود: اگر در آن روز خليفه ی خدا را در زمين ديدى همراه او باش. اكرجه بدنت از توان 


گفتم سپس جيست؟ فرمود: سپس دجال خروج می کند... .»۱ 


الشف اسك" البانی نيزاي روایت را در کناب لسلة الأحادية الضتحیخة آپرده ارب > 


سند دوم: 


همین روايت را احمد در مسندش با طریقی دیگر نقل کرده» با اين تفاوت كه به جاى «خليفة الله»» «كان 
لله يومئذ فى الأرض خليفة» آمده كه هم معنا می باشند. ° 


سند اين روايت را نيز حمزه احمد الزين تصحيح كرده' و شعيب الارنؤوط آن راحسن دانسته است." 


روايت سوم: 
ذهیی با لوال سه اكع اللفية عبر لس كن كنت 


]١[‏ حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن آبی التياح قال سمعت صخرا يحدث عن سبيع قال أرسلونى 
من ماء إلى الكوفة اشتری الدواب فأتينا الكناسة فإذا رجل عليه جمع قال فأما صاحبى فانطلق إلى الدواب وأما أنا فأتيته فإذا هو 
حذيفة فسمعته يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وأسأله عن الشر فقلت يا رسول الله هل بعد 
هذا الخير شر كما كان قبله قال نعم قلت فما العصمة منه قال السيف أحسب أبو التياح يقول السیف أحسب قال قلت ثم ماذا قال 
ثم تكون هدنة على دخن قال قلت ثم ماذا قال ثم تکون دعاة الضلالة قال فان رأيت يومئذ خليفة الله فى الأرض فالزمه وإن نهك 
جسمك وأخذ مالك فان لم تره فاهرب فى الأرض ولو إن تموت وأنت عاض بجذل شجرة قال قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال 
قال قلت فيم يجئ به معه قال بنهر أو قال ماء ونار فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره قال 
قلت ثم ماذا قال لو انتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة 

[؟] مسند احمد بن حنبل, ج ۱۶ ص ۶۲۲-۶۲۱ ح ۲۳۳۱۸ قال حمزة احمد الزين: إسناده صحيح 

[۳] مسند احمد. ج ۲۸ ص 2۲۱ ح ۲۳2۲۶ 

۱۷۹۱ سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ۴ ص ۳۹۹ ح‎ ]٤[ 

[5] مسند أحمد بن حنبل, ج ه ص ۰۳ ح ۲۳۴۷۶ حدثنا عبد الله حدثنی أبى ثنا عبد الرزاق آنا معمر عن قنادة عن نصر بن 
عاصم الليثى عن خالد بن خالد اليشكري قال خرجت زمان فتحت تستر حتى قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها 
رجل صدع من الرحال حسن الثغر يعرف فيه إنه من رجل أهل الحجارة قال فقلت من الرجل فقال القوم أو ما تعرفه فقلت لا فقالوا 
هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... فان كان لله يومئذ في الأرض خليفة ... 

[1] مسند احمد. ج ۱۶ ص ۶۲۳ ح ۲۳۳۲۱ قال حمزه احمد الزين: إسناده صحيح 

[۷] مسند احمد. ج ۳۸ ص ۴۲۵-۴۲۴ ح ۲۳۴۲۹ قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن 


۳۰۲ 


«هارولن است» 


«رسول خدا با فرمودند: مهدی #8۶ خروج می کند. در حالی که بر سرش عمامه ای است که در آن ندا 
دهنده ای ندا در می دهد: اين مهدی کا خليفه ی خدا است؛ از ایشان تبعیت كنيد. » ' 


نتیجه گیری: با كنار هم گذاشتن اين دو موضوع. برتری حضرت مهدی 25 بر ابوبکر و به طریق اولی بر 
رحا عاد و ی 

«در اطلاق «خليفة اللد» بر حضرت مهدی 5 يي دلالت واضحی است بر بزرگی شأن و جایگاه او 9 اين» 
منقبتى عالى و رتبه ای جلى است و جه بسا مهدى کا از صديق (ابوبکر) از اين حيث افضل باشد؛ جرا كه به 
او خليفه ی رسول الله سر گفته می شود. نه خليفة الله.» ۲ 

عبدالرحمن سيوطى نيز مى نويسد: 

«ابن ابی شيبه در المصنف در باب مهدى بک می كويد: ابو اسامه از عوف از محمد بن سيرين روايت ميكند 
كه می گوید: در این امت خليفه ای است كه ابوبكر و عمر بر او برترى ندارند. اين سند. صحيح است.»” 

جهت دفع استبعاد از خليفة الله بودن امام مهدى يي بايد اضافه كنيم كه اين موضوع را روايات ديكر 
عامه نيز تأیید می كند. 

روايت اول: 

«ابو معبد از عبدالله بن عباس نقل می كند که گفت: روزها و شب ها سيرى می شود تا اينكه جوانمردی از 


ای ابن عباس» پیرهای شما از آن عاجر هستند. آن وقت جوان هايتان به آن می رسند؟! گفت: آن امر خداست؛ 


[۱] میزان الاعتدال فى نقد الرجال, ج ۴ ص ۳۳۳ عن |سماعیل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبیر 
عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المهدى وعلى رأسه عمامة فيها مناد ينادى 
هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه 

[ ؟] مجموع رسائل العلامة الملا علي القاري. ج ۶ الرسالة ۶۹ المشرب الوردي في مذهب المهدي. ص ۸٩‏ وفي إطلاق خليفة 
الله عليه دلالة واضحة علي علو شأنه ورفعة مكانه ... والحاصل ان هذه منقبة علية ومرتبة جلية وربما يكون المهدي افضل من 
الصديق من هذه الحيثية فإنه يقال له خليفة رسول الله لا خليفة الله. 

[۳] الحاوى للفتاوی» ج ۲ ص ۷۳ وقد قال ابن أبى شيبة فى المصنف فى باب المهدى : حدثنا أبو أسامة عن عوف عن محمد هو ابن سيرين قال: 
يكون فى هذه الأمة خليفة لا يفضل عليه أبو بكر ولا عمر قلت : هذا إسناد صحيح وهذا اللفظ أخف من اللفظ الاول, والأوجه عندى تأويل اللفظين على ما أول 
عليه حديث بل آجر خمسين منكم لشدة الفتن فى زمان المهدی وتمالؤ الروم بأسرها عليه ومحاصرة الدجال له 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


۳۰۲۳ 


به هركس که بخواهد می دهد.»! 

این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش» وصی الله بن محمد عباس» سندش را تصحیح 
کرده است. ۲ 

روایت دوم: 

حضرت رسول ا فرمودند: «مهدی 985 از ما اهل بيت است و خدا كارش را یک شبه اصلاح می کند.»" 

این روایت را آلبانی در زمره ی احادیث صحیح قرار داده و اسانیدش را ذکر کرده است.؟ 

ابن كثير دمشقی در بیان معنای اين حدیث می گوید: 

«در شبی, خدا كارش را اصلاح می کند؛ یعنی خدا به سوی او بر میگردد. موفقش می کند. می فهماندش 
و ارشادش می کند بعد از اينكه جنين نبود.»" 

عبدالرژوف مناوی نیز در شرح اين حديث می نویسد: 

گفته شذه است که او در عالم کون و فساد به وسیله ی اسرار خروف تصرف می کند: بسطامی گوید: «هرکس 
راز حرف عين را بداند. بر اسرار و علوم حروف و معارف الهى اطلاع می یابد و به این دلیل است که جد حضرت 
مهدی ۶ ؛ يعنى حضرت علی ‏ از اعلم صحابه به دقیق ترين علوم و لطیف ترين احکام بود و از جمله 
علوم ایشان» علم اسرار حروف بود. آيا نمى بينى كه حرف عين در ابتداى اسم ايشان آمده است؟ اين روایت را 


احمد در مسندش از امیرالمومنین على 2ك روایت کرده و سیوطی آن را حسن دانسته است.»* 


[۱] حدثنا عبد الله قال حدثنی أبو بكر بن أبى شيبة قثنا بن عيينة عن عمرو عن أبى معبد عن بن عباس قال لا تمضی الأيام 
والليالى حتى يلى منا أهل البيت فتى لم تلبسه الفتن ولم يلبسها قال قلت يا با عباس تعجز عنها مشيختكم وينالها شبابكم قال 
هو آمر الله يؤتيه من يشاء 

[ ۲] فضائل الصحابة لابن حنبل. ص ۱۲۲۵ ح ۱۸۹۰ قال وصى الله بن محمد عباس: إسناده صحيح 

[ ۳] المهدى منا هل البيت . يصلحه الله فى ليلة 

[ 5] سلسلة الاحاديث الصحيحة لللبانی. ج ۵ ص ۴۸۶ ح ۲۳۷۱ 

[] النهاية فى الملاحم والفتن. ج ١‏ ص ۲۶ يصلحه الله فى ليلة أى يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد إن لم يكن كذلك 

[7] فيض القدير. ج ۶ ص ۲۷۸ ( المهدى منا أهل البيت يصلحه الله فى ليلة ) وقيل إنه يصير متصرفا فى عالم الكون والفساد 
بأسرار الحروف قال البسطامى ومن فهم سر العين اطلع على سر أسرار العلوم الحرفية والمعارف الالهية ولهذا كان جد المهدى على 


۳۰۴ 


«هارولن است» 


روایت سوم: 

او طفيل از على هلف از پیامبر عل تقل کرده است که فرمود: اگر از روزگار فقط يك روز باقی مانده باشد 
خداوند قطما مردی از اهل بیتم را مبعوث می کند تا آن را پر از عدالت کند همانطور که از ظلم و جور پر شده 
بود.»۱ 

اين روایت را ابو داود در سننش" و ضیاء مقدسی در صحیحش نقل کرده و محقق کتاب الاحادیث المختارق 
دکتر عبدالملک بن دهیش» سندش را تحسین کرده است." 


آلبانی نیز اين روایت را در زمره ی احادیث صحیح قرار داده است.؟ 


حال سوالی که پیش می آید اين است که امام على 22 که باب علوم نبوی و جد حضرت مهدی کا است» 
آیا از اين موضوع اطلاع نداشته که فرموده: افضل امت بعد از پیامبر يله ابوبكر و عمر هستند؟! يا اينكه امام 
مهدی وي را جزء اين امت نمی دانسته اند؟! 


کرم الله وجهه من آعلم الصحابة بدقائق العلوم ولطائف الحکم وکان من أجل علومه علم أسرار الحروف ألا تری أن العین قد وقعت 
فى مفتاح اسمه حم ه عن على أمير المؤمنين رمز لحسنه 

[۱] عن أبى الطفيل عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا 
من أهل بيتى يملأها عدلا كما ملئت جورا 

[؟] سنن أبى داوده ج ۴ ص ۱۰۷ ح ۴۲۸۳ 

[ ۳] الأحاديث المختارة ج ۲ ص ۱۷۲ قال عبد الملک الدهيش: إسناده حسن 

[5] سلسلة الاحاديث الصحيحة. ج ۴ ص ۳۸ ح ۱۵۲۹ لتملآن الأرض جورا و ظلما . فإذا ملئت جورا و ظلماء بعث الله رجلا 
منى » اسمه اسمى . فيملؤها قسطا و عدلا . كما ملئت جورا و ظلما 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 


نکته ی نهم: تكذيب اين حديث ساختکی تو سط امام سجاد له 


طبرانى با سند معتبر' از حكيم بن جبير روايت كرده است که گفت: 


]١‏ بررسی سند روايت: 

إبراهيم بن هاشم البغوي: ثقة / أمية بن بسطام العيشي: ثقة / يزيد بن زريع العيشي: ثقة ثبت / إسرائيل بن يونس السبيعي: 
ثقة / حكيم بن جبير الاسدي: توثيقش مى آید. 

توثیق حكيم بن جبير: 

ابو زرعه او را راستكو دانسته است؛ حاكم نيشابورى و ذهبى رواياتش را تصحيح كرده اند؛ ضياء مقدسى از او در صحیحش 
كتاب الأحاديث المختاره روايت نقل كرده است» ترمذى نيز رواياتش را حسن دانسته و ابن ابی حاتم نيز در تفسيرش چند روايت از 
او نقل كرده و حمزه احمد الزين نيز در تحقيق مسند احمد. سند روايات او را حسن دانسته است: 

«وفيه حكيم بن جبير قال أبو زرعة محله الصدق إن شاء الله وفيه كلام كثير» ترجمه: «و در آن حكيم بن جبير است كه 
ابوزرعه گفته است: ان شاء الله راستگو است و در مورد او سخن بسيار است.» مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۸۷ 

المستدرک على الصحيحينء ج ۲ ص ۲۸۵ ح ۲۰۲۷ وج ۲ ص ۵۷۸ ح ۳۹۵۹ وج ۲ ص ۵۹۰ ح ۲۹۹۱ / 
الأحاديث المختارق ج ۱ ص ۴۲۱ ح ۲۹۹ / سنن الترمذی» ج ۱ ص ۲۹۲ ح ۱۵۵ و ج ۳ ص ۴۰ ح ۶۵۰ وج ۵ ص ۶۳۶ ح 
۰ / تفسير ابن أَبى حاتم ج ۲ ص ۸۲۷ 2 ۴۵۸۲ و ج ۶ ص ۱۹۰۸ 2 ۱۰۱۱۱ و ج ۸ ص ۲۶۸۹ ح ۱۵۱۲۷ وص ۲۶۹۱ ح 
۰ / المسند للامام آحمد. ج ۱۷ ص ۴۹۵ ح ۲۴۹۱۹ قال حمزه احمد الزین: إسناده حسن لأجل حکیم بن جبیر. تكلم فيه 
لحفظه ولتشیعه لکن الترمذي حسنه 

البته حمزه احمد الزين گویا در ادامه قائل به صحیح الحدیث بودن حکیم بن جبیر شده و سند روایاتش را صحيح دانسته است. 

المسند للامام آحمد. ج ۱۷ ص ۵۷۰ ح ۲۵۲۰۳ و ج ۱۸ ص ۶۹ ح ۲۵۷۲۰ 

حاکم نیشابوری بعد از تصحیح سند روایتی كه حكيم بن جبیر در آن قرار دارد. تصریح میکند که علت تضعیف او غلوش در 
تشیع است _ که ضرری به وثاقت راوی نمی زند _ : 

«از حكيم بن جبير اسدی از ابی صالح از ابو هریره روایت شده است که رسول خدا فرمودند ... . این حديث سندش صحیح 
است ولی بخاری و مسلم آن را نقل نکرده اند و آن دو از حكيم بن جبير روايتى نقل نکرده اند؛ البته نه به خاطر وهن در رویاتش, 
بلکه تنها به خاطر غلوش در تشیع او را ترک کردند.» المستدرک على الصحیحین, ج ۱ ص ۷۴۸ ح ۲۰۵۹ «حدثنا بو بكر بن 
إسحاق آنبا بشر بن موسی ثنا الحميدى ثنا سفیان عن حكيم بن جبير الأسدى عن أبى صالح عن أبى هريرة رضی الله عنه أن 
رسول الله قال سورة البقرة فيها آية سيد أى القرآن لا يقرأ فى بيت وفيه شيطان إلا خرج منه أية الكرسى هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه والشيخان لم يخرجا عن حكيم بن جبير لوهن فى رواياته إنما تركاه لغلوه فى التشيع» 
> حسين سليم اسد الدارانى به طور مفصل به شرح حال حكيم بن جبير پرداخته و در آخر جنين نتيجه كيرى كرده است: 

« بنابراين دل كرايش می يابد به تقديم و برترى سخن ابو زرعه (راستكويى حکیم)» و به اين كه حكيم حسن الحديث است.» 


۳۰۵ 


مسند الحمیدی, ج ۲ ص ۲۱۰-۲۰۷ ح ۱۰۲۴ لذا فان النفس تجنح إلى تقديم ما قاله آبو زرعة (محله الصدق)» والی أن حكيماً 


هذا حسن الحديث. والله أعلم. 
وى بعد از آن در تحقيق كتاب سنن الدارمى نيز روايت حكيم را تحسين كرده است. مسند الدارمي» ج ۲ ص ٠١77‏ ح ۱۶۸۰ 


۳۰۶ 


«هارولن است» 


«به علی ين الحسین فا عرض کردم: عبد خیر(در رولیت ابن عساکر: عامرشعبی به تقل از وهبالخیر) 
به من حديث كرد كه خودش شاهد بوده و شنيده است كه على 2ك در اين منبر می فرمود: «بيمترين ن اين امت 
بعد از پیامبرش» ابوبكر است و سپس عمر و فرمود: اگر می خواستم سومى را نيز نام می بردم !» 

ين أدام ن ان رین ای اغا فرمود لون مسج ارک ين اف رقم قل کا 
كه رسول الله ع به على ی فرمودند: تونسبت به من به منزله ی هارون 2۵ برای موسى ل هستى» 
غير از اينكه بعد از من ييامبرى نیست.»! 


ابو سعد المالينى (متوفاى ۴۱۲ ه) همین روايت را نقل كرده و اضافه كرده است که امام سجاد 2 در 
ادامه فرمودند: «كيست اين كسى كه به رسول خدا ا به منزله ی هارون برای موسى فلا باشد؟!»" 


نهايت سخن در مورد حكيم بن جبير و اين روايتش اینکه» شيخ محمود سعيد ممدوح می كويد: 

«حكيم بن جبير» شيعى است و در مورد او گفتگو وجود دارد. ولى علما اتفاق نظر دارند بر اخذ روايت ضعيف در تفسيرء جه برسد 
به شرح آثار ... و از جيزهايى كه بر صحت اين روايت دلالت می کند. اين است كه موافق معناى حديث نبوى منزلت است؛ چرا که 
هارون 40 افضل مردم بعد از موسى 2 بود. پس واجب می شود كه بنابر مطابقت دلالت اين حدیث. على 92 نیز افضل مردم 
بعد از يبامبر بال باشد.» 

غاية التبجيل ورك القطع فى التّفضيل. ص 777 قلت: حكيم بن جبير شیعی» وفيه مقال» ولكن العلماء اتفقوا على الأخذ 
بالضعيف في التفسیر, فكيف في شرح الاثار ... ومما يدل علي صحة الأثر أنه موافق لمعني الحديث المرفوع. فإنَ الهارون كان 
أفضل الناس بعد موسي عليهما السالام. فوجب أن يكون علي كذلك بعد النبي صلي الله عليه وآله وسلم بدلالة المطابقة 

]١ ۱‏ المعجم الأوسط ج ۳ ص ۱۳۹-۱۳۸ ح ۲۷۲۸ دنا راهيم قال: ۳ قال: نایز بن ژزنع. قال: نا إِسْرَائيلٌ عَنْ 
حکیم ن جير قال: فلت لعلي ْنِ حُسَيْن: أَشْهَدُ عَلَى EEE‏ سَمِعَ عَلِيَايَقُولُ عَلَى هَذًا المنبر: "حير هذه اد 
بعد با و بر > م عم '" وَقَالَ: " لَوْ شنت لَسَمََيْتُ تا ' فَضَرَبَ عَلِيٌّ ٿن حْسَيْنِ يَدَهُ عّی فجذي. وَقَالَ: حَدَدَنِي سَعيد بنْ 
لهس أن مغد نن آيوقاص خن ناب له قال لِعَلِسٌ: ' نت مِنّي بِمَنْلَةِ هاژون مِنْ مُوسَى ' ٠‏ لَمْ یو هَذا الحَدِيتَ عَنْ 
عَلِيّ بْنِ حْسَيْنِ إلا حکيم ن جبیر 

TT ۱‏ ص 15١‏ /... عَنْ کیم بْنِ جُبَئْرِ قَال: قلت لعلي بن تین نم يفون .. 
قال: تم وب فجذٍي صَرْبَة اء وقال: مَنْ ها الي هُوَ من زشول الله صَلَّى الله لیهس مزل هاژون ین مُوسَى؟ ' 

۱ ۳] تاريخ مدينة دمشق» ج ۴۲ ص ۱۵۴-۱۵۳ (ح ۴۴۰۲۲) قال: وأنا مُحَمّدَُ بْنُ يُوسْفَ الْمَرَوِيُء نا لو قلابة عَبْدُ لْمَلِكِ بْنُ 
مُحَمدٍ الرََاشِيُ» ا من يشام یبن ژرنع. عَنْ إِسْرَائِيلَ بن يُونْسء عَنْ حکيم بْنِ جُبَيِ قال: قلْتُ لِعَلِيّ يِن الْحْسَئْن: إنَّ 
ناسا عندتا بالمرانی, یقن إن َا بر ور نع قال: فقال عَلِي بن اْحْسَيْن: َيف أَْنعُ حَدِيثٍ یه یبن 
الْمُسَيّبء ن مغ ن آبي فاص ؟ قال: قال وسول الله ل لعی: " نت مني رة هاژون من موی غیر نه لا تب بدي " 


فصل ينجم: نقد و بررسى روايات افضليت خلفا 
¥ 

نکته ی دهم: احتمال اسقاط مقدمه يا مؤخره سخن حضرت برای تحريف معنای آن 

ممكن است که اين سخن را اميرالمومنين ۵ل با ذكر مقدمه يا مؤخره ای فرموده باشند؛ اما مخالفين آن 
را ساقط كرده اند تا کلام امام را به نفع خودشان تغيير دهند. 

بلاذری (متوفای ۲۷۹ ه) با سند صحیح" از عبد خير روایت کرده است که حضرت على "یل فرمودند: 

«بهترین اين امت بعد از يبامبرش ابوبکر و عمر هستند. سپس گروه هایی دنیا طلبی کردند.»" 

برای اينكه مقصود حضرت على 7800 از این سخن روشن شود. مثالی می زنیم. دقت کنید. 

فرض كنيد شيعه ای بگوید: «عادل ترين فرد اين امت بعد از امام حسن #2 عمر بن عبدالعزیز آموی بود 
و بقیه» بيت المال را غارت کردند.» 

بدیهی است كه اين سخن نه در مقام مقایسه ی عمر بن عبدالعزیز با همه ی آحاد امت گفته شده و نه در 
صدد بیان عدالت مطلق وی است؛ بلکه به قرينه ی عبارت «بعد از امام حسن «ل9» که اشاره به خلافت آن 
حضرت دارد و عبارت «غارت بيت المال توسط بقیه» که نشان از صاحب منصب بودن آن ها دارد. می فهمیم 
که گوینده از اين سخن قصد مقایسه ی خلفای بعد از امام حسن ۵ (يعنى خلفای بنی اميه و بنی عباس) با 
یکدیگر را داشته كه همگی از نظر گوینده (شیعه) اهل باطل بوده اند؛ و لیکن عمر بن عبدالعزیز در مقایسه با 
لين رونا ات وان بهتر بودن SE‏ معنای خوب بودن و نیست. 


عبارت « ثُمّ إنّ أَقَوَامًا طَلَبُوا هذه الدنا = سيس گروه هابى دنیا طلبی کردند» که در اين حدیث آمده 
رت « ثم إن افو سپس گروه هابی ر این 
همان عبارتی است که در روایت دیگری بعد از پیروزی بر جملیان از حضرت صادر شده است.۲ 


[۱] بررسی سند روایت: أحمد بن هشام المدائني: ثقة / شعیب بن حرب المدائني: ثقة / سفیان الثوري: ثقة حافظ فقیه إمام 
حجة وربما دلس / خالد بن علقمة الهمداني: صدوق حسن الحدیث / عبد خير بن يزيد الهمداني: ثقة. 

[؟] أنساب الأشراف. ج ۳ ص ٩‏ ۰ ۱۹۳۷) حَدََنِي أَحْمَدُ بن هشام. ثنا شْعَْبٌ بْنُ خزپ. أنبأ ساره عَنْ خالد ی 
علقم عَنْ عند کیره عن علي قال: "یز هزم الام فد یه بُو بر وَعْمَنُ نم ان آقواما طَلَبُوا هذو ادا 

۱ ۳] تاريخ الخلفاء SS.‏ قال: لا طهر عَِيُ 
یوم الْجَمَلِ قال: یا تاش ان رول اه 3 "لم نهذ يتا في هذه الإمارة شا یبن ین الي أن تستخلف بابک ام 
تام ی می لته ۳ با بر ری م من الي ن پستخلت عُمَرء فَأَقَامَ واشتقاع حَنّى ضَرَبَ الدینْ بجزانه. نان ام 
طَلَبُوا ال لا فکانث موز يفضي لفیا 


۳۰۸ 


«هارولن است» 


و خود زبير نیز در هنكام حرکت به سوی جنگ جمل به انگیزه ی دنیا طلبی اش از برپایی جنگ جمل 
تصریح کرده که روایتش را بلاذری با سند حسن ' نقل کرده است.۲ 

اين امر نشان می دهد كه حضرت در مقام مقایسه ی خلفا و طالبان خلافت؛ ب يعنى ابوبکر و عمرء عثمان» 
طلحه. زبیر و ... با یکدیگر بوده و بهترین های امت بعد از حکومت رسول الله ل که به خلافت و ریاستی 
رسیدند را از نظر دست درازی به بيت المال» ابوبکر و عمر معرفی می نمایند! و اين سخن هرگز حتی به معنای 
تایید مطلق سلامت اقتصادی حکومت های ابوبکر و عمر نیز نیست. جه برسد به تفضیل مطلق آنان! 

احتمال دیگر آن است که مرحوم سید شریف مرتضی علم الهدی (متوفای ۳۲ ه) با سندش از عامر شعبی 

«از وهب بن ابی جحیفه. عمرو بن شرحبیل. سويد بن غفلهء عبدالرحمن ن الهمدانی و ابو جعفر الاشجعی 
شنيدم كه همه ی آن ها مى كفتند: از على كلا شنيديم كه بر منبر فرمود: این دروغ جيست كه می گویند: 
رأ ان یر امد فد تیا و ڭر و عْمَوُِ؟!»” 

در ابتداى همین فصل نيز روايت مرحوم سليم بن قيس هلالى را آورديم كه حضرت على 22 فرمودند: 
«آيا ما م ىكوييم كه بهترین اين امت ابو بكر و عمر هستند و اگر بخواهم سومى را هم نام می‌برم؟!»* 


]١‏ بررسی سند روايت: 
شيبان بن أبي شيبة الحبطي: صدوق حسن الحديث / جریر بن حازم الأزدي: ثقة / جرير بن زید الازدي: صدوق حسن الحديث 
/ المنذر بن مالك العوفي: ثقة. 

[۲] نساب الأشراف. ج ۱ص ٣۱۷‏ (ح )٩۱۸‏ حَتبي شََْانَ ن فژوغ. حنا جریز بن حازم. عن اين سم عن آي نطو 
قال رَجُلٌ لح ویر ' إنَّ لَكُمَا صّحْبَةَ وفَضْلاء فأخبراني عَنْ مِسِيرِكُمَا هذا 3 سىء ما به زشول الله ا يله أ رای 
رما فا طَلْحَهُ کت وم لیر فقال: حدقا أَنّ اها تیضاء وَصَفْوَاةء يَعغنى: راهم وَكتَانِيرَ تا تخد نها" وَحْدَقتُ عَنْ 
هير ِن کزب. عَنْ وهب بن جريرء عَنْ أيه في هذا الاشتاد بمثله. 

[۳] الشافى فى الامامة. ج ۳ ص ۱۱۳-۱۱۲ هذا الخبر قد روي على خلاف هذا الوجه وأوردت له مقدمة أسقطت عنه ليتم 
الاحتجاج به وذاك أن معاذ بن الحرث الفطس حدث عن جعفر بن عبد الرحمان البلخي وكان عثمانيا يفضل عثمان على أمير 
المؤمنين 3ل قال: أخبرنا أبو خباب الكلبى - وكان أيضا عثمانيا - عن الشعبى ورأيه فى الانحراف عن أهل البيت ۵0 معروف 
منمن E‏ ی ره ما هذا الكذب الذي يقولون. لا ان خر هه الم ید نها و روعت 

]٤[‏ کتاب سلیم بن قيس هلالی. جلد ۲ حديث ۲۲ صفحه ۷۳۶ ها فیث من هه ة من گذابیها و مَُافقيها لكاي با 


سعفة آْمختهدین قذ روا حدیته وَصَدَُوهُ فيه و اختجوا علین َل بت بکنیه تول یز ذه الم و بَكْرِوَعْمَرُوََوْ شِفْتُ 
لست العالت مه 


نوس 
ماوع و باط 


جهت سهولت دستيابى به مصادر. آن ها را طبقه بندى كرديم؛ بدين شكل كه در اولويت اول از برنامه ی 
الجامع الكبير استناد دهى كرده ايم و اگر كتاب مورد استناد ما در آن برنامه نبود» از سايت رسمى مكتبه شامله 
و اگر در آنجا نيز نبود. از نسخه ی الكترونيكى بی دی اف استفاده كرده ايم. در ياره ای از موارد نيز از منابع 
متفرقه استفاده کرده ايم كه ان ها را در قسمت منابع متفرقه ذکر کرده ایم. 


متفر قه: 
القرآن الکريم با ترجمه های سایت: http :/ /tanzi1.1¢†‏ 


برنامه الجامع الکبیر لکتب التراث العربی والاسلامی ؛ مركز التراث للبرمجیات ؛ الأردن - عمان 
سايت برنامه ی شامله به آدرس: ا ۱۷ http‏ 


برنامه ی جوامع الكلم متعلق به سايت اسلام وب: http :/ / gk.islam web .1e†‏ 
سايت موسسه تحقيقاتى حضرت ولى عصر به آدرس: 1 . ۰۲۷۵۱۵۹۲-2 ۰/۳۷۱۷ https‏ 


مد مت م 


o 


سايت آیت الله سید على حسينى ميلانى به آدرس: http ://www .al-milani.com‏ 

سايت مكتبة اهل البيت 3 به آدرس: اعم https ://www.ablibrary‏ 

وبلاگ جناب فرشيد شرفى به آدرس: ۵1-9۳:2.0108.1//: ومغط 

الصحيفة الكاملية السجادیه, الامام على بن الحسین, مترجم: شيخ حسين انصاريان 

.٠‏ الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدين: المؤلف: محمد رشيد بن على رضا (ت 
۶ ه) الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت / گوگل بوک 

۱ در السحابة فى مناقب القرابة والصحابة. المؤلف: الشوكانى » بر مبناى سايت الدرر السنية 


هما > اذ هم 
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«هارون است» 


. شرح معانى الثار المؤلف: الامام أبى جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 


الحجري المصري للطحاوي الحنفى المولود سنة ۲۲۹ ه - والمتوفى سنة ۳۲۱ ه» حققه وعلق عليه: 
محمد السيد جاد الحق من علماء الأزهر الشریف, دار النشر: دار الكتب العلمية. / سايت مكتبة الشيعة 


. کتاب سلیم بن قیس هلالیء چاپ انتشارات دلیل ما 
> پیام قران: مولف: ایت الله تاصرمکارم شیرازن 
. الشافی فى الإمامة. المولف: اللشریف المرتضی على بن الحسین الموسوي ( ت 2۳۰ ه) » حققه وعلق 


علیه: السید عبد الزهراء الحسینی الخطیب. راجعه: السید فاضل المیلانی» دار النشر: موسسة الصادق 
للطباعة والنشرء طهران - إيران 


+ مناقب آل الى طالب المولف» ابن شهر آشوب مشیر آلدین آبی عید الله محمد بن على ین شهر آشوب 


المازندرانی الناشر: المطبعة الحيدرية - النجف ؛ ۱۳۷۲ ه - ۱۹۵۲ م 


. اسنی المطالب فى مناقب سیدنا على بن ابى طالب. المولف: ابن الجزري محمد بن محمد. المحقق: 


امینی محمد هادي, مکان النشر: اصفهان, الناشر: مکتبة الامام امير الممنین . 


. أمير المومنین الحسن بن على بن أبى طالب رضی الله عنه - شخصیته وعصره المولف: على محمد 


محمد الصّلاّبی الناشر: دار التوزیع والنشر الاسلامية. مصر الطبعة: الأولى, ۱2۲۵ ه - ۲۰۰۶ م 


. جمال القراء وکمال الاقراء - ت عبد الحق, المولف: على بن محمد بن عبد الصمد الهمدانی المصري 


الشافعي. أبو الحسن. علم الدين السخاوي (المتوفی: 157ه) دراسة وتحقیق: عبد الحق عبد الدایم 
سیف القاضي (أصل الکتاب رسالة دکتوراة بإشراف د محمد سالم المحیسن) الناشر: مؤسسة الکتب 
الثقافية - بیروت» عدد الأجزاء: ۲ (فی ترقیم مسلسل واحد) . الطبعة: الاولی» ۱2۱۹ ه - ۱۹۹۹ م 


یی دی اف: 


+ 


۲ 


۲ 


۲ 


صحبح سنن ابن ماجه (سنن ابن ماجة) المؤلف: ابن ماجه / الالبانی المحقق: محمد ناصر الدين الالبانی 
لناشر: مكتبة المعارف سنة النشر: ۱2۱۷ - ۱۹۹۷رقم الطبعة: ۱ 

صحیح سنن النسائی. المولف: النسائی / الالبانی المحقق: محمد ناصر الدين الالبانی الناشر: مکتبة 
لمعارف سنة النشر: ۱2۱۹ - ۱۹۹۸رقم الطبعة: ۱ 

لمسند (تحقیق: أحمد شاکر - حمزة الزین) المؤلف: أحمد بن حنبل المحقق: أحمد شاکر - حمزة الزين 
لناشر: دار الحدیث سنة النشر: ۱2۱7 - ۱۹۹۵ عدد المجلدات: ۲۰ رقم الطبعة: الاولی 

فضائل الصحابة المؤلف: أحمد بن حنبل المحقق: وصی الله بن محمد عباس الناشر: دار ابن الجوزي 
سنة النشر: ۱2۲۰ ه - ۱۹۹۹ م» عدد المجلدات: ۲ الطبعة الثانية 
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۳۲ 


خصاتص آمیر المؤمنين على بن أبى طالب کرم الله وجهه وبذیله کتاب الحلی بتخریج خصائص على 
المؤلف: أحمد بن شعیب النسائی آبو عبد الرحمن المحقق: أبو (سحاق الحوینی الناشر: دار الکتاب العربی 
سنة النشر: ۱2۰۷ - ۱۹۸۷ عدد المجلدات: ۱ رقم الطبعة: ۱ 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم پخرجه البخاری ومسلم فى صحيحيهما 
المولف: ضیاء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسی (المتوفی: 2۳ه) دراسة وتحقیق: 
معالی الأستاذ الدکتور عبد الملک بن عبد الله بن دهيش الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع, 
بیروت - لبنان الطبعة: 5 » ۱2۲۱ ه - ۲۰۰۱ م 

آخبار مكة وما جاء فیها من الاثار. المؤلف: الأزرقىء أبو الولید محمد بن عبد الله بن أحمد (المتوفی ۲۵۰ 
ه)ء المحقق: عبد الملک بن عبد الله بن دهيشء» الناشر: مكتبة الأسدىء الطبعة: الأولی» ۱2۲۶ ه - 
۳م 

مصنف ابن أبى شيبة (ت: عوامة) المؤلف: عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبى شيبة العبسى أبو بكر 
لمحقق: محمد عوامة الناشر: دار القبلة - مؤسسة علوم القرآن سنة النشر: ۱۲۷ ه - 7٠١5‏ م عدد 
لمجلدات: ۲۱ رقم الطبعة: ۱ 

لمصنف لابن أبي شيبة (ت: الشثري) الملف: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي 
لكوفي آبو بكرالمحقق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري الناشر: دار كنوز إشبيليا 

سنة النشر: ۲۰۱۵-۱2۳۲ عدد المجلدات: ۲۵ رقم الطبعة: ١‏ 

لمطالب العالية. المؤلف: ابن حجر العسقلانى المحقق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثرى وآخرون . 
لناشر: دار العاصمة - دار الغيث » سنة النشر: ۱٤۱۹‏ ه - ۱۹۹۸ م 


۰ مَجمَعٌ اراد نيع لاد المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 


۷ ه) حَقَقَهُ وَكَوَجَ أَحَادِيئَهُ: حسين سليم أسد الدّارانى الناشر: دار المنهاج 

كتاب الزهد (رواية ابن الأعرابي) المؤلف: أبو داود السجستاني المحقق: ياسر بن إبراهيم بن محمد آبو 
تميم - غنيم بن عباس بن غنيم أبو بلال الناشر: دار المشكاة للنشر والتوزیع» سنة النشر: ۱۹۹۳-۱۶۱۶ 
الطبعة الأولى 

مسند الحميدي (ت الدارانى) المؤلف: عبد الله بن الزبير القرشى الحميدي أبو بكر المحقق: حسين سليم 
أسد الدارانی» الناشر: دار السقاء الطبعة: الاولی» التاريخ: 199 م 

مسند أبي يعلى الموصلي المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى التميمي أبو يعلى الموصلي المحقق: حسين 
سليم أسد الناشر: دار المأمون للتراث سنة النشر: ۱۶۱۰ - ۱۹۸۹ 
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مسند آبي داود الطيالسي. المؤلف: أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصری (المتوفی: 
5 ١7ه)‏ المحقق: الدکتور محمد بن عبد المحسن الترکی الناشر: دار هجر -مصر الطبعة: الاولی» ۱۶۱۹ 
ه - ۱۹۹۹ م. ۱ 

شرح السنة المولف: الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي أبو محمد المحقق: شعیب 
الأرناؤوط- زهیر الشاویش الناشر: المکتب الاسلامي سنة النشر: ۱2۰۳ - ۱۹۸۲ عدد المجلدات: ١‏ 
رقم الطبعة: ۲. 

حقوق الجار (ت |سماعیل) المؤلف: الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایمازالذهبي. شمس الدينء 
أبو عبد الله المحقق: مبروك اسماعیل الناشر: دار الطلائع 

إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء المؤلف: الشاه ولی الله الدهلوی (ت ۱۱۷۲ ه) تعریب: السید جاوید احمد 
لندوی تحقیق و تعلیق: الاستاذ الدکتور تقی الدين الندوی الناشر: دار القلم - دمشق الطبعة الاولی 
۶ ه- ۲۰۱۳ م 

آسمی المطالب فى سيرة آمیر المؤمنين على بن آبی طالب شخصيه وعصره المؤلف: على محمد محمد 
لناشر: مكتبة الصحابة - الشارقة سنة النشر: ١478‏ ه- 6١٠٠م‏ 

جامع الآثار في السير ومولد المختار المؤلف: محمد بن عبد الله بن أبي البقاء ناصر الدين الدمشقي آبو 
عبد الله شمس الدين المحقق: نشأت كمال أبو يعقوب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر 
سنة النشر: ١517١‏ ه - ۲۰۱۰ م 


۰ تفسير القرآن العظیم. المؤلف: عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي» المحقق: الدكتور عيادة بن أيوب 


الكبيسيء دار ابن الجوزي 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) (ت: شاكر) المؤلف: ابن جرير الطبري؛ محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر المحقق: محمود شاكر أبو فهر - أحمد شاكر أبو الأشبال الناشر: مكتبة 
ابن تيمية تصويرا من نسخة دار المعارف الأصلية رقم الطبعة: ۲ . 

شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى المؤلف: عبيد الله بن عبد الله الحاكم الحسكانى تحقيق: محمد باقر 
المحمودى الناشر: موسسة الأعلمى للمطبوعات » بيروت » ۱۶۳۱ ه الطبعة الثانية 

در السحابة » المؤلف: محمد بن على الشوكانى المحقق: الدكتور حسين بن عبدالله العمرى ؛ دار الفكر 
دمشق ؛ الطبعة الأولى ١2١5‏ ه - ١1985‏ م 

الرياض النضرة في مناقب العشرة. المؤلف: أبو العباس. أحمد بن عبد الله بن محمد. محب الدين الطبري 
(المتوفی: 1۹6ه) الناشر: دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولي. ١505‏ ه - >۱۹۸ م. 
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فيض الباري على صحیح البخاري مع حاشية البدر الساري المؤلف: محمد آنور الكشميري - محمد بدر 
عالم الميرتهي الناشر: دار الکتب العلمية سنة النشر: ۲۰۰۵-۱2۲ رقم الطبعة: ۱ 

شرح الطیبی على مشكاة المصابیح المسمی ب (الکاشف عن حقائق السنن) المؤلف: شرف الدین الحسین 
بن عبد الله الطیبی (۷۶۳ه) المحقق: د. عبد الحمید هنداوى الناشر: مكتبة نزار مصطفی الباز (مكة 
المکرمة - الریاض) الطبعة: الاولی ۱2۱۷ ه - ۱۹۹۷ م 

المقاصد الحسنة فى بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة المؤلف: محمد بن عبد الرحمن السخاوی شمس 
الدين ؛ المحقق: عبد الله محمد الصدیق الغماری - عبد الوهاب عبد اللطیف ؛ الناشر: دار الکتب العلمية 
بيروت - لبنان ؛ الطبعة الأولى » ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م 

مختصر المقاصد الحسنة الملف: محمد بن عبد الباقی الزرقانی . المحقق: محمد بن لطفی الصباغ 
لناشر: المکتب الاسلامی ‏ سنة النشر: ۱2۰۹ - ۱۹۸۹ رقم الطبعة: > 

لفقیه والمتفقه المولف: أحمذ بن على بن ثابت الخطیب البغدادی أبو بكر المحقق: عادل بن یوسف 
لعزازی الناشر: دار ابن الجوزی سنة النشر: ۱2۱۷ - ۱۹۹۲ عدد المجلدات: ۲ رقم الطبعة: ۱ 


۰ الموضح لاوهام الجمع والتفریق, الملف: الخطیب البغدادي؛ آحمد بن على بن ثابت البغدادي, 


لمحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمی, الناشر: دار الفکر الاسلامی, سنة النشر: ۱۹۸۰-۱6۰۵ 


. جامع بیان العلم وفضله المؤلف: ابن عبد البر المحقق: أبو الأشبال الزهیری الناشر: دار ابن الجوزی - 


لدمام سنة النشر: ۱2۱۶ - ۱۹۹۶ عدد المجلدات: ۲ رقم الطبعة: ۱ 


. جونة العطار فی طرف الفوائد ونوادر الثخبار المولف: آحمد بن الصدیق الغماری (ت ۱۳۸۰ ه) 
افع الماک الماك م جدیت یاب میتة العلم علی :: المولف: آحمدبن مد ین اند ال 


المغربی الغماري» تحقیق: عماد عبد الكريم سرور » الناشر: المطبعة الاسلامية . القاهرة ۱2۲۸ ه - 
۷م 

على بن أبى طالب امام العارفين أو البرهان الجلى فى تحقيق انتساب الصوفية الى علىء» تأليف: أحمد بن 
محمد بن الصديق الغماري الحسنىء الناشر: مطبعة السعادة, الطبعة الأولى ۱۳۸۹ ه - ۱۹۲۹ م. 
الأربعين فى أصول الدين » المؤلف: فخر الدين محمد بن عمر البکری الرازى (ت ۱۰۲ ه) الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهره » سنة نشر: ۱۹۸١‏ م » الطبعة الأولى 


. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر (ط. التجاریة) المولف: محمد عبد الروٌوف المناوی الناشر: دار المعرفة 


(مصورا عن طبعة المكتبة التجارية الکبری ۱۳۵۷ه) سنة النشر: ۱۳۹۱ - ۱۹۷۲ رقم الطبعة: ۲ 


نظام الحکم فى الشريعة والتاریخ الاسلامی المؤلف: الظافر القاسمی الناشر: دار النفائس سنة النشر: 
۷ه - ۱۹۸۷م رقم الطبعة: ۳ 
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إحياء علوم الاین. ومعه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار المؤلف: الغزالي؛ محمد بن محمد بن محمد 
لغزالي الطوسي - العراقي الناشر: دار ابن حزم سنة النشر: ١57"‏ ه - ۲۰۰۵ م 

شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن المؤلف: عمر بن أحمد بن عثمان شاهين 
أبو حفص المحقق: عادل بن محمد الناشر: مؤسسة قرطبة سنة النشر: ۱۹۹۵-۱۱۵ 


۰ الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشيهة. . المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


لدينورى (المتوفى ۲۷١‏ ه) المحقق: محمد بن زاهد الكوثري, الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت. 
لطبعة الأولى. ۱٤۰٥‏ ه - ۱۹۸۵ م. 

مناقب الأئمة الاربعة. المؤلف: محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني . المحقق: سميرة فرحات دار النشر: 
دار المنتخب العربی الدراسات والنشر والتوزيع» سنة النشر: ١577‏ ه - ۲۰۰۲ م الطبعة: الأولى. 

أنوار الفجر فى فضائل آهل بدر المؤلف: سيد حسين العفانى الناشر: ماجد العسيري 500 النشر: 
م ۲۰۰ مم ۱ 

لمغني في أبواب التوحيد والعدل. المؤلف: أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد الأسدآباديء المحقق: 
لدكتور خضر محمد نبهاء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

لفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفی: 
۰ ه) المحقق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني الناشر: دار الكتب العلمية. بیروت. لبنان 
جوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني على أسئلة بعض تلامذته ويليه أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة ابن 
حجر العسقلاني. الناشر: مطتبة أضواء السلف ‏ الریاض» ط۱- 575 ١ه‏ 


۰ قواعد اصول الحدیث المولف: الدکتور آحمد عمر هاشم الناشر: دار الکتاب العریی - بیروت الطبية؛ 


۶ ه- ۱۹۸۶ م 


غايةٌ التبجيل ودرك القطع فى التُفضيلء اسم المؤلّف: محمود سعید ممدوح. الناشر : دار الامام الترمذي, 
الطبعة: الاولی سنة الطبع: ۱6۲۲ - ۲۰۰۵ م 


. كفاية الطالب لمناقب علی بن آبی طالب. المولف: الشیخ محمد حبیب الله الشنقیطی (ت ۱۳۹۳ ه)؛ 


تحقیق: سلیم محمد عامر - صبري أبو سنينة. الناشر: دار الفتح للدراسات والنشرء الطبعة الأولى: 
٥ھ‏ - ۲۰۱6 م. ۱ 

القول الفصل فيما لبنی هاشم وقريش والعرب من الفضل, المؤلف: علوی بن طاهر الحداد (ت ۱۳۸۲ه) 
الامام المحدث عبد الله بن لهيعة دراسة نقدية تحليلية مقارنة في تصحیح منزلته وأحاديثه المؤلف: حسن 
مظفر الرزو الناشر: دار الجیل - بیروت» سنة النشر: ۱۶۱۲ ه- 199١م‏ 


۳۱۵ 


۱ مجموع رسائل العلامة الملا على القاري (المتوفی سنة ۱۰۱۶ ه)ء تحقیق: محمد خلوف العبد الله 
داراللباب الطبعة الأولى ۷ھ - 5م ۱ 

۲ القول المستحسن فى ر الحسن. الشارح: حیدرآبادی» حسن الزمان محمد بن قاسم المؤلف: جشتى 
نظامی. NES‏ الناشر: مطبع عزيز دكن محل النشر: حيدرآباد - هند سنة النشر: ۲١۳١ه‏ 

۳ مسائل الامامة و مقتطفات من الکتاب الأوسط فى المقالات. المؤلف: الناشی الاكبرء ابو العباس عبدالله 
بن محمد تحقيق: يوسف فان آس» دارالنشر: فراتتس شتاينر - بیروت ۱۹۷۱م. 

٤‏ الفتح المبين فى فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرین. المؤلف: احمد بن زيني دحلان. 
پی دی اف سايت https://www .scribd.com‏ 

ه/. فروغ جاويدان تأليف: علامه شبلى نعمانى و علامه سيد سليمان ندوىء ترجمه: ابوالحسين عبدالمجيد 
مرادزهى خاشى / سايت كتابخانه عقيده 

1 الرحيق المختوم المؤلف: صفى الرحمن المباركفورى الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - 
المنصورة سنة النشر: ١57١‏ ه - ۲۰۱۰ م رقم الطبعة: ۲۱ 

۷ فضائل مصر وأخبارها وخواصهاء تأليف: این زولاق. أبو محمد الحسن بن إبراهيم (المتوفی ۳۸۷ ه» 
تحقيق: على محمد عمر. الناشر: مهرجان القراءة للجميع ۹۹ - مكتبة الأسرة. 

سايت المكتبة الشاملة: 

۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتى بن آدم» الأشقودرى الألبانى (المتوفى: ١57١ه)‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض الطبعة: الاولی» (لمكتبة المعارف) عدد الأجزاء: ٩‏ عام النشر: ج ١‏ - ؟: ۱2۱۵ ه - 
۵ م ج 5: ۱2۱۲ ه - ۱۹۹۲ م ج ۷: ۱۲۲ ه - ۲۰۰۲ م 

٩‏ ساسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیی فى الأمة المولف: الالبانی (المتوفی: ۱2۲۰ه) دار 
النشر: دار المعارف. الریاض - الممکلة العربية السعودية الطبعة: الأولى. ۱۶۱۲ هھ / ۱۹۹۲ م 

۰ الثمر المستطاب في فقه السنة والکتاب المؤلف: آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الالباني (المتوفی: 
٠ه‏ ) الناشر: غراس للنشر والتوزیع الطبعة: الاولی» ۱۶۲۲ ه 

۱ کتاب السنة (ومعه ظلال الجنة فى تخریج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الالبانی) المولف: آبو بكر بن 
أبى عاصم وهو آحمد بن عمرو بن الضحاک بن مخلد الشیبانی (المتوفی: ۲۸۷ه) الناشر: المکتب 
الاسلامی الطبعة: الطبعة الأولى, ۵۱6۰۰/ ۹۸۰٠م‏ 
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التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه. وشاذه من محفوظه مؤلف الأصل: 
محمد بن حبان بن حمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمىء آبو حاتم. الدارمى؛ البُستى (المتوفی: 
5ه ) ترتيب: الأمير أبو الحسن على بن بلبان بن عبد الله. علاء الدين الفارسى الحنفى (المتوفى: 
۹ مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الالبانی (المتوفى: ١57١ه)‏ 
الناشر: دار با وزير للنشر والتوزیع. جدة - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولی» ۱2۲۶ ه - ۲۰۰۳ م 
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی 
(المتوفى: ١4١ه)‏ المحقق: شعيب الارنژوط - عادل مرشد. وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركى الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الاولی» ۱2۲۱ ه - ۲۰۰۱ م 

مناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه المؤلف: على بن محمد بن محمد بن الطيب بن 
أبى يعلى بن الجلابی, أبو الحسن الواسطى المالكى؛ المعروف بابن المغازلى (المتوفی: ۸۳>ه) المحقق: 
أبو عبد الرحمن تركى بن عبد الله الوادعى الناشر: دار الآثار - صنعاء الطبعة: الأولى ١575‏ ه - ۲۰۰۳م 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف: أبو الحسن نور الدين على بن أبى بكر بن سليمان الهیشمی 
(المتوفى: ۸۰۷ه) المحقق: حسين سليم أسد الدّارانی - عبده على الکوشک الناشر: دار الثقافة العربية. 
دمشق الطبعة: الاولی» (١١7-15١5١1ه)‏ = (۱۹۹۰ م -۱۹۹۲م) 

مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي) المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بّهرام 
بن عبد الصمد الدارمي. التميمي السمرقندي (المتوفى: ۲۵۵ه) تحقيق: حسين سليم أسد الداراني 
لناشر: دار المغني للنشر والتوزیع. المملكة العربية السعودية الطبعة: الاولی. ۱6۱۲ ه - ۲۰۰۰ م 
خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب المؤلف: أبو عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن على الخراسانی, 
لنسائى (المتوفى: ٠#‏ ه) المحقق: أحمد ميرين البلوشى الناشر: مكتبة المعلا - الكويت الطبعة: 
لأولى: ١5١5‏ 

مناقب الأسد الغالب مُمزق الكتائب ومُظهر العجائب ليث بن غالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف 
(المتوفی: ۸۳۳ه) المحقق: طارق الطنطاوي الناشر: مكتبة القرآن الطبعة: الأولى 195 م 

مناقب امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنه المؤلف: على بن محمد بن محمد بن الطيب بن 
أبى يعلى بن الجلابی, أبو الحسن الواسطى المالكى؛ المعروف بابن المغازلى (المتوفی: ۸۳>ه) المحقق: 
أبو عبد الرحمن تركى بن عبد الله الوادعى الناشر: دار الآثار - صنعاء الطبعة: الأولى ۱2۲ ه - ۲۰۰۳م 


۰ مختصرٌ استدراک الحافظ الذّهبى على مُستدرك أبى عبد الله الحاکم المؤلف: ابن الملقن سراج الدين 


أبو حفص عمر بن على بن أحمد الشافعى المصری (المتوفى: ۸۰۶ه) تحقيق ودراسة: ج ١۱‏ ۲: عبدالله 
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بن حمد اللخیدّان ج ۳ - ۷: سعد بن عبد الله بن عبد العزیز آل حمید الناشر: ذَارْ العاصمَةء الریاض - 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الولی» ۱۶۱۱ ه 

موضوعات المستدرک للذهبی المولف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز 
الذهبى (المتوفى: ۷2۸ه) الناشر: مخطوط تشر فى برنامج جوامع الكلم المجانى التابع لموقع الشبكة 
الاسلامية الطبعة: الاولی, >۲۰۰ م 

جامع البيان فى تأويل القرآن المژلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملى؛ آبو جعفر الطبری 
(ت ۳۱۰ه) المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولی» ۱2۲۰ ه - ۲۰۰۰ م 
أسباب نزول القرآن المؤلف: أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدی, النيسابورى» الشافعى 
(المتوفى: 7۸ه) المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان الناشر: دار الإصلاح - الدمام الطبعة: 
لثانية. ۱2۱۲ ه - ۱۹۹۲ م 

حاشية السندى على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة فى شرح سنن ابن ماجه المؤلف: محمد بن عبد 
لهادی التتوی, أبو الحسن» نور الدين السندى (المتوفى: ۱۱۳۸ه) الناشر: دار الجيل - بيروت 

فيض الباري على صحيح البخاري المؤلف: (أمالي) محمد آنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم 
لديوبندي (المتوفى: ۱۳۵۳ه) المحقق: محمد بدر عالم المیرتهی, أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية 
بدايهيل (جمع الامالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري) الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان الطبعة: الاولی» ١575‏ ه - ۲۰۰۵ م 

شرح الطيبى على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) المؤلف: شرف الدين الحسين 
بن عبد الله الطيبى (١۳٤۷ه)‏ المحقق: د. عبد الحميد هنداوی الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة 
لمكرمة - الرياض) الطبعة: الاولی ۱2۱۷ ه - ۱۹۹۷ م 

لتيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفی: ١١١٠ه)‏ الناشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياض 
لطبعة: الثالثة. ۵۱۰۸ - 2۱۹۸۸ 

حديث أبى القاسم الحلبى المؤلف: إسماعيل بن القاسم بن إسماعيل الإمام أبو القاسم الحلبى الخياط 
لمؤدب (المتوفى: بعد ۲۷۰ه) الناشر: مخطوط نُشر فى برنامج جوامع الكلم المجانى التابع لموقع 
لشبكة الإسلامية الطبعة: الأولى. ۲۰۰۶ 

كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية المؤلف: أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن 
خليل الأنصاري الهروي الماليني (المتوفی: ۱۲>ه) تقديم وتحقيق وتعلیق: الدكتور عامر حسن صبري 
الناشر: دار البشائر الإسلامية: بیروت - لبنان الطبعة: الأولى: ۱2۱۷ ه - ۱۹۹۷ م 


۳۱۷ 
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٠‏ العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى القاسم المؤلف: ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن e‏ بن 
المرتضى بن المفضل الحسنى القاسمی, أبو عبد الله. عز الدین. من آل الوزير (المتوفى: ۸۶۰ه) حققه 
وضبط نصه, وخرج آحادیثه. وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت الطبعة: الثالثة. ۱2۱۵ ه - ١1995‏ م 

.١‏ تحرير تقريب التهذيب للحافظ این حجر العسقلاني تأليف: الدكتور بشار عواد معروف» الشيخ شعيب 
الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت - لبنان الطبعة: الاولی, ۱2۱۷ ه - 
۷ م 

۲. الأعلام المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس, الزرکلی الامشقی (المتوفی: 
۲ ه) الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ۲۰۰۲ م 

۳. الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر ويهجة المسامع والنواظر) 
المؤلف: عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (المتوفى: ١١١٠ه)‏ دار النشر: دار ابن 
حزم - بیروت. لبنان الطبعة: الاولی» ۱۶۲۰ هه ۱۹۹۹م 

۶ طبقات الشافعیین. المؤلف: آبو الفداء (سماعیل بن عمر بن کثیر القرشي البصري ثم الامشقي 
(المتوفی: >۷۷ه) تحقیق: د أحمد عمر هاشم. د محمد زینهم محمد عزب الناشر: مکتبة الثقافة الدينية 
تاريخ النشر: ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م 

۰ قلائد الجمان فى فرائد شعراء هذا الزمان. المشهور ب «عقود الجمان فى شعراء هذا الزمان» 

لمؤلف: كمال الدين آبو البرکات المبارک بن الشعار الموصلی (المتوفی: 1۵۶ ه) المحقق: کامل سلمان 

لجبوری الناشر: دار الکتب العلمية بیروت - لبنان الطبعة: الاولی - ۲۰۰۵ م 

۰7 أبكار الأفكار في أصول الدین المؤلف: علي بن محمد بن سالم التغلبيء آبو الحسن» سيف الدین 

لآمدي (المتوفی: ١77ه)‏ تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهدي عدد الأجزاء: ه الناشر: دار الكتب والوثائق 

لقومية - القاهرة الطبعة: الثانية / ۱2۲6 ه -۲۰۰م 

۷.. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي. المؤلف: أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي. 

لطبعة: مصطفى الحلبى الطبعة الثانية وطبعة دار المعرفة مصورة عن طبعة مصطفى الحلبى الثانية 

۸ العلل الواردة فى الأحاديث النبوية. المؤلف: أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن ا بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادى الدارقطنى (المتوفى: ۳۸۰ه) ا الأؤل: إلى الحادى عشر 
تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفى. الناشر: دار طيبة - الرياض. الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه‏ 
- ۱۹۸۰ م. والمجلدات من الثانى عشرء إلى ا محمد بن صالح بن محمد 
الدباسى الناشر: دار ابن الجوزى الطبعة: الولی» ۱۲۷ ه 


۹ الموقظة فى علم مصطلح الحديث المؤلف: شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
ا اهل ری ۷ ا "ندع عة الفاح زر عة شید ية اعات الا 
بحلب المطلبعة: الثانية. ۱۶۱۲ ه 

۰ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 7۷۱ه) تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن 
محمد بن إبراهيم الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع. الرياض الطبعة: الأولى: ۱2۲۵ ه 


الجامع الكبير: 

.١‏ الجامع الصحيح المختصر اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخارى الجعفی » دار 
النشر: دار ابن كثير » اليمامة - بیروت - ۱2۰۷ - ۱۹۸۷ ۰ الطبعة : الثالثة , تحقيق : د. مصطفى ديب 
البغا 

۳. صحيح مسلم اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيرى النيسابورى . دار النشر : دار 
إحياء التراث العربى - بيروت » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى 

20.1 الأحاديث المختارة اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلى المقدسى . 
دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة - ۰۱2۱۰ الطبعة : الاولی . تحقيق : عبد الملک بن 
عبد الله بن دهيش 

۶. المستدرك على الصحيحين اسم المؤلف: محمد بن عبدالله بو عبدالله الحاكم النيسابورى . 
دارالنشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ١١5١ه‏ - 1990م ۰ الطبعة : الأولى» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطا 

۵۰. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمى 
البستىء دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ١4١5‏ - ۱۹۹۳ الطبعة : الثانية » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط 

0.7 صحيح ابن خزيمة ٠‏ اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمى النيسابورى > 
دارالنشر : المكتب الإسلامى - بيروت - ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمى 

۷. الجامع الصحيح سنن الترمذى اسم المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذى السلمی . 
دارالنشر : دار إحياء التراث العربى - بيروت - - » تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرونسنن ابن ماجه اسم 
المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينى » دار النشر : دار الفكر - بيروت - -. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى 


۳۹ 


۳۲۰ 


«هارولن است» 


۸. السنن الکبری اسم المولف: أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائی» دار النشر: دار الکتب العلمية 
- بیروت - ۱2۱۱ - ۱۹۹۱ الطبعة : الاولی» تحقیق: د.عبد الغفار سلیمان البنداری. سيد کسروی حسن 

۹. خصائص آمیر المومنین على بن أبى طالب اسم المولف: آحمد بن شعیب النسائی آبو عبد الرحمن, 
دار النشر: مکتبة المعلا - الکویت - ۰۱2۰۲ الطبعة : الأولى » تحقیق : أحمد ميرين البلوشی 

۰. مسند الامام آحمد بن حنبل اسم المولف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیبانی. دار النشر : مؤسسة 

۱. فضائل الصحابة اسم المولف: آحمد بن حنبل أبو عبد الله الشیبانی . دار النشر : مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ۱6۰۳ - ۱۹۸۲ ۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : د. وصی الله محمد عباس 

۲ الکتاب المصنف فى الأحاديث والاثار اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الکوفی, 
دار النشر : مكتبة الرشد - الرياض - ۰۱2۰۹ الطبعة : الأولى » تحقيق : كمال يوسف الحوت 

۳ مسند ابن أبى شيبة اسم المؤلف: أبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة » دار النشر : دار الوطن- 

لرياض - ۱۹۹۷م, الطبعة : الأولى » تحقيق : عادل بن يوسف العزازی و أحمد بن فريد المزيدى 

۶. المعجم الأوسط اسم المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانی . دار النشر : دار الحرمين - 

لقاهرة - ۰۱۱۵ تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد .عبد المحسن بن إبراهيم الحسينى 

۵. المعجم الكبير اسم المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانى » دار النشر : مكتبة 

لزهراء - الموصل - ۱2۰ - ۰۱۹۸۲ الطبعة : الثانية » تحقيق : حمدى بن عبدالمجيد السلفى 

20.7 البحر الزخار اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء دار النشر: مؤسسة علوم 

لقرآن. مكتبة العلوم والحكم - بیروت. المدينة - ۱2۰۹ الطبعة: الاولی. تحقيق: د. محفوظ الرحمن 
زين الله 

۷. السنة اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشیبانی » دار النشر : دار ابن القيم - الدمام - 
۰۲ الطبعة : الأولى ‏ تحقیق : د. محمد سعيد سالم القحطانى 

۸. السنة اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال . دار النشر : دار الراية - 
الرياض - ١٠5١ه‏ - ۱۹۸۹م » الطبعة : الأولى . تحقيق : د.عطبة الزهرانى 

0.9 السنة اسم المؤلف: عمرو بن أبى عاصم الضحاک الشيبانى . دار النشر : المكتب الاسلامی - 
بيروت - ۰۱6۰۰ الطبعة : الأولى . تحقيق : محمد ناصر الدين الألبانى 

۰. الشريعة اسم المؤلف: أبى بكر محمد بن الحسين الآجرى . دار النشر : دار الوطن - الرياض / 
السعودية - ١4١‏ ه - ۱۹۹۹ م » الطبعة : الثانية » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 


الدميجى 


۲١ 


.١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية اسم المؤلف: أحمد بن على بن حجر العسقلانى» دار النشر: 
دار العاصمة/ دار الغيث - السعودية - 51١59‏ ١ه.ء‏ الطبعة: الأولى » تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز 
الشترى 

۳۲. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اسم المؤلف: على بن أبى بكر الهيثمى . دار النشر : دار الريان 
للتراث/دار الكتاب العربى - القاهرة . بيروت - ۱۶۰۷ 

۳ تهذیب الاثار وتفصیل الثابت عن رسول الله من الأخبار اسم المولف: أبى جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد الطبری » دار النشر : مطبعة المدنی - القاهرة » تحقیق : محمود محمد شاکر 

۶. سنن البیهقی الکبری اسم المولف: أحمد بن الحسین بن على بن موسی أبو بكر البیهقی. دارالنشر: 
مکتبة دار الباز - مكة المکرمة - ١5١5‏ - ۱۹۹۶ ۰ تحقیق : محمد عبد القادر عطا 

۰. المدخل إلى السنن الکبری» اسم المولف: أحمد بن الحسین بن على البیهقی أبو بكر » دار النشر: 
دار الخلفاء للکتاب الاسلامی - الکویت - ۰۱2۰ تحقیق : د. محمد ضیاء االرحمن الأعظمى 

۳۲ دلائل النبوة اسم المولف: للبیهقی بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۷. جزء فضاأئل فاطمة اسم المؤلف: ابن شاهين » بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۸ معرفة الصحابة . اسم المولف: لأبى نعيم الأصبهانى؛ بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۹. فضائل الخلفاء الراشدین » اسم المولف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن آحمد الاصبهانی (المتوفی: 
۰ ه)» بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۰. حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء اسم المولف: آبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى » دار النشر : 
دار الکتاب العریی - پیروت - ۱2۰۵ الطبعة : الرابعة 

۱ من حدیث خیئمة. اسم المولف: خيثمة الاطراباسي. تحقیق: عمر تدمري. دار النشر: دار الکتاب 
العربي - بیروت 

۲ " من حدیث أبي الطاهر محمد بن آحمد بن عبد الله الذهلي . اسم المولف: علي بن عمر بن آحمد 
الدارقطني أبو الحسن ‏ دار النشر : دار الخلفاء للكتاب الاسلامي - الكويت - ۰۱۶۰۲ الطبعة : الأولىء 

۳. الذرية الطاهرة النبوية اسم المؤلف: الامام الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابى . 
دارالنشر : الدار السلفية - الكويت - ۰۱2۰۷ الطبعة : الاولی » تحقيق : سعد المبارک الحسن 

۶ كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال اسم المؤلف: علاء الدين على المتقی بن حسام الدين 
الهندی, دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹٤١ه-۱۹۹۸م»‏ الطبعة : الأولى . تحقيق : محمود 
عمر الدمياطى 


۳۳۲ 


«هارولن است» 


0. معجم جامع الاصول فى أحاديث الرسول اسم المؤلف: المبارک بن محمد ابن الأثير الجزری › بر 
مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

2.157 جامع الاحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر) اسم المؤلف: الحافظ جلال الدين 
عبدالرحمن السیوطی » بر مبنای برنامه ى الجامع الکبیر 

۷. الإتقان فى علوم القرآن اسم المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن السیوطی » دار النشر : دار الفکر - 
لبنان - ۱2۱۲ه- ١۱۹۹م‏ » الطبعة : الاولی » تحقیق : سعید المندوب 

 .۸‏ التفسير الکبیر أو مفاتیح الغيب اسم المولف: فخر الدين محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی. 
دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - ۵۱۲۱ - 2۲۰۰۰ الطبعة : الاولی 

0.89 تفسير القرآن اسم الملف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازی » دار النشر : المکتبة العصریة- 
صیداء تحقیق: أسعد محمد الطیب 

۰. تفسير القرآن اسم المولف: عبد الرزاق بن همام الصنعانی » دار النشر : مكتبة الرشد - الریاض - 
۰ هء الطبعة : الأولى » تحقیق : د. مصطفی مسلم محمد 

١‏ . جامع البيان عن تأويل آى القرآن اسم المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبری أبو جعفر, 
دار النشر : دار الفكر - بيروت - ۱۰۵ 

۲. الجامع لأحكام القرآن اسم المؤلف: آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبی . دار النشر : 
دار الشعب - القاهرة 

2.16 كتب ورسائل وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرانى آبو 
العباس. دار النشر : مكتبة ابن تيمية . الطبعة : الثانية . تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى النجدى 

20.65 علدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ۰ اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله ء 
دارالنشر : دار الكتب العلمية - بیروت » تحقيق : ركريا على يوسف 

.0 فتح البارى شرح صحيح البخارى اسم المؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى 
الشافعی . دار النشر : دار المعرفة - بيروت . تحقيق : محب الدين الخطيب 

2.7 تغليق التعليق على صحيح البخاري . اسم المؤلف: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني . 
سعيد عبد الرحمن موسى القزقي 


۳۳۲ 


۷. هدى الساری مقدمة فتح الباری شرح صحیح البخاری » اسم المؤلف: آحمد بن على بن حجر أبو 
الفضل العسقلانی الشافعی » دار النشر : دار المعرفة - بیروت - ۱۳۷۹ - » تحقیق : محمد فؤاد 
عبدالباقی. محب الدين الخطیب 

۸. عمدة القاری شرح صحیح البخاری اسم المؤلف: بدر الدين محمود بن أحمد العینی . دار النشر : 
دار إحياء التراث العربی - بیروت 

۹. حاشية السندی على النسائی اسم المولف: نور الدين بن عبدالهادی آبو الحسن السندى » دار النشر: 
مکتب المطبوعات الإسلامية - حلب - ۱2۰۲ - ۰۱۹۸۲ الطبعة : الثانية » تحقیق : عبدالفتاح أبو غدة 

۰. فيض القدیر شرح الجامع الصغیر اسم المولف: عبد الرؤوف المناوى » دار النشر : المکتبة التجارية 
الکبری - مصر - ۱۳۵۱ ه. الطبعة : الاولی 

۷۱ مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه اسم المولف: أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل الکنانی » دار النشر: 
دار العربية - بيروت - ۱2۰۳ الطبعة : الثانية » تحقيق : محمد المنتقى الکشناوی 

۲. التيسير بشرح الجامع الصغير اسم المؤلف: الإمام الحافظ زین الدين عبد الرؤوف المناوى . 
دارالنشر: مكتبة الإمام الشافعى - الرياض - 5٠8‏ ١ه‏ - ۹۸۸٠م‏ » الطبعة : الثالثة 

2.17 مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابيح اسم المؤلف: على بن سلطان محمد القارى . دار النشر : دار 
الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 577١ه‏ - 2۲۰۰۱ الطبعة : الأولى . تحقيق : جمال عيتانى 

5. التاريخ الكبير اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخارى الجعفی » دار النشر: 
دار الفکر » تحقيق : السيد هاشم الندوى 

0 0 الجرح والتعديل اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازی 
التمیمیء دار النشر : دار إحياء التراث العربى - بيروت - ۱۲۷۱ - ۱۹۵۲ ۰ الطبعة : الأولى 

۳ العلل ومعرفة الرجال, المولف: آحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیبانی, دار النشر: المکتب الاسلامی. 
دار الخانی - بیروت. الریاض - ۱۰۸ - ۰۱۹۸۸ الطبعة : الولی» تحقیق: وصی الله بن محمد عباس 

۷ . تدریب الراوی فى شرح تقریب النواوی اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی » دار النشر: 
مكتبة الریاض الحديثة - الرباض » تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف 

۸. الرواة الثقات المتکلم فیهم بما لا يوجب ردهم اسم المؤلف: الامام الحافظ أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى » دار النشر : دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان - ۵۱2۱۲ - ۱۹۹۲م» 
الطبعة: الاولی. تحقيق : محمد إبراهيم الموصلى 


۴ 


«هارون است» 


.0 ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى 
أبوعبدالله. دار النشر : مكتبة المنار - الزرقاء - ۱۶۰۲ الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد شکور أمرير 
الميادينى 

. 0 الكامل فى ضعفاء الرجال اسم المؤلف: عبدالله بن عدى بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجانى. 
دار النشر : دار الفكر - بيروت - ۱2۰۹ - ۰۱۹۸۸ الطبعة : الثالثة» تحقيق : يحيى مختار غزاوى 

20.0 مختصر الكامل فى الضعفاء . اسم المؤلف: تقى الدين أحمد بن على المقريزى » دار النشر : مكتبة 
السنة - مصر / القاهرة - ۱۱۵ - ٤۱۹۹م‏ » الطبعة : الأولى » تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقى 

: لسان الميزان اسم المؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعی  دار النشر‎  .۲ 
الطبعة : الثالثة » تحقيق : دائرة المعرف‎ ۰ ۱۹۸۲ - ١١5 - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت‎ 
- النظامية - الهند‎ 

۳. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال اسم المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى » دار النشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۹۵ الطبعة : الأولى » تحقيق : الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود 

۶. تقريب التهذيب اسم المؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى . دار النشر : 
دار الرشيد - سوريا - ١5٠5‏ - ۰۱۹۸۲ الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد عوامة 

2.0 طرح التثريب فى شرح التقریب. اسم المؤلف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسينى 
العراقی, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۲۰۰۰م » الطبعة : الاولی» تحقيق: عبد القادر محمد 
على 

۳ تهذيب التهذيب اسم المؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعی » دار النشر : 
دار الفكر - بيروت - ١4١5‏ - ۰۱۹۸۶ الطبعة : الأولى 

۷. تهذیب الكمال اسم المؤلف: يوسف بن الزكى عبدالرحمن أبو الحجاج المزی » دار النشر : مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ١٠١‏ - ۰۱۹۸۰ الطبعة : الأولى » تحقيق : د. بشار عواد معروف 

۸. الاصابة فى تمييز الصحابة اسم المؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى . 

دار النشر: دار الجيل - بيروت - ۱۱۲ - ۰۱۹۹۲ الطبعة : الأولى » تحقيق : على محمد البجاوى 

۹. الاستيعاب فى معرفة الأصحاب اسم المؤلف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» دار النشر: 

دار الجيل - بيروت - ۰۱۶۱۲ الطبعة : الأولى . تحقيق : على محمد البجاوى 

2 كشف المشكل من حديث الصحيحين اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی, دار النشر: 

دار الوطن - الرياض - ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. » تحقيق : على حسين البواب 


۱ ." معرفة علوم الحديث اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوری » دار النشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۳۹۷ه - 2۱۹۷۷ الطبعة : الثانية» تحقيق : السيد معظم حسين 
.20 الكفاية في علم الرواية. اسم المؤلف: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي » دار النشر: 
المكتبة العلمية - المدينة المنورة . تحقيق : أبو عبدالله السورقي . إبراهيم حمدي المدني 

20.1 الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة اسم المؤلف: محمد بن على بن محمد الشوكانى . 
دارالنشر : المكتب الاسلامی - بيروت - 4*1 ١هء‏ الطبعة : الثالثة. تحقيق : عبد الرحمن يحيى المعلمى 

۶. الموضوعات اسم المؤلف: آبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد القرشى » دار النشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١4١5‏ ه -۱۹۹۵م, الطبعة : الأولى » تحقيق : توفيق حمدان 

۰ " المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة اسم المؤلف: أبو الخير محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد السخاوى . دار النشر : دار الكتاب العربی - بيروت - ۱2۰۵ ه - ۰۱۹۸۵ 
الطبعة: الأولى: تحقيق : محمد عثمان الخشت 

0.7 اللالیع المنثورة فى الأحاديث المشهورة المعروف ب ( التذكرة فى الأحاديث المشتهرة )» اسم المؤلف: 
بدر الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله الزركشى » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ۱2۰۲ ه 
- 1987م الطبعة : الأولى . تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا 

2.17 إعلام الموقعين عن رب العالمين اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب 
بن سعد الزرعى الدمشقى » دار النشر : دار الجيل - بيروت - ۰۱۹۷۳ تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد 

۸ ارشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول اسم المؤلف: محمد بن على بن محمد الشوكانى» دار النشر: 
دار الفكر - بيروت - ۱2۱۲ - ۱۹۹۲ الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد سعيد البدرى أبو مصعب 

8. 0 الفصل فى الملل والأهواء والنحل اسم المؤلف: على بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهرى أبو محمد 
دار النشر : مكتبة الخانجى - القاهرة 

۰. الملل والنحل اسم المؤلف: محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانى » دار النشر : دار 
المعرفة - بيروت - ۱۰۶ ۰ تحقيق : محمد سيد كيلانى 

0.0 كتاب المواقف اسم المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى . دار النشر : دار الجيل - 
لبنان - بيروت - ۱6۱۷ه - ۱۹۹۷م » الطبعة : الأولى . تحقيق : عبد الرحمن عميرة 

۲. شرح المقاصد فى علم الكلام . اسم المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى » 
دار النشر: دار المعارف النعمانية - باكستان - 5+١‏ ١ه‏ - ۰۱۹۸۱ الطبعة : الأولى 

20.1 الاقتصاد فى الاعتقاد » اسم المؤلف: أبو حامد الغزالى » دار النشر : دار ومكتبة الهلال - لبنان - 
۳ ام الطبعة: الاولی 


۳۳۵ 


۲۶ 


«هارون است» 


.٤‏ إحياء علوم الدين اسم المؤلف: محمد بن محمد الغزالی أبو حامد » دار النشر : دار االمعرفة - بيروت 
.٥‏ تمهيد الأوائل فى تلخيص الدلائل. اسم المؤلف: محمد بن الطيب الباقلانى » دار النشر : مؤسسة 
الكتب الثقافية - لبنان - ۱2۰۷ - ۹۸۷٠م‏ » الطبعة : الأولى » تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر 
۳ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة اسم المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن 
على ابن حجر الهيثمى » دار النشر : مؤسسة الرسالة - لبنان - ۵۱2۱۷ - ۰۱۹۹۷ الطبعة : الأولى . 
تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركى - كامل محمد الخراط 

۷. منهاج السنة النبوية اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبو العباس ‏ دار النشر : 
مؤسسة قرطبة - ۱2۰۲ الطبعة : الأولى » تحقيق : د. محمد رشاد سالم 

۸. الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالستن » اسم المؤلف: بو 
حفص عمر بن أحمد بن شاهين » دار النشر : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة / السعودية - 
57هء الطبعة: الأولى » تحقيق : عبد الله بن محمد البصيرى 

0-5 زاد المعاد فى هدى خير العباد اسم المؤلف: محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى آبو عبد الله » دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بیروت - الكويت - ۱2۰۷ - ۱۹۸۲ ۰ الطبعة : الرابعة عشرء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأزناؤوط 

۰. ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى اسم المؤلف: محب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى » دار 

۱ الرياض النضرة فى مناقب العشرة اسم المؤلف: أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى أبو جعفر » دار 

لنشر: دار الغرب الإسلامى - بیروت - ۱۹۹۲ ۰ الطبعة : الأولى » تحقيق : عيسى عبد الله محمد مان 

لحميرى 

۳۲ البداية والنهاية اسم المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى بو الفداء ء دار النشر : مكتبة 

2.80 النهاية فى الفتن والملاحم . اسم المؤلف: الامام أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى » دار النشر: 
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - ۵۱2۰۸ - 2۱۹۸۸ الطبعة : الاولى » تحقيق : ضبطه وصححه: 

لاستاذ عبد الشافعى 

۶. المنتظم فى تاريخ الملوک والأمم اسم المؤلف: عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزی بو 

۵. التبصرة اسم المؤلف: أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى » دار النشر : دار الكتاب المصرى - دار 

لكتاب اللبنانی - مصر - لبنان - ۵۱۳۹۰ - ١۹۷٠م‏ » الطبعة : الاولی » تحقيق : د.مصطفی عبد الواحد 


۳۳۷ 


۰ تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام اسم المؤلف: شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبی » دار النشر : دار الکتاب العربی - لبنان / بیروت - ۱6۰۷ - ۱۹۸۷م » الطبعة : الاولی» تحقیق: 
د. عمر عبد السلام تدمری 

۷ تاریخ الخلفاء اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی. دار النشر : مطبعة السعادة - مصر 
۱ - ۱۹۵۲م الطبعة : الاولی » تحقیق : محمد محی الدین عبد الحمید 

۸ مروج الذهب. اسم المولف: أبو الحسن على بن الحسین بن على المسعودي (المتوفی : 27 7ه). 
طبق برنامه ی الجامع الکبیر. 

٩‏ تريخ بغداد اسم المؤلف: آحمد بن على أبو بكر الخطیب البغدادى » دار النشر : دار الکتب العلمية- 
يترون 

۰ 2 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الامائل اسم المؤلف: أبى القاسم على بن 
الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعى » دار النشر : دار الفكر - بيروت - ۰۱۹۹۵ تحقيق : محب 
الدين أبى سعيد عمر بن غرامة العمرى 

۱ أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار » اسم المؤلف: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي . 
دار النشر: دار الأندلس للنشر - بيروت - 2۱۹۹- 541١5‏ ١هء‏ تحقيق : رشدي الصالح ملحس 

۳۲ . تاریخ المدينة المنورة . اسم المولف: و زید عمرين شبة النميري البصري > دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۹۹۲-۵۱۶۱۷ ۰ تحقیق : على محمد دندل وياسين سعد الدين بیان 

ان یو نایار اس تاه رو اه بن کو و اسر و 
بر مبنای برنامه الجامع الكبير 

۶ الوافی بالوفیات اسم المؤلف: صلاح الدین خلیل بن أيبک الصفدی. دار النشر : دار إحياء التراث- 
بیروت - ۲۰ع۱ه.- ۲۰۰۰م » تحقيق : أحمد الازناؤوط وترکی مصطفی 

۵. سير آعلام النبلاء اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی آبو عبد الله » دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱2۱۳ ۰ الطبعة : التاسعة » تحقيق : شعيب الارناژوط » محمد نعيم 
العرقسوسى 

0.7 وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان اسم المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى 
بكر بن خلكان » دار النشر : دار الثقافة - لبنان . تحقيق : احسان عباس 

۷ إنباء العُمر بأبناء العمر في التاريخ . اسم المؤلف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ٩۰٤۱ھ‏ -۱۹۸۲م , الطبعة : الثانية , 
تحقيق: د.محمد عبد المعيد خان 


۳۳۸ 


«هارولن است» 


۸. مختصر السيرة » اسم المولف: محمد بن عبد الوهاب . دار النشر : مطابع الریاض - الریاض > 
الطبعة : الاولی . تحقیق : عبد العزیز بن زيد الرومی . د . محمد بلتاجی . د . سيد حجاب . 

۹. سبل الهدی والرشاد فى سيرة خير العباد اسم المولف: محمد بن یوسف الصالحی الشامی . دار 
النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱2۱۶ه. الطبعة : الاولی . تحقیق : عادل أحمد عبد الموجود 
وعلی محمد معوض 

۰ 0 العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلی الله عليه وسلم . اسم المؤلف: 
محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربی . دار النشر : دار الجیل - لبنان - بیروت - ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م» 
الطبعة: القانية, تحقیق : محب الدین الخطیب - ومحمود مهدي الاستانبولی 

۱ أنساب الأشراف » اسم المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذری (المتوفی : 9ه )ء بر مبنای 
برنامه ى الجامع الكبير 

۳۲ من ذيول العبر. اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى أَبو عبد الله . دار النشر: 
مطبعة حكومة الكويت . تحقيق : د.صلاح الدين المنجد 

۳ . تذكرة الحفاظ » اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبى » دار النشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت » الطبعة : الأولى 

۶. الطبقات الکبری اسم المؤلف: محمد بن سعد بن منیع أبو عبدالله البصری الزهری » دار النشر : 
دار صادر - بیروت 

.0 الكنى والأسماء » اسم المؤلف: أبو بشر محمد بن آحمد بن حماد الدولابي » دار النشر : دار ابن حزم 
- بيروت/ لبنان - ١57١‏ ه - ١٠٠٠م‏ » الطبعة : الأولى . تحقيق : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي 

7. طبقات الشافعية الكبرى اسم المؤلف: تاج الدين بن على بن عبد الكافى السبكى . دار النشر : 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع - ١١٤٠ه‏ ,ء الطبعة : ط۲ » تحقيق : د. محمود محمد الطناحى د.عبد 
الفتاح محمد الحلو 

 .۷‏ معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب اسم المؤلف: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى 
الحموی » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ۱2۱۱ ه - ۱۹۹۱ الطبعة : الأولى 

20.8 المحمدون من الشعراء. اسم المؤلف: جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى (المتوفی : 
7 ه)؛ بر مبناى برنامه الجامع الكبير 

20.9 جامع بیان العلم وفضله اسم المؤلف: يوسف بن عبد البر النمری » دار النشر : دار الكتب العلمية - 
بيروت - ۱۳۹۸ 


۳۳۹ 


۰ . نظم المتناثر من الحدیث المتواتر. اسم المؤلف: محمد بن جعفر الکتانی بو عبد الله » دار النشر : 
دار الكتب السلفية - مصر » تحقیق : شرف حجازی 

۱ الحاوی للفتاوی فى الفقه وعلوم التفسیر والحدیث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون » اسم 
المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی , دار النشر : دار الكتب العلمية - بیروت / لبنان 
- ۵۱6۲۱ - ۲۰۰۰م, الطبعة : الأولى . تحقیق : عبد اللطیف حسن عبد الرحمن 

۳۲ الفتاوی الحديثية. اسم المؤلف: أحمد شهاب الدین ابن حجر الهیتمی المکی, دار النشر: دار الفکر 

۳. شرح نهج البلاغة. اسم المولف: أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن آبی الحدید 
المدائنى . دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ۵۱2۱۸ - 1598م ء الطبعة : الأولى . 
تحقيق : محمد عبد الكريم النمرى 

۶ . تحفة الترک فيما يجب أن يعمل فى الملک . اسم المؤلف: إبراهيم بن على بن أحمد بن عبد الواحد 
ابن عبد المنعم الطرسوسی, نجم الدين (المتوفى : 08/اه)» بر مبناى برنامه ى الجامع الكبير 

۵.. أصول الفقه المسمی إجابة السائل شرح بغية الآمل » اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير 

الصنعانى » دار النشر : مؤسسةالرسالة - بيروت - ۰۱۹۸۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : القاضى حسين بن 
أحمدالسياغى و الدكتور حسن محمد مقبولى الأهدل 

2.7 الشرح الكبير لابن قدامة . اسم المؤلف: ابن قدامة المقدسی ‏ عبد الرحمن بن محمد (المتوفى : 
7ه ). بر مبناى برنامه ی الجامع الكبير 

۷. الأحكام الشرعية الکبری. اسم المؤلف: أبو محمد عبد الحق الإشبيلى » دار النشر : مكتبة الرشد- 
السعودية / الرياض - 577١ه‏ - ٠١٠۲م‏ » الطبعة : الأولى » تحقيق : زوع اللخ ون فعاف 

۸. أحاديث القصاص . اسم المؤلف: شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية › 
دارالنشر: المكتب الإسلامى - بيروت - ۱۳۹۲ ه -۱۹۷۲ ۰ الطبعة : الاولی » تحقيق : محمد الصباغ 

۹. أخبار القضاة. اسم المؤلف: محمد بن خلف بن حيان . دار النشر : عالم الكتب -بیروت 

۰ . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة اسم المؤلف: محمد بن أبى بكر یوب الزرعى أبو عبد 
الله » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 

۱. البدر المنير فى تخريج الأحاديث والأثار الواقعة فى الشرح الکبیر » اسم المؤلف: سراج الدين أبى 
حفص عمر بن على بن أحمد الأنصارى الشافعى المعروف بابن الملقن . دار النشر : دار الهجرة للنشر 
والتوزيع - الریاض-السعودية - ۵۱>۲۵->۲۰۰م » الطبعة : الاولى » تحقيق : مصطفی أبو الغيط و 
عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال 


۳۳۰ 


«هارولن است» 


زر 


<Y 


تهذیب الأسماء واللغات اسم المولف: محی الدین بن شرف النووی » دار النشر : دار الفکر - بیروت 
- ۱۹۹۲ الطبعة : الأولى » تحقیق : مکتب البحوث والدراسات 

الامالی فى لغة العرب . اسم المقلف: أبوغلى (سماعیل بن القاسم القالی البغدادی »+ دار النشر : 
دار الکتب العلمية - بیروت - ۵۱۳۹۸ - ۱۹۷۸م 


< N اع‎ e i 


دیگر آثار همین نویسند۵: 
کتاب امتداد رسالت (اثبات خالافت و امامت امیرالمومنین #282 از منابع معتبر اهل سنت) 
کتاب مظلومیت حضرت زهرا کت (نگاهی نو به مدارک اهل سنت درباره غصب فدک و هجوم به خانه وحی) 
کتاب مهدويت از دیدگاه اهل سنت (پژوهشی در تطابق باورهای مهدوی فریقین از منابع معتبر اهل سنت) 
کتاب خلفا از نگاهی دیگر (پژوهشی در روايات معتبر مطاعن ابويكر, عمر و عثمان از منایع معتبر اهل سنت) 
کتاب منزلت سنت و روایت (جایگاه و اعتبار سنت و روایت از منظر عقل و شرع) 
کتاب مظلومیت امام حسن ۵ (نگاهی به ماجرای صلح و شهادت امام حسن ف در منابع اهل سنت) 


راه هاى ارتباط با مؤلف: 


Vesayat@gmail.com 72: ۷۵1 


http://Vesayat.blog.ir DS 


